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 جلال  ق�م  �  ��دم     ن با ز
اد عادل غلامعلی

ّ
 حد

یعنــی ســال  ، درگذشــت و حــالا  ۱۳۴۸در تهران به دنیا آمد و به سال    ۱۳۰۲ال  به ساحمد  جلال آل

 در  ۵۶. در این گذرد سال از فوت او می ۵۶،  ۱۴۰۴
ً
ســال اخیــر پــس از  ۴۷-۴۶ســال و خصوصــا

 جهان  ۀ انقلاب اسلامی، هم دربار
ّ
او بســیار ســخن  «نثــر»ۀ ر و منش و بینش او و هم درباربینی و تفک

تحــت عنــوان   ، این مقاله  هها کتاب و صدها مقاله نگاشته شده است. آنچه باعث شدده  گفته شده و

 ، که است احمدجلال آل ۀهای روزانیادداشتل نگاشته شود انتشار جلد اوّ  ، »زبان مردم در قلم جــلال«

  ۀسسّ ؤم  ۀدر غرف   ، المللی کتاب تهراننمایشگاه بین  نیوششمیزمان با سهم
ّ

 ــــ لاعات عرضه شداط

 ریز  ، کتابی در قطع وزیری 
ً
 ، دحســین دانــاییت محمّ بــه همــّ کــه    ، صــفحه  ۵۱۰در    ، با حروف نسبتا

 ، که در سخن ناشر آمــدهچنان  ، این جلد اول  ۀهای عمدبخش  .تدوین شده است  ، جلال  ۀخواهرزاد

   ۀروزنامدر    ۱۴۰۳تا اردیبهشت    ۱۴۰۲از شهریور  
ّ

   .منتشر شده است  لاعاتاط
ّ

مبســوط و   ۀمدر مقد

   پنج  جلال  نۀهای روزا یادداشتگفته شده مجموع    ، آقای دانایی  ۀعالمان
ّ
 بایــد   ود اســت  مجل

ً
قاعــدتا

 .منتظر ماند تا چهار جلد بعدی نیز منتشر شود

 ؤمشهور و م  یا فرد   یاز خاندان  یوقتی بزرگ
ّ
در دل بعضــی از   ، روداز دنیــا مــی  ایری از جامعــهث

مــن او را   ، تا او زنده بــود  ، کاش  یا  آید کهمندان به او حسرتی پدید میبازماندگان و دوستان و علاقه

واســطه از او کــردم و پاســخ خــود را بیالاتی میســؤافکار و احوال او از خــودش    ۀ دیدم و دربارمی

 ــتواند یادداشتمی  ، احمد دارد آل  در مورد اگر کسی چنین حسرت و آرزویی    .شنیدم می  ۀهای روزان

گاه شــودترین لایهترین احوال و خصوصیاو را بخواند تا از درونی جــلال  .های زندگی شخصی او آ
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 با خودش  ، کسخود با هیچ  ۀهای روزاندر یادداشت
ً
هیچ رودربایستی نداشــته و هــیچ   ، و مخصوصا

ها بــا ایــن یادداشــت  ۀخوانند  .حریم و حرمتی را مانع به قلم آوردن آنچه در ذهن داشته ندیده است

پیرایگــی و صــراحت و کــه بــه دلیــل بیایندر عــین    ، عریان بــودناین    .شودرو میهجلال عریان روب

ی جلال هایادداشت  .دهد منفی استها را نیز نشان میاز آن جهت که زشتی  ، صداقت مثبت است

 جنبه
ً
 .دهدنشان می ، پوشیآشکارا و بدون پرده  ، را در کنار هم اوت  های مثبت و منفی شخصیّ دقیقا

هــا. خواهد و هم انتشــار آنت بسیار میئگونه خاطرات جراین است که هم نوشتن اینحقیقت  

کــاری   ، هابا تدوین ایــن یادداشــت  ، »مقبول خاندان اوست«که به قول ناشر    ، دحسین داناییآقای محمّ 

لاع  ۀسسّ ؤمانتشارات  گزار بود.  کرده و باید از ایشان سپاس  گترس
ّ

ها ات هم با چاپ این یادداشتاط

چنــین   نــه تــألیف  .ای کــرده اســتشــکنی شــجاعانهتراستی در عــالم نشــر در ایــران امــروز سنّ به

 ت.ما سابقه نداشته اس ۀدر جامعها  آن هایی و نه چاپکتاب

هایی ناتمام نیــز از قصّهنویسی ممکن است  قصّهنویس بودن جلال و اینکه هر  هبا عنایت به قصّ 

 ، جــلال .اســت »ناتمام  ۀقص«توان گفت که شخص جلال خودش یک می  ، خود باقی گذاشته باشد

 بــه  ، از دنیا رفته است یسالگوششکه با آن روح و قلم طوفانی و پرفرازوفرود در چهل
ً
هدقیقا ای قصــّ

 کــه  ، ناتمام  ۀاما این قصّ   ، ماند که ناتمام رها شده باشدمی
ً
  چهــارفعــلا

ّ
های یادداشــتد دیگــر مجلــ

 ــ خواهنــد بــرکسانی کــه می .است »تر از ناتمامناتمام« ، او هنوز منتشر نشده  ۀروزان ایــن پانصــد و  ۀپای

شخصــیت  ۀ دربــار ، معمــولی بــوده اســت  ۀجلال هزار صفح  ۀنوشتکه در اصل دست  ، اندی صفحه

ها منتشر شود و خــوب یادداشت  ۀبهتر است صبر کنند تا هم  ، جلال چیزی بنویسند و نظری بدهند

خوانــده و شــنیده  ، تا آنجا که خود او روایــت کــرده و بــه قلــم آورده ، است اجازه دهند زندگی جلال

بخوانیم و واکنش او را در برابر حــوادث   ۱۳۴۸جلال را تا سال    ۀهای روزانیادداشت  ۀباید هم  .شود

 .تری از او نزد خود ترسیم کنیمبتوانیم تصویر دقیق تابدانیم  این دوره   اجتماعی و سیاسی

او آشــنا  زدگیغرب با خواندن   و  سالگی خودبار، با جلال در هجدهمقاله، نخستین  این  ۀنویسند

 :شــدآثاری بود که از او منتشــر می ۀهم ۀخوانند ، که سال مرگ اوست  ، ۱۳۴۸شد و زان پس تا سال  

 ــ ، نــون و القلــم ، نفرین زمــین ، خسی در میقات ، مدیر مدرسه  ، دید و بازدید  ، دیگر  ۀسه مقال  ۀکارنام
(کــه پــس از مــرگش در خدمت و خیانت روشنفکران  و    فارس  یتیم خلیج  خارک درّ   ۀجزیر  ، سالهسه

 مانند    ، من هم  ، هاخوانده شد). در آن سال
ّ
مشتاق آثــار   ، ق دارم بسیاری از جوانان نسلی که بدان تعل

کنم اگر در آن روزهایی کــه اعتراف می  .او و مجذوب و مفتون سبک نویسندگی و نثر فارسی او بودم 

شیر شیرین با اشتیاق   یرا همچون لیوانها  آن  آخر  ۀخواندم و تا قطرهای جلال را میدر جوانی کتاب

تر از خــودم وتاب برای کســانی جــوانهای خودم با آبرا در سخنرانیها  آن  نوشیدم و عباراتی ازمی
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 تصویری به ، ها را خوانده بودم این یادداشت  ، کردم نقل می
ّ
ی متفاوت با آنچــه آن روزهــا از جــلال کل

 نظــر و ارزیــابی دیگــری از او میدر ذهن داشتم پیــدا می
ً
ا امــروز کــه در امــّ   .داشــتمکــردم و قطعــا

او را  ۀهای روزانیادداشت  ، وانیجهای تند  با فاصله گرفتن از شور و احساسات و تب  ، سالگیهشتاد

ت جــلال بــیش از آنکــه از خوانــدن و دانســتن آنچــه از زنــدگانی شخصــی و شخصــیّ  ، خــوانممی

سیاسی و   ایهتر از نویسندتر و عینیبه فکر آنم که با شناختی بهتر و واقعی  ، پسندم برآشفته شوم نمی

   ، ثیرگذارأت
ّ
زندگی یک فرد تماشا کنم و با شناخت   ۀق داشته در آینسرنوشت نسلی را که وی به آن تعل

 .زیسته بشناسمای را که وی در آن میبهتر او عصر و زمانه

توان از زوایای گونــاگون زبــانی و ادبــی و فکــری و فرهنگــی و را می  جلالۀ  های روزانداشتیاد

تــر از همــه زنــدگی شخصــی و ابعــاد شناختی و زیباشناختی و شاید مهمسیاسی و اجتماعی و روان

این وجوه، من به دو وجه   ۀاز میان هم  .وتحلیل و داوری قرار دادرش زد و مورد تجزیهشخصیتی او بُ 

 موکول به کامل شدن انتشار یادداشــتها را اوّ ام و سایر جنبهه کردهزبانی و ادبی توجّ 
ً
دانم و ها مــیلا

 به کسانی محوّ 
ً
 د.کنم که فرصت و فراغت کافی برای بررسی آن ابعاد و زوایا را داشته باشنل میثانیا

 *** 

 نثــرات  اینک هنگام آن است که به اصل مقصود بپردازیم که توضیح و تشریح یکی از خصوصیّ 

فــاقر این نکته  بات معاصر فارسی در ایران  توان گفت که آشنایان با ادبیّ احمد است. میجلال آل
ّ
 ات

 .اســت  »سبکصاحب«اصطلاح  نظر دارند که جلال در نویسندگی سبک مخصوص به خود دارد و به

رد. آلود داآهنگی تنــد و شــتابات بارز سبک نویسندگی او یکی ایــن اســت کــه ضــرب از خصوصیّ 

خواندن آثار جــلال  .کوبدامان به ذهن خواننده میوقفه و بیهای جلال مطالب و معانی را بینوشته

در هر سی ثانیه یا یک دقیقه یک ها  آن  اندازد که درهای سینمایی میخواننده را به یاد بعضی از فیلم

فاق
ّ
شود. روح ناآرام جلال و اضــطراب درونــی او تازه نمایش داده می  ۀافتد و یک صحنجدید می  ات

 هــایکلمــات متــرادف غیــرلازم و عبارت   ، در نثر جــلال  .سازد پرتنش میپرتپش و  را    اشنثر فارسی

دیده  ، فروشی و از سر تقلید از قدما یا معاصران به قلم آمده باشدکه به قصد فضل  ، کشدار و توخالی

 د.ای ندارمآبانه میانهاو به هیچ روی با تعارف و تشریفات فاضل .شودینم

دانیم کــه در ت بــارز دیگــر نثــر او حــذف فعــل از بســیاری از جمــلات اســت. مــیخصوصــیّ 

آید و با فعل است که جملــه تمــام و تکلیــف بندی و نحو زبان فارسی فعل در آخر عبارت میجمله

کنــد و نظر میاز آوردن فعــل صــرف  ، دســتیبا هنرمنــدی و چیره  ، ا جلالامّ  ، شودخواننده معلوم می

 او می  ۀذهنی با خواننده، بر عهد  یعهد  ۀپای  افزودن آن را، بر
ّ

 در این شیوه به حــد
ً
اکثر گذارد و انصافا

های جلال وجود دارد و خواننده رسد. اینجا هم شباهتی میان بعضی آثار سینمایی و نوشتهتوفیق می
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کشد و با واگــذار کــردن آن افتد که کارگردان بخشی از یک واقعه را به تصویر میهایی میبه یاد فیلم

مهم این است که ایــن   ۀکند. نکتدهد. جلال نیز چنین کاری میبه بیننده آن را در ذهن او امتداد می

بــا آن حــذف فعلــی کــه در نثــر قاجــاری و  ، شــودوفور دیــده میکــه در نثــر جــلال بــه  ، حذف فعل

 ــ  ، آن زمــان  یهــاهای رایج در مــتن تلگرام عبارت  ه بــه حکــم رعایــت ایجــاز و اختصــار صــورت ک

 می
ّ
 د.هیچ شباهتی ندار ، دانندمان انشا و اهل ادب آن را غلط و قبیح میگرفت و امروزه معل

قدیگر قلم جلال وسعت میدان واژگان در نثر اوست. جلال به نسلی ت  ت مهمّ یک خصوصیّ 
ّ

 علــ

تی مقــدم فرهنگ سنّ  ، از یک سو .دو فرهنگ با یکدیگر در ایران قرار دارند ۀدارد که در مفصل مواجه

   ، بر مشروطه
ّ

اکثر که زبانی مخصوص به خود را دارد و از لغات و اصطلاحات و عبارات عربــی حــد

که ابتــدا زبــان فرانســه و  ، فرهنگ جدید غربی ، و از سوی دیگر  ، کنداستفاده را برای بیان مقصود می

 ، لغــات و تعبیــرات دو گونهاین  گیری ازبهره   در  ، سپس زبان انگلیسی حامل و محمل آن شد. جلال

با اصطلاحات عربی   ، هم در خانه و هم در مدرسه  ، زادهعنوان یک روحانیبه  ، دستی گشاده دارد. او

قمت
ّ
هــای عنوان روشــنفکری کــه بــرای خوانــدن کتابخوبی آشناست و بــهبه فرهنگ اسلامی به  عل

   ، عطش و اشتیاق فراوان دارد مریکایی  انویسندگان اروپایی و  
ّ
ای طی که بر زبان فرانســه و بهــره با تسل

این است کــه در نثــر که از زبان انگلیسی داشته، با ادبیات و فرهنگ این دو زبان مأنوس بوده است.  

 «گذر قلــی»مردم    ۀای که زبان روزمرّ در کنار زبان عامیانه  ، تی و این رهاورد غربیاو آثار آن میراث سنّ 

 ــر فارسی جلال ثنشیند. نبه صورتی هنرمندانه در کنار هم می  ، در تهران است مانــد کــه ه آشــی میب

خوب جاافتاده و به شــکل  چیزهای دیگر، نخود و لوبیا و رشته و سبزی و برنج و   ، اجزای متفاوت آن

 :توان این دو فقره را شاهد گرفتمی ، منسجم و واحدی درآمده است. به عنوان نمونه

 بعدازظهر ۹  - ۱۳۳۵مهر  ۴چهارشنبه 

ساعت درس در هفته که سه ساعتش دو   ۱۶باز مدتی است این اباطیل تعطیل شده. درس شروع شده.  

 شود نوزده ساعت. پورمند راه آمده است و بالاکلاس یکی است و می
ّ
نقش  ۀخره مجبور شدیم کار مجل

 مــان کمــک کننــد. جبــّ را بپذیریم و قرار شد ماهی هزار تومان بــه دو نفری  و نگار
ً
اری پذیرفتــه و فعــلا

 
ّ

 مات شروع کار را فراهم کند و تلفن کند که برویم مشغول شویم.منتظریم که مقد

 فراموش شده و همان  از نویسندۀ مقاله است]  نوشتپی[  )۱(داستان بزرگ 
ً
طور رها شده اســت. که اصلا

کــه امیــدوارم خــوب   ،خصوص یکی به اســم «ســمنوپَزان»نوشتم یا تصحیح کردم، به  قصّهیکی دو تا  

 درآید. «خانم نزهت
ّ

جنــاب آنــدره   Espoirتــر از همــه اینکــه  وله» زیاد خوب از آب در نیامده. مهمالد

شــود. دهــن همینگــوی را و دارد تمــام می از نویسندۀ مقالــه اســت] نوشتپی[ )۲(  اممالرو را گیر آورده

 خره بسیار حسابی است.چائونده! بسیار جالب است، بسیار عمیق، بسیار انتلکتوئل، و بالا
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کــه  از نویسندۀ مقاله است] نوشتپی[ )Nativ son( )۳ام (کار اساسی جناب ریچارد رایت را هم گرفته

کاره خوانده بودم و این بار حسابی خواهم خواند. و یکی دو چیز از موریــاک و اگزوپــری. بار نیمه  یک

 
ّ
 اگر کار مجل

ّ
ماتی فراهم نشود که باز ولش کنیم، تا آخــر ه به خِنِس برنخورد و دردسر ایجاد نکند و مقد

 انسال پولی خواهیم اندوخت و  
ّ
 انسال دیگر سری به فرنگ خواهم زد.    هشاءالل

ّ
. در این مُلــک هشاءالل

 ،۱۴۰۴، احمدآل. (خرافاتی بشودتواند بکند این است که پس از سی و چند سال تنها کاری که آدم می

 )۱۴۴ – ۱۴۳ص   ،۱ج 

در سلکت نشسته بودیم. سه تا امریکایی جــوان،   –  های پاریسهمین آخرین شب  -  حتی یک شب...  

کــاردئونی  دو تا پسر و یک دختر که پیدا بود یک جفتشان خواهر برادرنــد، بــا گیتــاری دســت یکــی و آ

کردنــد. دادند و پول جمــع میخواند و آن دو تای دیگر دَم میزدند و دخترک آواز میدست دیگری، می

فروخــت کــه اروپــا را دیــده و اروپــا نمود و افــاده میخواند و خیلی جوان میخودِ پسرک هم طب می

از هــر طــرف، و بــالأخره او را بــا  وپــرتچرتکند و بهش گفتم که اروپانیزه شده اســت و تحصیل می

زد و فنارسه را هم گشت و انگریزی را حرف میدخترک گذاشتیم و آمدیم بیرون. و دخترک پیِ خانه می

داند. خدا عالِم. و بیرون که آمدیم، عهدوعیال درآمــد کــه گفت ایتالیایی هم میکرد و میی میولِکلِک

افتند، هــم ایم که دخترهایش از کانادا راه میدنیا از سرِ ما گذشته است و ما دیگر برای این دنیا پیر شده

طــور راحــت! و راســت آیند وین با دســت خــالی و اینبرای تحصیل و هم کسب معاش، از راه آواز می

 .)۱۴۴-۱۴۳، ص ۱۴۰۴احمد، (آل  گفتمی

جلب کرد هیچ  جلال ۀهای روزانیادداشتمرا در نثر   توجّهاما آنچه  ها فراوان است.  از این نمونه

توانم از آن به حضور زبان مــردم کوچــه و چیزی است که میبلکه  ها نیست،  تیک از این خصوصیّ 

 ، »زننــدحــرف می«طور کــه مــردم راحــت و روان  همــان  ، بازار در نثــر فارســی او تعبیــر کــنم. جــلال

ت امــری بــدیهی و که تــا انقــلاب مشــروطیّ  ، میان زبان نوشتار و زبان گفتار را   ۀاو فاصل.  د»نویسمی«

 
ّ
به یک   ۱۳۴۰  ۀآورم که یک بار در دهبه خاطر می  .از میان برداشته است  ، نمودم و مفروض میمسل

ل در نثــر فارســی و زبــان نوشــتاری در دوران معاصــر گــوش همــین تحــوّ   ۀ سخنرانی از جلال دربار

 می
ً
درســتی جلال به  .ها ایراد شده و در نوار کاست ضبط شده بوددر یکی از دانشگاه  کردم که ظاهرا

دبیــران و   ، داد که پس از مشروطه، زبان فارسی و نویسندگی از انحصــار کاتبــان دیــوانیتوضیح می

هــا آن  از قیدوبند عادات نگارشی و اصــطلاحات مطــنطن متــداول و مرســوم   و  مستوفیان خارج شد

 رهایی یافت و به زبان مردم درآمد.

 جمالزاده را راهگشای رسمی و شناختهنویسندگان تاریخ ادبیّ 
ً
ایــن   ۀشــدات معاصر ایران عموما

مــهداننــد. او را آغازگر این ســبک نویســندگی می  یکی نبود  ، یکی بودل و کتاب  تحوّ 
ّ

قزوینــی در  علا
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 :گویدمی  ، زادهجمالبه  ۱۹۲۲دسامبر  ۲۸به تاریخ   ، اینامه
سبه فراغتــی دارم، ام عید اینها، چون چند روزی بالنّ تعطیل ایّ   ۀواسطبه  ،دوست عزیز محترم، این روزها

 ر و بهلهذا از جمله چیزها که خواندم (یعنی مکرّ 
ّ

 سابق یک مرتبه سرســری خوانــده دقت خواندم، و الا

   یکی بود و یکی نبودبودم) کتاب  
ّ
ه که از عمــر خــود برخــوردار شــدم و حــلاوت سرکار است. شهد الل

تر از ماء زلال و گواراتر از رحیق و سلسال آن کام روح و قلب بلکه تمام وجود مرا شــیرین عباراتِ روان

 معنــی و انتخــابِ   لفــظ و بلاغــتِ   عبارت و فصــاحتِ   انشا و روانیِ   نمود. الحق در شیرینی و سلاستِ 

از کلمــات عامیانــه و  ،های تهــران اســتدر عین اینکه زبان رایج محافل بلکه کوچه  ،مواضیع نمکین و

، ص ۴، ج ۱۳۶۳(قزوینــی،  ...ه اســتالعیار زبان فارسی حالیــّ کامل ۀنمون ،بازاری و مبتذل پاک بودن

۱۰۰۶.( 

خوبی تا نهایت طی کرد و این شیوه را بــه کمــال جلال آن را به  ، زاده آغازگر این راه بوداگر جمال

 .مورد نظر من است فقــط ســادگی و روانــی نیســتدر اینجا  جلال که    ثرتی از نخصوصیّ اما  رساند.  

در عــین  ، نویســند، امــا نثــر جــلالبسیاری از نویسندگان عصر ما ساده و روان و خالی از تعقید می

 شــهر جنــوب  هایمحلــه عمــق ۀنخوانــدهای پخته ولــی درسروانی و سادگی، شبیه حرف زدن آدم 

زبــان مــردم   او سرشار از کلمات و اصطلاحاتی است کــه خــاصّ   ۀهای روزانیادداشت  است.  تهران

بــرای آنکــه محتــاج شــود.  نمی  یافــت  لغــت  هــایفرهنگ  بسیاری از  در  و  کوچه و بازار تهران است

 :خوانیمموجود در کتاب را با هم می ۀیک فقره از هزاران فقر ، توضیح بیشتر نشویم

. کلفته دزد درآمد و سیمین که برای آوردن لیوان به اتــاقش رفتــه تنها هستیمروز است دست  دهالان  ...  

های جدا، همه را روی تخت زنکه چیــده و توی بسته  ،بود و دیده بود روغن و برنج و لیموعمانی و غیره

آمده و گفته کــه مــن دیگــر اینجــا بمــان  ایم،آمده بیرون. بعد که زنکه به اتاقش رفته، فهمیده که فهمیده

تنها گذشته بود که رفت و ســیمین دســت ۀشنبنیستم و علیُ دِه برو. شب هم مهمان داشتیم. درست سه

سوزد و زنکه رفته که رفته. یک ماه سوخت و میپخت و پذیرایی کرد. پوستش کنده شد. دلم برایش می

 
ّ
شود بیاید بگیرد. دو بار پسرش را فرســتاده و ش هم اینجاست. رویش نمیحقوق طلبکار است و سجل

 ما ردش کرده
ّ

دار اســت. ســرِ ســیاه ها. اینش دیگــر خنــدهبازیهایم که خودش را بگو بیاید و از این حق

 ).۸۷، ص ۱۴۰۴احمد، (آل آدم ماندن ما تماشایی استبیزمستان، فصل کار، آب سرد و 

این مقالــه را   ۀلازم است خوانند  از این اصطلاحات و تعبیرات،   صدگانه  یفهرست  ۀپیش از عرض 

گاه کنم  :از چند نکته آ

وفور های روزانه بــهبینم که از همین یادداشتراهی بهتر از آن نمی  ، تر مقصودبرای بیان دقیق.  ۱

 هم را جلــب کــرد ت نثر توجّ این خصوصیّ  ، قدری که پیش رفتم ، کتاب ۀدر مطالع .شاهد مثال بیاورم 
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را   شــاهدهاتعــداد ایــن  .  مقاله عرضه کنم  ۀدهایی را مشخص کردم تا به خواننگریخته نمونهجسته  و

 یکصد  
ً
بیش از یــک ها  آن  ه برخی ازالبتّ   و تردیدی باقی نماند.  انتخاب کردم تا جای شکّ   فقره عمدا

ولی در شــمارش همــه را یــک  ، ام اند که همه را برجسته کردهدر خود داشته  اصطلاح یا تعبیر عامیانه

شوم که این فهرست ام و یادآور میاضافه کنم که قصد استقرای تام نداشتهام.  حساب گرفته  شاهد به

 فهرستی از تعابیر و اصطلاحات سنتی به  ۀوجه کامل نیست. تهیّ هیچبه
ّ

د کاررفته در همین تنها مجلــ

 ــکم کاری در حــد یــک پایاندستجلال    ۀهای روزانیادداشتشده از  چاپ کارشناســی ارشــد   ۀنام

 .آثار جلال ۀها و، بالاتر از آن، همآن یادداشت ۀتا چه رسد به هم  ، است

به کــار رفتــه معنــی نکــنم و ها  آن  ام جملاتی را که این اصطلاحات درآگاهانه تصمیم گرفته.  ۲

توضیح ندهم. یکــی از آن جهــت کــه بــه دســت دادن تعریــف درســت و دقیــق ایــن اصــطلاحات 

گیر است و جهت دیگر آن است کــه بــا چنــین کــاری ایــن بازاری کاری دشوار و دقیق و وقتکوچه

 .مقاله چنان حجیم خواهد شد که به صورت کتابی در خواهد آمد

گــاه کــه از ایــن تعبیــرات و اصــطلاحات کنم فهم دقیق معنا و مقصــود جــلال، آنر میتصوّ .  ۳

 کند، جز برای خود او و امثال او، یعنی تهرانیاستفاده می
ّ

ت قــدیمی ایــن شــهر، های اصــیل محــلا

ســال   هفتــادرا پــس از  هــا  آن  های امروز نیز ممکن است معنای بعضی ازر نباشد. حتی تهرانیمیسّ 

 از مقصود جلال آگاه شوند. این حکم به طریق اولــی دربــار
ً
مــردم شــهرهای   ۀ ندانند و نتوانند دقیقا

 .دیگر ایران نیز صادق است

کند. او، آنگــاه فرق می  جا  به  جا  های جلالیادداشت. فراوانی این تعبیرات و اصطلاحات در  ۴

گونــه تعــابیر بیشــتر خواهد احساسات و عواطف مثبت و منفی خــود را بیــرون بریــزد، از اینکه می

این تعبیــرات و اصــطلاحات بیشــتر  «سوبژکتیو»و  ذهنی»«درون ۀکند. به عبارت دیگر، جنباستفاده می

های توان گفــت کــه یادداشــتآیند. میکار می کمتر به ها»تیّ نیع«ات عینی و است و برای بیان واقعیّ 

رســیده کرده و هرچه به ذهــنش میروح متلاطم اوست. جلال هرچه فکر می «ســرریز»جلال   ۀروزان

و کند، زبانش بــه زبــان طبیعــی نوشته است. هر وقت که نفرت خود را از چیزی یا کسی بیان میمی

 ــیادداشــت خــاطرات و  ت درایــن خصوصــیّ   .شودتر میتی مردم کوچه و بازار نزدیکسنّ   ۀهای روزان

 
ّ

 سال قبل از یادداشت  یکصدین شاه هم که  ناصرالد
ّ

ین های جلال نوشته شــده وجــود دارد. ناصــرالد

نظیــر   ، شاه هم وقتی از چیزی یا کسی ناراحت اســت احســاس خــود را بــا تعــابیر پشــت ســر هــم

 :کندبیان می نجس» نحسِ  ۀپدرسوخت«

ین   نحسِ نجسِ موهای سفیدِ لاغرِ درازِ خیلی بــدی هــم بــود  ۀکثیفِ پدرسوخت  پیرزنِ بسیار
ّ

(ناصــرالد

 .)۱۵۵، ص ۱۳۷۱شاه، 
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 گوید:یا در جای دیگر می

بیگلر هم همراه بود
ّ

نَکِ بدترکیبِ نابلدی است  ۀمردک  ،پسر ملا
ُ

ین شــاه،   فضولِ خ
ّ

، ص ۱۳۹۷(ناصرالد

۵۸۴(. 

   ، جلال هم
ً
 :نویسدمی ، ستش در سفر به شیراز شکسته بودهدوقتی مثلا

خورد، ولی از دیروز تا به حال، چهــار تــا . ورم دارد. شستم هنوز تکان نمیتر استن آرامدرد دست الآ

پــدرم را  نــورد هــای پدرســوختة میهنکنــد. و تکــان راه در ایــن اتوبوس انگشت دیگر دست حرکت می

 .)۱۰۹، ص ۱۴۰۴احمد، (آل درآورد 

 یا در جای دیگر:

شود شمرد هر چند تایش مال کی اســت اباطیلی که می ۀبین و نشخوارکننداین دختره هم احمق و دهن

 .)۴۱۲(همان، ص  و هرزه 

هــا را کــه ها و مهمانهای مــردم و همســایههبچّ   .زندموج می  جلالهای  ت در یادداشتعصبانیّ 

 ــشوند و با سروصدا  مزاحم او می گیرنــد گانــه فرصــت خوانــدن و نوشــتن را از او میا کارهــای بچّ ی

نامد. او حتی از فحش دادن و بدوبیراه گفتن به خودش هم خــودداری می خر»«کرّهجا   همیشه و همه

او فرصتی   ۀهای روزانیادداشتعلاوه بر این،  آورد.  گذرد روی کاغذ میکند. هرچه در دلش مینمی

 :اوست درون ۀیّ برای تخل

ها را نگه دارم و ادامه بدهم؟ چه طور است، چرا این یادداشتحالا که این  ،گویمخودم میبه  اهی  ... گ

 فایده؟ ولی باز هم می
ً ّ
(همــان،  کنمدلم را اینجا خالی مــی مفری است. بینم برای روزهای ناراحتی اقلا

 .)۹۰ص 

 ــتر میت آن پررنگنثر جلال این است که هرچه این خصوصیّ   ۀ مهم دربار  ۀنکت.  ۵  ۀشــود ترجم

ســال پــیش بــزرگ نشــده  صــدتی تا کسی مثل خود جلال در محیط تهران ســنّ .  شودآن دشوارتر می

   ۀتواند معنی همنمی  ، باشد
ّ
ط را بــر زبــان اصطلاحات او را بفهمد و چنــان کســی بایــد همــین تســل

تی در زبان فارسی از چــه معــادلی در انگلیسی هم داشته باشد تا بداند برای هر اصطلاح سنّ   ۀعامیان

   ، » نباشد«معدومکلی  اگر به  ، مترجمی و چنین زبان انگلیسی باید استفاده کند
ً
 .است «نادر»حتما

ی مــن تهرانــی حقیقــت ایــن اســت کــه بعضــی از اصــطلاحات معمــول در نثــر جــلال را حتــّ 

ام و نشــنیده  ، سال اختلاف ســن دارم   ۲۲که با جلال فقط    ، اتمند به زبان و ادبیّ هشهری علاقجنوب 

 :دانم. به عنوان مثالفهمم و نمینمیرا ها  آن معنی
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 ۀ سکوت دربــار  ۀخره توطئبالا،  مقاله است]  ۀسندیاز نو  نوشتی[پ  )۴(  وثوقی  اندیشه و هنر  ۀ شماربا این  

 ۀ برداشته بــود دو صــفحه دربــار مقاله است] ۀسندیاز نو  نوشتی[پ  )۵(  اراین اباطیل آخرم شکست. سیّ 

 .)۷۷(همان، ص  سرقدم رفته بود سرگذشت کندوها

م و تنها از ســیاق عبــارت ستدانرا که جلال چند بار به کار برده نمی  »سرقدم رفتن«من معنی فعل  

 ــفرهنگ فارسی  زدم. با رجوع به  میهایی  حدس  فرهنــگ بــزرگ ســخنابوالحســن نجفــی و   ۀعامیان

. کــاری را ۲. قضای حاجت کردن و بــه مســتراح رفــتن و ۱«(ذیل مدخل) معلوم شد معنای آن    حسن انوری

 ــحال تصوّ است.  طور ناشیانه و سرسری انجــام دادن»به کــار مترجمــی کــه بخواهــد همــین  ۀر کنید نتیج

در این  .به زبانی مثل انگلیسی ترجمه کند چه خواهد بود ، ات آنبا حفظ خصوصیّ   ، عبارت جلال را 

ی دارد کــه درک آن ظرافــت و نیــز معنــای خاصــّ   «برداشته بود»اصطلاح    »سرقدم رفتن«غیر از    ، عبارت 

 خواهد.آن مهارت می ۀترجم

و بــودم های روزانه بیش از یک بار به کــار رفتــه و مــن نشــنیده اصطلاح دیگری که در یادداشت

 «عَ م ستدانمعنی آن را نمی
َ
 :است راط»صَ مل

 شنبه عصر رفتند مشهد و موقع رفتن عَ ننه و بابا هم که از سه
َ
اما پوستمان کنده شــد در  ،راط نداریمصَ مل

 .)۱۸۳همان، ص ( آهنایستگاه راه

م
َ
مرا هم، که سه املای دیگر    صَراط»«عَل

َ
ل
َ
مو    صَراط»«ا

َ
ل
َ
مو    صَلات»«ا

َ
لات»«عَل دارد، هــر دو  نیــز صــَ

 .ریختگی و جاروجنجال»هم«غوغا و آشوب و بهاند: معنی کرده (ذیل مدخل)فرهنگ نجفی و انوری 

هــا تک افراد یــک خــانواده را بــه انــواع فحش، وقتی تکهای روزانهیادداشتجلال در جایی از  

 :گویدمی مادرشان  بهها آن فرزند سه  انتساب ۀ نوازد، دربارمی

های تای دیگــر بچــه و دو  اش][یعنی شوهر کنونی  ش مال خودش است از اوکه یکی  ،خرهبا سه تا کرّ ... و  

 
ّ

 !  ره شوهر قبلی علیامخد
ّ

 خ  .ه باید رفتبا این عد
ّ

ها و زنــش و مــادرزنش و یقی هم هست و بچــهود صد

  ةفقط این دو تای آخری نقاط مثبت این دست
َ
 ).۴۴۳همان، ص ( شه هستندورَ شهق

شه [و] رَشه«اصطلاح  
َ
شه [(  و املای دیگری هم دارد که در این عبارت آمده    ، »ق

َ
به معنی ،  )] رَشهوغ

 ایـــن اصـــطلاح خـــاصّ  ).۱۳۷۸، (نجفـــی اســـتاوبـــاش و اراذل و مـــردم پســـت و لاابـــالی 

 خانباجیخاله
َ
 هِ های ت

َ
 کوچهپسکوچه  هِ ت

ّ
 )پزخانهمثــل درخونگــاه و صــابون(ت قــدیمی تهــران  های محــلا

 
ً
بســیاری از مــردم امــروز تهــران  ، های جــلالبا گذشت هفتاد سال از تاریخ یادداشت  ، است و قطعا

 .دانندمعنای آن را نمی
بانه بسیار. جلال دّ ؤفحش فراوان است و الفاظ رکیک و غیرم  ، جلال  ۀهای روزاندر یادداشت.  ۶

د کســانی کــه زبــان نز  .کندای نمیخودش و دیگران هیچ مضایقه  در استفاده از الفاظ زشت در حقّ 
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خواهد با خودش و با دیگــران صــمیمی باشــد یــا دانند معروف است که وقتی کسی میخارجی می

بــه زبــان مــادری   ، کم در دل خودشدست  ، مقصود خودش را   ، پروا حرف دلش را بزندپرده و بیبی

 اگر فارسی  ؛کندبیان می
ً
  ، داندکه زبان خارجی می  یزبانمثلا

ً
هنگام راننــدگی در یــک کشــور فرضــا

 فحــش  او  بــه  دلــش  در  بخواهــد  وخارجی عصبانی شــود    ایهزبان، از رفتار نادرست رانندانگلیسی

خواهد خود خودش باشد با خــودش رکس آنجا که میه یعنی دهد.می فارسی به را  فحش آن  بدهد، 

 موقعی که می ، کند. جلال همبه زبان مادری صحبت می
ً
 ــ ، خواهد فحــش بدهــدمخصوصا یش از ب

نسبت موارد اظهار نفرت به مــوارد   ، های جلالیادداشتشود. در  زبانش مردمی می  ، هر وقت دیگر

 ما، در نقل شواهد، از آوردن نمونه
ً
 ، های حاوی این قبیل الفــاظاظهار رضایت ده بر یک است. طبعا

 هم عامیانه و سنتی هستند، خودداری کردهه قویّ که البتّ 
ً
 .ایما

تنهــا ترتیبــی کــه هــا آن پــردازیم و در نقــلمیبه نقل شواهد   ، پس از ذکر این ملاحظات  ، اکنون

نظــر خــودداری   اصطلاح مــورد   »مدخل کردن«ز  ا  .صفحات کتاب است  ۀ مراعات خواهیم کرد شمار

 :ولیکن آن را در متن عباراتی که در آن به کار رفته با حروف سیاه مشخص خواهیم کرد   ، کنیممی

 )۶۹. (ص زدیم به چاکخوب خوابیدیم و صبح 

منه از آن 
ُ
شتُل

ُ
 )۷۰چیز باقی نمانده. (ص هیچ بادوبُروتو نه از آن  ا

 
ً
ر افتادهفعلا

ُ
رق

ُ
 )۷۳و... ناهار هم حاضر نیست. (ص  دلم ق

هخلاصه  
ّ
ل

َ
ی مثل مجد مالک باشد و سناتور باشد دَبَنگ  ۀمردککنم.  ای میکه کار احمقانه  ام زده استبه ک

 )۷۴آوری لغات و معلومات! (ص یس و بنده بیایم در املاکش برای جمعئو تابستان برود سو

 )۷۶و چاپش کنم. (ص  گیر بیاورمو ناشر محترمی  ترتیب بدهمو اوراقی  نُه ماه روی دل بکشمحالا باید 

 برداشتهار این اباطیل آخرم شکست. سیّ   ۀ سکوت دربار  ۀخره توطئوثوقی، بالا  اندیشه و هنر  ۀ شماربا این  

 )۷۷. (ص سرقدم رفته بود سرگذشت کندوها ۀ دو صفحه دربار بود

 )۷۷. (ص سر و صورتی دادیمبا همین پول کتاب بود که خانه را رنگ و روغنی زدیم و 

کبرای اباطیل بنده  دلشانمردم هم زیاد 
َ
 )۷۸. (ص نزده ل

 )۷۹و قبول نکردیم. (ص  زدیم زیرشاری، اصرار جبّ  ۀما هم، با هم

برند. هم خنک رغبت میخوریم، ولی دیگران بهاند. ما خودمان نمیانبار ما قانعمردم به همین آبِ آب

 )۸۰. (ص ش طلبشانباقی ،است و هم صاف

ه اســت. (ص احمدی که آنجا در تعلیمات عالیــّ روم وزارت فرهنگ سراغ این آلمی  کشمرا ورمی  هاگیوه

۸۳( 
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ها هم قرار است رقابت باشد که معنی ندارد. اگر در خرید و فروش ملک رقابتی مآبیاگر در این کثافت

 )۸۴. (ص حرفیباشد، 

  شومسگ میمن، حالم که خوش نیست،  
ً
ر میو دائما

ُ
 )۸۴. (ص کندرا گم می شیوپادستو او  زنمق

 حمّ 
ّ
   میاگرفتهبرایش دست  مان... اسمش مِهر است و ما  ام محل

ّ
شور هم هایش در عین حال مردهککه دلا

 )۸۵هستند. (ص 

 )۸۶و ربع در زدند. (ص  دهکه ساعت  بودم ووَلاهولاین  در

 )۸۶که داشت و دارد، او را خواباندیم. (ص  هزار مَن قِر و اطواربا 

 )۸۷. (ص شده قوزبالاقوزما هم  تنهاییدست

 )۸۷. (ص نیایدکه آب این دفعه  کنممی خداخداحالا 

م بدهمکه زیر کرسی  امچیدهدو سه تا کتاب دم دستم 
َ
 )۸۸. (ص ام نیامدهحوصلهو بخوانم و  ل

شخواهد. آمده یک استکان شیر می
َ
 )۸۹رفت. (ص  کردیم دَک

 )۸۹. (ص شدشبی بعدازنصف خر سرِ  [فلانی] عجب

 )۹۲چسبانند. (ص می بالابالاها آنهاست که خودشان را با با همین دغلبازی

 )۹۴. (ص وَر رفتمبا اباطیل عهد کودکی  خردهیک

 )۹۵. (ص پشت دستم را گاز خواهم گرفتبرای ترجمه، 

لییَلبه  حسابیها را کلاس 
َ
 )۹۵گذرانم. (ص می ل

دسـتش را بـه جـایی بنـد دو سه ستون سینمایی در هر هفته اگر به او بدهند، باز خــودش درآمــدی دارد و 

 )۹۶. (ص کندمی

بزنــی؟  وبستقفلصاحب بی ۀوچانچکو به این  درِ مشگت را چِفت کنیآخر کِی یاد خواهی گرفت که  

 )۹۷(ص 

، حالا هم خر کردسینا» و فروختن آن به «ابن  سرگذشت کندوهاطور که مرا با چاپ زدن  همایون، همان

 )۹۸. (ص کندخر میدارد او را  

شِنَم و محبّ تا کنمجور دانم باهاش چهنمی
َ

 )۱۰۰ت برادرانه را بلد نیستم. (ص . خ

اش. (ص خالــه  ،الدوله)الدولــه (شــمس ُتا برویم سراغ چَمچ  فِسان کندچُسانحالا هم منتظریم سیمین  

۱۰۰( 

 )۱۰۲های کوهی وحشی و شقایق هم از اینجا شروع شد. (ص گل گلهبهگله

مِ اینها دزدی است و از آبادی
َ

 )۱۰۳. (ص روندمی کِشهای سر راه صدی پنجاهِ حَش

رَت به چند استهیچ کس نگفت 
َ

 )۱۰۶. (ص خ
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 )۱۰۹. (ص پدرم را درآورد نورد میهن ۀهای پدرسوختتکان راه در این اتوبوس 

او و سیصد و نود  ۳۲سال  ۀشـدسوختقرضِ  پایِ را به ندیم دادم  دید و بازدیدچِکِ موعددار هزارتومانی  

 )۱۰۹. (ص حسابمان با او تخت شدتومانی هم به خسرو دادیم که دیگر 

پلی  مقاله است]  ۀسندیاز نو  نوشتی[پ  )۶(  پا شم
َ
هایش، اگــر حاضــر اســت، کاســیونتلفن کنم ببیــنم ا

 )۱۱۱بدهد پر کنیم. (ص 

 )۱۱۴گذشته بود. (ص  سرِ خرو تا ظهر بی  نَسَق کرده بودیمدیروز را هم 

  هاکاریکثافتدیگری هم در دست نداریم. این  ۀو بهتر؛ ترجم سر نگرفتها کار هندی
ً
. (ص تعطیـلفعلا

۱۱۵( 

 )۱۱۶، ولی کارش خوب است و خیالمان راحت شده است. (ص جنبیدمی سروگوششگرچه 

 لِکام. خانه مرتبروزها  
ّ
ک

َ
 )۱۲۰. (ص کنممی یول

 و درمی درآمده است  هاآخری
ً
هِ دل نمی گوید که من اصلا

َ
و ســمپاتی  خوشـم بیایـدتــوانم از طبقــة ســوم ت

 )۱۲۶در دلم جا داده بودم. (ص  زورَکیرا ها آن نسبت به

 )۱۲۹که نبیند. (ص  کنمقایمش مینویسم و وقت او نیست، می هر

تِیناو    پدرسوختگیهزار  
َ
 ا

ِ
را هــا آن هــایکـاریکثافتبــرویم  عهـدوعیالمخواهند بنــده و کنند و میمی خرج

 )۱۳۱-۱۳۰کنیم. (ص  ورجوع رفع

گدلِنگفکرهایش این بود که... به فرنگ برگردد و در پاریس  ۀایرانی هم
َ
 )۱۳۳. (ص بیندازد ول

 )۱۳۷سوزد. (ص می حسابی؛ پشتم خوردمآفتابی  عجب

 این 
ّ

 )۱۳۷. (ص کرده مانخفهاش هبچّ  وَنگوَنگ... هنوز نرفته و رهعلیامخد

 )۱۳۹. (ص کلاه گذاشتههم  راآدمی مثل قائمیان جهود  سرِ که  هاستخطهفتاز آن 

هاو هم باید  
ّ
م از او میقصّهی باشد و  خرکل

ّ
ای نبــود. (ص گفت نیز خالی از علاقــه و جذبــهای که مفخ

۱۴۱( 

   خِنِساگر کار مجله به  
ّ

، تــا آخــر کنـیم  ولشماتی فراهم نشود که باز  برنخورد و دردسر ایجاد نکند و مقد

 )۱۴۴سال پولی خواهیم اندوخت. (ص 

 برای خودم خیال بافته
ً
 )۱۴۵. (ص امداده پورمند گوشی را هم دستِ ام، مثلا

 )۱۴۸که ما که اصلاح کردیم و احترام نیما را حفظ کردیم. (ص  کشیده وشانهشاخجناب سرهنگ 

 )۱۵۱خاطر باشید. (ص ... خیالش را راحت کردم که آسودهافتاده بود وپادستبه مدیر 

ن بیــاوریم. گفــتم: های آلــودهدســتخــواهیم ایــن گفــت: می. پریشــب میدور برداشـته ات را روی ســِ

 )۱۵۴باید افتخار هم بکنی. (ص  بَهْ!؟ گفت: شودوحساب ما چه میحقّ 
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ّ
 )۱۵۵ای بکنم. (ص مطالعه هاهمچّ هبچّ روی شعر این  بنشینم ام زده استهبه کل

ه و با رودبه کار نمیدرست  دست و دلشان
َ
پا  )۱۵۹. (ص زنندزیرآب خودشان را می، دارند کردیمکه ما  یفیو

یدکنار گود نشسته، لنگش بکن می[فلانی] هم   ).۱۶۲. (ص گو

ه درآمدو بعد  جا زده بودگلگون آبادان  ۀنمایند را خودش
ّ

 )۱۶۲. (ص حق

 )۱۶۵ام. (ص و حالا خسته شده لولیدمصبح کمی توی گلخانه 

 )۱۶۵اش را خواهم خواند. (ص همه از نوایم و حالا، اگر دست بیاید، نصفش را به فارسی خوانده

یمنزدیـک بـود رودهکه    ــدونفری با سیمین    ــقدر خندیدیم  از خواندن اشعارش دیشب آن ر شـو . (ص بـُ

۱۶۸( 

. نکـرد کـملیر ایتالیایی و چیزی هم  ۱۷۳۲/ ۲ای لیره و هر لیره  ۴۰، پول خرد کردیم. این بار  یک به ظهر

 )۱۹۵برداشت. (ص  البوقحقّ بود و تازه صد لیر هم  ۱۷۲۰آن دفعه به 

 )۱۹۸. (ص دهدنمییی پاطور است؛ چون همیشه چنین راضی هستی که این

 )۲۰۰. (ص ریزند پایینمی، قدمیقدونها، ایستد و امریکاییهای بزرگ توریست میماشین

جای دنیــا را ! توی ماشین و یک جای دیگر. عجله دارند که همــهده بدودارند و  عکس برمی  وچورقچرق

 )۲۰۰. (ص ورانداز کنند

زیمشابرفتیم که شباهت تام به ترن همه با قطار برقی می
َ
 )۲۰۴داشت. (ص  دول

 )۲۴۱. (ص به سیِ خودم رفتمامروز او خانه ماند و من 

 )۲۷۲شدیم. (ص  زاوِراطور شهریور این ۱۳، چون از اول روز گرفته کنم نحسی سیزده ما رافکر می

 )۲۹۸چه کرده بود؟ (ص  اگر بدانیما  ۀخانه برای این مهمانی عصرانزنک صاحب

 )۳۰۲خودم. (ص  صد رحمت بهزد که ای حرف میچنان انگریزی سروپاشکسته

 )۳۰۳خانه. (ص یک قهوه تویِ  تپیدیمخسته که شدیم، 

 
ّ
لاعیِ دهندگانِ این شاید ناشی از غرورِ محل

ّ
 )۳۰۸. (ص خدا عالِم استات باشد؛ اط

رشتنگهای ها و زیرطاقیکوچهپس
ُ
 )۳۰۹وین را دیدم. (ص  وت

حُد استها آن برآمدن تنها یکی از
ُ
 )۳۲۲. (ص کندن یا کنده شدن کوه ا

اقِ 
ّ

ن،   وجفتطاق  برای عهدوعیال بنده از عش ن نیسـتندوِلخودش حرف زده که هنوز هم، در ایــن ســِ
ُ

. کـ

پّی همچهتا با هم اذیتش کرده و وادارش کرده که  پیداست که رفتار ما دو
ُ
 )۳۲۳. (ص ها بیایدق

 
ّ

عَلها تحالا همان را، پس از مد
َ
یت و ل

َ
 )۳۳۶، چاپ زده. (ص بلند و کوتاه کردنو  کِش دادنو  ل

ندتا شب عید، باید 
َ
ش را ک

َ
 )۳۳۸. (ص قال

 )۳۳۹یا به دمبِ خودشان. (ص  بندندمیما  جارو به دمبِ اند و ش را ندادهشِندرغازها! هنوز همان احمق
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ً
 )۳۴۵؛ نهایتِ میل به خواب و نبودن و نیامدن خواب! (ص امسر شده جان بهتقریبا

بیراه  )۳۴۹. (ص ش کردمحالیو  بستمش به بدو

شـیطان  گوشو  پیش حرفبیشویم؛ اگر زنده ماندیم و کرمان می ۀروان برادره، یا قبل و بعد آن، با ۲۵روز  

 )۳۵۴ص ! (کر

لاعهای «استادان» که کردهنم«استادان» ملاقات کردم؛ از  ۀص قنات در خانبا یک نفر متخصّ 
ّ

اتی در اط

 )۳۶۷این زمینه از او بگیرم. (ص 

سّنیها ابیاینجا هم قصّ 
َ
ک

َ
 )۳۷۸است. (ص  ف

 )۳۷۸. (ص لرزددست و دلمان میچیزی است، اما حیف که مالِ عاریه است و بسیار خوب 

ر! اسمْ که چاقوکشانه است. گردنِ 
َ

د
َ
دهد. (ص یارو هم همین گواهی را می نَتَربوقو هیکلِ  کلفتعلی ق

۳۸۳( 

 ... نمی
ّ

سالگی، هنوز کــه نوزده. من خودم یک سال گوشت نخوردم در به هم زدای وقواره شود چنین قد

 )۳۸۳. (ص دهمتقاص آن را پس میهنوز است 

 )۴۰۱ها را سر جایش بریزم. (ص بیل بردارم و خاک  دَنگم گرفتو من 

 )۴۰۲شد. (ص خوانی شروع میو نوحه گرفتنددست میشد، دیگران صدای او که بلند می

ها و گِلِگیوفایی و رفتن حقیر به آن اداره و به بیراجع هاوسخنحرفساعتی توی خیابان با ما بود و   یک

 )۴۱۳الخ. (ص 

بی  ۀگفت. پسرهمه را مهاجر دیروز میداریوش... کتاب برای ترجمه گرفته. این
ّ
. از آب درآمده استمتقل

 )۴۱۴(ص 

پیرارسال و این حقارت امســال.  ۀشـنگالمشود اعتماد کرد؛ آن به هر صورت، به هیچ حال و کارش نمی

 )۴۱۵-۴۱۴(ص 

اریاتی]   وزّاریـاتیرفت لندن و به قول خودش، در آنجــا بــه    شد  بلند[الهی]  برادر همین رحمت  
ّ

[= والــذ

 )۴۶۸کند. (ص زندگی می

د. او هــم، مثــل وثــوقی،  پهلویِ پریروز رفتم   بـه شـیرملکی و آن کاغذ جمالزاده را برایش بردم که بخوانــَ

 )۴۷۲که چاپش کند. (ص  پستانش آمد

 ساله  ۷۰-۶۰پیرمردی است  
ّ

ش را هــم که من یکیزد؛ چنانبلند، و کمرش را بسته بود و تبر می  ، با قد

ی خاصی داشتتوانم. و نمی
ّ

د
ُ
 )۴۷۶. (ص ق

 
ّ

و به همین مناسبت است که مالرو به آبادان   روددستشان به کار نمیهاست  تکارمندان فرانسوی نفت مد

 )۴۷۹. (ص ها از آسیاب گذشتآبهم رفته و لابد خبر داده که 
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!  همچین و همچان هم کنسرسیوم شما را  السّ کنم یا ده دوازده درصد حقکند که یا روابط قطع میتهدید می

 )۴۷۹که بتواند. (ص  سگِ کی باشدگرچه 

که چرا رفتم به آن مجلــس. (ص   خورمخودم را میاش  ! دیشب تا به حال، همهببرداین روزگار را    شورمرده

۴۷۹( 

، شاید بشوم یــک مــالرو! زور بزنمو  هنگم آب بگیردلولهکنم وقتی که خیلی که خیال می  بگو  رااحمق    منِ 

 )۴۷۹(ص 

م نشسته. است دلم را زده... . آیدکارد بزنی خونم درنمیام که قدری عصبانیالآن به
ّ
ق
ُ
 )۴۸۹. (ص ا

ک
َ
ل

َ
 )۴۹۳. (ص کنده بودندقبل از پایان جنگ  او را ک

 )۴۹۳ذهن را دارد. (ص  یهایوکولگکجاو، خیلی بهتر، این 

 بندیجمع

 برای قوّ   ، جلال
ّ

تــرین بــه ژرف ، ت بــه بیــان خــویشت بخشیدن به زبان خود و افزودن ظرافت و دقــ

ــه ــان عامــه نفــوذ میلای ــههای زب ــواع اصــطلاحات برخاســته از کنای ــد و از ان و ها ها و اســتعاره کن

کــه کنونات خود را به ذهن خواننده منتقل کند. چنانم  کند تاها و لغات نادر استفاده میالمثلضرب 

 ــامــّ  ، شکنددیوار میان نثر فاخر رسمی و زبان کوچه و بازار را در هم میاگرچه  او    ، گفتیم مهــم  ۀا نکت

ارد زبــان نوشــتار وگویی زبــان گفتــار را  یعنی شکسته  ؛نویسدآن است که هرگز به زبان شکسته نمی

   .کندنمی
ّ
 او  مسل

ً
گــاهی ه کاری که میبما گــاهی و خودآ  به کاری کــه نبایــد بکنــد آ

ً
کند و مخصوصا

هرچنــد سرشــار از   ؛عیب و منطبــق بــا قواعــد دســتورزبان اســتفارسی جلال سالم و بی  نثردارد.  

  ، به این نکته  توجّهاصطلاحات عامیانه است.  
ّ
 امروز که به عل

ً
ل وســایل ارتبــاطی و ت تحوّ مخصوصا

ت بســیار یــّ اهمّ  ، نویسی رو به گســترش نهــادههای نوین در فضای مجازی شکستهپدید آمدن رسانه

 دارد. کسانی که به آسیب
ّ

حمد و نویســندگان اجلال آل  ۀپردازند باید به تجربو زبان می  شناسی خط

ه  انــد، کردهنویسی پرهیــز می، که از شکستهو ادیبان و مترجمان دیگری مانند ابوالحسن نجفی  توجــّ

 .کنند

بخش این مقاله باشد این است که آیا سبک جلال تا چه انــدازه تواند پایانای که میآخرین نکته

 ایــن امتداد یافته است؟ اوّ تا کجا ماندگار شده و پس از او در قلم نویسندگان دیگر 
ً
لین پاســخ قطعــا

 است که پس از جلال هیچ
ّ
 خیلیکس تالی و ثانی او نشده. مسل

ً
 ، ثیرپــذیری و تقلیــد از اوأبا ت ، هاما

 اما کسی را نمی  ، اندقصد رسیدن به او را داشته
ّ

او اوج گرفته باشد و این شاید بدان   شناسیم که تا حد

 
ّ
   ت باشد که قلم جلال موج دریای متلاطم و آشوبناکِ عل

ِ
 بی  روح

ِ
خروشــان و  قرار است و تا آن روح
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آن قلــم ســرکش و تپنــده  ، بر دل و جان کسی مســتولی نباشــد  و آن ذهن جوینده و پوینده  پرخاشگر

ازحیــث  ، پای جلال را در امتداد راهی کــه جمــالزاده آغــاز کــرده بــودهرچند ردّ   ، تکرار نخواهد شد

توان به درجات در آثار بســیاری از نویســندگان پــس از او می  ، استفاده از زبان مردم در زبان رسمی

 .مشاهده کرد 

 هانوشتپی

 است. نسل جدیدمنظور جلال رمان ) ١(
 دحسینی ترجمه شد.به قلم رضا سیّ  امیدمنظور همان کتابی است که بعدها با عنوان ) ٢(
 به قلم منصور سیفی ترجمه شد. پسر سیاه؛ این کتاب نیز بعدها با عنوان sunاصل: ) ٣(
 منظور ناصر وثوقی است.) ٤(
 منظور غلامعلی سیّار است.) ٥(

 بندی پایانی مقاله).جمع نک:( های روزانهیادداشتنویسی جلال در از موارد استثنایی شکسته) ٦(

 منابع

تــدوین  )،١٣٣٧آذر  ١٨تــا  ١٣٣٤مرداد  ١٨از ( ١ج  ،احمدهای روزانۀ جلال آلیادداشت  )،١٤٠٤احمد، جلال (آل

لاعات ،دحسین داناییمحمّ 
ّ

 .تهران: اط

 )، ١٣٦٣قزوینی، محمّد (
ّ

 .ریاساطتهران:  ،دارعبدالکریم جربزه یگردآور ، بهمه قزوینیمقالات علا

ین شاه قاجار (
ّ

داســماعیل کوشــش محمّ به  ،ین شاه در سفر سوم فرنگستانروزنامۀ خاطرات ناصرالدّ )،  ١٣٧١ناصرالد

  ،رضوانی و فاطمه قاضیها
ّ
 خدمات فرهنگی رسا. سۀی ایران با همکاری مؤسّ تهران: سازمان اسناد مل

ین شاه قاجار (
ّ

 ،ق ١٣١٢ل  الاوّ تا جمادی  ١٣١٠ل  الاوّ روزنامۀ خاطرات ناصرالدّین شاه قاجار از ربیع)،  ١٣٧١ناصرالد

 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن. ،کوشش مجید عبدامینبه

 لوفر.ینتهران: ، انهیعام  یفرهنگ فارس ،  )۱۳۷۸(  ، ابوالحسنینجف

 سخن.، تهران: فرهنگ بزرگ سخن،  )۱۳۸۱( ، حسنیانور



      

 ۲۸/۶/۱۴۰۳  ارسال: 

 ۴/۷/۱۴۰۳  پذیرش:

 10.22034 /nf.2026.473189.1334 

ری   ��دو�ی  ٔه�شا�نا  �  �ھ�وان    و�ۀ    ا��اررزم  �بارۀ   �ندوا�ا�ی    باز�ب پندا
 

 ــ  ،یباستان  یهافرهنگ و زباناستاد گروه  (  ∗ییمولا  زیچنگ  دانشــگاه ،یخــارج یهــاو زبان  یدانشکدهٔ ادبیّات فارس

 )زی تبر ز،ی تبر

فردوسی است که تا به حال تعبیر  شاهنامۀبیتی از  شرح  بارۀ مقالۀ حاضر متضمّن پیشنهادی در  ه:دیچک

. بیت مورد نظر به صورت زیر در گزارش مربوط به نخستین جنگ استنشدهئه  ابرای آن ار  یاکنندهقانع

 :استآمده ،در توصیف آرایش سپاه ایران و زیناوندی دستانِ سام ،با تورانیان قبادیک

 بـه یک دست آتش به یک دست باد  پس پشتشان زال بــــا کیـــــقباد

 
ّ

هقان  از محق
ّ

شــتاب» دانســته و مصــراع دوم را در توصــیف   «آتش» و «باد» را کنایه از «تنــدی و  ایعد

هو    اندکردهجناحین سپاه ایران تصوّر  
ّ

دیگر «آتش» را استعاره از «شمشیر» و «باد» را اســتعاره از   یاعد

. در متون رسدینمصائب به نظر از این تعابیر  کیچیها که زال زیر ران دارد. امّ   اندآوردهبه شمار    یاباره 

از دیربــاز  دهندیم در دست است که نشان   شواهد کافی  فارسی میانه  یهامتنهندی و ایرانی باستان و  

   یافزاررزم  سانهبهندوایرانیان آتش را  
ّ

 ــ  و  وزیرزم  که ایزدان  کردندیم ی  تلق خر بــا آن قــوای یلان پرخاش

و بدین وسیله طراوت و شادابی را برای جهان و شــادکامی و   شکستندیم را در هم    تاریکی و نیروی شر

. به گمان ما، مضمون و محتــوای بیــت مــورد بحــث در آوردندیم فرخندگی را برای جهانیان به ارمغان  

 
ّ
کــه بــدون  ،ر کهن هندوایرانی است که بر طبق آن زال برای نبــرد بــا تورانیــانواقع بازتابی از همین تفک

   حماسۀتردید در  
ّ
   ایران مظهر و نمودی از قوای شری  مل

ّ
تا با این دو   شودیم ح  هستند، با آتش و باد مسل

 ، قوای خصم را در هم شکند.است شدهدر متون اوستایی هم اشاره ها آن  که به ملازمت ،افزار

 .ابزارنیز، باد، گرز زال، آتش، آذرخش، :هاواژهکلید

 
∗  cmowlaee@yahoo.com.au 



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 72 تحقیقات ادبی      
 افزار...پنداري هندوایرانی دربارة رزمبازتاب      

 
 
 

  

 
فردوسی، در گزارش مربوط به نبرد کیقباد با افراسیاب، در توصیف آرایش ســپاه ایــران و   شاهنامهٔ در  

 :میخوانیمزیناوندی پهلوانان برای نبرد با تورانیان 
 

 نبـــــرد   حیسـِـــــل  رســــتم  دیبپوشــــ
 

 گـــــرد   برخاســت  کــه  شد  انیژ  لیپ  چو 
 

ـــدیبــــــــــرکش رده ـــانیـــرانیا دنـ  ـ
 

 ـــــانیم  را خــــــتنیر  خـــــون  بببستند 
 

 یخـــدا کـــابل مـــهراب  دست  کی  به
 

 یبپــــا  یجنـــگ  گژدهـــم  دست  دگــر 
 

 زنقلب انــــدرون قـــــــارن رزم  بـــه
 

 لشــکرشـــــکن  کـــشواد  گــــرد   ابــــا 
 

 قبادیکــــــــ  بــــا  زال  پشــــتشان  پس
 

 بـــاد دســت کی بــه آتش دست  کی  بــه 
 

 درفــش  یانیکــــاو  انـــدرون  شیپ  بــه
 

 بــنفش  و  زرد   و  ســـرخ  شــده  زو  جــهان 
 

 

 
 

 ) ۱۲-۷ب  ،۳۴۶-۳۴۵ ص ، ۱ د ،۱۳۸۶ ،یفردوس(                  

در بیــت پــنجم از   باد»  دست  کی  به  آتش  دست  کی  «بهموضوع مورد بحث ما در گفتار حاضر تعبیر  

: ۱۳۸۹(ی برای آن ارائه نشــده اســت. خــالقی مطلــق اکنندهابیات فوق است که تا به حال شرح قانع

دانسته و مصراع را به این صــورت معنــی کــرده   شتاب»  و  یزی«تدر اینجا آتش و باد را کنایه از    )۱/۳۷۷

و  «آتــش» نکــهیا. بودنــد» بــاد و آتــش همچون شتاب و یزیت در رانیا لشکر چپ و راست  جناح  دو  یعنی«است:  

که مصراع در نیاهستند فارغ از تردید و گمان است، امّا   شتاب»  و  یزی«ت، به ترتیب، مظهر و نماد  «باد»

 تردید است؛ چه، مطابق نصّ صریح  
ّ

، در شــاهنامهتوصیف جناحین سپاه استعمال شده باشد محل

اند که میمنه و میســره و آرایش سپاه ایران، زال همراه با کیقباد پشت سرِ دلاوران و نبردگانی قرار گرفته

 بعید  دادندیمقلب را شکل  
ً
که شاعر، پــس از توصــیف آرایــش ســپاه   دینمایم. بدین ترتیب، کاملا

پس از ذکر جایگاه زال و کیقبــاد، مصــراعی بیــاورد کــه، بــه جــای   هم  آنیک بیت،    فاصلهٔ ایران، به  

 ــ(پهلوان ی پهلــوانی جهــانهــایژگیوتوصیف زال و کیقباد و بیان یکی از   ــا شــاهِ  ای ، در توصــیف )رانی

، مربوط به دهدیمصراحت نشان  ترتیب کلام به  کهچناناین مصراع،    گمانیبجناحین لشکر باشد.  

زال و کیقباد است و از این دو نیز، به شرحی که خواهد آمد، به احتمال قریب به یقین بایــد در بیــانِ 

 تجسّم حماسی ایزد زمان بوده است.
ً
 زیناوندی خرق عادت زال باشد که خود احتمالا

را بــه زال مربــوط دانســته و در شــرح  بــاد» دســت  کی  به  آتش  دست  کی  «بهدرستی مصراع  کزّازی به

 ــکــه زال در ز یااســت و بــاد از بــاره   ریاستعارهٔ آشکار از شمش  «آتشاجزای آن آورده است:    گــری ران دارد؛ از د ری

آن را از گونهٔ کل و جزء دانست، از اسب، افسار آن خواســته شــده اســت، کــه در دســت   توانیکه م   یبا مجاز  ،یسو

را  «آتــش»نیــز  )۳۰۸ ، ص۳ ، ج۱۳۹۳(. خــانم بهفــر )۳۰۹، ص ۲ ، ج۱۳۹۰ کــزّازی،( پهلــوان بــوده اســت»



 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله  6/ 24نامۀ فرهنگستان                                            
 افزار...پنداري هندوایرانی دربارة رزمبازتاب                                                                           

 
 

 

 

را استعاره از اســب بادپــا دانســته و بــرای  «بــاد»درخشان و  هٔ داداستعاره از شمشیر تیز و برّان و صیقل

ر از رأی کزّازی است، مصراع 
ّ
 ــ «بهبیت دو تعبیر ارائه کرده است؛ مطابق تعبیر اول، که متأث دســت  کی

«... در پشــت   به زال و کیقباد، هر دو، ربط داده شده و در معنی بیت آمده اســت:  دست باد»  کیآتش به  

افســار اســب  گــری درخشــان و آتشــگون بــود و در دســت د ریدستشان شمش  کی[بودند که] در    قبادیافراد زال و ک  نیا

ر از تعبیر خالقی مطلق اســت، مصــراع دوم بیــت مــورد بحــث  ، بر اساس تعبیر دوم .  مــا»یبادپ 
ّ
که متأث

 یِ ســو و بــودور] و تند بــر دشــمنان حملــه شتاب[چونان] آتش [پر رانیسپاه ا  یِ سو  کی«  چنین معنی شده است:

 .]»دیتازیو م  دیدم ی[م  باد[چونان]  گری د

 ــ بــه آتش، دست کی «بهمصراع  بارهٔ تعبیری که کزّازی و به پیروی از او بهفر در ارائــه  بــاد» دســت کی

، لــیکن دو ایــراد اساســی بــدان وارد اســت: رســدیمتأمّل به نظر اوّل آراسته و قابل  وهلهٔ در    اندکرده

وجویی که نگارنــده بــه عمــل آورده، جــای ، مطابق جستشاهنامهدر    «آتش»از لفظ    کهنیانخست  

استفاده نشده است و این مصراع تنها موردی است کــه در  «شمشــیر»ی برای ااستعاره عنوان  دیگری به

کــزّازی و بهفــر در اینجــا   نکــهیا؛ دیگــر  شودیمآن چنین کاربردی، هرگاه صحّت داشته باشد، دیده  

 ــ  «بــهاند و، از آنجا که چنین مفهومی را سازگار با عبــارت  دانسته  «اسب»  را استعاره از  «باد»  دســت کی

 «افســار»نیــز  «اســب»ی مجاز کل و جزء از اگونهتصوّر کنند که مطابق   اندشده، مجبور  انددهی ند  باد»

آن اراده شده که زال در دست داشته است و این تعبیری بسیار غریب و دور از ذهن است و بعیــد بــه 

باردی را به کار برده باشد که بیشــتر  استعارهٔ ی توانایی چون فردوسی چنین سرا سخنکه    رسدیمنظر  

 شعرای سبک هندی است؛    علاقهٔ های مورد  شبیه استعاره 
ً
از  «افســار»، باید بــه یــاد داشــت کــه ضمنا

 و جزء   رابطهٔ بین افسار و اسب مشمول   رابطهٔ لوازم اسب است و 
ّ

ل
ُ
 .شودینمک

 در ابیات زیر:  با عنایت به ترتیب طبیعی کلام 

 بـاد دست کی بـه آتش دســت کی بــه  قبادیکـــــــ بــــا زال پشــــتشان پـسِ 

 بنفش و زرد  و ســـرخ شــده زو جــهان  درفش یــانیکــاو انــــدرون شیپ بـــه

از   کــهچنانیقین داشت که مصراع دوم بیتِ اوّل در توصیف زال اســت و بیــت بعــدی،    توانیم

قُ ی  زال  مــع  قبادیو وقف وراءَهم الملکُ ک«، در توصیفِ کیقباد:  دی آیمبنداری هم بر    ترجمهٔ 
ُ

 ــ  خفــ  رأســه  یعل

 ی،(بندار )در اهتزاز بود )قبادی(= کسرش  با زال پشتِ سرشان بود و درفش فرخنده بر (فراز)  قبادی(ک  مون»یدرفشه الم

؛ با این تفــاوت کــه بنــداری، بــرخلاف قــول صــریح )۷۰ ، ص۱۳۸۲ ،یترجمهٔ فارس  قس؛ ۹۹، ص ۱۹۷۰

  
ِ

نیز ترجمه نکرده   را   »باد  دست  کی  به  آتش  دست  کی  «بهفردوسی، زال را در معیت کیقباد آورده و مصراع

 است. حال باید دید مراد از آتش و بادی که زال در آوردگاه در دست داشته است چیست.

، مطابق پنداری دهندیمشواهد و قراین کافی در متون ودایی و اوستایی در دست است که نشان 
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 پهنــهٔ بــر کــارکردی کــه در  یاط، شاید پنداری هندواروپایی، آتــش، علاوهتهندوایرانی، و با قدری اح

برای در هم شکستن نیروهای شرّ   وزیرزم ی در دست ایزدان و بغان  الهیوسگیتی داشته است، ابزار و  

یــا  -vajraتصــوّری، در هنــد باســتان، و تاریکی، اهریمنان و دیوان، بــوده اســت. بــر اســاس چنــین 

ایزد اینــدرا  ژهٔ یومخصوص و   افزاررزم ،  شدیمجهانی محسوب  آذرخش، که مظهر آسمانی آتش این

 ,Grassmann 1877نک.  ؛  ۲  بند،  ۳۲  سرود کم،ی  ی ماندالا  ودا،گی(ر  taviṣṭrکه بنا به روایتی  رفتیمبه شمار  

vol. II, p 33(    و به روایتی دیگرkāvya Uśana  ر)نک؛ ۱۲ بند  ۱۲۱  سرود کم،ی ی ماندالا ودا،گی. ibid, p 125(  آن را

ها و آب )۱( کشدیمرا  traṛv-است که ایندرا اژدهای کیهانیِ  افزاررزم و با همین   انددادهساخته و به او  

م یصــورت مادهاندام و گاه بهسان بانوانی زیبا و بهرا، که گاه به ، از غــار انــدافتهگــاوانی شــیرده تجســّ

، کشــته شــدن ۵، بنــد ۳۲، ماندالای یکم، ســرود وداگی رعنوان مثال، در  . بهکندیمآسمانی او آزاد  

 آن ایزد جنگ، به این صورت گزارش شده است:  ژهٔ یو افزاررزم ورتره به دست ایندرا، با  

ahan vṛtram vṛtrataram vyaṃsam indro vajreṇa mahatā vadhena / skandhāṃsīva 

kuliśenā vivṛkṇāhiḥ śayata upapṛk pṛthivyāh. 

بری)  شانهفراخ، ورتره، خصم بزرگِ  (خویش)بزرگِ    افزاررزمایندرا با آذرخش،  
ُ
را بیوژد؛ اژدها،   )۲(  (= ک

 Grassmann(قــس.  با تبر بریده شده، پست بر زمین افتاده اســت شیهاشاخه درختی که) تنهٔ (سانِ به

1877, vol. II, p 33-34(. 

، کــه بــه )Agni(علاوه بر آذرخش، که نماد آیینی گرز ایندراست، آتش زمینی هم، بــا نــام اگنــی  

ی برخوردار است و کانون شعر آیینی ودایی اســت، اژه یوعنوان تشخص آتش آیینی یزش از اهمّیّت  

. در ســرودی کندیمنقشی عمده و اساسی در نبرد با دیوان و اهریمنان، ارواح خبیثه و قوای شر ایفا  

 ۷۰ سرود، ۱ کتاب(یا با تیراندازی مقایسه شده است  )۱بند  ،۴، سرود ۴  ی (ماندالااو تیرانداز خوانده شده  

خویشــکاری  نیتــرکهن. )۵بند  ،۳سرود  ،۶ ی ماندالا( کندیمآهن تیز  لبهٔ سان را به اششعلهکه  )۱۱  بند

آتش نسبت به آیین آن سوزاندن و نابود کردن ارواح خبیثه و جادوی خصم است. با پرتو و روشــنایی 

 ــد« -rakṣohanو به همین لحاظ ملقب بــه  )۱، بند ۱۵، سرود ۳ ی (ماندالا کندیمخود اجنّه را دور    وکش،ی

جــادوان و  شــودیم. هنگامی که برافروخته )۱بند  ،۸۷، سرود ۱۰ ی (ماندالااست  من»ی و اهر  وی کنندهٔ دنابود

، ۵، ۲ یبنــدها(همــان،  سوزاندیمو با تف و حرارت خود   کشدیمیی از آهن به کام  هادنداناجنّه را با  

تا آنان را در هم شــکند   شودیم، به همین لحاظ از او درخواست  شناسدیمجادوان را    فهٔ یطا. او  )۱۴

 ــ و(اگــر چــه اینــدرا . )Whitney 1971, Vol. I, p 9نــک ؛ ۴ بند ۸ سرود، ۱ کتاب ودا، آثروه (  ،یبرهســپت ،علاوه هب

 ایــن   نیز در خویشکاری راندن و طرد دیوان زمینی با اگنی مشــارکت  و سومه)  هانیاشو
ً
دارنــد، اساســا

یــا دیــوان آســمانی در  هااســوره خویشکاری کشتن  کهچنانخویشکاری تنها از آن اگنی بوده است،  
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 .)MacDonell, 1974, p 95(به اگنی انتقال یافته است   ترسپساصل از آنِ ایندرا بوده و 

توجّهی در نــابود کــردن میانه، آتش نقش قابــل  دورهٔ گرفته تا ادبیّات  اوستا    در متون ایرانی نیز، از

دیوان و اهریمنان و جادوان و قوای شرّ و تــاریکی بــر عهــده دارد. از نبــردِ آذر، پســر اهــورامزدا، بــا 

ی بــا آتــش بــرای   فرّه اژدهاگ بر سر تصاحب   کیانی گرفته تا زیناوند شدن انسان نخستین یا هرمزدبــَ

نبرد با قوای تاریکی، همه گواه این مدعا است. امّا پیش از پرداختن به جزئیــات ایــن روایــات، لازم 

معــادل ایــن واژه در متــون اوســتایی بــه  نکهیایِ ایندرا یادآوری شود و آن -vajra  بارهٔ ی درانکتهاست  

رز»استعمال شده و این واژه همان است که بعدها با تحوّل آوایی بــه صــورت    -vazraصورت  
ُ

بــه   «گــ

 ابزاری   -vazra  نکهیای اوستایی، با  هامتنفارسی رسیده است. در  
ً
دیگر مفهوم آذرخش ندارد و صرفا

که مهــر، ، چنانرودیمترین ابزار ایزدان، از جمله ایزد مهر، به شمار برای کوبیدن خصم است، مهم

 کوبــدیمو با گرز خود دیوان و اهریمنان را سر  دیمایپیمخود، کران تا کران زمین را  گردونهٔ سوار بر  

از اوستا  . توصیفاتی که در)Gershevitch 1959, p 86-87; 120-123نک ؛ ۹۹ و ۹۷، ۲۶ یبندها ۱۰ شتی(قس 

یادآور همان توصیفاتی است  )Ibid. p 121, 138-139؛ ۱۳۲ و ۹۶ یبندها(همان، گرز مهر ارائه شده است 

 بند، ۲۲ سرود ۴ ی ماندالا؛ ۲ بند ۵۷  سرود  کم،ی  ی ماندالا  ودا،گی(قس رآمده است    vajra  که در وداها دربارهٔ 

 ــن؛ Grassmann 1876, Vol. I, p 130, 124 ؛۱۰ بند ۱۷ سرود همان،؛ ۲ . )Malandra, 1973, p 281-283نــک  زی

  
ً
رز»به صورت  آن) یگونهٔ ماد دیشا  ای(  -vazraاوستایی    واژهٔ ظاهرا

َ
 ترجمــهٔ نیز به فارســی رســیده و در  «گ

و ایــن امــر  )۱۵۰، ۱۲۷ ، ص۱۳۶۵  ی،(رواقاستعمال شده است    «برق»به معنی    مقامات حریری فارسی  

 در معنــی   -vazraحاکی از آن است که  
ً
در ایرانی باستان نیز، همانند معــادل ودایــی خــود، احتمــالا

کــه  ، *vadra-مورد بحث به صورت   واژهٔ دیگری از    گونهٔ بر این،  است. علاوه  رفتهیمبه کار    «آذرخش»

  
ً
رد»صــورت جنوب غربی آن بوده است، با تحوّل آوایــی به  گونهٔ احتمالا

َ
بــه فارســی رســیده و در  «گــ

 ــکه به وقت بار یاشعله «برق،، به برهان قاطعقوامیس لغت فارسی، از جمله   رســد»یدر هــوا بــه هــم م  دنی

 شــاهنامهٔ کــه واژه بــا همــین معنــی در   رســدیم ، ذیل گرد) و به نظر  ۱۳۶۱(برهان خلف تبریزی،  تعبیر شده است  

ســرعت  بهمشبهعنوان به نبرد» دشت به انیپو رفت دز ز/  گرد  چو ییبادپا بر از «نشستفردوسی مکرّر در ابیاتی نظیر 

، کــه )صدر وزن(بر  «گدر»فارسی  واژهٔ ؛ نیز قس )۴۵-۲۳، ص ۱۳۷۶و تندی استعمال شده است (نک باقری، 

 ، ذیل گرد) «سلاح جنگ را گویند».۱۳۶۱(برهان خلف تبریزی،   برهان قاطعبه قول صاحب 

  یکی از زیباترین قطعات اوستایی، در ذکر نقش آتــش در نبــرد بــا شــر، گزارشــی اســت کــه در 

آمده است. بر اساس این گزارش، سپند مینو و اهریمن، برای تصاحب   )۵۰-۴۵(بندهای    شتی  ادیزام

: بهمن، اردیبهشت و آتش، پسر اهــورا مــزدا، دارندیمرسولان خود را اعزام    نیترچالاککیانی،    فرّه 

دهــاک و ســپیتیور، و اکومن، خشم، اژی  شوندیمعنوان رسولان سپند مینو، در میدان نبرد حاضر  به
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فاق  
ّ
دهاک همــدیگر آتش و اژی  افتدیمکه جم را ارّه کرد، به عنوان قاصدان اهریمن. در نبردی که ات

و او را از میــدان بــه   شودیمدهاک چیره  و سرانجام آتش است که بر اژی  کنندیمرا تهدید به نابودی  

 :کندیدرم

tinja auuat̰ haṇdaēsaiiaŋvha / aže θrizafǝm dahāka / yezi aētat̰ niiāsā̊ŋhe / yat̰ 

axvarǝtǝm / frā θβąm zadaŋha paiti uzuxšāne / zafarǝ paiti uzraocaiieni / nōit̰ 

apaiia afrapatāi / ząm paiti ahuraδātąm / mahrkāi aṣ̌ahe gaēθanąm / aδa ažiš gauua 

paiti apa.gǝuruuaiiat̰ / fraxšni uštānō.cinahiia / yaθa ātarš biβiuuā̊ŋha (Yt. 19.50). 

را برگیری،  )۳(ی  افتنینادست  (فرّ)، ای اژی دهاک سه پوزه اگر این (/ به یاد داشته باش)هان، این را بدان  

دیگــر بــر زمــین   کــهچنانخواهم شد، بر دهان تو زبانــه خــواهم کشــید،    ورشعلهسُرین تو    (هر دو)بر  

ی راستی، تاختن نتوانی. پس اژدهــا، اندیشــناک، بــه ســبب علاقــه بــه هاجهاناهوراآفریده، برای مرگ  

 ــانگهراسپس کشید؛ چه آتــش  هادستزندگی،   Humbach, H. and P. R. Ichaporia(نــک.  بــود زی

1998, p 43(. 

توجّه در متون اوستایی ملازمت آتش و بــاد در نبــرد بــا دیــوان و ی جالب و قابلهانمونهیکی از  

 آمده است: ۸۰بند  ۸ دادی ونداهریمنان و درهم شکستن قوای آنهاست. در 
yahmāt̰ kahmāt̰cit̰ naēmanąm vātō āθrō baoiδīm vībaraiti ahmāt̰ kahmāt̰cit̰ 

naēmanąm hazaŋraγna paiti.ǰasaiti ātarš mazdā̊ ahurahe daēuuanąm 

mainiiauuanąm tǝmasciθranąm druuatąm bižuuat̰ yātunąmca pirikanąmca 

 ــآیم باد بوی آتش بپراکند، بــدان ســوی  (که)به هر یک از جهات   (سوی)از هر   مــزدا  (پســر)آتــش  دی

 (و)  (= پیرو دروغ)دروند    (= برخاسته از تاریکی)  چهرِ تمیک هزار تن از دیوان غیرمادیِ    کشندهٔ اهورا،  

 .)Wolff, 1910, p 376-377(نک.  دو چندان از جادوان و پریان

یادآوری شد، در متون ودایی ایندرا، با گرز آیینــی خــود، یعنــی آذرخــش، دیــو ورتــره را   کهچنان

، vāzištaنسبت داده شده است. آتش    ای در متون اوستایی به خود آتش. چنین خویشکاریکشدیم

 spǝnǰaγraآتش نهفته در ابر است، به مصــاف دیــو   )۹۰ص  ،۱۳۶۹  ،(ترجمهٔ بهار  بندهشنکه به گزارش  
. از جزئیات این نبرد در متون کندیمو او را ناکار    رودیم  )شتریدر نبرد با ت  یخشکسال  وی د  ،-apaoša  اوری(

، ضمن عبارت کوتاهی بدان اشــاره ۴۰، بند  ۱۹  دادی ونداوستایی گزارشی در دست نیست و فقط در  

 ــد شــتهٔ یواز آتــش( ātrǝm vāzištǝm frāiiazaēša daēum.janǝm spǝnǰaγrǝmشده است:  ش،ی
ُ
 (کشــندهٔ) وک

 آن «در: )۶۴(همــان: بنــدهش  ، امّا تفصیل آن در متون پهلوی آمده. بــه گــزارشکن»  پرستش  را  سپنجغره

 بکــرد، گــرم ابرهــا در را آب و دیگردان فراز گرز شتیواز آتش و کردند نبرد  اپوش  و اسپنجروش  )با  زدانی(ا  یسازباران
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 ــن اکنــون (کــه) گونه همان بکرد، بانگ د،ی بغر زدن گرز آن از  اسپنجروش   و تنــدر یســازباران بــه نبــردِ  همــان (در) زی

 .»(شود) دایپ آذرخش

انسان نخستین چگونه پنج عنصر روشنی   نکهیا  مانوی به زبان فارسی میانه، دربارهٔ   قطعهٔ در یک  

 ــو بــه جنــگ تــاریکی    پوشدیمی  اجامهرا را چون  ها  آن  و  ندیآفریمرا    )امهرسپندان  ای( ، آمــده رودیم

 است:

frāwahr āfur, ud az pas frāwahr, wād, ud az pas wād, rōšn, ud az pas rōšn, āb, ud 

az pas āb, ādur āfur. uš paymuxt hēnd, uš ādur pad dast dāšt. ud abar ahriman ud 

dēwān franaft, uš zad ud wadtar kird hēnd (Boyce, 1975, p 66). 

باد روشنی و از پسِ روشنی آب و از پسِ آب آفرینش آتــش سِ  آفرینش فروهر و از پسِ فروهر باد و از پ

و بــه ســوی  آتش به دست داشتپوشــید و  ی)اجامه(عناصر را چون این  (= انسان نخستین). او (بود)

شت)و بدتر کرد  (= بشکست)اهریمن و دیوان فرا رفت و آنان را بزد 
ُ
 .(= بک

با شواهدی که در گزارش حاضــر از متــون هنــدی و ایرانــی ذکــر شــد بــه خــوبی  کنمیمتصوّر  

برای در هم شکستن   وزیرزم ی در دست بغان و ایزدان  افزاررزم آتش یا    هامتنتوان دید که در این  می

ص  
ّ

را در هم ها آن آن با دیوان و اهریمنان در نبرد بوده و  نهٔ یزد یاقوای شر و تاریکی بوده است یا تشخ

مانوی اخیر انســان نخســتین، بــرای نبــرد بــا  قطعهٔ توجّه این است که در قابل نکتهٔ است.   شکستهیم

روشنی متن به کهچنان. به تعبیر دیگر، )uš ādur pad dast dāšt( داشت»  دست به «آتشاهریمن و دیوان،  

 بهدهدیمنشان  
ً
عنوان ابزاری در دست برای در هم شکستن قوای تاریکی اســتفاده ، او از آتش صرفا

ح شدن زال با آتــش و بــاد در نبــرد بــا   فردوسی دربارهٔ   شاهنامهٔ و این در واقع با آنچه در    کندیم
ّ
مسل

 .افتدیمتورانیان آمده است منطبق 

 «پسِ ، یعنی شاهنامهبیت مورد بحث ما در    رسدیمبا در نظر گرفتن جمیع موارد مذکور، به نظر  

، با این توضیح که، کندیمی پیدا ترروشنمفهوم    باد»  دست  کی  به  آتش  دست  کی  به/    قبادیک  با  زال  پشتشان

م حماســی خــدای زمــان اســت و جنــگ ایــران و  هرگاه در نظر داشته باشیم که زال به تعبیری تجســّ

، بازتــابی از نبــرد )۹۹: ۱۳۷۸ ی(سرکاراتسرکاراتی نشان داده است   یادپیش زنده  هاسال  کهچنانتوران،  

، آنگاه زیناوند شدن زال با آتــش و بــاد بــرای در هــم شودیمکیهانی خیر و شر در حماسه محسوب  

 قابل
ً
: زال به دستی آتش داشت تا قوای شر را در هم شکند و بــه شودیمفهم  شکستن قوای شر کاملا

 ــ(قــس وندی آتش را بین قوای خصم بگستراند هاشعلهآتش بسوزد و به دستی باد داشت تا  بنــد  ،۸ دادی

 در اینجا نباید نیروی جادوی زال را نادیده انگاشت که در مواردی حتّی خود ایرانیان نیــز )۸۰
ً
. ضمنا

 آنکــهآمــده اســت، پــس از    اری اسفند  و  رستم  داستان. به عنوان نمونه، در  دادندیمبه او نسبت جادو  
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و فــردای آن روز رســتم،  ابدییمی سیمرغ، التیام گرچاره ی تن رستم و رخش، به تدبیر زال و هازخم

و او را بــه نبــرد  شــودیماســفندیار حاضــر  ســراپردهٔ ســالم و تندرســت، ســوار بــر رخــش در برابــر 

 :دی گویم، اسفندیار، با شنیدن آواز رستم، خطاب به پشوتن خواندیمفرا 
 

 راه  زِ   رســــــتم  کــــه  نبــــــردم  یگـــمان
 

 

 ــا  بــه   کـــــلاه و گـــــبر و ببـــر  کشــد  ـوانی
 

 ــز  رخــش  بــارکش  هــمان  انــــدرش   ـری
 

 بــــــرش   ــــــدایپ  ــــــچیا  نبود  ــکانیپ  زِ  
 

 جــادوپــــرست  دســـتان  کــه  دمیشـــن
 

 ــ  هَنــگام  بــه   !دســت  دیخــورشــــ  بــه  ازد ی
 

 !بگـــــذرد   ازجـــــادوان  آرد   خشـم  چـــو
 

 !خــــــرد   بــــا  ـــــنیا  پــس  نکردم  برابـــر 
 

 ) ۱۳۲۷-۱۳۲۴ ب،  ۴۰۶ ، ص ۵ د ،۱۳۸۶ ی،(فردوس               

ی خود تــن بــه گناهیبایرانی برای اثبات  شاهزادهٔ یا در داستان گذر سیاوش از آتش، هنگامی که 

، سودابه، در حضور شاه، این گذر فاتحانه را به جادوی دی آیمو سربلند از آن بیرون   دهدیموَرِ آتش  

 :دهدیمزال نسبت  

 نیکـــ بـــه مـــن بـــا زیت آتش نبـــود  ــنیانــــدر کـــرد  زال یجـادو هـــمه

 )۵۳۱ ب،  ۲۳۸ ، ص۳ د ،۱۳۸۶ ی،(فردوس     

 هانوشتپی

آن را ساخته و در   )Cyclopes(  هاکلوپ یسۀ زئوس است که  ژیو  افزاررزم  «آذرخش»در اساطیر یونان باستان نیز   )١(

 ,Tripp, 1970(نک  کشدیم را  )Typhon(اژدری به نام تیفون  افزاررزمو زئوس با همین  انددادهاختیارش قرار 

605-606(  .Mjollnir  ،معروف    افزاررزمThor بــا هــاژرمن، ایزد جنــگ و فیــروزی 
ً
ۀ روســی واژ، نیــز احتمــالا

mölnija    ۀ ولزی  واژوmellt  (آذرخش)  ۳۸۷، ص  ۱۳۷۸(نک ســرکاراتی،  است    شهیرهم( 
ً
. ایــن مــوارد ظــاهرا

 ــو  افــزاررزمبه عنوان    «آذرخش»  تصوّرحاکی از آن است که    از ژی
ً
 ــیپۀ ایــزدان و یــلان اژدرکــش احتمــالا  اینهیش

 هندواروپایی برخوردار است.
)٢( vyáṁsa- : نــک در توصیف مار کبری اســت  »شانهفراخ، هاشانهۀ کنند«گسترنده/ پهن)Malandra 1973, p 

278; Mayrhofer, 1976, p III/270(فظ ؛ گراسمن آن را نام خاص دیوی دانسته و تحت
ّ
ی هاشانهۀ دارند«الل

 .)Grassmann, 1964, p 1357; idem 1877: II/ 33-34(نک  معنی کرده است پهن»
 .)Hintze, 1994, p 237-240, 405(نک ، بنا به تعبیر هینتسه «درخشنده»یا  )٣(
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 �ر�ی    زبان    �  ای �ندواژه   وا�د�ی    �واعا
 )، تهران، ایرانیفارس  ادب و زبان فرهنگستان پژوهشگر( ∗یخضر یعیرف دیسع

بنــدیِ دهــی و مقولهزبــانی هســتند کــه نقــش نظم  ییواحــدها  ها)واژه (  یاواژه واحدهای تک  :دهیچک

هــای دارنــد. در زبان بــر عهــدهگذاری بر مفاهیم تازه در قالب واحدهای نمادین و نام  را  تجاربِ بشری

واژی لحاظ ساختای وجود دارند که اگرچه بههای زبانیسازه   ،ایواژه افزون بر واحدهای تک  ،طبیعی

 همان نقــش را ایفــا می  ای مطابقت ندارند،واژه با واحدهای تک
ً
هــای ها عبارت کننــد. ایــن ســازه دقیقا

شــوند و بــه لحــاظ ای هستند، واحدهایی واژگانی که از توالی دو یا بیشتر از دو واژه ساخته میچندواژه 

فنسبت به    ،واژگانی، نحوی، معنایی، کاربردشناختی و آماری
ّ
خــود   ۀدر عناصــر ســازند  ،های پایههمؤل

هبا  ،دهند وی از واژگان زبان را به خود اختصاص میتوجّهاین واحدها بخش قابل بانشان هستند.  توجــّ

کننــد و شــامل انــواع فردی پیــدا میهای صوری و نقشی منحصربهها در آنها، ویژگیبه ترکیب آزاد واژه 

وجــه کمتــر از واحــدهای   در زبان به هــیچها  آن  اهمّیّتشوند. میزان کاربرد این واحدها و  ی میتنوّعم 

های که در حوزه  ،شناسیزبان ۀ تنها در حوزبه همین دلیل شناخت و توصیف آنها، نه  ،ای نیستواژه تک

ای، شناســـی رایانـــهنگـــاری، زبانشناســـی، واژگانشناســـی، واژه از جملـــه گروه  ،بســـیار دیگـــری

پژوهشگران را به خود جلــب کــرده   توجّه  ،شناسی و پردازش زبان طبیعیجامعهشناسی، زبانروانزبان

م پس از  ،است. در این مقاله
ّ

هــا آن ای، لــزوم شــناخت و توصــیفواحدهای چندواژه  اهمّیّته، به مقد

 دادهبــه دســت ها آن ای و معیارهایی برای استخراجسپس تعاریفی از واحدهای چندواژه   شده،  پرداخته

بندی شده و طبقه  معرّفیای  شده، انواع واحدهای چندواژه اصول و قواعد مطرح  ۀبرپای  ،سرانجامو    شده

 ــدر چ ،هــابندی براساس دادهو طبقه  معرّفیاست. این   اســاس مشــاهدات  ارچوب زبــان امــروز و بــره

 صورت گرفته است.  ،زمانیهم
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انواع واحــدهای ، واحد واژگانی،  چندواژگی،  ایواحدهای چندواژه ،  ایواژه واحدهای تک  :هادواژهیکل

 .ایچندواژه 

مه .۱
ّ

 مقد

ها ها و جملهرا در قالب گروه یمعان ٢، »ینحــو-یصرف قواعد« قیطراز  ١، »یواژگان  یواحدها«ها  در زبان

ا  ، رســدیم نظــرساده به اوّل  ۀدر وهل چیســت؟»٤«واژه ه کن پرسش ینند. پاسخ اکیم  ٣»ی«رمزگذار امــّ

 ســنّتواحد؟ در    یکا دوگونه از  یهستند    مجزّا دو واحد    ها»دست«و    دست»«  ای آده است.  یچیار پیبس

هســتند و  )٧یاواژه تک واحد(واژه  یکاز  یصرف  ٦»واژهٔ «صورت دو نها یا ٥، »ینگارواژگان«و  یشناسزبان

. اســت  صیقابل تشــخ  ی، بستنِ اسم در زبان فارس  ند جمعیهر دو، طبق فرا   ییو معنا  یتفاوت نحو

 ــ یچگونه اســت؟ بــرا  »نییپــا«دست و  »بالا دست« یزبانت دو واحد  یحال وضع  ــ یزبانیفارس ه بــا ک

 »بالا«دست  هرگز با دو واحدِ  امّا    آشناست،   مجزّا به صورت    «پایین»و    «بالا»،  دست»«  یزبان  یواحدها

 ــیهــا، آن ی، حدس زدنِ معاننشده روروبه ن»ییپــا دست«و    ــ حــداقل»«و  حــداکثر»« یعن ار ســخت یبس

 ــ  واژگــان«در    یلک د به شیبا  ، کرد   یابی باز  ن واحدها را یا  یه بتوان معانک نیا  یاست. برا  وجــود   ٨»یذهن

 ــ  ، ن»ییپــا  دست«و    بالا»  دست«  رینظ  یی. واحدهاباشند  داشته  ــه  ک ص
ّ

 ــدارنــد و ا  ایویــژه   یهاهمشخ ن ی

ص
ّ

 ــنام  ٩یاچنـدواژه  یواحـدهاست،  ین  صیتشخقابلها  آن  ۀسازند  یها از واحدهاهمشخ شــوند یمده  ی

 .)۹۶، ص ۱۳۹۴رفیعی خضری، (

 ۀسابقامّا    ، استافته  ی  یاگسترده  ۀر دامنیاخ  یهادر سال  یاچندواژه  یواحدها  یمطالعه و بررس

یســاختارگرایی یــا  ۀ آن بــه اوایــل دور . وقتــی بــه )Masini, 2019(گــردد پیشاســاختارگرایی برمی حتــّ

، انــددهکرشناســان بــرای نامیــدن ایــن پدیــده وضــع کنیم کــه زباناصطلاحاتِ گوناگونی نگــاه مــی

اصــطلاحات   تنــوّعهســتیم. ایــن    روروبــه  تنــوّعای نامتجــانس، چنــدوجهی و میابیم با پدیدهدرمی

عــدم قطعیتــی بنیــادی در  ، هــای پژوهشــیو ارتباطی یکپارچــه میــان حوزه   سنّتفقدان    ۀدهندنشان

. )ibid(هاســت آنهای مفهــومی و پیچیــدگی ١٠خصــوص جایگــاه ایــن واحــدها در تــوانش زبــانی

ــگران در حوزه  ــای گروهپژوهش ــیه ــیواژه ١١، شناس ــاری، اصطلاح واژگان ١٢، شناس ــینگ  ١٣، شناس

 
1. lexical unit        2 . morphosyntactic rules       3 . encoding 

4 . lexeme        5 . lexicography              6 . word form 
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و پــردازش زبــان  ١٧آموزیزبــان ١٦، شناســیجامعهزبان  ١٥، شناسیروانزبان  ١٤، ایپیکره   یشناسنزبا

 .)ibid(اند بندی این واحدها پرداختهبه تحلیل و مقوله  ١٨طبیعی

بــس دشــوار  یارک ، پژوهش ۀدر قالب پیشین ، گرفتهصورت و گذرا از آنچه   یاجمال  یشرح   یحتّ 

  ک  می مجبورنجا  یاست. در ا
ً
 ــم یارجاع دهها آن از یم و تنها به برخ ی درگذر  یاز برخ   ناخواستهاملا ه ک

 .رندیگیقرارمهدفمان    یشتر در راستایب

نخســت در بخــش   ، در بخش چهارم ها  آن  بندیای و طبقهانواع واحدهای چندواژه  معرّفیبرای  

خــواهیم پرداخــت. در هــا آن و لزوم شــناخت و توصــیف اهمّیّتدوم، با استفاده از منابعی چند، به 

به دست ها  آن  تعاریفی برای این واحدهای زبانی، معیارهایی برای استخراج  ۀبخش سوم، ضمن ارائ

 خواهیم داد. در بخش پنجم، نتیجه
ّ
هــای قبــل شــده در بخشمطرح   ی و مهــمّ گیری، نیز به نکات کل

 اشاره خواهیم کرد.

 هاای، لزوم شناخت و توصیف آنواحدهای چندواژه اهمّیّت. ۲

 یف واحــدهایع و پردازش آن، بدون شناخت و توص ــیل، تقطی، تحلیعیف زبان طبیشناخت و توص 

   ی از زبان بشر  یل درستیه در آن تحلک  یایپذیر نیست. در هر نظام زبانامکان  ی، اچندواژه
ّ

 نظــر  مد

 ضرورت است. یاچندواژه  یبه واحدها توجّه،  باشد

 چن ،نکهیا از بعدچپونن بخان می هرطور که ی فت یب  اوناش   ر یگاگر   ... امرزه یب  رُ   نیپدر ا  خداباز    داش اسمال:...

 هی    دفعه
ُ
 به قول خودشون تجدید کردی ا

ُ
نوق گروی رُ که    یداد  لیتنزسند

ُ
 و قـورت دوسهل   کشنیم  بالاا

 ؛)۴۱، ص ۱۳۹۷(رفیعی خضری،  چه خواهی گفت! است یباقهم  مشونین

هم  انداختم نیریش گردن  به  خانم را من شکسته بودم...  یآبخور  ۀکاس  ...امدرافتاده  یگرج  نیریشبا    روزها  نیا

بینم که مدام با لــیلا کــه و می ردیگیم هیما من یبرااو هم  البتّه. تاوان بدهدفحش شنید و هم مجبور شد  

 
ً
 .)۱۲۱(همان، ص  .زنندیم حرفبا هم  یگوش تنگ ردیگیم آبپیش خانم خیلی  لولهنگشنقدا

(که بــا حــروف ای واژگانی و نحوی شود، واحدهای چندواژهمیها دیدههمان گونه که در این مثال

ص شده
ّ

های نحــوی و ای، در طیــف وســیعی از صــورت واژه، هماننــد واحــدهای تــکاند)سیاه مشخ

 ــگ«ماننــد    ١٩، »یواژگــان  یهایا«چندواژه و    شوندیظاهرم  ...)یفعل  ،یصفت  ،یدیق  ،یاسم(  یواژگان  ــ  ری  یکس

 
14 . corpus linguistics        15 . psycholinguistics       16 . Sociolinguistics 

17 . language acquisition       18 . natural language processing   19. lexical multi-word 

units 
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 ــما یکس یبرا ای بودن یباق یکس مین و قورت   دو  م،ین  و  قورت   دو  دن،یکش  بالا  افتادن، بــه  ، هــانیا و جــز »گــرفتن هی

 معنایغ  یی، معناییلحاظ معنا
ِ

ف  یر از جمع
ّ
 یننــد. اگرچــه واحــدهاکیم دا یپ خود  ۀسازند  یهاهمؤل

 ــ لولهنگ«مانند  ، هادر برخی از آن  وسته هستند، یپ  همهمواره به    یاچندواژه در مثــال آب گــرفتن»  یکس

 های اصلی وجود دارد.هایی در میان سازه بالا، امکان وارد کردن سازه 

توان به نکات زیر میها  آن  ای، لزوم شناخت و توصیفچندواژه  یواحدها  اهمّیّتدر خصوص  

 اشاره کرد:

بــه لحــاظ داشــتن بســامد و  ، را  یاچنــدواژه  یبرخی از پژوهشگران واحدها  زیاد:و شمار    بسامد

 ــ یبــا واحــدها زیــاد، شمار   Baldwin and Kim, 2010, p 208, quoted from(داننــد برابــر می یاواژهکت

Jackendoff, 1997; Tschichold and Pawels, 2000(را  یاچندواژه ی. برخی دیگر بسامد و شمار واحدها

 ــدر ز  ، هافرهنگ  ۀدانند و معتقدند در هممی  یکبه    دهحداقل    یاواژهکت  ینسبت به واحدها ر هــر ی

شــوند یفهرســت م  یاچندواژه  یاز واحدها  یبه عنوان مدخل، طبق قاعده، شمار  یاواژهکواحد ت

 آب از آب«در  آب ، مثالیبرا  ؛از عناصر سازنده هستند یکیا یهسته   یاواژهکت  یواحدهاها  آن  ه درک

 ملکــوک  .)Melčuk, 1995, p 169( »برداشــتن آب« ، کــه»یبارآب« ، «آب افتادن» ، آوردن» آب« ، نخوردن» تکان

 .)ibid( یاواژهکت  ینه با واحدها  ، نندکیصحبت م یاچندواژه  یه مردم با واحدهاکمعتقد است  

 ــ به لحاظ نوع هم دســت یاچندواژه یواحدها :٢٠نوع  ــ یاز واحــدها یکم ندارنــد و  یاواژهکت

 ــن یاچنــدواژه یاز واحدها یدی جد یهاصورت  ، نیابر  افزونهمانند است. ها آن  عی توز  یز همپــای

 ، دن»یـمال   یکسـبـه دهـان    انگشـت«  ، «به بــام هــوا ســقف ســاختن»  مثال:  یبرا ،  ندی آیم  وجودبه    ، زبان  ۀتوسع

 نــدیافزا یمها  آن  بر شمار  و...  و  کرده»  کفشتر    مثل«  ، نشدن»  یبنگ  کی  چاشت«  ، برق ندادن»  یکس  چکش«

)Baldwin and Kim, 2010, p 208, quoted from Gates, 1988; Fazly and others, 2007(. 

ای در ایجــاد تمایزهــای ی: واحــدهای چنــدواژهو گسترش واژگان  ییمعنا  فیظر  زاتیتما  جادیا

ظریف معنایی و گسترش واژگانی نقش مهمّی دارند و بسیار بعید است زبــانی بــدون نــوعی از ایــن 

ای آوری و درک زبــان کــاربرد گســتردهای در افــزایش زبــانواحدها توسعه یابد. واحدهای چندواژه

مثــال، کــاربرد شــود؛ برایمی  ٢١بانشــاندارند و گونۀ کاربردی زبان بر اثر اســتفاده از ایــن واحــدها  

«غــزل   ، ماننــدکند  ٢٣»یامحاوره «  ای  ٢٢»یررسمیغ«  شیبوای ممکن است زبان را کمواحدهای چندواژه

 نشدن» یبنگ کی چاشت« ؛وامانده»«مقابل در  کرده»کفشتر   مثل«  ؛مردن»«  مقابلدر  خداحافظی را خواندن» 

 
 

20. type           21. marked        22. informal  

23. colloquial         
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ای ملاحظــههــای قابلتفاوت  ٢٥»یامنطقــه« و ٢٤»یســبک«لحــاظ و... یا بــه    بودن»  زیناچ  و  کم«  مقابلدر  

 ــت«  ؛انتظار»«چشم  در مقابل  چشم به راه»«  ؛زل زدن»«مقابل  در  دوختن»  «چشممانند    ؛جادکندیا در   »و رد   ری

 ,Baldwin and Kim, 2010(... »لیوفام فک« و»  وکارکس«در مقابل   فه»یروطای«ت ؛»نامرغوب  و  مرغوب «مقابل 

p 208, quoted from Fillmore and others, 1988; Liberman and Sproat, 1992; Nunberg and others, 1994; 

Dirven, 2001(. 

 :)ترجمـه  در  ژهیوبـه(  ییمعنـا  یدهبرچسـب  ،ینحـو  ییزداابهـام  ،یعیطب  زبان  عیتقط  ای  پردازش

تزیر صورت گرفتــه اســت کــه حکایــت از  یهانهیزمای در  گسترده  یهاپژوهش واحــدهای  اهمّیــّ

 ــا تقطیپردازش    .دارندها  آن  ای، لزوم شناخت و توصیفچندواژه  ــیع زبــان طبی ؛ بــه دســت دادن یع

 ی ریارگکام در بــهک و استح یبا هدف روان یاچندواژه یف واحدهایشناخت و توص   یبرا   ییهاانگاره 

 ک تــا در  ینحو  ییزدادر ابهام   یاچندواژه  یرات شناخت واحدهای؛ درکِ تاثیعیبهتر زبان طب  ک ا دری

 واژگانک  یاچندواژه  یمربوط به واحدها  یها؛ شناختِ نقش دادهییمعنا
ً
 یســازشــده در سادهیاملا

 ــیّ ؛ پی بردن به اهمّ اندکاررفتهبه واحدهان یاها آن ه درک ییهاجمله  یلِ ساختار نحویتحل  یراتیثأت ت

و   یقِ نحــویرات دقیثأدارد و درکِ ت  ییمعنا  یدهدر برچسب  یاچندواژه  یق واحدهایه شناخت دقک

0Baldwin and Kim, 2 ,10( ٢٦ینیماش ۀژه ترجمیودر ترجمه، به یاچندواژه یواحدها ِیکاربردشناخت

p 208,quoted from Mazaki and others, 1993; Gerber and Yang, 1997; Matsuo and others, 1997; Dirven, 

2001; Baldwin and others, 2004; Piao and others, 2003(. 

 ــیبــه دلا ی، اچندواژه یف واحدهای، شناخت و توص شودیمده  یوتاه دکن مرور  یه در اکچنان  یل

 یو نحــو  یصــرف   یهاداشــتن صــورت   زیــاد؛ازجمله بســامد و شــمار    ، د ی داراژه یو  اهمّیّت  ، اریبس

؛ آموزش زبــان و یعیع زبان طبینقش مهم در پردازش و تقط  ی؛اواژهکت  یگوناگون همانند واحدها

 در فراگتوسّ 
ً
 ــزبــان    ی ریارگکام در بــهک و اســتح  یزبان دوم؛ روان  ی ریعا  ییزدابهتــر آن؛ ابهــام   ک ا دری

های کاربردی زبان؛ و ترجمــه  ساختن گونه  بانشان نحوی و درک معنایی و نشان دادن تمایزات سبکی و 

ای اشــاره  ویژه ترجمۀ ماشینی. در بخش بعد، نخست به چند تعریف پربسامد از واحدهای چندواژه ،به 

ال در عرصــۀ شــناخت و توصــیف ایــن  کنیم، تعــاریفی کــه مــورد توافــق اکثــر زبان مــی  شناســان فعــّ

 دهیم. ای به دست می واحدهاست، و سپس معیارهایی چند برای استخراج واحدهای چندواژه 

 
24. stylistically       25. regionally    26. machine translation(MT)
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 هااستخراج آن یبرا ییارهایمع ی واچندواژه یف واحدهایتعر. ۳

 ــد شــود  أکیآن ت  یهااز جنبه  یکدام  ک  ه برک نیا  یبر مبنا  و  ستین  یواحد  ۀدی پد  یچندواژگ  ی
ً
ا اصــلا

 ــشــوند تعریچندواژه تلق )۱(ییهاواژها چه گروهیچه سازه   Villavicencio and(کنــد یف آن تفــاوت می

Kordoni, 2012(انــد. در ها در زبــان روزمره واژه یرارک متداول و ت هایبکیتر یاچندواژه ی. واحدها
 ــکیبســامد و تر یهــایژگیبــر و ، فین تعریا  ــبــودن تی ب  ــ)Firth, 1957(اســت د شــده أکی از  یاری. بس

 ــداننــد  یم  ییرا واحــدها  یاچنــدواژه  یها واحــدهاایمطالعاتِ چنــدواژه  ۀپژوهشگران در عرص  ه ک
 یآمــارو    یکاربردشناخت،  یی، معنای، نحویلحاظ واژگانو بهداشته باشند    ٢٧»ی ریپذهی «تجز  یژگیو
 .)Baldwin, 2004, Kim, 2005; Baldwin and kim, 2010; Chakraborty, 2010(باشند  بانشان»«

 مثــال: یبرا  ؛است مستقل یهاشدن به واژه هی ت تجزیّ ناظر بر قابل »یریپــذهیتجز« فیتعرن  یدر ا
را دارد و بــه   ا»مقــوّ «و    »یحــاج«  یهاشدن به واژه  هی ت تجزیّ قابل  )لاغر  و  فینح  آدم  از  هیکنا(  ا»مقوّ «حاجی

 یهــاشدن بــه واژه هی ت تجزیّ قابل (ماهر و باتجربه)  »ازکاردرآمده«ا  یشود  یم  یای تلقن اعتبار چندواژهیا
 ــپا یهــایژگیاز و ٢٨انحــراف»«بــر نــاظر  »یبانشــان«و دارد  را  »آمده«و    در»«  ، کار»«  ، از»«  یه در اجــزا ی

فاقاز سطوح فوق  یکیتنها در  ممکن استه ک یاست، انحراف  سازنده
ّ
 ــفتد یب ات  ــی  ؛ســطوح ۀا در هم

 ــبانشان است، ز  یلحاظ نحو  به  »ازمابهتران«  :مثال  یبرا   ــاســت    یت صــفتیــّ را در ماهی  ــه از ترک بِ کی
 ســاخته بهتــر»«شــدۀ بستهافتــه و جمعیرمقولهییو صفتِ تغ مــا»« ریضمو  از»«اضافۀ حرف   یرعادیغ

 ــ  یرا معنای بانشان است، ز  ییمعنا  لحاظ  به  .شده است  ــکت  یل از معنــاک  ینیبشیپاجــزا قابــل  کت
و رفاه  یه از جهت وضع زندگک  آنان  .۲،  ی و پر  مانند جنّ   ی، موجودات نامرئ  .۱یِ  معان  یعنی،  ستین

تبه    ، هک  آنان  .۳گران برترند،  یاز د
ّ
با صــاحبان مقــام و ماننــد  یشاوندی ا خویداشتن ثروت، مقام  عل

ی نیــز کاربردشــناخت. به لحاظ  )ذیل «ازمابهتران»  ،۱۳۸۱انوری،  (  رندیگیخاص قرار م  توجّهها، مورد  آن
 .رودیکارم بههای خاص  ها یا موقعیّتبانشان است، زیرا در بافت

 مفصّل به ویژگی هایِ زبانی واحدهای چندواژهها، در بخش ویژگیدر برخی پژوهش
ً
ای، نسبتا

 دررا مفهومی نزدیــک بــه بانشــانی   ٢٩»یریپذبیترک«ها  شده است. در این پژوهش  پرداخته«بانشانی»  

ی واحدهای چندواژهبینی ویژگیگیرند و آن را میزان پیشمی  نظر
ّ
 ی ویژگــی اجــزایبرمبناای های کل

پــذیری بیشــتر ومیــزان بینی باشند، میــزان ترکیبپیشها بیشتر قابلدانند. هرچه این ویژگیمیها  آن

پذیری ، میزان ترکیبمثال؛ برای )Baldwin and Kim, 2010, p 269-273(برعکس  بانشانی کمتر است و 

 یمعنــااست، یعنی    نخوردن»  کانت  یکسدل    در  /ی  تو  آب«در  بیشتر از میزان آن    ختن»یآتش ر  یرو  آب«در  

 در /ی تــو آب« یمعنــایابی است تا دستاز معنای اجزای سازندۀ آن بیشتر قابل خــتن»یآتش ر یرو  آب«

 
27. Decomposibility      28. Deviation       29. compositionality 
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 ــدل  در/  یتــو آب«به نسبت  ختن»یآتش ر  یرو  آب«  جهینت، در  نخوردن»  کانت  یکسدل    نخــوردن» کــانت یکس

 پذیر و کمتر بانشان است.بیشتر ترکیب

به تمام  یژگین ویا ، افتهیاختصاص    ییها تنها به سطح معناثر پژوهشکدر ا  ی ریپذبکیاگرچه تر

 یزمــان  یدر هر زبان  یواژگان  یم است. بانشانیتعمقابل  ی، گرفته تا آمار  یو نحو  یاز واژگان  ، سطوح

فاق
ّ
 ــ  یهاسازه   هیچ کدام ازا  ی  یاواحد چندواژه  یهااز سازه   یکیه  کافتد  یم  ات از واژگــان   یآن بخش

هشــاء«ان ، مثال یبرا  ؛)ibid(نباشد آن زبان 
ّ
 یبانشان است. بانشان یلحاظ واژگانبه یدر زبان فارس »الل

و  زیــادهــم بــا بســامد   یآمار  یشود. بانشانیز مین  ییو معنا  ینحو  یقطع منجر به بانشانبه  یواژگان

و  زیــاداست با بسامد  یاچندواژه یواحد «راز و نیاز» ، مثال  یبرا   ؛)ibid(است  همراه    ٣٠»یشدگتیتثب«

 ند.کیدا نمیپ  «نیاز و راز»مانندِ   ی گرید یه صورت واژگانکشده تیتثب یصورت 

هــا ســاخته دانند کــه از تــوالی واژهای را واحدهایی میبرخی از پژوهشگران واحدهای چندواژه

های بر ویژگیها  آن  کنند.و در برخی سطوح تحلیل زبانی به عنوان واحدی منفرد عمل می  شوندیم

پــذیری معنــایی، کــاهش انعطــاف نحــوی، کــاهش ترکیب-مانند کاهش شفافیت معنایی  ٣١، خاص

 ٣٢»بــودن  یقــرارداد«  شــدگی و میــزان زیــادنحوی، ناقض قواعد نحوی عام بودن، میزان زیاد واژگانی

. برخی نیــز )Villavicencio and Kordoni, 2012, quoted from Clazolary and others, 1988(کنند تأکید می

نــاظر بــر  بــودنکنند. در اینجا قراردادی  ای تأکید میواحدهای چندواژه  بودنتنها بر جنبۀ قراردادی  

واحــدی  خیر»«صــبح بــه ، مثال؛ برای )Manning and Shütze, 1999( زهاستیچنوع یا بافت خاصّ بیان 

ی کاربردشناختلحاظ ای را بهقراردادی برای سلام و احوالپرسی است. این نوع کاربردْ واحد چندواژه

 کند.بانشان می

 ــیواژه و ن یکش از یبا ب ییرا واحدها یاچندواژه یبرخی هم واحدها  ــداننــد یر میازمند تفس ه ک

 ین واحدهایها همچننیاهاست.  ان آنیسازنده و روابط م  یهاواژه  کتکر شناخت تین تفسیا  ۀلازم

 ــا ٣٣بــودن» ریپذ«فهرســتبــر داننــد و یر میرارپــذک ت یهــایرا توال یاچنــدواژه ن واحــدها انگشــت ی

 .)(Fillmore and others, 1988; Fillmore, 2003; Katamba, Francis and John Stanham, 2006گذارند یم
 ــ ــودنل ک پژوهشــگرانی هســتند کــه از مش  ــفراگ ب  ــو  ی ری ــرا  یاچنــدواژه یاربرد واحــدهاک  یب

طاگر    یند، حتّ ی گویم  یربومیان غی گوسخن
ّ
و   ، باشند  داشته  یبر واژگان عام و قواعد نحو  یافک  تسل

 ی ریناپذاز ترجمه ؛بخشدیبودن می عیو طب  یلام روانکبه    یاچندواژه  یاربرد واحدهاکه  کمعتقدند  

 
 

30. institutionalization       31. idiosyncracy          32. Conventionality  

33. listable 
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 ــدر مهــا  آن  ند و از نامتقارن بــودنی گویم  یاچندواژه  یواحدها  ۀواژ  بهواژه   گونــاگون  یهــاان زبانی
)Villavicencio and Kordoni, 2012(مقابل در  یزبان فارس در  »تعجب«باکمال  ، مثال  یبرا   ؛»surprisingly « 

 ــ در »وجود«باتماما ی یسیدر زبان انگل  ــیزبــان انگل در »heart and soul«مقابــل در  یزبان فارس  ــ یس ا ی
 . ...یسیزبان انگل در »flat out«مقابل در  یزبان فارس در »«ازپاافتاده

 ــشــمارند  یبرم  یاچنــدواژه  یواحدها  ینیز برا   ی گرید  یهایژگیپژوهشگران و ه شــامل تمــام ک
ه از ک یتیقابل ٣٤،واژه کیبا    ییبازگوت  یّ اند از قابلها عبارت این ویژگی  .شودینم  یاچندواژه  یواحدها

 »«مردن با »ظی را خواندنف«غزل خداحا  :مثال  یشود، برا یواژه بازگو م  یکبا    یاق آن واحد چندواژهیطر
 ــه از طرک  یتیقابل  ٣٥،شدن  یالمثلضربت  یّ ؛ قابل«گریختن»  با  »«به چاک زدن  ای  یاق آن واحــد چنــدواژهی

 ــنــد  کیف میرارشونده را توص ک ا تیعلاقه    مورد   یبه لحاظ اجتماع  یتیّ موقع شــرح   یطور ضــمنا بــهی
 ــاســت  یات با صــحنهیّ ا ارتباط آن موقعیبه سبب شباهت    علاقهن  یدهد ایم  یزهــایه روابــط و چک
ف یتوص  یبرا  ییناکه به صورت ک  «سگ صاحبش را نشناختن»  ، برای مثال:رد یگیدربرمو ساده را    ینیع

«سوراخ دعا را گم ا  یمرج است  وا هرج ی  یو شلوغ  یآشفتگ  ۀدهنده نشانکرود  یم  ارک  به  ییهاتیّ موقع

 ــردن ک ی گریناش ۀدهنده نشانک رودیکارم به  ییهاتیّ ف موقعیتوص   یه برا ک  کردن» رفــتن  یا عوض ــی
 ــ ی، زمــان(الگوهــای تکیــه...) ٣٦یهمونـد ایـ یریـزبرزنج یهــایژگیو و ؛دن به مقصود اســتیراه رس ه ک

+ اســم«  باتیترک  ، مثال  یشوند، برا یم  یخاص  یهستند و منجر به معنا  یاواحد چندواژه  ۀنندکنییتع

 ــت  یباشــند، الگــو  یخاصــّ   یه ناظر بر معنای کزمان  ، »ینسبصفت  یدارنــد و واحــد  یمتفــاوت  یاهکی
باشــد  یآن نــاظر بــر شــخص خاصــّ  یه معنــاک یزمان »یسرخ گل«مانند  زنند،  یمرا رقم  یاچندواژه

)Baldwin and Kim, 2010, p 273-275(. 

منابع   ۀدر هم  شیوبمک  شد  داده  دستبه    یاچندواژه  یواحدها  یمنابع برا   یه از برخ ک  یفی تعار

شناخت و استخراج  یارهایگونه واحدها هستند. مع نیا یهایژگیشوند و درواقع ناظر بر ویم دهید

 ــیژگین ویهم یبرمبنا یاچندواژه یواحدها افــزون بــر  گیرنــد.ف پــا میی ن تعــاریها و در قالب هم

 ییت بــازگویّ بودن، قابلی  ، قراردادیشدگتی، تثبی ریپذ)نا(  بیترک،  ی، بانشانی ریپذهی تجز  یارهایمع

 ــت تغیــّ شــدن، قابلی  المثلت ضــرب یّ واژه، قابل  یکبا    ــ  گونــۀر  یی ، عناصــر ی ریپذ، فهرســتیاربرد ک

 ٣٩»یریپذانعطاف«  ، ٣٨»ییآشنا  زانیم «  ٣٧، »یواژگان-ینحو  ثبات«  رینظ  ییارهایتوان به مع، میی ریزبرزنج

 ــ)Moon, p 8(کرد  اشاره ز ین ٤٠»ینوشتار صورت «و   ــا ۀ. شایان ذکر است که هم  یوســتاریارهــا پین معی

 
 

34. single-word paraphrsability       35. Proverbiality     36. prosody 
 

 

37. lexico-syntactic fixedness      38. familiarity     39. flexibility 

40. orthographic form           
 

 
 

 
 



 37 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله  24/6نامۀ فرهنگستان                                            
 اي در زبان فارسیانواع واحدهاي چندواژه                                                                          

 
 

 

 

امل، کر یناپذبکیتر ، مثال یبرا  ؛شوندینمده ید  یاچندواژه  یواحدها  ۀدر هم  زانیم  یک  بههستند و  

ماننــد ر،  یپذبکیو تر  ؛کردن»  نرم  استخوان«مانند  ر،  یپذبکیترمهی؛ ن»یکس  ۀکل  از  شدن  سبز  اسفناج«مانند  

 ،ییمعنا ،ینحو ،یواژگان( یبانشانو   ی ریپذهی ار تجزیاستفاده از دو مع  با  ، نونک. اآوردن»  در  را  ی«اشک کس

 م.ی گذاریش میبه نما ۱ جدولرا در  یبودن چند واحد زبان یاچندواژه )یآمار ،یکاربردشناخت

 ای کارگیری چند معیار برای شناخت و استخراج واحدهای چندواژه به  ۱جدول  
 

   ی بانشان   ی ریپذه یتجز 

 ی آمار ی کاربردشناخت یی معنا ی نحو ی واژگان   

 + + + + - + برگرد ) و( برو یب

 + + + + - + بختهک ی

 + + + - + + ی باجخانخاله 

 + + + - - + ختن یر ه یداری رو

 

 ــ« یواحــدهارا به ی است، ز یاچندواژه یواحد »برگرد  )و(بر یب« ، مثالی برا  ، ۱جدول در    ، بــرو»« ، »یب

 ــنشان است، زیب  یر است؛ به لحاظ واژگانیپذهی تجز  برگرد»«  ، »)و(« آن در واژگــان زبــان   یرا اجــزا ی

 ــ  ســتند، ید نیآن ق  یاز اجزا   یک  چیرا هی است، ز  بانشان  یوجود دارند؛ به لحاظ نحو  یفارس ا ک  امــّ
ّ

 ل

 ــمتداول ســاخت ق  ید است و در ساخت آن از الگوهایواحد ق  ــد پی اســت؛ بــه لحــاظ   نشــده  یروی

  شــک،(بی »برگرد  )و(برو ی«ب یمعنارا ی بانشان است، ز  ییمعنا
ً
 ــکت یحاصــل معنــا )حتمــا  یاجــزا  کت

و   ؛رودیکــارم  بهخاص    یهارا در بافتی بانشان است، ز  یکاربردشناختست؛ به لحاظ  یآن ن  ۀسازند

 ــیرف (اســت برخوردار  یشدگتیرا از بسامد بالا و تثبی ز بانشان است، زین  یبه لحاظ آمار  ،یخضــر یع

 .)۱۰۶ و  ۱۰۵ ص،  ۱۳۹۴

ت واحــدهای چنــدواژه   اینجا  تا  ای و بــه برخــی تعــاریف و معیارهــایی بــرای شــناخت و  بــه اهمّیــّ

ای  بنــدی انــواع واحــدهای چنــدواژه اشــاره کــردیم. در بخــش بعــد بــه معرّفــی و طبقه ها  آن   استخراج 

 پردازیم. می 

 هابندی آنو طبقه یاچندواژه یانواع واحدها .۴

دارنــد و   کیمشتر  یهایژگیو  ، می دیه دکگونه  همانامّا،    ستند، ین  یواحد  ۀدی پد  یاچندواژه  یواحدها

 ــ  یبــرا   ییارهــایدادن مع  دســتبر به  ها، افزونیژگین ویهم  یبرمبنا و اســتخراج،   یشــناخت، معرف

صتوان انواعشان را  یم
ّ

 ــاســت    یهی . بدکرد بندی  را طبقهها  آن  و  مشخ  ــه اک جهــت  ن امــر خــود دری
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ر یزبان  ین واحدهایف بهتر ایشناخت و توص 
ّ
 .است مؤث

 واحــدها  ، بر همین اســاس
ِ

پذیر هســتند، زیــر در زبــان فارســی تشــخیص  یاچنــدواژه  یانــواع
بــرده  نــام هــا آن از زین های دیگر نیز وجود دارند و در منابع گوناگونوبیش در زبانه کمکواحدهایی  

 ;Baldwin and Kim, 2010; Moon, 1988; Melčuk, 1995; Grant, and Bauer, 2004 مثــال: ی(بــرااســت  شده

2010) ,Iris, Arália Mendes and Sandra Antunes Hendrickx,; Fellbaum, 2007(: ٤٢، ندهایهما ٤١، باتکیتر 
 ــها گفتــه ٤٥، زبانزدها ٤٤، یا قراردادیمتداول    یهاشهیلکها،  واژهاصطلاح   ٤٣، هیهمپاهای  واژهجفت ا ی

 ــحِ  ــار یهــانشک ٥٠، یخــارج یهــاعبارت  ٤٩، هــانام  ٤٨، اصــطلاحات ٤٧، هاتیتشــب ٤٦، مک  یگفت
 .٥٣هاالمثلو ضرب   ٥٢هاقول نقل  ٥١، میرمستقیغ

برخــی  اســت. بــه دســت داده شــده  یاچنــدواژه  یانــواع واحــدها  یچند برا   ییهادر زیر نمونه

هــای و فرهنــگ واژه  )۱۳۸۸(  افشــار، صدری)۱۳۸۸(  ، ذوالفقــاری)۱۳۹۲و    ۱۳۸۱(  ها از بــاطنینمونه

 :اندبرگرفته شده )۱۳۹۱(  ب مصوّ 

 ؛هرآخور، بناگوش، پسربچّ یبازار، امدره، آشفتهجهنّم ترکیبات:
 ؛طنت، برگ چغندریدهان، برق ش آبچراغ قرمز،  :)۲( همایندها
 ؛دنیره مالیش یکس سر، خبریب ایدن ازشدن،  ، تلپدنیرس خط آخر به ها:واژهاصطلاح

 ؛وقتیوبوقت، وکتابحساب، شیوپپس، شیوبکم، وخطاآزمون :)۳( های همپایهواژهجفت
 الخصــوص، فوقیالعــاده، علالذهن، خارقیخال  های خارجی:عبارت

ّ
ه  ر،  کالــذ

ّ
معــین، (ماشــاءالل

 ؛دوم) بخش  ،۴ج ،  ۱۳۷۱
 ؛عصریدان، ول یم، سبزه مسجدشاهقاپو، برج طغرل، یعال ها:نام

 مثــل،  شام   بازار  مثلن،  یقزوی  پاسنگ  پاسوخته، مثل  سگ  ، مثلموندن  گل  تو  خر  مثل  تشبیهات:
 ؛وفنجونلیف

 ؛)۶(ی سک دلتنگ )۵(، یلازم تب )۴(، لازم  دررفته، تب وره ک رفتن، از در وره ک از های صرفی:صورت
 ــتوز  اصطلاحات:  ــبرع  ی  ــ، خمریاضــی)(  دهی  ــک، نظــامی)(بانــگ ، رزم فنــاوری غــذا)(چــرب  ۀری ۀ نیاش

 ؛شناسی)زبان(ساخت ، ژرفپزشکی)دندان( یاستخواندرون
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 (حقها ، صلوات)کند رحمتش (خدادعاها ، ی)جگربزنالهی جزّ (ها نینفر های متداول و قراردادی:کلیشه 

 خــاک  زآیــد / امام غریــب میندای شــوق(ها  ی، چاووشاین تن بمیره)(سوگندها  ،  )امرزد یب  را  فرستصلوات  پدر

گــوش شــیطان (وردها  ،  )سپهسالارداره حکمقربونش برم که خال داره /  (ها  صدقه، قربان)دیآیم   بیسی  بو  کربلا

، تا چشم بــه هــم بزنــی)(متداول  ی  هاشهیلک،  )نبودی  کی  بودی  کی(  یداستانی  انیپا  وی  آغازی  هاگزاره ،  کر)

 قضــا  و  رفت  غزا  بهی  (قاض  یزبانی  های، بازبه کوری چشم بدخواه)(رجزها  ،  )ربافی(عموزنجها  سرودهیباز

 خــواب در (مگــرها یگزار، خواببلایی سرت بیارم که آن سرش ناپیدا)( دهای تهد، )خورد  غذا  و  کرد   قضا  و  دی د

 ؛)دانهپنبهی نیب

  ، حرف نداره، آره جهنّم نشه، برو به بابا، اشتباه ، بروی ریبم تو آره  زبانزدها:
ّ

 ؛والا

 نتــوان اگر را   ای در  آب،  ی گرید  در  دیگشا  رحمت  ز  ی /در  ببنددز حکمت    گر  خدا   ها یا حِکم:گفته

 دانــد  اســتخوان  شکســتهبــاد،    بر  سبز  سر  دهدیم  سرخ   زبان،  دیچش  دیبای  تشنگ  قدر  به  هم  /  دیکش

 ؛را یی ایمومی  بها

 لاک تو  سرت ،  کن  بار  معرکه  اریب  خر،  کندیم  هیگر  چوپان  با  خورد یم  دنبه  گرگ  با  ها:المثلضرب

 ؛شتریب برفش شیب ه بامشک ، هرشده زی مو نشده غوره ،  باشه خودت

برو در را باز (زنند یم ، زنگ)بده را (نمکداننداره ک ، نمهوا سرده)(بازه  در ی گفتاری غیرمستقیم:ها کنش

 ؛نکن)صحبت(کنم  یم گوش  ، دارم کن)

 ــاســت    ییهــاقول شتر ناظر بــر نقلیبامّا    بشود،   یقولشامل هر نقل  ممکن است  ها:قولنقل  ــه  ک ا ی

 ــند. ااشــدهشناختها از افراد  یآشنا هستند  ها  آن  مخاطبان با بــه لحــاظ بســامد و   ، هــاقول ن نــوع نقلی

شــوند و ینم  یل واژگانیدل  نیهم  د و بهنرسینم  یمتداول و قرارداد  یهاشهیلک  یبه پا  ی، شدگتیتثب

(میرعابــدینی،  )۷(  فروشــانه»کمتــر فضل  چــه  هری زنده و  کاف  قدربه«  ، مثالیبرا   ؛مانندیم  یر باقیناپذفهرست

 .)۱۷، ص ۱۳۷۸

 ــواحدهای چنــدواژهاوّل  ۀم در رد یتوانیم ، به انواع فوق  توجّهبا    ــکم یای را بــه دو طبقــه تقس م: ین

، ثبات و ی، بانشانی ریپذبکیتر یهایژگیو یدارا  یاچندواژه یه در آن واحدهاک  ، شده»واژگانی  ۀ«طبق

 ــ  ، نشــده»واژگانی«طبقــۀ  ر و  یپذهستند و فهرست  یشدگتیتثب فاقــد  یاچنــدواژه یه در آن واحــدهاک

 ر.یناپذهستند و فهرست  ، ثبات ی وآمار  یها، مانند بانشانیژگین ویاز ا یبرخ 

 یو نحــو  ییمعنا  یهایژگیو  یۀ، برپاخاص  طوربه،  یاچندواژه  یواحدها  ، )۴.  ۱(  ری زدر نمودار  

 .)Baldwin and Kim, 2010, p 268, follow Bauer, 2019 ;Sag and others 2003(اند بندی شدهطبقه
 



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 72  تحقیقات ادبی      
 اي در زبان فارسیانواع واحدهاي چندواژه       

 
 
 

  

 ای واحدهای چندواژه 
 

 ٥٥شده گروه تثبیت                             ٥٤شده گروه واژگانی 
 

 ٥٦به لحاظ نحوی منعطف    نیمه ثابت                 ثابت

 ٥٨های فعل و حرف اضافهسازه       ٥٧ناپذیرترکیبات فعل و اسم تجزیه        

 ٦٠های فعلی سبکسازه                ٥٩ای اسمیواحدهای چندواژه        

 ایبندیِ واحدهای چندواژه طبقه  ۴.  ۱نمودار  

به   شدگیتثبیت  و  شدگیواژگانیای درردۀ اوّل بر مبنای دو ویژگی  در این نمودار، واحدهای چندواژه

 ، ثابــت»«طبقــۀ ، بــه ســه ثبـاتشده خود، برمبنــای ویژگــی های واژگانیایدو طبقه و سپس چندواژه

 ــرند  یگیم  قرار  ییواحدها  ها»ثابت«طبقۀ  اند. در  شده  تقسیم  نحوی منعطف»به لحاظ  «و    ثابت»نیمه« ه ک

 یبــرا  ؛شــودیوارد نمها آن  در ساختار  ی چ عنصرینند و هکیدا نمیپ  ینحوـ    یصرف ر  ییگونه تغ  چیه

 ــ«طبقۀ  انداختن. در    یسک  ۀن، پشت قبالک، جاتنگکیهرکیهر  ، مثال  قــرار  ییواحــدها  هــا»ثابتهنیم

 ، مثالیبرا   ؛رندیپذیم  کیرات اندییتغامّا    دند، یّ ار مقیها بسب واژهکیب و تریلحاظ ترت ه بهکرند  یگیم

 ــپشت کسی را حسابی خالی کردن)(کردن    یرا خال  یسکپشت   همــین آش و (بــودن اســه کن آش در ی، هم

 ــه دستخوش تغکرند یگیم قرار ییواحدها ها»منعطف نحوی  لحاظ  به«طبقۀ  در    .همین کاسه بودن) رات یی

 زدن، دست از سر  یزیبر چ  /  پا به  دن، پشتیپوست خود نگنج  یدر/تو  ، مثالیبرا   ؛شوندیم  ینحو

 ــ. قابلدســت از چیــزی شســتن)(شستن دست  یزی، از چ(از سر کسی دست برنداشتن)برنداشتن    یسک ت ی

 ند.کیر مییتغ یداریبه انواع واحدها، به نحو معن توجّهبا    ، انعطاف

 ــ  ا نباشد، همــانیباشد    شده»تثبیت«تواند  یم  »شدهیواژگانگروه  «فوق  نظر نگارنده، در نمودار  به ه ک

 ــ ، اشــاره شــد  ۳ه در بخش  کگونه  همان  ، گریدیازسو  .نندکیاد میاز آن    بانشانی آماری»«باعنوان    ۀهم

از   یک  هر  ۀدهندنشان  یتوانند به درجاتیم  یاچندواژه  یند و انواع واحدهاایوستاریها پیژگین ویا

 ــیمنعطــف از جــنس وی  نحــو  لحاظ  ثابت و بهمهیثابت، ن  ، گرید  سخن  به  .ها باشندیژگین ویا  یژگ

اگــر   ، مثــال  یبرا   ؛رندیقرارگ  یاچندواژه  یواحدها  یبندطبقه  یتوانند مبنایستند و نمیشده نیواژگان
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 ــثابت مهیثابت، ن ممکن است ، میریدرنظربگ ، است یاچندواژه یه واحدک  واژه را، اصطلاح ما   ا بــه ی

 ــزاغ  ، مثال  یبرا   ؛باشد  منعطف  ینحو  لحاظ  ــکاه  یس ؛ انگشــت بــه دنــدان ثابــت)(زدن    را چــوب   یس

 ــک؛ دســت بــه ســروگوش  ثابت)نیمــه(گرفتن    /  رت به دندان گذاردنیگرفتن، انگشت ح  /  گذاردن  یس

 یاچنــدواژه یاز واحــدها یکا هری منعطف)نحویلحاظبه( دنیکشدست  یسکبه سروگوش    /  دنیشک

 ممکــن اســت  ، اســت  شده  اشاره ها  ه در نمودار بدانک  ، پذیر»فعل و اسم تجزیه  های«ترکیبگر، مانند  ید

 د.نا نباشید  نواژه باشاصطلاح 

 ــ  ، شــده»واژگانی«طبقۀ  م:  ینکم  یای را به دو طبقه تقستوانیم واحدهای چندواژهمیاوّل،    ۀدر رد  ه ک

و   دارنــد  یشــدگتی، ثبــات و تثبی، بانشــانی ریپــذبکیتر  یهــایژگیو  یاچنــدواژه  یدر آن واحدها

 ــاز ا  یفاقد برخ ــ  یاچندواژه  یه در آن واحدهاک  ، نشده»واژگانی«طبقۀ  و    ندریپذفهرست هــا یژگین وی

 .ی ریناپذ، ثبات... و فهرستیآمار  یمانند بانشان  ییهایژگیوهستند،  

» و گونــهگروه«  رطبقــۀی زنشده را به دو  یشده و واژگانیواژگان  ۀم هر دو طبقیتوانیم  ، دوم   ۀدر رد 

هســتند ه همانند گروه  کرند  یگیقرارم  ییهایاگونه چندواژهگروه  ۀم. در طبقینکم  یگونه» تقسجمله«

 ــ  ــجمله ۀو در طبق ــدواژه ۀگون ــه. جمله ییهایاچن ــد جمل ــههمانن  ــها تغگون ــویی ــد  ی، رات نح مانن

ن است دســتخوش ک مم  یرند و تنها در سطح واژگانیپذیرا نم  ، ٦٢یسازیو موصول  ٦١یسازمجهول 

 هم ندارند. یصرف   یهان واحدها صورت یر شوند. اییتغ

هــای حــوزۀ زبان«و    عــام»حــوزۀ زبــان  «طبقۀ  توان به دو  یرا م  شده»های واژگانیگونه«گروه   ، سوم   ۀرد   در

گر ی دیک ــبا  ممکن استها از نوع یاریبس یان انگاره یه در چنکاست  یعیرد. طبکم  یتقس  تخصصــی»

 ک  یباشند. نمــا  داشتهگونه وجود  گونه و جملهلِ گروهک ا به هر دو شیداشته    یپوشهم
ّ

نمــودار در   یلــ

 .است شدهداده  دست به ۴.  ۲شکل  

 
اي واحدهاي چندواژه   

 ناپذیر)فهرست(نشده واژگانی                    پذیر)فهرست(شده واژگانی                             

 گونهجمله                       گونهگروه                گونهجمله                      گونهگروه                    

 زبان های تخصصی  در حوزۀ        زبان عام    درحوزۀ 

ر    ی ا چندواژه   ی واحدها   بندیِ طبقه   ٤  . ٢نمودا

 
61. Passivization         62. relativization 
 



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 42 72  تحقیقات ادبی      
 اي در زبان فارسیانواع واحدهاي چندواژه       

 
 
 

  

ــن نمــودار  ــ در ای ــهگروهو  شــدهواژگانی ۀو در طبق ــامو  گون ــان ع ــوزۀ زب ــات،  ، در ح ــدهایهماترکیب ، ن

هــا، تشــبیهات و هــای خــارجیِ غیراصــطلاح، نام هــای همپایــه، عبارت واژهها، جفتواژهاصــطلاح 

 گونهجملهو  شدهواژگانی ۀطبق در گیرند.اصطلاحات قرار می در حوزۀ زبان تخصصیهای صرفی و  صورت 

ها المثلها یــا حکــم و ضــرب های متداول و قراردادی، زبانزدها، گفتــهایِ کلیشهواحدهای چندواژه

 گیرند.قرار می

و  نــدهایهماایِ ترکیبــات، واحــدهای چنــدواژه گونـهگروهو  نشـدهواژگانی  ۀدر این نمودار و در طبق

 ــگروه هــای گفتــاری ایِ کنشواحــدهای چنــدواژه گونــهجملهو  نشــدهواژگانی ۀهــای نحــوی و در طبق

 گیرند.قرار می دستوری و کلامی)(بندها  ها و قول غیرمستقیم، نقل

 گیری. نتیجه۵

ها رمزگــذاری ها و جملهمعانی را در قالب گروه  ، نحوی-از طریق قواعد صرفی  ، واحدهای واژگانی

بــر   افــزون  ، ای باشــند. در زبــانای یا چندواژهواژهتک  ممکن استکنند. این واحدهای واژگانی  می

ــک ــدهای ت  ــ ، ایواژهواح ــترده ۀمجموع ــدواژهگس ــدهای چن ــش ای از واح ــه بخ ــود دارد ک ای وج

ای واحــدهایی هســتند دهد. واحدهای چندواژهی از واژگان زبان را به خود اختصاص میتوجّهقابل

های نحــوی و شــوند و در طیــف وســیعی از صــورت که از توالی دو یا بیشــتر از دو واژه ســاخته می

و آمــاری  یکاربردشــناختبه لحاظ واژگانی، نحــوی، معنــایی، این واحدها  شوند.  واژگانی ظاهر می

 
ّ
خــود بانشــان هســتند و معنــایی غیــر از جمــع معنــای   ۀهای پایه در عناصــر ســازندفهنسبت به مؤل

 
ّ
 کنند.خود پیدا می  ۀهای سازندفهمؤل

انــد عبارت  دن سازناپذیر میرا اجتنابها  آن  ی که لزوم شناخت این واحدها و انواعاز دلایل مهمّ 

 نقش مهم در پردازش و تقطیع زبان طبیعی و در آموزش زبان و توسّ  داشتن  ، زیادبسامد و شمار    از
ً
عا

کارگیری زبــان یــا بــهماشینی، روانی و استحکام در   ۀویژه ترجمبه  ، در فراگیری زبان دوم و در ترجمه

ســبکی و بانشــان ســاختن   هــایزدایی نحوی و درک معنــایی و نشــان دادن تمایزدرک بهتر آن، ابهام 

 های کاربردی زبان.گونه

ا  ای از واحــدهای زبــانیِ نامتجــانس هســتندای مجموعــهواحدهای چنــدواژه هــای ویژگی، امــّ

بــازگویی بــا  قابلیّت، قراردادی بودن، ی ریپذ)نا(  بیترکپذیری، بانشانی،  مانند تجزیهدارند،  مشترکی  

تالمثلی شــدن، ضــرب   قابلیّتواژه،  تک  ــ قابلیــّ پذیری، کــاربردی زبــان، فهرســت ۀتغییــر دادن گون

صرا ها آن ها انواعتوان برمبنای این ویژگیاینها که می صورت نوشتاری و جز
ّ

 کرد.  مشخ

های متــداول یــا قــراردادی، ها، کلیشــهواژههای همپایه، اصطلاح واژهترکیبات، همایندها، جفت
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هــای گفتــاری های خارجی، کنشها، عبارت ها یا حکم، تشبیهات، اصطلاحات، نام زبانزدها، گفته

ای در زبان فارسی هستند که در دو ها انواع واحدهای چندواژهالمثلها و ضرب قول غیرمستقیم، نقل

گونــه گونــه و جملهو به دو شکل گروه ناپذیر)فهرســت(نشده و واژگانی پذیر)فهرست(شده واژگانی  ۀطبق

 ها با یکدیگر وجود دارد.پوشی بسیاری از این نوعاست که امکان هم  یهی بد شوند.ظاهر می

 هانوشتپی

 ــ یهــاواژه در ســاختار گروه   یاها: مطالعــهواژه گروه   تی«ماه  ۀدر دو مقال  تر،پیش)  ١(   شیهمــا نیهشــتم در »یفارس

 ــدر    »ینظر  یزبان دوم: بحث  یریادگیها در  واژه و «آموزش گروه   رانیا  یشناسزبان    شیهمــا  نیدوم
ّ

آمــوزش   یملــ

اثــر مطالعــات   بر  ،بردم، اما بعدها  کار  به  idiom  صطلاحا  یواژه» را برامعادل «گروه   ،یشناسو زبان  یزبان فارس 

 ــخــود  idiomکه  دمیرس  جهینت نیبه ا ،شتریب  ــ phrasal lexeme(واژه گــروه  کممکــن اســت ی  )lexical phrase ای

 idiomاصــطلاح    یبــرا  ،اســت  »یاصــطلاح  ۀ کــه مقلــوب «واژ  ،واژه» راآن معادل «اصــطلاح  از  لذا بعد  ؛باشد

 .افتمیتر مناسب
 نــدیاســاس آنچــه بــا آن هما  بــر  ،هااز سازه   یکی  یمعن  ندهایاست که در هما  نیدر ا  باتیبا ترک  ندهایتفاوت هما)  ٢(

 .شودیم  یورانندگییدر راهنما یقرمز علامت ۀ با واژ آییچراغ در باهم ۀ واژ ،مثال یبرا ؛کندیم  رییتغ ،شودیم 
  یبرا پیشین، یهادر مقاله)  ٣(

ِ
 ــبــا ا شــتریب ییا با مطالعه و آشنارا به کار بردم، امّ  یلفظ دوجزئ binomialاصطلاح  نی

 ــواحــدها ترک نیبه ا ی. در فارس افتمیتر را مناسب هیهمپا ۀ واژلفظ جفت ی،اچندواژه   یواحدها  ــ بی گفتــه  یعطف

 است نه نام آن. یواحد زبان نیساخت ا ندیفرا رلفظ ناظر ب نیا رایز ،ستین یکه لفظ مناسب شودیم 
 عارض شخص شود«) ٤(

ً
 )۲۹۵ص  ،۱۳۷۸نجفی، ( ».سل یماریه در بخاصّ  ،تب متناوب که دائما

 )۲۹۵ص   ،۱۳۷۸نجفی، ( ».به رنگ زرد  )ری(به طعنه و تحق«) ٥(
 یو تقری  یکس کینزد  د،یق«) ٦(

ً
 )۳۲۹ص  ،۱۳۷۸نجفی، ( ».به او دهیچسب با

 ی.روس تباریخاورشناسِ لهستان  ،)۱۹۶۰-۱۸۸۵( نیتیکیپ. ن لیباز) ٧(

 منابع

 سخن.ج، تهران:  ٨، فرهنگ بزرگ سخن،  )۱۳۸۱( ، حسنیانور

 فرهنگ معاصر.تهران: ، فارسی) -انگلیسی( ایپوندها یفرهنگ هما، )۱۳۸۸( ارانیرضا و دستمحمّد، یباطن

 ـ ،  انگلیسی)-اصطلاحات و عبارات رایج: فارسی(  ایپوفرهنگ معاصر  ،  )۱۳۹۲(  اینی زهرا احمد   یاریبا دست  ــــــــ

 فرهنگ معاصر. تهران: 

 ن. یمعج، تهران:  ٢، یفارس  یهاالمثلفرهنگ بزرگ ضرب ، )۱۳۸۸( ، حسنیذوالفقار

مجموعۀ مقالات های فارسی»،  واژه ای در ساختار گروه ها: مطالعهواژه گروه   ماهیّت«  ،)۱۳۹۱(  دیسع  ،یخضر  یعیرف 
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میدب   محمّد، به کوشش  شناسی ایرانهشتمین همایش زبان 
ّ

   دانشگاه، تهران:  ١ج    ،رمقد
ّ

صص    ،طباطبایی  ۀم علا

٣١٥-٣٢٦. 

 ها در یادگیری زبان دوم: بحثی نظری»،  واژه آموزش گروه «  ،)۱۳۹۲(  ـــــــــ
ّ
ی مجموعۀ مقالات دومین همایش مل

 . ١٣٤-١٢٣ ص ،اردیبهشت ٢٦و  ٢٥، شیراز، شناسیآموزش زبان فارسی و زبان

ی مجموعۀ مقالات برتر سومین همایش  ای در زبان فارسی»،  شناسی واحدهای چندواژه رده«  ،)۱۳۹۴(  ـــــــــ
ّ
  مل

فارسیزبان و آموزش زبان  به کوشش سید  شناسی    پارسی، ص   سۀینوتهران:    حسینی و شهلا شریفی،  محمّد، 

١١٥-٩٥ . 

اصطلاحات  ،  )۱۳۹۷(  ـــــــــ نمایشی)(  یزبانفرهنگ  و  داستانی  ادبیّات  تهران: ،  ش)  ۱۳۰۰-۱۲۵۰(  ١ج  ،  در 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

 ار.یمازتهران: ، یفارس  یفرهنگ زبانزدها، )۱۳۸۸( نیافشار، غلامحسی صدر

نشرآثار فرهنگستان زبــان و ادب تهران: دفتر نهم، ، ب مصوّ   یهافرهنگ واژه ،  )۱۳۹۱(ی  فرهنگستان زبان و ادب فارس 

 .یفارس 

 ر.یبکریام تهران: ج،  ٦، یفرهنگ فارس ،  )۱۳۷۱(محمّد  ن، یمع

 ــدفتــر دوم)(معاصر ات یّ ادب  ینگارخیبر تار یمرور،  )۱۳۸۹(  ، حسنینی رعابدیم  ، ٧ یفارس ــادب معاصــر  ۀ. مجموع

 .یفرهنگستان زبان و ادب فارس تهران: 

 لوفر.ینتهران: ج،  ٢، انهیعام  یفرهنگ فارس ،  )۱۳۷۸(  ، ابوالحسنینجف
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 کلا�یک   �ر�ی  و   �ش بند  �ی��ن    �  �ھار����ه  �م �ل    ما�یّت  �ر�ی

  )، تهران، ایرانیفارس  ادب و زبان فرهنگستان یعلمئتیه(عضو  ∗یرگعس لایل

 بــه دســت دادههــا  آن  ترین متن ایرانی است که به گیاهان پرداختــه و فهرســتی ازکهن  بندهش  :دهیچک

ایــن مــتن  ،شناسی یــا داروشناســیعنوان متن دینی و نه گیاهبه ،به ویژگی خاص بندهش  توجّه. با  است

ویژه در میــان گیاهــان، دهد. بهدست نمی آسانی بهها و گیاهان را بهماهیّت گلامکان بررسی شناسایی  

شناسی بخشــیده گونه توصیف گیاه ای بدون هراسطوره  یها جایگاه خاصبه گل a۱۶در فصل   ،بندهش

ت، شناســایی  نیامشاسپند را فهرست کرده اســت. بنــابرا  سیبو و نسبتشان با  گل خوش   سیو   و   ماهیــّ

 از طریق کاربرد لغــوی و زبــانی و شناسی گلشناسی یا گیاهشناسی، نامهای زبانبررسی سویه
ً
ها صرفا

ابوریحان  ۀیدنالصّ مانند  ی،شناساهیویژه آثار داروگهای فارسی کلاسیک، بهدر متنها  آن  سیر و استمرار

 نماید.پذیر میعقیلی خراسانی، امکان ۀالادویمخزنبیرونی و 

 ،هــا و امشاســپندان آمــده اســتهایی است که در فهرســت گلنامبهار گل ایزد ارد از گلنام همیشهگل

بندهش  های پس ازبهار در متننام همیشهمند شناسایی و تفسیر گل، مسئلۀ اصلی بررسی نظامنیبنابرا

در را  بهار  نام همیشهگل  ماهیّت  ماشناسی، تلاش کردهنام  هٔ یبا هدف مطالعۀ سو  ،این پژوهشدر  است.  

بــا اســتناد بــه  و پژوهــیمطالعــات متنبــا که آیا  دهمو به این پرسش پاسخ   مشناسایی کنبندهش    متن

و آن را همــین کــرد  بهار را شناســایی  گل نام همیشه  ماهیّتتوان  کاربرد نام این گل در روزگاران بعد می

 ،های بندهشدهد ترجمهشود. نتایج این پژوهش نشان میکه امروزه به این نام خوانده می  دانستگلی  

مطابقــت داده و ترجمــه   )ox-eye(اشــتباه بــا گــل بهــار  بهار را بهنام همیشهبراساس یک یا دو منبع، گل

برابــر (در عربــی  العــالمحیّ بهار بــا همیشــه  گــل  ،، در بیشتر منابع فارسی و عربیکهیدرحال  ،اندکرده

 
∗ lmasgari@gmail.com 
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houseleek  بهار»«همیشــه  اصــطلاح  ویژه آنکه، به احتمال زیــاد،به  ؛، همسان شده است)در انگلیسی 

بــرداری گرده العالمحیّ و عربی  )άείζφον  /)everliving evergreen یونانی باید در مطابقت با صورت 

 شده باشد.

بهار، بنــدهش، فارســی کلاســیک، مطالعــات نــام، همیشــهشناسی، گــلناممطالعات گیاه  :هادواژهیکل

 تطبیقی.ـ  توصیفی

مه
ّ

 مقد

ای در هــای اســطوره از نظــر دارویــی، پزشــکی و ویژگیهــا آن اهمّیّتویژه ، بههاگلپژوهش دربارۀ  

تنها نمادهــای دینــی و هــا، نــهنسبت به گیاهان دیگر، جایگاه متفاوتی دارد. گل  حتّیهای کهن،  متن

 دوگانــهٔ اند. این نقش  های دارویی و درمانی نیز شناخته شدهای، که عناصری مهم در ترکیباسطوره 

و جایگاه خاص ایــن گونــه از گیاهــان را  اهمّیّت دهندهٔ نشانها و هم در طب، ها، هم در اسطوره گل

 کشد.های کهن به تصویر میدر فرهنگ

نمــاد   در آســیای صــغیر  م)پ  ۴۰۰۰-۷۰۰۰(اشیای نوسنگی آغــازین  چهارپَر در بافت  نقش گل  

. پیونــد ایزدبــانوان بــا )Golan, 1991, p 265(پیونــد دارد و از نظر معنایی با زمین پوشش گیاهی است 

و دیوارهــای هــا آن هایهای گل و گیاه کــه بــر روی مجســمهزندگی گیاهان و کشاورزی نیز از نقش

های ایزدبانوان در کنار انبارهای غــلات تأییــدی معابد نقاشی شده آشکار است و نیز حضور تندیس

 .)Baring, Cashford, 1991, p 89(ها و گیاهان است  گل  اهمّیّتبر 
های گوناگون نماد باورهای مختلفی بوده اســت. درخــت اقاقیــا یکــی از  گاه گیاهی در گستره

س مصر باستان بوده که هم با تولد و هم با مرگ مربوط بوده  
ّ

درخت اقاقیــا در    . است درختان مقد

س محترم شــمرده شــده اســت. عرببسیاری از مناطق خاورمیانه به 
ّ

  دورهٔ هــای  عنوان گیاهی مقد

کردند که با سیّارۀ زهــره در پیونــد  کهن پیش از اسلام درخت اقاقیا را به ایزدبانوی عُزّی تقدیم می 

بود. در عهد عتیق نیز آمده است که ابزارهای آیینی باید از چــوب اقاقیــا ســاخته شــوند. بــه نظــر  

س درخت اقاقیا به سبب گل می 
ّ

. گذشته  (Golan,1991,p 375)های سفید آن بوده است  رسد این تقد

رفته است  ای اقاقیا، در پزشکی دوران کهن نیز این گیاه بسیار گسترده به کارمی از اهمّیّت اسطوره

 )Myers, 2011, p 159 ( . 
وجوی او بــرای درمان با گیاهان دارویی به قدمت خود بشر است. پیوند انسان و گیــاه و جســت

گــردد و شــواهد زیــادی از منــابع مختلــف در آثــار های بســیار دور برمیداروها در طبیعت به زمان

ها و گیاهان بــرای شواهد مکتوب استفاده از گل نیترکهنباستانی و اسناد مکتوب حفظ شده است. 
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  ١ۀ دارو بر روی یک لوح گلی سومری از ناگپورتهیّ 
ً
ســال قــدمت  ۵۰۰۰یافت شده است کــه تقریبــا

گیاه مختلف اشــاره   ۲۵۰دارد. این لوح شامل دوازده دستورالعمل برای تهیۀ داروست که به بیش از  

نیز نام  (مهرگیاه)هایی مانند شقایق و ماندراک از گل ، . در این لوح) (Kelly, 2009, p 29-50) کرده است

بــه   ٣، تســائو  پــندر کتــاب    ٢، سال پیش از میلاد، امپراتور شن نونگ  ۲۵۰۰برده شده است. حدود  

هــا آن پرداخته است کــه بســیاری از  های خشک گیاهان دارویی)(قسمتو گیاه دارویی    شهی رگونه    ۳۶۵

هــای وداهــا، کتاب در .)Sharangi, Peter, 2022, p 1994(گیرنــد امروزه نیز مورد استفاده قــرار می حتّی

س هندی، نیز به درمان با گیاهان اشاره شده است و بسیاری از گیاهان ادویه
ّ

ای که حتّی امــروزه مقد

تــرین هــم یکــی از کهن  ٤گیرند خاستگاه هنــدی دارنــد. پــاپیروس ابــرس نیز مورد استفاده قرار می

است که متن آن به دانش پزشــکی و دارویــی آن زمــان  م)پ ۱۵۵۰(حــدود های مصر باستان پاپیروس 

 .)Cline, Rubalcaba, 2004, p 71(دارد اختصاص  

های گیاهان توصیف شــده اســت، نیــز بــه پــیش از نام ها  آن  شناسی، که درۀ مطالعات گیاهسابق

، شــاگرد افلاطــون و ارســطو و م)پ ۲۸۷-۳۷۱(شــناس یونــانی گیاه ٥تئوفراســت،  گردد.میلاد بازمی

 ــی تارهــای نــام گیاهــان را در کتــاب مند گیاهــان و ویژگیشکل نظام نخستین کسی است که به  ۀخچ
گذار چندین رشــتۀ و پایه شناسی»«پدر گیاه، ٧ون لینه توصیف کرده است. تئوفراست، به گفتۀ ٦اهانیگ

، جغرافیــای )یبنــد(طبقهشناســی گیــاهی  شناســی گیــاهی، آرایهشناسیِ گیاهی، مانند ریختزیست

نمونه، او در این کتاب نــام پانصــد . برای)p114) ,Thanos ,2005ی و... بوده است شناسقوم اهیگگیاهی، 

 ٨، وطــن او، دیوســکوریدوس به سه قرن بعد، دیگر هم  کینزد گیاه را فهرست و توصیف کرده است.  

رود، در پــنج شناسی بــه شــمار مــیدانش گیاه  که از آثار مهمّ   ٩، حشائشپزشک ارتش یونان، در اثر  

از معاصران دیوسکوریدوس، در   ١٠جلد به خواص دارویی و شکل گیاهان نیز پرداخته است. پلینی، 

را توصــیف کــرده هــا  آن  درمــانی  برده و خواصّ   نام ششصد گیاه را    بهنزدیک    ١١، تاریخ طبیعیرسالۀ  

 .)Pavord, 2005, p 21,63(است  
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هایی مانند هوم، انار، گندم، جــو، شــاهدانه ترین متن ایرانی است که از رستنیکهناوستا    کتاب

 ، که  داروهاو برخی  
ً
هــا و گیاهــان ترین ســندی کــه از گلکهنامّا    اند، نام برده، امروز ناشناخته  غالبا

تــرین اســت. در واقــع کهن )م  ۶۵۱-۲۲۴  ،یساســان  ۀ دور(اواخــر  بنــدهش    طور مستقل نام بــرده مــتنبه

 های گیاهان در اثری به دست ما رسیده که  فهرست نام 
ً
در فضای دینــی تــدوین و طــرح شــده   کاملا

 ، در بافتی  a۱۶ها در فصل  ویژه گلاست. به
ً
اند، به ایــن شــکل شناسی، آمدهجدا از دانش گیاه کاملا

 اند.که سی گل با نسبتشان با امشاسپندان فهرست شده

تنــام بــرده شــده  ها  آن  ترین منابع ایرانی ازکه در کهنها و گیاهانی  با اینکه شناسایی گل  اهمّیــّ

تــرین نــدرت انجــام گرفتــه اســت و یکــی از مهمهای فارسی میانه بهها در متننام مطالعۀ گیاهدارد،  

و دوم اوّل  دانــش و میــراث علمــی قــرون    ، در کشورهای اســلامیشناسی است.  دلایل آن منابع گیاه

 ــ شناســانیــا گیاهزبان نویسندگان آن دورۀ ایــران  ، هجری از طریق زبان عربی  منتقــل شــده ی، اندلس

بــرای اوّل  منــابع دســت  ،    های یونانی، سریانی، عبری و...، در کنار متنمتون عربی  ، بنابراین  است.

هــای از آنجا که متون بــه زبــان عربــی و دیگــر زبانامّا    ، شوندمحسوب میشناسی  نام مطالعات گیاه

 اند.شدهمعاصر  داروشناسی  اند بسیار به ندرت وارد مطالعات گیاهخارجی بوده

های پس از دورۀ میانه، ماننــد شناسی و مطالعه در متندر این مقاله کوشیده شده، با رویکرد نام 

تویژه عربــی، بــه شناســایی هــای دیگــر، بــههایی به زبانو متنکهن  های فارسیمتن نــام گل ماهیــّ

 ــ  یبرا   ییالگو  دادن  دست  به  پژوهش  نیا  اهداف  گرید  ازپرداخته شود.  بهار  همیشه هــا و گل  ۀمطالع

 است. انهیم ۀ دور  اهانیگ

قبهار نام برده و در توصیف آن فقط به بندهش یگانه متن ایرانی است که از گل همیشه
ّ

ایــن  تعلــ

قنام به ایزد ارد اشاره کرده است. خاستگاه بیان و توصیف گل
ّ
ها بــه امشاســپندان بــه ویژگــی گل تعل

ویژه در آفرینش گیاه بازتاب یافته که به  گرددیبازمها  به پدیدهبندهش    ای متنرویکرد دینی ـ اسطوره 

 است.

 آفرینش گیاه در متن بندهش

ای در پدیــده عنوانِ در چهارچوب الگوی آفرینش اهورایی و بهرا گیاه  بندهش، کتاب آفرینش، پدیدۀ  

 رو، درازایــن  .شــناسای عینی از نگاه عــالم گیاهنه پدیدهدهد،  مینبرد میان اهورا و اهریمن توضیح  
، بلکه با گیاه در چهــارچوب رو نیستیمگیاه روبه  ۀبا توصیف و توجیه علمی در پیوند با پدیدبندهش  

ر
ّ
هستیم که در قالب باور به مرگ و حیات دوباره از بدن قربانی شکل گرفته و در   روروبهی دینی  تفک

در این ساختار، گیاهان بــا ،  رونیازا های مختلف بازتاب یافته است.  ای به شکلهای اسطوره داستان
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نگری انطباق جهان صغیر بر جهانها مبتنیاند و توصیف پدیدهای ترسیم شدهی و اسطوره تخیّلبیان  

یبــه آفــرینش گیــاه، بنــدهش  بــه نگــاه  بــه  توجّه  درو کبیر شکل گرفته است.   کــه  ۱۶در فصــل  حتــّ

طدهد، باید این نگاه  یی از گیاهان به دست میبندهارده
ّ
تــوان آن را دینی را مدنظر داشت و نمی  مسل

 تــراز دانســت کــه  های تئوفراست یــا دیوســکوریدوس همهایی از نوع نوشتهبا کتاب
ً
بــه گیــاه   صــرفا

 .)۱۱۳،  ۷۸،  ۶۶،  ۴۰، ص ۱۳۶۹ ،بندهش(اند پرداخته

 پیشینۀ پژوهش

هــا بســیار انــدک اســت و در ایــن حوزه های فارسی میانه متنی هانام گیاه حوزهٔ ها در شمار پژوهش

ینامۀ  واره یا واژههنوز فرهنگ
ّ
تدوین نشده. بدیهی است که فراهم آوردن فرهنگی توصیفی از   مستقل

 رغم دشواری فراوان، گامی است در راستای تدوین چنین فرهنگی.های گیاهان در این متون، بهنام 

هــای نام ها محدود به یــک مقالــه و در حــوزۀ گیاهرو، مطالعات شناسایی نام و ماهیّت گلازاین

 ١٣. شــاپیرا ۳)؛  ۱۳۶۶(. بهــزادی  ۲؛  )۱۹۷۰(  ١٢. آسموســن۱فارسی میانه هم فقط چند مقالــه اســت:  

 .)۲۰۰۸( و پاکزاد  ١٤. شاپکا۵)؛ ۲۰۰۶(. دریایی ۴؛ )۲۰۰۵(

انــد را به انگلیسی ترجمه کردهبندهش  ۱۶ها، مانند آسموسن، فصل نویسندگان بیشتر این مقاله

را ترجمــه  ۱۶های فصل اند. دریایی بخش میوه ها بدان افزودهنام هایی برای برخی از گیاهو یادداشت

تری ارائــه کــرده نام هم توضیح مفصــلهای پیشین تطبیق داده و دربارۀ یک یا دو میوه کرده، با ترجمه

انــد و چنــد را بــه زبــان آلمــانی ترجمــه کردهبندهش    ۱۶هایی از فصل  است. پاکزاد و شاپکا بخش

اند. را با استفاده از متون فارسی کهن بررسی کرده  نام را با یکدیگر مقابله و تعدادی گیاه  سی نودست

 بــه بررســی گل
ً
، براســاس a۱۶هــای فصــل نام در این میان، شاپیرا تنها کســی اســت کــه اختصاصــا

هــای فارســی، پرداختــه اســت. منــابع شــاپیرا نیــز خــارج از و برخــی فرهنگبنــدهش  هایترجمــه

 های فارسی نیست.یا برخی از فرهنگبندهش    هایترجمه

 هایی فارسی را باید در دیگر منابع، مانند متنهانام اهیگگونه که یاد شد، بخشی از پیشینۀ  همان

هــا آن های فارسی درنام وجو کرد که فهرستی از گیاهجست ...) و یعبــر ،یارمن ،یانی سرنیز (عربی کهن  

 م) ۵۱۲( اثر دیوسکوریدوس  materia medicaی شناساهیداروگ کتاب زیرا ترجمۀ توصیف شده است، 

های اسلامی است و از نخســتین یی در سرزمیندارو  اهانیگمطالعات دربارۀ    هٔ یپااز یونانی به عربی  

حجــم هــا، . در ایــن متنرودشــمار مــیبه کشــورهاایــن گیاهــان دارویــی در دربارۀ  مدارک مکتوب  

 
12. J. P. Asmussen      13. D. Shapira      14. U. Schapka 
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ویژه آنکــه در دوران پــیش از زبــان های گیاهان فارسی/ ایرانی حفظ شده است، بهی از نام توجّهقابل

های گیاهان از زبان فارســی و های گیاهان در این زبان بسیار محدود و بیشتر نام عربی کلاسیک، نام 

ویژه آن دسته از آثاری ، منابع عربی، بهرونیازا . )Ibn Janah, 2020, p 12(بودند آرامی به وام گرفته شده 

هــای فارســی میانــه نام انــد، بــرای مطالعــۀ گلهــای فارســی را در خــود گنجاندهکه فهرســتی از نام 

 .اندضروری

و   شناساهیگ  ،م)  ۱۲۴۸ق/    ۶۴۶(  طاریبابن  اثر  ، ةو الأغذی  ةالجامع لمفردات الأدویعنوان نمونه،  به

یتوصیفی جامع و علمی از گیاهان با فهرســت    ، داروشناس اندلسی
ّ
هــای فارســی نام از گیاه  مســتقل

 ةعمــد  ضــبط شــده اســت، ماننــدهــا  آن  های فارسی درنام است یا آثار دیگری که گیاه  دادهدست  به
 اثر اشبیلی.  ، باتالنّ  ةالطبیب فی معرف 

 پژوهش روش

و معاصــر کهــن  های مکتوب فارســیاین مطالعه برپایۀ دو روش توصیفی و تطبیقی و نیز برپایۀ داده

ت تحــوّلارونــد  شده اســت کــه براســاس آن بتــوانی انجام اگونهبه )یغرب  نو یرانیا یهاشیگو وها  (زبان

ویژه بر چند این پژوهش بهکهن    . تمرکز اصلی منابع فارسیبهار را تبیین و بررسی کرد همیشه  نام گل

از نظــر  یدنهالصــّ ، تــألیف ابوریحــان بیرونــی، اســت. ق)  ۶۷۸(  یدنهالصّ ی، مانند  شناساهیداروگ متن  

هــا نظــر داشــته اســت. ابوریحــان نام های گیاهتاریخی نخستین اثری است که به توصیف و مترادف

از آن  م) ۱۲۱۴ق/   ۶۱۱(  ابــوبکر کاســانی تحریــری فارســیبیرونی این کتاب را به زبان عربی نوشته و  

 /یخراسان  یلیعق  نی(محمّدحس  عقیلی خراسانیابوریحان بیرونی،  ی  دنهیالصّ فراهم آورده است. پس از  

آیــد. ی به شــمار میسنّتآثار داروشناسی    نهٔ یآخرین اثر معتبر در زم  ، لادویهامخزننویسندۀ    ، )یرازیش

های گویشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کــه منابع گویشی این پژوهش نیز با تکیه بر بانک داده

 نویسی استوار است.های گروه فرهنگشود، و دادهگویشی را شامل می  گونهٔ   پنجاهنامه و واژه صد

 های متن بندهشنامگل

هایی مختلــف از گونهها آن نام برده است که برخی از a١٦و   ١٦گل در دو فصل    ٣٣از  بندهش    متن

از بنــدهش  از این دو فهرســت کــهآیند، مانند خیری، خیری سرخ، خیری زرد.  یک نوع به شمار می

تها، جدا از بحث  نام ها به دست داده برخی از گلگل ، نامشــان بــه فارســی امــروز رســیده و ماهیــّ

 اند.درستی شناسایی نشدهبرخی دیگر هنوز به

بنــدی ها در ایــن ردهکه گل بندی کرده استبه هفده گونه دسته، گیاهان را  ۱۶بندهش، در فصل  

 :اندشدهبو و پرورشی دانستهگیاهان خوش 
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بن همواره هست و، به   ای  باشد  هنگام  هنگام  مردمان  ورز  دست  به  و  است  یخوشبو  شکوفه  را  هرچه...  

 و  دهیک  و  کهیکب  آلاله،  و  نسترن  و  اسمنی  و  نرگس  و  گل  مانند  بشکفد،  )او(از    یبوخوش   ۀهنگام، بشکوف

 ص،  ۱۳۶۹  ،بنــدهش(گل خوانند.»    گونه،نیاز ا  گری و د  ک کارد   بنفشه،  زردک،  کرکم،  ،یریخ  چمبگ،

۸۷(. 

از  a۱۶، در فصــل رمتعــارفیغای گونه، بههای از گلگریدگونه که یاد شد، در فهرست اما همان

 با سی امشاسپندان سخن رفته است: گلنسبت سی 

 این را نیز گویند که هر گلی از آن امشاسپندی است و باشد که گوید مورد و یاسمن هرمــزد را خــویش

مشــک اســپرغم شــهریور را، پلنگیاســمن ســپید بهمــن را و مرزنگــوش اردیبهشــت را و شاه    و    است 

 ــ )(آذرآذر را، و -بــه-سپندارمذ را و سوسن خرداد را، چمبگ امرداد را، بادرنــگ دی آذر را، نیلــوفر  ونی

را،  مهــر)-(بــه -آبان را، مرو سپید خور را، نرگس ماه را، بنفشه تیر را، میزورس گوش را، و کــاردک دی

افروز فــروردین را، سیســنبر بشکفته مهر را، خیری سرخ سروش را، نسترن رشن را، بستانهمیشه  (گلِ)

دیــن را،   کصــدبرگ را، گــل ی  دیــن)-(بــه  -بویه، باد را، شــنبلید دیبهرام را و خیری زرد رام را، بادرنگ

 ــهمیشه رد را، آلاله اشتاد را، هوم سپید آسمان را، بانو اسپرغم زامیــاد را، کــرکم ماراس
َ
پند را، مــرو بهار ا

 .)۸۸(همان، ص  اردشیران انغران را.

سو جایگاه    اهمّیّتروشنی  این فهرست به
ّ

بــه بنــدهش    بــا ایــزدان را در  وندشــانیپها و  گل  مقد

 شود.های کهن به این شکل دیده نمیکشد. نمونۀ چنین فهرستی در دیگر فرهنگتصویر می

 بهار در متن بندهشنام همیشهگل

ایرانی و فصل بندهش    ۲، بند  a۱۶در فصل    hamāg-wahār/  /بهارهای فارسی میانه از همیشهدر متن

در بهار، نام همیشــهاز گلدر این فهرست  بندهش    هندی نام برده شده است.بندهش    ، ۲۴و بند    ۲۷

 نام برده و این گل را از آنِ ایزد ارد دانسته است:گل و گیاه خوشبوی دیگر،  ۲۹کنار  

gul ī sadwarg Dēn ud *hamāg-wahār Ard (1). 

رد را.دین را و همیشه صدبرگ گل 
َ
 بهار ا

و ایزدی اســت کــه بــرای  «بخش، سهم، پــاداش»نام است. ایزد ارد از این گلبندهش  این تنها توصیف

آفرینش مادی زمین با ایزدان دین، ماراسپند، ارششونگ و اردویسور بــه یــاری ســپندارمذ داده شــده 

در جای دیگر ایزد ارد را مینوی پرهیزگاران نیز دانسته که برای پاکی زمین آفریده شده بندهش    است.

 .)۱۵۲، ص ۱۳۷۵، بهار(است  

«همــواره عنوان نام گل و نیــز صــفت در معنــای  بهار به شکل مستقل بهنام همیشههر دو جزء گل
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، کــه بــا ســاختار بشکفته»«همیشهنام  شوند، برخلاف گلو کنونی به کار برده میکهن    در فارسی  سبز»

 همسان و مشابه در معنی گل در فارسی معاصر شناسایی نشده است.

 های بندهشبهار در ترجمهنام همیشهگل

های مختلــف و براســاس نــام را بــه صــورت این گلبندهش    های ایرانی و مترجمانپژوهندگان زبان

. ترجمــه براســاس ۲، بهار»«همیشــهنــام کلمــۀ گلبه. ترجمــۀ کلمه۱انــد: منابع متفــاوتی معنــی کرده

 نام در فارسی معاصر همسان شده است.. درمواردی، با گل هم۳و  کهن   ها و منابع فارسیفرهنگ

در این ترجمه،  معنی کرده است. alle Vahärpflanzenرا بهار همیشه ) ,p 1091863( ١٥ویندیشمان

را بــه آلمــانی ترجمــه کــرده   «همــه»و    گــل»«های  بهار را به فارسی حفظ کرده و واژه  واژهٔ ویندیشمان  

هــای وحشــی از گل هرگونــه(  vaharAll kinds of wild flowers)( این گــل را  ) ,p 301880( ١٦وست است.

 براســاس  ، ) ,p 1531956( ١٧ریاانکلیسا دانسته است. )(بهار)
ً
، یســرورکهــن  فارســی فرهنــگظــاهرا

 ــهرچنــد ، معنــی کــرده اســت. )البقر»ین«ع ی(قس عرب  )گاوچشم(  )eye-ox  )۲  را   بهار»«همیشه ، او از شیپ

 ترجمه کرده بود. )Shapira, 2005, p 183نک ( )٣( Buphthalmos١٨ی نیز این گل را دوم

اند، نیز به که آخرین ترجمۀ متن بندهش را تا امروز به دست داده ، )p 90 ,2020(  ١٩آگوستینی و تورپه

ترجمۀ ها آن اند. البتّهمعنی کرده oxeye daisyبهار را پیروی از انکلیساریا، همیشهرسد، بهنظر می

oxeye daisy )(Leucanthemum vulgare  را بــرeye-ox انــد، ترجمــۀ انکلیســاریا تــرجیح داده

ق دارد  )۴(ای دیگر از گیاهی که به خانوادۀ کاسنیان یعنی گونه
ّ
 ,Leopold, Musselman, 2020(تعل

p 231( . اصطلاحdaisy تر از ای دارد و قــدیمیتــاریخ پیچیــدهoxeye  .اســتdaisy  اصــطلاحی

 در نظر گرفته شده بود، بنابراین،  سال پس از میلاد) ۱۰۰۰(است که در اروپا برای گیاهان دارویی 
daisy  ای  است که برای دسته و هم در گذشته اصطلاحی بوده  کاسنیان است خانوادهٔ هم نام گلی از

ص به از گیاهان دارویی و گیاهانی با ویژگی 
ّ

 . ) ibid, p147(   رفته کارمی های مشخ

معنــی کــرده، یعنــی  marigoldرا  بهار»شــهی«همدر فرهنــگ پهلــوی  )p 41 ,1971( ٢٠اما مکنــزی

 Pot marigoldیــا  Calandula L. ،Marigoldبهار گیاهی که اکنون نیــز در فارســی معاصــر همیشــه

 
15. Windischmann       16. West       17. Anklesaria 

۱۸.Bbuphthalmos  )bos »«و گاو phthalm »«یهابه چشم  اهیگ نیاست به سبب شباهت ا یونانیدر زبان  »گاوچشم« یمعن به )چشم 

 .)Pliny the elder, 2022, vol 5, p. 164(گاو 

19. Agostini, Thorpe       20. MacKenzie        
  

 

 
           



 مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56 72  تحقیقات ادبی      
 بهار در...نام همیشهبررسی ماهیتّ گل       

 
 
 

  

Calendula officinalis L. ریان، شود نامیده می
ّ

 انیکاسنبه همان خانوادۀ  البتّهو  )۹۱ص  ۱۳۷۵(نک مظف

ق
ّ
ترجمــه   всеноготкиبهار را به روســینیز همیشه )p ,2004 64( ٢١پس از مکنزی، چوناکوادارد.  تعل

ترجمه کرده است. او در کنار  marigold (.Calendula officinalis L)  کرده است که منظور همان گل

صبهار را با گل همیشه )p 183 ,2005( شاپیرا را نیز افزوده است.  «همیشه»نام قید این گل
ّ

ی تطبیق مشخ

 .ی دیگران بسنده کرده استنظرهانداده و فقط به ذکر 

بهار را، به پیــروی نام همیشهگل هیبقویندیشمان یا وست،  کلمهٔ بهکلمه ترجمهٔ از در واقع، گذشته

این در حــالی اســت اند؛  کاسنیان ترجمه کرده  خانوادهٔ هایی دیگر از  یا گونه  oxeyeاز انکلیساریا، به  

 گاوچشــمبهار بــا و نــه همیشــه بهار» «گلیا عربی این مقاله کهن  که در بیشتر منابع پژوهشی فارسی

 همسان شده است. )الثور نیع ای البقر نی(ع

 نام بهار در منابع فارسی کلاسیکگل

   بــه گاوچشــم  /hamāg-wahār/نــام های گلرســد خاســتگاه ترجمــهگونه که یاد شد، به نظر میهمان

)ox-eye(  ســروری باشــد.   فیتــأل  الفرس مجمــعباید براساس فرهنــگ  های دیگر  به زبانبندهش    در

و  «گاوچشــم»شــیرازی  گونــهٔ در بهار را سروری در میان منابع این پژوهش تنها کسی است که همیشه

 دانسته است. )۵(نیز همسان با آذریون 

خیــری و و شــیرازیان    گوینــد  شبهار»«همیشــهکــه در خراســان    رنگ  آذریون و آذرگون گلی است زرد 

 .)۷۱، ص ۱، ج ۱۳۳۸ (سروری، گویند «گاوچشم»

هــای بهار در متنو نه همیشــه »گاوچشم«نام بهار و همسانی آن با ، نخست به بررسی گلرونیازا 

 فارسی و عربی پرداخته شده است.

یــا  (بابونه)همسان و آن را از انواع اقحوان  »بهار«را با گل  »گاوچشم« یدنهالصّ ابوریحان بیرونی در  

 شبیه به آن دانسته است:

گویند...   «عرار»و ... به لغت تازی    »گاوچشم«الثور را گویند و به پارسی  بهار... به لغت سریانی عین

(ابوریحــان  است. «بابونه»الثور از انواع اند که عینگویند و گفته  الثور»«عینو جالینوس گوید که او را  

 .)۱۵۹، ص ۱، ج ۱۳۸۵بیرونی، 
تــر تر و بزرگ البقر نام کرده و گویند شــکوفۀ او... از شــکوفۀ بــابونج نزدیــکرا عین بهار  ...صهاربخت

 (همان) .است

 
21. Chunokova 
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 .)۵۰۲(همان، ص . گویند و به لغت پارسی گاوچشم گویند بهار البقر ... راعین

، ۱۳۵۰(عقیلی خراسانی نیز به همسان بودن بهار با بابونه اشاره کرده و پیش از این دو، تفلیســی  

 همسان دانسته است.  گاوچشمهم اقحوان را با  )۱۶۵۷، ص  ۳ج 
قدر ذرعی... و ساق آن به ،آن گیاهی است هندی  ماهیّت  .دبیداربا... لغت نبطی مشتق از فارسی است

الرائحه چون بخاینــد و است... و برگ تازۀ آن طیب بابونه که نوعی از بهار برگ آن ریزه... و شبیه به برگ 

 .)۴۱۵ ، ص۱۹۷۶ ،عقیلی خراسانی( آن ربیعی است

 ، ص(همان گویند بهار باشد: صغیر و کبیر؛ صغیر را به یونانی فلیمن و به فارسیاقحوان... دو قِسم می

۱۵۸(. 

 برای گونه  گاوچشماز سوی دیگر، عقیلی خراسانی  
ً
ای بابونه به کار برده و نه همسان بــا را ظاهرا

 گل بهار:

 گاوچشــم المرضی نیــز گوینــد و بــه فارســی بابونــهٔ گــاو و بابونــهٔ اقحوان... لغت عربی است و احداق

 .(همان) نزد بعضی کافوریه نام اقحوان است... نامند

 ــ  گاوچشــم  به اقحــوان کــه بــه فارســی بابونــۀ  افسنتین... نباتی است مابینِ شجر و گیاه و شبیه  د... نامن

 .)۱۴۸(همان، ص 

و   دانســته  بهــار»  «گــلرا متفــاوت بــا    بهار»شــهی«هم، ابوریحان بیرونی و عقیلی خراســانی  نیبنابرا 

بــا گاوچشــم و بابونــه همســان کــرده و عقیلــی اند. ابوریحان بیرونــی گــل بهــار را  جداگانه نام برده

(نیــز نــک خراسانی یک جا بهار را نوعی بابونه و جای دیگر اقحوان را بابونۀ گاوچشم نامیــده اســت. 

ق هروی، یۀعن حقائق الأدو یةالأبن
ّ
 .البقر همسان دانسته شده است)، که در آن «گل بهار» با عین۱۶۸ ص موف

 نام بهار در منابع عربیگل

 ــنامالبقــر عین «گل بهــار»در بیشتر منابع عربی نیز  ، در ) ,vol 1, p 2591995(شــده اســت. اشــبیلی  دهی

   ةعمد
ّ

 الثور دانسته است:، بهار را عینباتالنّ  ةفی معرف  یببالط

 ... البهار یشبه البابونج... .لیهبُ البُ  البهار عین العجل؛ بولش و البصری: هو عین الثور و عین الثور عندنا

 .)۱۶۲، ص ۲۰۰۸؛ خوارزمی،  ۱۰۶، ص ۲۰۰۴، ضناوی(نیز نک 

، همســان شــده البقــرعینهای دیگری مانند عــرار، نــام دیگــر در برخی موارد نیز گل بهار با گل

؛ نیــز ۱۲۱، ص ۶ق، ج  ۱۳۰۶(زبیدی، بهار را همان العرار در عربی دانسته  العروس تاجاست. زبیدی در  

 ).۴۹ش ،  ۱۹۴۰میمون،  ؛ ابن۲۲۰، ص ۱۳۸۷دینوری، ابوحنیفۀ نک 

، شرح کاملی از گل بهــار بــه دســت داده و در )۱۶۵ص    ،۱  ج(  المفرداتالجامعبیطار، در  اما ابن
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صآنجا  
ّ

نیــز  »گاوچشــم«داننــد و ایــن گیــاه بــه نــام کرده است که برخی بهار را اقحوان زرد می  مشخ

 .)۶(  بهار را با بابونه متفاوت دانسته استامّا   شود، شناخته می

است کــه دیتــریش آن را   βούφθαλμον  ییونان  نامگلکلمۀ  بهترجمۀ کلمه  )oxeye(الثور  صورت عربی عین

garland chrysanthemum دانسته اســت Diertich,1988, p 494 (III.131))( دیوسکوریدوس، در مقالۀ سوم .

های آن به رنگ زرد را گیاهی توصیف کرده که گل oxeye (Chrysanthemum coronarium L.)، )۱۳۹ش (

  .)Beck, 2005, p 243(تر از گل بابونه است  ـ بهی و اندازۀ آن بزرگ

 در منابع اروپایی )ox-eye(گل گاوچشم 

گــذاری شــده اســت؛ نام  گاوی)(چشــم ox-eyeم، چند چیز به نام   ۱۴۵۰شناسی اروپایی، پس از  در تاریخ گیاه

 نوعی بیماری چشم یا دست
ً
کم نه گونــه پرنــده، دو گونــه مــاهی و... و هفــت گیــاه از خــانوادۀ مثلا

 ox-eyeدو گیاه از هند غربی نیــز بــه نــام   ، ۱۸۶۶اند. همچنین تا سال  همین نام را داشتهنیز  کاسنیان  

 ٢٢، ویلیام ترنر۱۵۵۱. در سال Borrichiaeye -seaside ox)(و   Wedeliamarigold)(شناخته شده بودند:

 ــنامید که    oxeyeیا    Buphthalmusاین گیاه را   ی نخســتین و انکلیســاریا دومــین را بــرای ترجمــۀ دوم

هــایی ماننــد اند. ترنر در همان جا در توصیف این گیاه نوشــته اســت کــه برگبهار به کار بردههمیشه

گذاری علمی گیاهان در دنیای جدید بــا هایی بزرگتر از بابونه دارند. لینه، که در واقع نام رازیانه و گل

کــه، نامیــد. تــا زمانی Buphthalmum frutescensایــن گیــاه را  ۱۷۵۹او آغاز شــده اســت، در ســال 

ــال  ــدول، در س ــونس دو کن ــات آلف ــاس تحقیق ــردۀ  Buphthalmum frutescens، ۱۸۳۶براس ــه س ب

Borrichia  )۷(  شد که در دنیــای در ابتدا به گیاهانی اطلاق می  «گاوچشم»ترتیب، نام  اینمنتقل شد. به

های جدید این نام به گیاهان جدیــدتر نیــز شده بودند و با گذشت زمان و با کشف گونهقدیم شناخته

 (Austin, 2004, p 146).منتقل شد  

، ازآنجایی
ً
هایی مختلف از یک تیرۀ گیــاه شناسی اروپایی به گونهدر تاریخ گیاه  ox-eyeکه  ظاهرا

ق
ّ
شــده اســت، مترجمــان و هــای متفــاوتی شــناخته میهــای مختلــف بــا نام داشــته و در دوران  تعل

های متفــاوت از بهار، آن را با نام نام همیشهبرای ترجمۀ گل  گاوچشمپژوهندگان اروپایی، با انتخاب  

 اند.یک گونه معنی کرده

 بهار در منابع فارسی کلاسیکهمیشه

های ادبــی ایــن پــژوهش حفــظ در متن  ۹عنوان گیاه دارویی و از قرن  به  ۶بهار از قرن  نام همیشهگل

 
22. Turner, W. 
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 اند:نام بردهاز این گل  ، بدایع الصنایعدر و محمود حسینی،   ، بیان الطبشده است. تفلیسی، در 

علــب و آبدوم از دست راست رگ بگشاید به مقدار قوّت بیمار و به چغزابــه و آب عنب  پس روز  ...
ّ
 الث

تو صندل و گلاب جایگاه  بهارهمیشه
ّ
 )۷۰۰، ص ۱۳۸۸(تفلیسی، . را ضماد کند عل

 ار ـه ــبیشه ـهم ر و ـلوفـل و نیـگ  وابرویت  سار و چشمـهست رخ              

 )۱۹۰، ص ۱۳۸۴، محمود حسینی(                                                                                      

ضــبط گــل را    نیاز نام ا  یگوناگون   ینوشتار  یهاگونه  یشناساهیداروگ   یعرب  وکهن    یفارس  منابع

 بهــار،شیپ )Schmucker, 1969, p 175نــک (شکبهار یم شغبهار، یشفبهار، میم ار، یشیم اند، از جمله:کرده

 جوان.شکیهم  سقوس،یهم شقوش،یهم

 همسان کرده است: العالم»«حیّ ، میشنای را با گیاهی به نام  الصّیدنهابوریحان بیرونی، در 

اند و اهــل سیســتان العالم را میشنای نام کرده است و اهل سیستان نام او را به میشنای تعریف کردهحیّ 

های ســطبر باشــد و در غایــت طــراوت بــود و در جــرم او آب بســیار بــود و گویند که نبات او را شاخه

 )۲۴۸، ص ۱، ج ۱۳۸۵های او مستدیر بود. (ابوریحان بیرونی، برگ 

 :)۷۶۷ص ، ۲(ج نیز دانسته است   الملکانبوب را   العالمحیّ ابوریحان بیرونی 

 .است  العالمحیّ نوعی از   الملکانبوب 

 دانسته است: العالمحیّ را  بهار»شهیهم «مرواو در جای دیگر گیاه  

 )۶۴۷(همان، ص  گویند بهارهمیشه را مروِ  العالمحیّ 

را برای گیاه مروماحوز نیــز بــه   بهارشهیهماصطلاح    الصّیدنه، ابوریحان بیرونی در  آن  از  تهگذش

 کار برده است:

 .(همان) سبب که تابستان و زمستان نبات او تازه و سبز بوَد آن گویند به بهارهمیشه مروِ ماحوز را

نام و هم صفت گیاهانی دانسته شده است کــه در بهار هم گلهمیشه الصّیدنهرسد در  به نظر می

 های مختلف همواره سبز هستند.فصل

 همسان دانسته است: العالمحیّ را با  »بهارشهی«همگیاه   دویهالأمخزندر عقیلی خراسانی نیز 

و به فارسی   العالمحیّ   باشد و به عربیاست و آن را خزان نمی  ةالحیومعنیِ دائمابرون... لغت یونانی به

 .)۹۵ ، ص۱۹۷۶، عقیلی خراسانی( بهار نامندهمیشه

بهار را مانند ابوریحان بیرونی بــه معنــی همــواره هرچند همان جا گویا عقیلی خراسانی همیشه

 سبز و تازه نیز به کار برده است

https://www.google.com/search?sca_esv=5519f1affaf13207&sca_upv=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Werner+Schmucker%22&sa=X&ved=2ahUKEwi_4ObdituHAxXXg_0HHXzRL0wQ9Ah6BAgGEAc
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بهار ســبز و آن: ازجملۀ ریــاحین اســت ولــیکن همیشــه  ماهیّتاست و...    ةالحیومعنیِ دائمبه  ...ابرون

قــدرِ ذرعــی و هــا و ســاق آن بهباشد و کبیر و صغیر و بستانی و برّی منبت کبیر آن بیشتر کوهتروتازه می

 .چسپدآن نیز به سطبری انگشتی مِهین و با رطوبتی لزج که به دست می از زیاده

عنوان گیاه و نه در معنی صفت بهار بهو همیشه  العالمحیّ او در جاهای دیگر نیز به دو اصطلاح  

 سبز اشاره کرده است:همیشه
آن نباتی اســت کــه بــر روی آب  ماهیّت .کنبهی نامندسطراطیوطس... لغت یونانی است به هندی جل

 )۴۹۹ (همان، ص... . ترو از آن بزرگ  العالمحیّ  رسد... یکی برگ آن را شبیه به برگ هم میبه

... و در ابتدا، سورنجان و صندل سرخ با گلاب سوده طلا نمایند و یا... به آب گشنیز سبز تازه و یا آب 

 )۱۳۷۲، ص ۲، ج ۱۳۹۸(عقیلی خراسانی . بهارهمیشه برگ کاهو و آبِ گل

 را با نام یونانی طیلاقون همسان دانسته است: العالمحیّ ای از ازآن، گونهگذشته

  دار و غبارآلود به خرفه و زغب در قد و برگ شبیه  . باشد که آن را طیلافیون نامند می   العالم حیّ   نوعی دیگر از 

 . ) ۷۶، ص ۱ج  ،  ۱۳۹۰،  مؤمن : حکیم تحفةالمؤمنین ؛ نیز نک ۹۵، ص ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی،  

 العــالمحیّ های فارســی کلاســیک، از  ، برخلاف متنبرهان قاطعهای فارسی، مانند  در فرهنگ

و  باشدیآن سبز و خرم و تازه م   یهااست که برگ   یاهیگ  ۀ«بوتجوان نام برده شده است:  ذیل مدخل همیشک

 .»هم هست ریاکس یجزو از اجزا کیو در دواها به کار برند و نام  ندیگویم  العالمحیّ  یآن را به عرب 

 های عربی کلاسیکدر متن بهار)(همیشهالعالم حیّ  
های عربی با همیشقوش و همیسقوس، نیــز بــا میشــیار و میشــبهار، همیشــک در در متن  العالمحیّ 

 .)۸(است  فارسی همسان دانسته شده 

فارســی همیســقوس را ، واژۀ العالمحیّ ، ذیل مدخل )۱۶۲(ش    اسماء العقاردر شرح    میمون، ابن

 برابر با آن دانسته است:

 یه همیسقوس... .هی بالیونانی ایزون و بعجمیه االاندلس أبیله رشتقله و بالفارس  العالمحیّ 

میمــون ابن اســماء العقــارتری از ، که متن کهن(Ibn Janah, 2020, n. 350) لخیصالتّ جناح، در ابن

 رازی دانسته است: یالکافرا همیشقوش نامیده که آن را مطابق کتاب    العالمحیّ است،  

 ... .میشقوش ه ةأخضر کان الماء یقطر منه ویسمّی بالفارسی الجاورس  شبیه بنبات العالمحیّ 

دانســته   همسان  )ونیلاقیط(، میشیار و میشهار را با صورت یونانی  الجامع لمفرداتبیطار، در  ابن

 است:

 )۴۶۷، ص ۴، ج ۱۹۹۲(ابن بیطار،  طیلاقیون. ةمیشیار: و یقال میشهار و هو اسم فارسی للنبات المسمی بالیونانی
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کنــد کــه بــه ، اشــاره میالعــالمحیّ ، ذیــل مــدخل  الجامع لمفــرداتاز    ۳۰۶، ص  ۱همو در ج  

 شود.هم گفته می لاقونیط  العالمحیّ 

هنــدی نامیــده  العــالمحیّ اشــاره کــرده و آن را    ونیلاقیطبه نام    العالمحیّ اشبیلی نیز در مدخل  

 .)۱۹۷، ص ۱، ج ۱۹۹۵(اشبیلی، است  

، تفسیر دیاســکوریدوس، ۱۶۶ش  ،  دوم   درمقالهٔ   ون»ی«طلافیعنی    لاقونیطدیتریش صورت دیگر  

Knolliges Steinkraut بهار نامیده نیز میش)Dietrich, 1988, p 341(  برابر بــاSedum telephium  کــه در

 .)Dozy, 1987, vol 3, p 388; Pötters, 2022, p 126(کبیر را گویند   العالمحیّ عربی همان 

 Aeonium) یــا درخــتِ  Crassulaceae؛ .houseleek Sempervivum tectorum Lهای گیــاه گونــهالعــالم بهحیّ 

Berthel & Webb )rboretum (L.) )Bos, 2021, p 265, 444(  .ترجمــهٔ  العــالمحیّ نیــز گفتــه شــده اســت 

 Dietrich, 1988, p(اســت  )۹( یشــگیهم؛ Sempervivum و ζωονίεἀ )houseleek یونانی واژهٔ کلمۀ بهکلمه

 μέγα ζωονίεἀ Sempervivumدیوســکوریدس بــرای  )۸۸(ش  صــورتی کــه در مقالــۀ چهــارم ، )595

rboretum L., houseleek هــای آن همــواره دانــد کــه برگذکر شده و دیوسکوریدوس آن را گیاهی می

 ــسبز است. او در ذیل این مدخل آورده است که این گیاه با نام   ,bouphthalmonدهــای دیگــری، مانن

zoophthalmon )۱۰( ،stergethron ،ambrosiaشود ، نیز خوانده می)Beck, 2005, p 286(. 

 houseleekبســیار از گیــاه هــا آن ها نیز به ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت.های رومیدر نوشته

تهــای خانــۀ خــود در برابر پنجره  )یشگیهم(
ّ

 ، )monbouphthal )۱۱هــای بردنــد و آن را بــا نام می لــذ

zoophthalmon    وstergethron    نیز   گاهو  نامیدند  د. آنان این گیاه را داروی عشق نیز میشناختنیمهم

 .)Phillips, 1827, p 266(د شخوانده می )Sedum )۱۲و  Ambrosia  ،Amerimnosهای  به نام 

 بحث و تحلیل

و مــراد از   العــالمحیّ همسان با    بهار»«همیشهکهن    ی فارسی و عربیشناساهیداروگ های  در بیشتر متن

 / Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel(بهار درختــی است که یــا همیشــه houseleekای از آن گونه

.Sempervivum arboretum L( ٢٣بهار معمــولیاست یا همیشه ).Semperviva tectorum L(  .هــر دواســت 

. یابندها و دیوارها پرورش میشکل هستند و اغلب روی بام های رُزت با برگ  و  گیاه گوشتی  گونۀ این

 ἀείζωον μέγαالعــالم و صــورت یونــانی بهارِ درختــی را بــا حیّ ها همیشــهبرخی از منابع در ترجمه

 بهارِ شــهی«همهای گیــاهی قــرون وســطایی  نامــهاند. درهرحــال، در واژهدیوسکوریدوس مطابقت داده

 
23. common houseleek                                     

https://www.google.de/search?hl=en&gbpv=1&dq=Knolliges+Steinkraut+Sedum+telephium&pg=PA126&printsec=frontcover&q=inauthor:%22Dr.+med.+Hedwig+P%C3%B6tters%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwia8_WS1seHAxX8hP0HHQqWBdAQmxMoAHoECCIQAg
https://www.wordsense.eu/houseleek/
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 گفته شده که منظور جالینوس عنوان دو گونه از یکدیگر مجزّا نشدهبه  ی»معمول  و  یدرخت
ً
، ٢٤اند. ظاهرا

 .)Guy, 1997, p 409( بوده است »یمعمول بهارشهیهم«همان   ٢٥سینا و سراپیونابن

ای تا انــدازه کهن  و منابعبندهش  هایدر ترجمه )hamāg wahar(بهار گل همیشه ماهیّتاما نام و 

با آشفتگی همراه است. نخست آنکه پژوهنــدگان و مترجمــان مــتن بنــدهش، گویــا براســاس مــتن 

های گیاهــان گاوچشــم یــا یکــی از گونــهبه  اند و آن را  بهار را با بهار همسان دانستهسروری، همیشه

ا  انــد، ترجمــه کرده کاســنیانخــانوادۀ  ــّ  ــاهیداروگ هــای در متنام یدنهی ایرانــی، ماننــد شناس و  الصــّ

البقــر بــا آن همســان شــده الثــور/ عین، گاو چشم با گل بهار و در منابع عربی نیــز عینالدویهمخزن

از ســروری، . گذشــتهاندشدهتمایز قائل    بهار»شهی«همو    «بهار»نام  این منابع بین گل  کهیدرحالاست،  

ندرت در منابع عربی و فارســی بهار را با گاو چشم در گونۀ شیرازی همسان کرده است، بهکه همیشه

همسان شده است. شاید بتوان از دو مورد نام برد که در هر دو  (بهــار) گاوچشمبهار با گل گل همیشه

بهــار  ، بحرالجــواهرهروی، در  .۱اند: همسان دانسته العالمحیّ بهار و هم با گل بهار را هم با همیشه

. انصــاری، ۲؛ برابر کرده اســت العالمحیّ در جای دیگر آن را با  امّا    بهار را همسان دانسته، و همیشه

 ص ،۱۷۳۱(انصــاری، دانسته است.  العالمحیّ میشبهار را هم گل گاوچشم و هم ،  اختیارات بدیعیدر  

۴۸۵  ،۱۴۴( 

ی عربی و فارسی است، نیــز در شناساهیداروگ های  دیوسکوریدوس، که در واقع منبع اصلی متن

ــوم  ــۀ س ــم  )۱۳۹(ش مقال ــا  )Chrysanthemumcoronarium L.( )۱۲(گاوچش ــاوت ب ــالمحیّ را متف  الع

)houseleek(  )Sempervivum arboreum L., Semperviva tectorum L.(  ش) دانســته  )۸۹، ۸۸در مقالۀ چهــارم

 العالمحیّ ها، از جمله توصیف خود دیوسکوریدوس، . در بیشتر متن)Beck, 2005, p 286, 243(است 

هایش همواره سبز و تازه و نیز گیاه ضخیم و پر قدرتی اســت به گیاهی گفته شده که برگ  )بهارشهی(هم

 این ویژگی
ً
 گذاری آن بوده است، توصیفی که  ها سبب نام و ظاهرا

ً
، یعنــی گاوچشمبا توصیف    کاملا

 تر از گل بابونه، متفاوت است.بهی و بزرگ -هایی به رنگ زرد گیاهی با گل

نمایــد و ســبب برانگیز میابهــام کهــن    هــای فارســیدر متن  ادشــدهی یبرابرها، گاه  گریدیازسو

را   العــالمحیّ عنوان نمونه، ابوریحان بیرونــی  بهار شده است. بههمیشه  ماهیّتآشفتگی در شناخت  

 Teucriumهای عربــی گیــاه مــرو در متنامّا  است،  مروماحوزدانسته که همسان با  بهار»«مرو همیشه

Cat thyme marum L. )۱۳(  دانســته شــده)Dietrich, 1988 p, 392(  یــا مرومــاحوز، آن گونــه کــه در

          

24. Galen                                25. Serapion 
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رازی ).  ۸، ج  ۱۳۰۶(زبیــدی،    هــای ســفید اســتای از مــرو بــا گلتوصــیف شــده، گونــه  العروس تاج

؛ نیــز نــک هــدایت، ۲۱۷، ص ۴۱۳۸(رازی، شــیرازی هــم نامیــده اســت   )۱۴(  ای خیری بهار را گونههمیشه

جداگانــه بندهش    در صورتی که در متن؛  )۱۶۸، ص  ۱۳۴۹؛ فرّخی سیستانی،  ۲۵۹، ص  یناصر  یآراانجمن

هماننــد همســانی آن بــا آذریــون بعیــد  hamāg-wahārنام برده شده و همسانی آن بــا   xērīgنام  از گل

 آذرنوش    نماید.می
ً
بو و هــم گــل شــب  گــلنــام خیــری را هــم  )، براساس همین اثر، گل۱۸۶، ص  ۱۳۸۶(ظاهرا

 بهار نامیده است.همیشه

 hamāg نام نیز، بدون در نظر گرفتن سیر تحوّلات معنایی گلبندهش  های فارسی متندر ترجمه

wahār   نامی انگاشته و معنی شده است که امروزه به بهار گلهای بعدی زبان فارسی، همیشهدر دوره

 شود.همین نام شناخته می

بهار العالم / همیشهدرستی با حیّ چند اصطلاح نیز بهکهن    ، در منابع فارسیبالااز موارد  گذشته

الراعی، که اشــبیلی در معرفــةالنبات ، همان عربی انبوب )۱۵(الملک  همسان شده است، مانند انبوب 

. اصطلاح دیگــر صــورت )۶۱، ص ۱، ج ۱۹۹۵(اشبیلی، العالم دانسته است آن را گونۀ متوسط گیاه حیّ 

العــام و اشــبیلی معــادل حیّ  بیطــاربا نوشتار عربی است کــه در آثــار ابن  (طیلافون)طیلاقیون  یونانی  

بهار، در منــابع بهار نامیده است. اصطلاح معادل دیگر بــا همیشــهدانسته شده و دیتریش آن را میش

آن را بــا دوگونــۀ  )۸۰و  ۷۹(ش فارسی کلاسیک، ابرون است کــه دیوســکوریدوس در مقالــۀ چهــارم 

نیــز نــک ؛ Dietrich, 1988, p 595( نشان داده اســت )ریصغ و ریکب العالمحیّ (ایزون الکبیر و ایزون الصغیر 

Richardson et al., 1829, p 587 ؛Vullers, 1962, p 8(. 

 Calendulaیا    Calandula L. ،Marigold  بهار»شهی«همشناسی فارسی های گیاهاکنون در فرهنگهم

officinalis L. ،Pot marigold  ریــان، دانسته شده اســت
ّ

بهار بــاغی، ؛ نیــز همیشــه)۹۱، ص ۱۳۷۵(مظف

ــاه حیّ ) ۴۶، ص ۱۳۳۷(زاهــدی، آذرگــون  ــابع فارســی(همیشــهالعــالم و گی در  houseleekو کهــن  بهار در من

ریانمعنی شده است   »یشگی«هم انگلیسی)
ّ

 ,Амирдовлат Амасиаци, 1990نیز نک ؛  ۵۰۱ ، ص۱۳۷۵،  (مظف

, 1826514717p .( 

ص میسرانجام، از تطابق متن
ّ

بهار نامیــده شود آنچــه امــروز همیشــههای فارسی با عربی مشخ

شــد، شــناخته می  بهار»شــهی«هماحتمال بسیار، همان گلی نیست که در دورۀ میانه به نــام  شود، بهمی

ایــن کهــن    گذاری شده است. در منابع فارسینام   »یشگی«هم  بلکه گیاهی است که امروزه در فارسی

ریــان، گونۀ گیاهی چیهبر  »یشگی«هم پژوهش، اصطلاح 
ّ

ای اطلاق نشده است. به احتمال زیاد، مظف

 
ّ
لاع ترجمه کرده است »یشگیهم«را به  sempervivum ، های گیاهان ایراننام فرهنگ    فمؤل

ّ
، بدون اطــ

کــه یکــی از دلایــل آن بررســی   ی فارســی کلاســیک، شناساهیداروگ های  از خاستگاه این نام در متن

https://royallib.com/author/amasiatsi_amirdovlat.html


 مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 64 72  تحقیقات ادبی      
 بهار در...نام همیشهبررسی ماهیتّ گل       

 
 
 

  

قان امروزی و ادامۀ همان خطاها در فضاهای علمی گیاه
ّ

 شناسی است.نکردن انتقادی متنی محق

 هانوشتپی

 فضل ترجمهٔ  و تصحیح بندهش، متن از برگرفته    )١(
ّ
 .پاکزاد هالل

)٢( oxeye daisy (Chrysanthemum leucanthemum L.) ــن  ق )Compositae( انیکاســن ۀبــه خــانواد زی
ّ

دارد.  تعلــ

 به  ان،یکاسن  ۀخانواد
ً
 ــی شود،یگردان شناخته م عنوان آفتابکه معمولا  اهــانیگ یهــاخانواده نی تــربــزرگ  از یک

 هخــانواد نیا یهااز گونه یاری. بسشودیرا شامل م  یاهیگ ۀگون ٣٢٠٠جنس و    ١٦٠٠از    شیدار است که بگل

 .)Devkota, 2022, p 2) . دارند ییدارو اهیعنوان گساله بههزارسه ۀسابق
)٣( Bbuphthalmos  )bos  »«و  گاو  phthalm  »«وجه  .است »گاوچشم«  یمعن  بهاین کلمه در زبان یونانی    ؛)چشم

 .)Pliny the elder, 2022, vol 5, p. 164( است. گاو یهابه چشم اهیگ نیبه سبب شباهت اآن   ۀتسمی
)٤( Asteraceae    (کاسنیان)  وارد  ای یفارس   یشناساهیگ  یهااست که در فرهنگ  دهگل  اهانیاز گ  یاگونه  خانوادهٔ نام 

  نک(ندارند  یبرابر فارس  ای اندنشده
ّ

 . )١٣٦٨ ی،زرگر ؛٦٢: ١٣٧٥ ان،ی رمظف
 انــه»یم  یفارس  در هاناماهیگ  مطالعات  یهای«دشوار  ۀمقالنک    ،در بندهش  ونیو آذر  بهارشهیتفاوت هم  ۀ دربار )٥(

لاع.  )۱۴۰۲محصّل،    و راشد  ی(عسگر
ّ

 ــز  ،مطابقــت نــدارد بنــدهش    کم با مــتندست  یات سروراط اگــر   رای

 بهار شهی، به چه سبب از هماست بهار»شهیهم«  .Marigold, Calendula officinalis Lبندهش   در متن  ونیآذر

 .دینمایم  دیبع ونیآن با آذر یانگارکسانی ن،یاست؟ بنابرا شده ادیبندهش  جداگانه در
، با توجّه به نظــر  (بابونه) chamomileنیز یکی از معانی گل بهار را  )p 209 ,1963( نگاوسیاست )٦(

ً
دانسته که ظاهرا

از یک خانواده هســتند. ایــن در حــالی اســت کــه  بیطار و نیز دیوسکوریدوس، بابونه و بهار دو گل متفاوت ابن

بیطار و اشــبیلی، بهــار را همــان گــل گاوچشــم معنــی کــرده اســت هایی مانند آثار ابنفوللرس، مطابق با متن

)Vullers, 1962, p 283(. 
)٧( Borrichia خانوادهٔ ده از ای از گیاهان گلگونه ) کاسنیانAsteraceae.است ( 
 بهــار  گــل  بــارا    بهار»شــهی«هم  اصــطلاح  ،)۸۷(ص    جواهرحرالب  در  ،یهرو  فقطپژوهش    نیا  یدر منابع عرب  )٨(

 .)۱۴۷ ص، ۱۳۸۷ ،ی(هرو دهیهم نام  العالمحیّ را  بهارشهیهم گری د یچند در جا هر است، دانسته همسان
)٩(  

ّ
 .است کرده یمعن »یشگیهم« را .Sempervivum tectorum L یشناساهیگاصطلاحات  فرهنگ در انی رمظف

 ــی  ،bouphthalmonبه    ،العالمحیّ مدخل    لی ذ  دوس،یوسکوری د )١٠( بــدان خوانــده  العــالمحیّ کــه    ییهــااز نام  یک

 ــخــاص باشــد   یادر منطقــه  eye-oxآن بــا    ینــام فقط هم  ای  دیبا  نجایدر اامّا    ،اشاره کرده است  شود،یم  بــه  ای

 یهــا«طــرز قــرار گــرفتن برگ آن نوشته:    ۀ دربار  دسیوسکوری که د  باشدمربوط    houseleek  اهیشکل گ  فیتوص

دو مــدخل  دوس یوســکوری د از همــین رو، ،)Beck, 2005 p, 286(نــک  »چشــم اســت یبه گــرد  هیشب ییبالا

 متفاوت اختصاص داده است. اهیدو گ نیجداگانه به ا
ً
 کاملا
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)١١( Sedum است شده یمعن ابرون» «ناز، یفارس  در ) 
ّ

 .)٤٩٩ ص ،١٣٧٥ ان،ی رمظف
 که دیتریش به کار برده است. garland chrysanthemumنام دیگر  )١٢(
)١٣( Teucrium marum L. Cat thyme  معنــی شــده اســت  نخــودی، مــور»«مریم فرهنگ مظفریـاندر)ص  ١٣٧٥

  .است فهرست نشده این فرهنگدرنیز  «مرو»گیاه    .)٥٤٢
 hoary stock (Matthiola incanaیــا  (.wallflower Erysimum × cheiri L خیـری  ،کهندر منابع فارسی و عربی  )١٤(

L.) دانسته شده است  (Meyerhof, Maïmonide, 198; Diertich, 1988, (III 116). 
(حکــیم معنی ابرون دانسته شده اســت    هر دو بهالملک  اعی و انبوب الرّ حکیم مؤمن، انبوب   تحفةالمؤمنیندر   )١٥(

 .)١٥٣، ص ١، ج ١٣٩٠مؤمن،  

 منابع

 نشر نی. :تهران ،یفارس  ـ یفرهنگ معاصر عرب  ،)۱۳۸۶(آذرنوش، آذرتاش 

قــه، عمدة الطبیب فی معرفة النبات، )۱۹۹۵(  أبی الخیر  شبیلی،الإ
َّ

م لــه و حق
ّ

د  قد بیــروت: خطــابی، العربــی المحمــّ

 سلامی.دارالغرب الإ

ه بن طاریبالابن 
ّ
 دارالکتب العلمیة. :ج، بیروت  ۴، الجامع لمفردات الأدویة و الأغذیة،  )۱۹۹۲(حمد  أ، عبدالل

نشره وصححه وراجعه علی النسخة الوحیدة المحفوظة باستانبول: الــدکتور ،  شرح اسماء العقار،  )۱۹۴۰(ابن میمون  

 ].دون ناشر]، [دون مکانماکس مایرهوف، [

 مکمــل و یاســلام  طــب ،یخ پزشکیمطالعات تار  ۀمؤسّستهران:  النبات،  ،  )۱۳۸۷(حمد بن داود  ا،  ینوری د  ۀفیابوحن

 .رانیا یدانشگاه علوم پزشک
 و ایرج ستوده منوچهر کوشش  به،  ج  ٢کاسانی،   عثمان بن علی بن ابوبکر ۀترجم صیدنه، ،)۸۵۱۳(بیرونی ابوریحان 

 افست.سهامی  شرکت :تهران افشار،

محمّدتقی میر،   تصحیح و تحشیۀ  ، به)مفردات(قسمت  اختیارات بدیعی    ،)۱۳۷۱(انصاری شیرازی، علی بن حسین  

 شرکت دارویی پخش رازی. :تهران

 .ریرکبی. تهران: ام نید معاهتمام محمّ  . بهبرهان قاطع )،١٣٤٢(ی زی تبر خلف بن نیبرهان، محمدحس
 انتشارات توس. :، تهرانبهار مهرداد ۀترجم، )۱۳۶۹( )یدادگ(فرنبغ  بندهش

پژوهشــگاه علــوم   :تهران،  بهزادیرقیّه    ، ترجمهٔ (پهلوی ساسانی)، متنی به زبان پارسی میانه  )١٣٦٨(هندی    ـــــــــ

  .انسانی و مطالعات فرهنگی

ه پاکزاد، تهرانفضل تصحیح و ترجمۀ به، )۱۳۸۴( ١متن انتقادی، ج  ـــــــــ
ّ
 .یالمعارف بزرگ اسلام ةمرکز دائر :الل

 (پارۀ نخست و دویم). تهران: آگاه. پژوهشی در اساطیر ایران)، ١٣٧٥بهار، مهرداد (

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&select-publisher=publisher-exact
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 .٦٥٣-٦٤٨ ص ،٣٩ ش، چیستا »،شناسی در کتاب بندهشگیاه« )،١٣٦٦(ه بهزادی، رقیّ 
ببیان)، ١٣٨٨( میابراهبن  شیحب، ابوالفضل  یسیتفل

ّ
  .یننشر  :تهرانی. برقع یرضو یّدحسینس، ترجمۀ الط

 بنیاد فرهنگ ایران. :کوشش غلامرضا طاهر، تهرانج، به ٣ قانون ادب،، )۱۳۵۰( ـــــــــ

تصــحیح و  ،ج ٢، حکیم مــؤمن ۀتحفمشهور به  تحفة المؤمنین، )۱۳۹۰(مؤمن بن محمّد زمان  محمّدحکیم مؤمن،  

 وحی. رنو :قمتحقیق مؤسّسۀ احیاء طب طبیعی، 
 .دارالمناهل :عسم، بیروت لأمیر اعبد الأ تصحیح و تنظیم، مفاتیح العلوم،  )۲۰۰۸(محمّد بن احمد   خوارزمی،ال

 :تهــران، ٢١ ج پور،یافشــار مانیســل دکتــر قیتحق و می، ترجمه و تنظی، کتاب الحاو)۱۳۸۴(  ای محمّد بن زکر  ،یراز

 .یپزشک علوم فرهنگستان

 ــ  ،یفرانسه، آلمــان  ،یسیبه انگل  اهانیگ  ی: نام علمیاهیگ  ۀنام واژه   )،١٣٣٧(  لیاسمع  ،یزاهد  ــ ،یعرب تهــران:  ،یفارس

 دانشگاه تهران.

 ة.ایمکتبة الح دار :روت ی، بتاج العروس من جواهر القاموس ، ق.) ۱۳۰۶( مرتضیمحمّد   ،یدیزبال

 دانشگاه تهران. :تهران ،ییدارو اهانیگ )،١٣٦٨(  یعل ،یزرگر

د دبیرســیاقی، جلــد نخســت  الفرس مجمع،  )۱۳۳۸(سروری، محمّدقاسم    :، تهــرانخ)  -(الــف، بــه کوشــش محمــّ

 اکبر علمی.کتابفروشی علی
 دار الکتب العلمیة. :، بیروت ، المعجم المفصل فی المعرب و الدخیل)۲۰۰۴( ضناوی، سعدی

زبــان »، های فارسی میانهها در متننامهای پژوهش گیاهدشواری«،  )۱۴۰۲(  محصّلقی راشد  محمّدتعسگری، لیلا،  

 .٣٠٢ـ٢٧٩، ص ٣٧ش ، ١٩، س پاییز و زمستان ،یو زبان شناس

 ،نــاظم  لیاسماعو تحقیق    حیتصح،  یلیخلاصة الحکمة عق،  )۱۳۹۸(  یرازیش  ین علویمحمّدحس  ،یخراسان  یلیعق

 .چوگان :تهران

 پنج شهریور. و ، تهران، شرکت افست، چاپخانة بیستمخزن الادویه، )۱۹۷۶( ـــــــــ

دکوشــش  ، بــهی سیستانیفرّخدیوان حکیم  ،  )۱۳۴۹(خی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ  رّ ف دبیرســیاقی،  محمــّ

 .زوّار :تهران

، به کوشش رحیم مسلمانیان قبادیــانی، ویــرایش نایعالصّ بدایع)،  ١٣٨٤الدین عطاءالله، (محمود حسینی، امیر برهان

 تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار. ،ناصر رحیمی

 
ّ

 تهران: فرهنگ معاصر. ،)یفارس  ،یسیانگل ،ینی(لات رانیا اهانیگ یهافرهنگ نام )،١٣٧٥( اللهیول ان،ی رمظف

، لاتینی، نگلیســی، فرانســه، آلمــانی، فارســی  بندی گیاهی)(ردهشناسی  فرهنگ اصطلاحات گیاه،  )۱۳۸۹(  ـــــــــ

 فرهنگ معاصر. :تهران

ق
ّ
کوشــش حســین محبــوبی اردکــانی، به  به تصحیح احمد بهمنیــار،  ،الأبنیة عن حقائق الأدویة،  )۱۳۴۶(  هروی  موف

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2164288/%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1675/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1675/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/158091
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 دانشگاه تهران. :تهران

 تهران: کتابفروشی اسلامیه. ،یناصر یآرافرهنگ انجمن ،تا)هدایت، رضاقلی خان (بی

ینجلال قم: احیاء طب طبیعی،  ۀمؤسّس به تحقیق، الجواهر بحر  ،)۱۳۸۷( بن یوسف محمّدهروی، 
ّ

 .الد
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 ۲۶/۶/۱۴۰۲  ارسال: 

 ۳۰/۷/۱۴۰۲پذیرش:  

 10.22034/nf.2026.416274.1277  

      �وو را  سا  یگب ��رو  غازی  ٔ��تا�خا   ، ق  ٧١٣ �ورّخ   گ��تان، ٔه��� 

 )یبوسن وو،یسارا  وو،یفلسفه، دانشگاه سارا  ۀدانشکد ،یشناسشرق گروه  استاد( چیدرک ریمن

 ــ  اتیــّ گروه زبــان و ادب استاد  (  ∗انیغلامرضا سالم ات فارســی،    ،یفارس  ،یدانشــگاه رازدانشــکدۀ زبــان و ادبیــّ

    )، ایرانکرمانشاه

ق  ٦٦٨ای ناقص و مغلوط است ـ در سال ـ که نسخه  گلستانشده از  شناخته  نسخهٔ ترین  کهن  :دهیچک

بــرای آن در نظــر   ق  ٧٢٦تــا    ٦٩١های گوناگونی میان  که تاریخ  ،کتابت شده. در اصالت دومین نسخه

، هرچنــد در جایگــاه ســومین پــردازیممیای که در این نوشتار به آن ، تردید وجود دارد. نسخهاندگرفته

پیشین گفتــیم،  نسخهٔ و اصالت دو  صحّت دربارهٔ گیرد، به سبب آنچه دار این کتاب قرار میتاریخ  نسخهٔ 

. این نسخه را کــاتبی بــه نــام حســن موســی دادقرار    گلستانهای  در صدر نسخه  آن را  تواندر عمل می

نوشته اســت. ایــن نســخه اینــک بــه   ق  ٧١٣محرّم سال    ٢٢حاجی سوسیان السیواسی در روز یکشنبه  

نگهداری   ،و هرزگوین  پایتخت بوسنی  ،غازی خسروبیگ، در شهر سارایوو  کتابخانهٔ در    1389,1  شمارهٔ 

 معرّفــیضمن اشاره به جایگاه ادب فارسی و آثــار ســعدی در بالکــان، بــه    ،در نوشتار حاضرشود.  می

 شــدن نوشــتار حاضــر گــزارش پیــدا افتهٔ یترین ایم. مهمجزئیّات ظاهری و محتوایی این نسخه پرداخته

 ،بنا به دلایلی که ذکر شــد  ،و  آن کتابدار  که سومین متن تاریخسعدی است    گلستاناز  ای کهن  نسخه

یــابیم  شده، درمی معرّفی   نسخهٔ افزون بر آن، از راه    . دار است در میان نسخ تاریخ در جایگاه نخست  

ین بگلر امیرحسام   ، که از آنِ گلستان تری از  نسخهٔ کهن که  
ّ

کــه اینــک در    است   وجود داشته   بوده،   الد

ق در آناتولی و انتقــال ایــن    ٧١٣تا سال    ن گلستا کم دو نسخهٔ  دست وجود و کتابت    دسترس نیست. 

در حــوزهٔ    ویژه سعدی و آثــارش، ، به اهمّیّت و جایگاه زبان و ادب فارسی   کهن به بوسنی گواه   نسخهٔ 
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 .است و بالکان   آناتولی 

ی  نسخهٔ ، گلستانسعدی،  :هادواژهیکل
ّ

 غازی خسروبیگ کتابخانهٔ ، بوسنی و هرزگوین، ق ٧١٣خط

م
ّ

 همقد

ترین صورت از آن به چیزی است که نویسنده یــا شــاعر دست دادنِ نزدیکهدف از تصحیح متن به

«سه عنصر اصلی در فراینــد تصــحیح مــتن آفریده است. در پردازش چنین متنی، عناصری دخیل هستند.  

 ص، تــا، بی(جهــانبخش »شیوه و روش استدلالیِ کار .۳، مصحّحشایستگی و اهلیّت  .۲ ،و منابع  موادّ   .۱  عبارتند از

قرار گرفته است.   حیتصح  ندیفرا   یاصل  یو منابع در صدر عنصرها  موادّ   م، ینیبیگونه که مهمان  .)۱۴

  یهانسخه اینسخه   زیو منابع ن  بخش موادّ   نیترمهم
ّ

اســت.  حیتصــح نــدیمورد استفاده در فرا  یخط

 بدون وجود نسخه امکان تصح
ً
 ــوجود ندارد و بدون نسخهٔ معتبر اعتبار متن مصــحّح ز  حیاصولا  ری

 
ّ

. اســتقلال ۳. صحّت و اصــالت و  ۲. قدمت،  ۱با سه عنصرِ    یسؤال خواهد رفت. اعتبار نسخهٔ خط

ص م  ای واحد)نبودنِ دو یا چند نسخه به مادرنسخه  (وابسته
ّ

اگرچــه ممکــن .  )۱۷  ، صک همانن(  شودیمشخ

ر  یااست نسخه
ّ

 ــ  ح، یو صــح  یمی قد  یاز متن  یسی سبب رونوبه  ، متأخ  یاصــالت و صــحّتش بــر متن

، (اقدم نســخ)نسخه  نیترموارد، کهن شتریمغلوط و نامعتبر است، بچربد، در ب  لیکه به هر دل  ، ترکهن

 حیدر تصــح ی کهن هــر اثــر یهابه نسخه یابیدست ، رو نیهم  از  هست؛  زین  (اصحّ نسخ)  نیتردرست

 دارد. تیّ اهمّ  اریآن بس نهٔ یبه

همواره مورد توجّه طبقات گوناگون   خی تار  یکه در درازنا  یاز آن رو  ، یفارس  اتیّ آثار برجستهٔ ادب

   یهااند، نسخهبوده  ، ختهیتا فره   یمردم، از عامّ 
ّ

د  یخط
ّ

حــال  نیدر ع ، اقبال نی. همدارندهم    یمتعد

آثــار  نیا یدرست  یبرا   یبیاست، ممکن است از نظر امکان دخل و تصرّف در متن آس  یکه نکتهٔ مثبت

کــه اینــک منظــور نظــر   ،«گلســتانگفته است:    یاشکال در گلستان سعد  نیدربارهٔ ا  ی. فروغدی به شمار آ

نماید که از اوایل امر و شاید از روزگار خود شیخ سعدی در استنساخ دچار تحریف و تصرّف شده و ماست، چنین می

ها همواره متوجّه بود به اینکه در استنســاخ اند. جز اینکه تا این اواخر ذهندیرگاهی است که ادبا به این معنی برخورده

ها عمدی دارد که بسیاری از تحریفهای فراوان قدیم و جدید معلوم میدر نسخه  تأمّلولیکن    ،سهو و غلط رفته است

کــه شــاید دو خویش ساخته اســت؛ چنان  قهٔ یکس گلستان را نوشته یا نویسانده است آن را موافق ذوق و سل  بوده و هر

 با یکدیگر مطابق باشند
ً
ی از این کتاب یافت نشود که تماما

ّ
پس کشــف  .)۱۲۱۵ ص، ۱۳۸۵ ،فروغی( »نسخهٔ خط

نوشته شــده باشــد، قمری  های هفتم و هشتم هجری  ویژه اگر در سده، بهگلستاننویسی از  هر دست

رگیری متنی پیراسته از آن کتاب ای ارزشمند در شکلچونان قطعه
ّ
 خواهد افتاد. مؤث

ق  ٧١٣که در سال پردازد  می  گلستانهای کهن  نویسیکی از این دست  معرّفینوشتار حاضر به  



 75 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله  6 /24نامۀ فرهنگستان                                            
 ق، کتابخانۀ... 713نسخۀ گلستان، مورخّ                                                                      

 
 

 

 

در کشــور بوســنی و  ، غــازی خســروبیگ ســارایوو  کتابخانهٔ در    1389,1  شمارهٔ کتابت شده و اینک به  

بهتــر پژوهشــگران   اســتفادهٔ بــه منظــور    ، شود. ذکر این نکته بایسته است کهنگهداری می  ، هرزگوین

نگارش کاتب، نقــل  وهٔ یشبا همان  ، الخطمذکور، بدون تغییر رسم  نسخهٔ شده از  گرامی، مطالب نقل

 شود.می

 پژوهش نهٔ یشیپ

ی  هاینسخه  فهرست  جز  ــ  تاکنون در هیچ پژوهشی
ّ

 نســخهٔ   بــه  ــــخسروبیگ    غازی  کتابخانهٔ   خط

 ــآن فهرســت    کنندهٔ نیتدوآن کتابخانه اشاره نشده است.    1389,1  شمارهٔ  لاع
ّ

نســخه را   انجامــهٔ ات  اط

نسخه تأکیــد نکــرده اســت   اهمّیّت  رسعدی نبوده، ب  گلستانچون متخصّص  امّا    ، درست ثبت کرده

)Nametak, 1998, p. 381-382( .منتشــر  ، غــازی خســروبگ کتابخانهٔ  حتّی در کتاب معرّفی 
ً
کــه اخیــرا

حاضــر  مقالــهٔ پژوهشی بــا موضــوع  ، بنابراین .)م  ۲۰۲۳،  ک یاحیچن(شده، نشانی از این نسخه نیست  

ی آثــار ســعدی، بــهبررسی دیگر نسخه  دربارهٔ انجام نشده است.  
ّ

 در گلســتانویژه های خطــ
ً
، تقریبــا

مهٔ 
ّ

نیــز   گلســتانتصحیح    ژهٔ یوآثار تصحیحی توضیحاتی آمده است. در باب برخی مسائل    همهٔ   مقد

 هایی انجام شده است؛ از جمله:پژوهش

ی
ّ

، بــه تصــحیحی گلســتانترجمــه و انتشــار    نهٔ یشیپضمن اشاره به    ، در نوشتاری  ، )۱۳۶۸(  یاحق

نکاتی در نقد متن   )۱۳۶۸(نژاد  پرداخته است که غلامحسین یوسفی از این متن به دست داده. انزابی

استحســانی دانســته  جنبــهٔ آن نکــات را دارای  غلامحسین یوسفی بیان کرده و خــودْ  مصحّح  گلستان

بر تصحیح یوسفی وارد   )۱۳۶۸(ژاد  نای از اشکالاتی که انزابیبه پاره   )۱۳۶۹(است. مهدوی دامغانی  

 ــپس از ذکر  ، )۱۳۶۹(کرده پاسخ داده است. دهباشی  م
ّ

ضــرورت تصــحیح انتقــادی  دربــارهٔ ای همقد

 )۱۳۹۷(زاده  غلامحسین یوسفی پرداختــه اســت. طبیــب  مصحّح  گلستان  معرّفیسعدی، به    گلستان

 ــقافاصول عروض و  سنجهٔ با  ، های گوناگون انتخاب کرده ورا از تصحیح گلستانپانزده بیت عربی   هٔ ی

بــا اســتفاده از شــروح  ، کوشیده است )۱۴۰۱(را به چالش کشیده است. دالوند ها  آن  عربی، تصحیح

ینکهن سعدی، نظیــر شــرح ســراج
ّ

ینآرزو و شــرح غیاث  علیخـــان  الد
ّ

و همچنــین   ، رامپــوری  الــد

 هٔ یپا  (برسعدی    گلستانهای دیگری از ابیات و عبارات  ها و قرائت، ضبطدهخـدا   نامهٔ لغت  یهاضبط

 بـه دسـت دهد. چاپ فروغی و چـاپ یوسـفی)

 ضرورت پژوهش

مگونه که در همان
ّ

ای جدیــد از کشــف حلقــه مثابــهٔ کهن هر اثر ادبی به نسخهٔ ه اشاره شد، یافتن مقد

ه بــه   عرضهٔ منتهی به    رهٔ یزنج متنی پیراسته برابر نظر نویســنده یــا شــاعر آن مــتن توانــد بــود. بــا توجــّ
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ای شــدن نســخه  سعدی وجود دارد، پیدا   گلستانهای گوناگون  اختلافات فراوانی که در ضبط نسخه

 ــ ــ خود از ترکهن متنی روی از هم آن  ــکمی از درگذشت سعدی    فاصلهٔ که در   ت شــده باشــد کتاب

در گزینش ضبط درست بسیاری از مواضع اخــتلاف ســودمند باشــد و در صــورت لــزوم در   بساچه

بــه  ، های مهــمبدلکم یکــی از نســخهاساس یا دست  نسخهٔ ، در جایگاه  گلستانهای بعدی  تصحیح

 کار آید.

 غازی خسروبیگ کتابخانهٔ 

ط  دورهٔ حاکم مقتدر بوسنی در    ، م)  ۱۵۴۱-۱۴۸۰(غازی خسروبیگ  
ّ
امپراتــوری عثمــانی بــر ایــن   تسل

، مســجد و مدرســهویژه شــهر ســارایوو بــوده اســت.  سرزمین، منشأ خدمات بسیاری در بوسنی، به

 ای از خدمات یادشده است.غازی خسروبیگ در سارایوو نماد گوشه  کتابخانهٔ 

آنجا را نیز   کتابخانهٔ   زمانهمای در سارایوو تأسیس و  مدرسه  م   ١٥٣٧غازی خسروبیگ در سال  

صرف خرید کتاب بــرای  مدرسهکه برابر مفاد آن خواسته بود درآمد   ، اینامهاندازی کرد و با وقفراه

در قــرن هفــدهم مــیلادی این کتابخانه  آن را تضمین کرد.    ندهٔ ی آکتابخانه شود، در عمل تأمین منابع  

 ، ن در سارایوو بود. در طــول ایــن پــنج ســدهآ اهمّیّتای از کتابدار خاصّ خود را داشت و این نشانه

های گوناگون قرار گرفتــه غازی خسروبیگ چند بار در معرض خطر نابودی ناشی از جنگ  کتابخانهٔ 

هــای جنگــی طــولانی بــین لشــکرهای امپراتوری جهٔ ینتدر ، م  ١٦٩٧در سال    ، است. به عنوان نمونه

 ــ  ١هابسبورگ و عثمانی، اوژن ســاووا  ســوزی بیشــتر د و در ایــن آتشیشــهر ســارایوو را بــه آتــش کش

ی این کتابخانه هم از بین رفتنسخه
ّ

پس بیشتر منابع حاضر پس از این رویداد گردآوری   ؛های خط

ی،    نسخهٔ هزار    بیش از صد  ، شده است. در حال حاضر
ّ

های به زبان  ، ه و سندچاپی، نشریّ کتاب  خط

ی بــه هایهاز منابع کتابخانه نسخعدد هزار   شود. حدود یازدهدر این کتابخانه نگهداری می  ، گوناگون

 
ّ

ی نســخه  اندوختــهٔ تــرین  این گنجینــه مهم  .)۷-۵  ، ص۲۰۲۳  ک یاحیچ،ن(  هستند  عربی  خط
ّ

های خطــ

 اسلامی در بالکان است.

 در بالکان گلستانفارسی و کتاب  ادبیّاتجایگاه 

ا  عثمانی در سه ســیمای مختلــف،  دورهٔ بالکان در  منطقهٔ فارسی در بوسنی و   ادبیّاترواج زبان و   امــّ

ی ادب ســنّت. جایگاه والای چندین متن از امّهــات متــون ١یابد: در عین حال به هم مرتبط، نمود می

. آثــار شــاعران و نویســندگان ٣و  ، هــا و محافــل دیگــر. آمــوزش آن در مــدارس خانقاه٢ ، فارســی

 
1. Eugen von Savoyen 
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 گوی منطقه. دو وجه اخیر به نوعی به همان وجه نخستین، یعنی جایگاه والای چند متن مهمّ پارسی

(گلســتان و عنوان منابع آموزش زبان فارســی کــاربرد داشــتند  چراکه این متون به  ، گرددبازمی  ، فارسی

گوی آثــار خــود را تحــت تــأثیر شاعران و نویسندگان پارسی  ، و از طرف دیگر  پندنامه در وهلهٔ نخست)

، در محافــل صــوفیانه یــا مثنــوی معنــویویژه بعضی از متون فارسی، به  نوشتند.شدید این متون می

 شدند.برای عموم مردم خوانده و تفسیر می

پردازد که سعدی می  گلستانای کهن از  نسخه  معرّفیتر گفتیم، این نوشتار به  شیگونه که پهمان

ســعدی در کشــور بوســنی جــای  گلســتانکهن از  نسخهٔ یافته شدن این در بوسنی یافت شده است. 

ای در مدارس عثمانی نامهچونان درس  ، تا پیش از دوران جدید  ، شگفتی ندارد، اگر بدانیم این کتاب

شده است. ایــن کتــاب و ای ویژه تدریس میگونههای بالکان به شکل عمومی و در بوسنی بهو تکیه

ارمنســوب بــه  پندنامــهٔ ، مثنــوی معنــویسه شاهکار دیگر ادب فارسی، یعنی  
ّ

حــافظ،  دیــوانو  عطــ

هایی بــدل شــدند اندک جای خویش را در میان مردمان این سامان باز کردند و بعدها به کتاباندک 

ای کــه گونــهبه ، رونویســی شــدها آن نسخه از صدهاقرارگرفتن در شمار منابع درسی،   واسطهٔ به    ، که

ه .های عمومی و شخصی بــاز یافــتها و مجموعهها را در کتابخانهتوان این نسخههنوز هم می  البتــّ

نیزدر این منطقــه بــا  بهارستانو  نظامی خمسهٔ کلیله و دمنه، ،  الطیرمنطق،  بوستانبعدها آثاری چون  

 رو شدند.اقبال روبه

 ســدهٔ چنانکــه در    ، از رواج بسزایی برخوردار بــود  ، عثمانی  دورهٔ از آغاز تا پایان  ،  سعدی  گلستان

طی از ها در بوسنی، نسخهمدرسه، یعنی قبل از تأسیس نخستین  م / پانزدهم    قنهم  
ّ

 گلســتانهایی خ

ی    اندوختهٔ موجود بود. تنها در  
ّ

آن را م مهاجمان صرب    ١٩٩٢که در سال    ، شناسیشرق  ۀمؤسّسخط

ی  نسخهٔ د، پنج نتش کشیدآبه 
ّ

 ــ(وجود داشــت پانزدهم  / از قرن نهم گلستانخط  .Trako, 1986, pک ن

ی در امپراتــوری عثمــانی رواج  سعدی به  گلستانشانزدهم،    /  دهم  سدهٔ . در طول  )184-187
ّ

طــور کلــ

دپیدا کرد. از میان شروح م
ّ

و ســه  و لامعی چلبــی) کمال سیّد(ابنتوان به دو شرح به زبان عربی می  ، تعد

ی این شروح در طــول اشاره کرد. نسخه  (سروری، شمعی و سودی)شرح به زبان ترکی عثمانی  
ّ

های خط

بــر دیگــر شرح سودی  شد.آوری میاین قرون در بوسنی استنساخ یا از نواحی دیگر امپراتوری جمع

پس از تــألیف  ، گلستانهای رواج های بیشتری است. یکی از نشانهشروح برتری دارد و دارای نسخه

خــود در   مدرســهٔ   کتابخانــهٔ این شرح را به    ، به نام درویش پاشا  ، شرح سودی، این است که شاگرد او

در کتابخانــهٔ غــازی   V-182نامهٔ تأسیس مدرسهٔ درویش پاشــا ذیــل شــمارهٔ  (وقفشهر موستار وقف کرده است  

را در مــدارس   گلســتانهای  نســخه  ، رویداد  بلافاصله پس از این  .شود)خسروبیگ سارایوو نگهداری می
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. پــس از آن، و ...) ٨، اوژیتسه٧، فوچا٦، اِهلونه٥زنیتسا ،٤بانیالوکا ،٣، سارایوو٢(موستاریابیم مختلف بوسنی می

ی افــزایش میهجدهم تعداد نســخه / در قرن دوازدهم
ّ

یابــد و مــدارس عثمــانی همچنــان های خطــ

 .ه استدر آن رواج داشت  گلستانکه  هترین جایگاهی بودمهم

، هاآن همهٔ رپا شد و در بنهادهای آموزشی جدیدی   نوزدهم)  /  (سدهٔ سیزدهمعثمانی    دورهٔ در اواخر  

ــدادی  ــب اع مــین و مکت
ّ
ــا دارالمعل ــه ت ــّ (مدرســهٔ عالاز رشــدیّه گرفت ــعدی در  گلســتان، نظــامی) هٔ ی س

بعد از   حتّیذکر شده است.    ، زبان فارسی یا اخلاق اسلامی  نامهٔ درسعنوان  به  ، های درسیسرفصل

تمجارستان بعضی از این نهادها به  -تغییر حکومت و روی کار آمدن امپراتوی اتریش خــود   فعّالیــّ

را برای  گلستانکردند، به این دلیل که آموزشی انتقاد می هٔ یّ روهرچند در آن زمان از این   ؛ادامه دادند

 .)Drkić, 2021ک ن(دانستند آموزش دادن به کودکان مناسب نمی

 گلســتان فارســی در ســرزمین بوســنی بــا ادبیّاتتوان گفت که رواج زبان و می  ، به طور خلاصه

  .در بالکان نیازمنــد بحثــی مســتقل اســت گلستانسعدی آغاز و تمام شد. بررسی جایگاه 
ً
 ، اجمــالا

غــازی خســروبیگ هشــتاد و نــه   کتابخانــهٔ کافی است بدانیم تنها در    ، برای درک سترگی این جایگاه

ی    نسخهٔ 
ّ

عربــی   ، شرح(شامل متن فارسی، ترجمهٔ ترکی عثمانی، شرح فارسی، شرح ترکی عثمانی  این کتابخط

 کنیم:مختصر سه نسخه بسنده می معرّفیشود که در اینجا به نگهداری می های گوناگون)ا گزیدهی

ق، یعنی در زمان حیــات  ١٠٠٦که در سال  ، R3800 شمارهٔ به  ، بر گلستانشرح سودی    نسخهٔ .  ١

 است.کرده  موستار هدیه   مدرسهٔ رونویسی شده و درویش پاشا به   ، سودی

ق شخصــی بــه نــام درویــش آن را در   ۱۰۳۱کــه در ســال    ، R6135  شمارهٔ به    ، گلستان  نسخهٔ .  ٢

 
2. Mostar     3. Sarajevo    4. Banja Luka   5. Zenica 

6. Livno      7. Foča     8. Užice 
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وجــود ایــن نســخه   رونویسی کــرده اســت.  ، آغاای در موستار برای دوست خود، ابراهیمالقهوه بیت

 کند.مردم اثبات می ۀدر میان عامّ را   گلستانرواج  

 بسیار زیبا  ، ق  ۱۱۵۸تحریر    ، R38880  شمارهٔ به    ، گلستان  نسخهٔ .  ۳
ّ

شامل متن اصــلی بــا  ، با خط

(برای آگاهی بیشتر از وضــعیّت زبــان فارســی در  به انتخاب کاتب  ، هایی از توضیحات شرح سودیحاشیه

، ۱۳۷۱  ؛ مرادی،۳۳-۲۶ب،    ۱۳۴۳،  ؛ بوگدانویچ۶۷-۶۰ص  الف،    ۱۳۴۳،    ک بوگدانویچنویژه بوسنی،  بالکان، به

م۵۹-۵۶ ص
ّ

، ۱۳۹۵ ؛ شــادآرام،۳۱-۲۸ ، ص۱۳۷۷ ؛ لاتــیچ،۹۲-۸۸ ، ص۱۳۷۶، ؛ چانچــار۱۳۷۳، ؛ صــفارمقد

 .)۱۷۰-۱۵۱ ، ص۱۳۹۹ و درکیچ و رئیسی،  ۹۰-۶۹ ص

 گلستانهای ترین نسخهکهن

یّات  نسخهٔ :  ٦٦٨ .١
ّ
ی    ، سلطنتی  کتابخانهٔ   کل

ّ
منســوب بــه یــاقوت مستعصــمی، کتابــت در بــا خطــ

. به دلیل افتادگی، نقائص و اغلاط فراوان، یوسفی آن را اساس تصحیح خــود ق  ٦٦٨رمضان  

فرانکلین لوییس بــر آن اســت چــون   بدل استفاده کرده است.عنوان نسخهقرار نداده و از آن به

لاعنسخه قابل خواندن نیست، این   انجامهٔ 
ّ

 .)Lewis, 2021, p 79-86(را باید با تردید پذیرفت   اط

ات  نســخهٔ :  ٧٢٦تا    ٦٩١ .٢ یــّ
ّ
فرهنگســتان علــوم تاجیکســتان، دارای چنــد تــاریخ در  کتابخانــهٔ   کل

. )ق ۶۶۹و پایــان قطعــات و رباعیــات: ق  ۶۵۳، پایان گلستان: ق  ۶۳۰(پایان بدایع:  های گوناگون  بخش

بدل اســتفاده کــرده و رســتم عنوان نســخهاصالت نسخه مورد تردیــد اســت. یوســفی از آن بــه

، ص ١٣٧٤(نــک یوســفی،    حــدس زده اســت  ٧٢٦تــا    ٦٩١یف تاریخ تحریر آن را بین  علی

 ).١٣٩٤صورت عکسی منتشر شده است (سعدی،  به ١٣٩٤این نسخه در سال  .)٢٢

 شود.آن نوشته می ۀ کتابخانهٔ غازی خسروبیگ که این مقاله دربار 1389,1: نسخهٔ شمار  ٧١٣ .٣

 عبدالصمد بیضاوی، کتابت در صفر    کتابخانهٔ   نسخهٔ :  ٧٢٠ .٤
ّ

ق.   ٧٢٠بنیاد بودمر در ژنو، به خط

اســاس  نســحهٔ الخط چاپ کرده و یوسفی آن را را بدون تغییر در رسم نویسدستیغمایی این 

 .)ج –الف   ص ،۱۳۱۶ ،ک یغمایین(تصحیح خویش قرار داده است 

مــهٔ یغمــایی۱۳۱۶یغمایی،    کن(ق    ٧٢٨دیوان هند در لندن، کتابت در    کتابخانهٔ   نسخهٔ :  ٧٢٨ .۵
ّ

، ، مقد

 .الف) ص
به دســت احمــد ق  ٧٣٠کتابت در شعبان  ، suppl. Pars. 869 شمارهٔ به  ، پاریس کتابخانهٔ : ٧٣٠ .٦

 ن(
ّ
 .)۲۰۷ ، ص۱۳۸۹ بی کاشانی،ک مطل

ی پاریس، کتابت در   کتابخانهٔ   نسخهٔ : ٧٦٨ .۷
ّ
 .)۱۲۱۶ ص ،۱۳۸۵فروغی، ک ن(ق  ٧٦٨مل

 قــرار  با اساس  ، گیری از آنها، گلستان را با بهره   ، چینی که برات زنجانی  نسخهٔ : یکی از دو  ٧  سدهٔ  .۸
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«گلســتان تــألیف ســعدی دادن چاپ فروغی، تصحیح کرده است. بر روی نســخه نوشــته شــده:  

 ٦٥٦م برابر اســت بــا ســال  ١٢٥٨. سال )۱۸۶ ، ص۱۳۸۱  (زنجانی،  میلادیه»  ۱۲۵۸شیرازی در سنهٔ  

تاریخ مذکور تاریخ کتابت نسخه نیست و برات   ، ؛ بنابراینگلستان، یعنی همان سال تألیف  ق

ب، آن دو نســخه را    ، زنجانی
ّ

هفــتم تخمــین زده اســت   ســدهٔ مربــوط بــه  از روی کاغذ و مرکــ

 .جا)(همان
 .ک مورد پیشین)ن(چین   نسخهٔ : دومین ٨ سدهٔ  .٩

ق بــه مجد نســخهٔ : ٨ ســدهٔ  .١٠
ّ

ــ ینمتعل
ّ

ــد نویس یکــی از هشــتم. ایــن دســت ســدهٔ نصــیری،  ال

 .)۱۲۲۰ ، ص۱۳۸۵فروغی، ک ن(های فروغی بوده است بدلنسخه

ق به ابوالحسن بزرگ  نسخهٔ تا:  بی .۱۱
ّ
فروغی اصالت امّا    ، زاد در اصفهان که فاقد تاریخ استمتعل

 .)۱۲۱۹-۱۲۱۶ همان، صک ن(اساس تصحیح خود قرار داده است   نسخهٔ آن را تأیید کرده و آن را 
که   ــشده از این کتاب  شناخته  نسخهٔ ترین  توانیم چنین نتیجه بگیریم که کهنمی  ، از آنچه گفتیم

های که تاریخ ، کتابت شده است. در اصالت دومین نسخهق    ٦٦٨ـ در سال  ـناقص و مغلوط است  

کــه در ایــن   را   ای، تردید وجود دارد. نســخهاندگرفتهبرای آن در نظر    ق  ٧٢٦تا    ٦٩١گوناگونی میان  

گیــرد، دار این کتاب قــرار میتاریخ  نسخهٔ نوشتار به آن خواهیم پرداخت، هرچند در جایگاه سومین  

های توان در صدر نســخهپیشین گفتیم، در عمل می نسخهٔ و اصالت دو  صحّت  دربارهٔ به سبب آنچه  

بــر  .استای ویژه  اهمّیّتفارسی حائز  ادبیّاتدر سیر تاریخی کتابت این شاهکار  وداد  قرار    گلستان

بــالا   شدهٔ معرّفیهای  این نسخه و نسخه  ژهٔ یوهای  میان ضبط  مقالهای که نگارندگان این  مقایسه  هٔ یپا

بــیش   ق)  ۷۲۰  صفر  در  (کتابتژنو    در  بودمر  بنیاد  کتابخانهٔ   نسخهٔ ند، مشابهت این نسخه با  اهانجام داد

 نســخهٔ از منظــر تبارشناســی، از تبــار    ، تــوانق را می  ٧٢٠  نســخهٔ   ، رو  از سایر نسخ اســت؛ از ایــن

 غازی خسروبیگ دانست.  کتابخانهٔ 

 سعدی گلستان 1389,1ۀ شمار نسخهٔ بحث و بررسی: 
 ــ  ق،   ٧١٣مورّخ ســال    ، سعدی  گلستان  1389,1  ۀ شمار  ۀنسخهای گوناگون  در ادامه، ویژگی  ۀکتابخان

 شود.غازی خسروبیگ ذکر می

 تاریخ کتابت

صراحت تاریخ کتابت آن روز یکشــنبه بیســت و دوم محــرّم ســال هفتصــد و این نسخه به  مهٔ یترق در  

«فرغ من تحریر هذالکتاب [چنین] فی یوم الاحد مــن شــهر اللــه الحــرام المحــرم مفــتح سیزده ثبت شده است:  

 خــواهیم . همانپ) ،۹۰بــرگ ، ۷۱۳ی، سعد( الشهور ثانی عشرین منه سنة ثلاث عشر و سبعمئه»
ً
گونه که بعدا
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ی نسخه نیز درستی تاریخ ترقیمه را با تردید روبههای رسمدید، ویژگی
ّ

 کند.رو نمیالخط

 کاتب

اســت. در  «الحســن موســی حــاجی سوســیان السیواســی»گونــه کــه در ترقیمــه آمــده، همان ، نــام کاتــب

کاتــب و نویســنده  ١٤٠بــیش از  جویی که برای یافتن کاتبان سیواســی انجــام شــد، بــه نــام وجست

نزدیک است، تفــاوت  گلستاناز آنان به زمان زندگی کاتب  برخیکه هرچند زمان زندگی    برخوردیم

نــک (  شود که بخواهیم احتمــالی در مــورد یکســانی آنــان طــرح کنــیمآشکار نام آنان مانع از آن می

Presidency of Turkish Manuscript Associationــی، ؛ ــا،بی درایت  ، ص۶ج ؛ ۵۲، ص ۴ج ؛ ۱۰۲۷، ص ۲ج  ت

 .)۲۵ ، ص۱۳۹۳، وفایی و فیروزبخش؛  ۹۸۹

 نهعمأخوذ  نسخهٔ 

حاضــر   نسخهٔ که  اشاره شده است    گلستانتری از  کهن  نسخهٔ این نسخه به نام    مهٔ یترق خوشبختانه در  

به اینکه فقط این  توجّهبا  ، هرچند .نوشته شد» بگلر الدینامیر حسام  «از نسخه    از روی آن رونویسی شده:

افــرادی بــا اســم  زیــاداصــلی آمــده اســت و نظــر بــه بســامد  نســخهٔ سه واژه در توصــیف صــاحب 

ت سیاسی در آن نقطه (به دلیل نابسامانی وضعیّ  »بیگلر«و  »امیر«دو لقب  زیادو نیز رواج بسیار   »الدینحسام«

د شــده بــود)نشینگیری بیگکه منجر به شکل  ،از جهان در آن دوره 
ّ

، های بسیار و برآمدن و فروافتادن امیرهای متعــد

یــا بوده است شناخت این فرد کار بسیار دشواری است. به نظر ما این فرد یا یکی از امیران سلجوقی 

 یکی از امیران ملوک 
ّ

وائف آناتولی. با توجّه به آنچه خواهد آمد، امکان اینکه شــخص مــورد نظــر الط

باشــد بــیش از ســایر  )ق ۷۰۹-۶۹۱ ح(، آخــرین امیــر چوپانیــان روم »چوپــان الدینامیر محمود حســام«

 نظر ما همخوانی دارد و از دیگــر ســو، او از یک سو تاریخ امارت زیرا    ، احتمالات است
ّ

با تاریخ مد

 ملوک 
ّ

که در قرن هفتم هجری دولت خود را در شمال آسیای صغیر تأســیس  ، وائف چوپانیان روم الط

 
َ
 سْ و شهر ق

َ
را پایتخت خود کردند، با دانشمندان بسیاری ارتبــاط برقــرار  امروزی) هٔ یترک(در شمال  مونیط

حکومــت پــدر محمــود   دورهٔ ویژه در  ای داشتند. این امر بــهو به فرهنگ و ادب توجّه ویژه   کردندیم

ینحسام  
ّ

ین، یعنی  الد
ّ

رالد
ّ

صیاولاق ارسلان،    مظف
ّ

بود. دربــار یــاولاق پناهگــاه تعــدادی از   ترمشخ

یندانشمندان خراسان و عراق عجم و عرب بود. یکی از این دانشمندان قطب
ّ

(بــه قــولی شــیرازی  الــد

رختیارات است که کتاب ا دایی سعدی)
ّ

ینخود را به  ی مظف
ّ

رالــد
ّ

اهــدا کــرده بــود. از دانشــمندان  مظف

را بــه نــام   فسطاط العداله فی قواعد السلطنهتوان نام حسن بن عبدالمؤمن را آورد که کتاب  دیگر می

ین
ّ

رالد
ّ

ینرا به نام محمود حسام    قواعدالرسالهو کتاب    مظف
ّ

نوشــته اســت. بنــابراین، دربــار آنــان   الد

جایگاه مناسبی برای نگارش آثار یــا کتابــت و رونویســی آثــار ادب فارســی، از جملــه ممکن است  
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 .)Yücel, 1965, p 71-73; Yücel, 1993, p. 354-355; Uzunçarşılı, 1969, p 54ک ن(باشد بوده   ، گلستان

 ساختار نسخه

است، افتاده است   گلستان  باچهٔ یدبخش اعظم    دربردارندهٔ که    ، آغاز کتاب  صفحهٔ متأسّفانه چند    آغاز.

 شود:از اینجا آغاز می  گلستانو متن 
 شعر بر دامن کوه الوند پست نماید

ــرازد  ــدعوی اف ــردن ب ــه ک ــر ک  ه

 آزاذه ...... افتادیســـــــــــــت

 

ــدازد   ــردن انــ ــتن را بکــ  خویشــ

 کــــس نیایــــد بجنــــگ افتــــاذه

 ر) ۱ برگ  ،ق ۷۱۳ی، (سعد           
 

 

ر   ی  آغاز نسخه   ١تصو

 
 ، خود سعدی است. در ادامــه  نوشتهٔ که    قرار دارد   الکتاب  ةکتاب، ابتدا بخش خاتم  انجامهٔ در    انجامه.

 کاتب آمده است. مهٔ یترق 

 الکتاب   ة خاتم  ٢ر ی تصو 
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  :مهیترق

ار و نبیه المختار و ایمته الاطهــار الحســن   ۀةو کتبه العبد الضعیف المذنب المحتاج الی رحم
ّ

الله الغف

 موسی حاجی سوسیان السیواسی ربّ اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

الحرام المحرم مفتح الشهور ثانی عشرین   الله] فی یوم الاحد من شهر کذافرغ من تحریر هذالکتاب [

 ثلاث عشر و سبعمئه تم ةمنه سن

 والحمد لله رب العالمین 

هرحم 
ّ
 پ) ۹۰ ، برگ ق ۷۱۳سعدی، ( من یرحم علیه» الل

 نسخه   مهٔ ی ترق   ٣ر ی تصو 

 
 دیگری روبه  ، باگلستانپ، یعنی پایان    ٩٠برگ    انهٔ یماز  

ّ
رو هستیم. کاتب این بخــش ابتــدا خط

 اللــهبکلــر رحمــه    الدین«از نسخهٔ امیرحسام دیگری نوشته است:    نسخهٔ این نسخه با    مقابلهٔ   دربارهٔ مطلبی  

 پ) ۹۰ همان، برگ ( علیه نوشته شذ و از انجا مقابله ساخته شذ»

ترقیمه   ٤ر ی تصو  از   پس 

 
 اخیر دو رباعی ذکر شده است: ، در ادامه

ّ
 به همین خط
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 هرگــز روزی غــم تــوم شــاد نکــرد 

 طــوطی شــکربار تــو یعنــی کــه لبــت
 

 وصـــل تـــو دل خـــرابم ابـــاذ نکـــرد  

 روزی به دو انکشت خطــم یــاذ نکــرد 
 

 

 گفتم کــه دل از جنــک غمــت برهــانم

ــنم ــه ک ــو توب ــق ت ــروم ز عش ــتم ب  گف

 

ــوانم  ــر بتـ ــو اکـ ــی بکـ ــا غلطـ  گفتـ

ــی ــدت م ــوی ب ــی خ ــا نکن  دانمگفت

 پ) ۹۰ همان، برگ (                         

ات دربردارنــدهٔ تا پایان نسخه  پ ٩١بیت از بوستان آمده و از  هجدهر،   ٩١در برگ   یــّ
ّ
ســعدی  کل

یّاتاست. متأسّفانه  
ّ
دانیم کاتب آن چه کسی بوده و آن را در چه تــاریخی فاقد ترقیمه است و نمی  کل

هشتم نوشته شده  سدهٔ توان احتمال داد که در همان کتابت، می  وهٔ یشخط و    هٔ یپابر  ، امّا  نگاشته است

یّاتو کاتب   گلستانتفاوت کاتب    دربارهٔ . داوری ما  باشد
ّ
نگارشی است کــه  یهایمبتنی بر تفاوت  کل

 :)۱( کنیماشاره میها آن به برخی از زیردر 

در بیشــتر  )iیا مصوّت بلند  j(اعم از صامت در آخر واژه  «ی»به هنگام نگارش  ، کاتب،  دربخش دوم  .١

 ٩از  ، چنانکــه در تصــویر ســمت چــپ  ، موارد دو نقطه در بالا و گاه در پایین آن قرار داده است

(بــه عنــوان در حالی که در بخش نخست  ، مورد آن به صورتی که گفتیم کتابت شده ٦، «ی»مورد  

 دارای نقطه است. «ی»پایانی بدون نقطه بسیار بیشتر از  «ی»بسامد  در تصویر سمت راست) ،نمونه
 

 ر   ٢برگ  
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 ر  91برگ  

هم پیوســته در زیــر آن بــه نقطهٔ ای شبیه دو نشانه «ح»در بخش نخست، کاتب در نگارش حرف  .٢

 «ح»هــای . این نوع نگارش در این بخــش در نوشــتن بیشــتر حرف (سمت راست)نگاشته است  

 ای استفاده نشده است.، از چنین نشانه(سمت چپ)در حالی که در بخش دوم    ، رعایت شده

   پ 89برگ 

 

   ر 91برگ 
اســت و  ر) ۹۱ر تــا  ۱(از برگ  ٩١صفحه یا  ١٨١و تعداد صفحات    ١٧در هر صفحه    هاتعداد سطر

 ها به شنگرف نوشته شده است.عنوان

ی نسخههای رسمویژگی
ّ

 الخط

 یفارس ۀژینگارش چهار حرف و

اســتفاده کــرده اســت. در  «ب»و  «پ»  ســهٔ ی نواز دو    pکاتب برای نگــارش واج    :«پ»نگارش   •

 است. «پ» سهٔ ی نوبسیار بیشتر از  «ب» سهٔ ی نونگارش این واج، بسامد استفاده از 

اســتفاده کــرده اســت. بســامد  čبرای نمایش واج  «ج»و   «چ»کاتب از دو حرف    :«چ»نگارش   •

 است. «چ»برای این منظور بیش از حرف  «ج»کاربرد  

 نوشته است. «ژ»را با حرف  žجا واج کاتب همه نگارش «ژ»: •
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ا  ، تا حــدودی متمــایز بهــره بــرده سهٔ ی نواز دو  «گ»و    «ک»کاتب در نگارش    نگارش «گ»: • امــّ

ظــی   k/gبیش از آنکه هدفش تمایز میان دو واج    ، ظاهربه
ّ

باشد، هر دو نویسه را با ارزش تلف

 به طرز نگارش 
ً
 در دو موضــع از کتــاب د «حکمــت» واژهٔ یکسان به کار برده است؛ مثلا

ّ
ت قــ

 نمایید:

 «ک» نگارش    ٤  ر ی تصو 

 :«گنه»و  «جنگ»و نیز به شکل نوشتن 

 «گ» نگارش    ٥  ر ی تصو 
 

 است. (گ)دار آن بسیار بیشتر از شکل دو سرکش «ک»میزان استفاده از  ، در مجموع

 فارسی در این عبارت هم جالب توجّه است:  ژهٔ یشدن چهار حرف وجمع

و   ٦  ر ی تصو  ن  فارسی   ژهٔ ی و   سهٔ ی چهار 
 

 فارسی   ژهٔ ی و نگارش چهار حرف      ١جدول  
 

P Č Ž G 

 ک گ ژ  ج چ ب  پ 

 پ)   ۲(بسر   پ)  ۱(پاذشاهی  
  ۴۳( مورچگان 

 پ) 
 ر)  ۷(مژده  ر)   ۲(جشم 

  ۳۶(گوشت 

 پ) 
 پ)   ۵۷( کفتا 

 ر)  ۵۹( کواه  ر)  ۷۶(توانگران  ر)   ۱۲(کژدم   پ)   ۷(بنجه  ر)  ۲(چه  پ)  ۴۳(بوست  پ)  ۳۶( پر 
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در معدود مواردی هم بــه شــکل اما  ، نوشته شده است «آ»در بیشتر موارد به صورت :  «آ»نگـارش  

 ۶۲(همــان، بــرگ ، براشفت  پ)  ۴(همان، برگ  اداب    پ)  ۴  ، برگ ق  ۷۱۳سعدی،  (آب    ، نوشته شده: آمذ  «ا»

 .ر)

در مواردی  است، اما پیوسته (اعم از اسم و فعل)پس از خود  واژهٔ در بیشتر موارد به   : ی » نف ـنگارش «ن

 .ر) ۸۰(همان، برگ  «نه پذیرذ»، پ) ۸ر و  ۷ همان، برگ ( «نه بینی»نیز جدا نوشته نوشته شده: 
، پ) ۱۴(همــان، بــرگ کــران  پس از خود آمده است: بی  واژهٔ در بیشتر مواضع جدا از  :  »ینگارش «ب

 پ) ۱(همان، برگ : بیچاره شتهنوموارد سرهماز جملۀ   ؛ر) ۱۸(همان، برگ وقت بی

 :نگارش «که»

o  آمده است. جا)(همان «کی»و  ر) ۲(همان، برگ  «که»در این نسخه به دو صورت 

o   امــلای واژه بــه ســه «چنانکــه»دیگری چســبیده باشــد، نظیــر    واژهٔ به    «که»  واژهٔ آنجا که ،

(همــان، بــرگ  «همجنان کــه»غیرملفوظ آمده است:   «ه»حذف  با  صورتِ جدا، پیوسته و  

 .پ) ۳(همان، برگ  «جندانک»،  ر) ۶۱(همان، برگ  «آنکه»، ر)  ۷۴

 واژه انیملفوظ در پارینگارش «ه» غ

o «نوشــته  «ه»یا به همــان شــکل  ، اضافه گرفته باشد کسرهٔ اگر    ، غیرملفوظ در پایان واژه  «ه

 «ســایه بــوم»  ، )۵  ، بــرگ ق  ۷۱۳،یسعد(  «جامهٔ زنان»یا با یای میانجی کوچک:  شده است  

 .جا)(همان

o   آمده، با یای میــانجی کوچــک نوشــته   «ای»غیرملفوظ در پایان واژه    «ه»  ازآنجا که پس

 .ر) ۴۰(همان، برگ ای = دیده ذهٔ ید، پ) ۲(همان، برگ ای  = طویله  لهٔ ی طوشده است:  

هم آنجا کــه پــس از واژه ذکــر  و دیگر آمده واژهٔ هم آنجا که پیش از  ، را  «چه»کاتب : نگارش «چه»

(همان، برگ  «اگرجه»، ر) ۴ برگ  همان،( «آنج»آن نوشته است: غیرملفوظ و بی  «ه»با    گونهٔ شده، به هر دو  

 .ر) ۶۱(همان، برگ  «جسود»، ر) ۳۳(همان، برگ  «اینج»، پ) ۴

 هٔ یبقها و شعرهای عربی از تشدید استفاده کرده است. در کاتب در برخی از جمله:  دینگارش تشد

کاربرد این نشانه بسیار کم و محدود به مواضعی بــوده کــه احتمــال بــدخوانی وجــود داشــته   ، موارد 

 .ر) ۵۳(همان، برگ  »یسرّ «و  »یسَر«، پ) ۷۵ همان، برگ ( »دُرّ شاهوار«است:  

 نینگارش تنو

o های عربی نوشته شده است.دارِ بیشتر شعرها و جملههای تنوینتنوین در واژه 

o   سیدار بتنوین واژهٔ موارد، آنجا که   هٔ یبقدر 
ً
تنــوین کتابــت نشــده  نشــانهٔ ط بــوده، معمــولا
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 .ر) ۴ همان، برگ ( «اتفاقا»است:  

o ب و ترکیبدر واژه
ّ
  های مرک

ً
 ۱۱(همــان، بــرگ  تنوین آمده است: مشارٌالیه    نشانهٔ ها معمولا

 و کرها  پ)
ً
 .ر) ۴(همان، برگ ، طوعا

(بســیار را جــدا از فعــل  «مــی / همــی»کاتب در بیشتر موارد، : یاخبار / یاستمرار »یهم / ینگارش «م

. از پ) ۶۷ ، برگ ق ۷۱۳،یسعد( کند»«نمی، پذیرد»«نمینوشته است:  امروزی) فاصلهٔ مینزدیک به فعل، شبیه ن

 .جا)(همان «میکویند»نویسی آن: موارد سرهم  ۀجمل

پس از آن نگاشــته  واژهٔ ل به صرا متّ  «به»  اضافهٔ موارد حرف    همهٔ کاتب در  :  نگارش حرف اضافهٔ «به»

 ۶۸(همــان، بــرگ ، بادیبی ر) ۴۰(همان، برگ ، بهند، بحلب، بیمن، ببارس، بدکانی (= به روم)است: بروم  

 .ر)

؛ بــا است نگارش ذال معجمه را در بیشتر مواضع رعایت کرده قاعدهٔ کاتب  :  نگارش «ذال معجمـه»

در ایــن جملــه، هــر دو کتابــت را در کنــار هــم   ، مثالبرای  این حال، در مواردی آن را مهمله آورده؛  

 .پ) ۳۷ همان، برگ ( «خواهم ازو دهد یا ندهذ»بینیم: می

 :نگارش همزه

o   اضافه یــا   کسرهٔ قرار گرفته و بعد از آن    «آ»هرگاه همزه در پایان واژه، پس از مصوّت بلند

 ۲۱  ،ق  ۷۱۳،یســعد(صــلحاء لبنــان  نوشته شده:    «ء»وصف آمده است، همزه به شکل  

 .پ) ۳۰(همان، برگ علماء راسخ  ، پ)

o  ٔ۳(همان، بــرگ   املجنوشته شده است:    «ا»ساکن ماقبل مفتوح، بدون ذکر همزه، با    همزه 

 .پ) ۳(همان، برگ : مآوا استثنا؛ ر) ۱۶(همان، برگ  ریخات، پ)

o  ٔپ) ۱۳(همان، برگ نوشته شده است: ذمایم، قراین   «یـ»مکسور به شکل    همزه. 

o  ٔ۲۸(همــان، بــرگ کتابت شده است: روساء حلــب    «و»ساکن پس از ضمّه به شکل    همزه 

 .پ)

o  ٔپ)  ۱۱ همان، برگ (نوشته شده است: هیات  «ا»ساکن ماقبل مفتوح به شکل    همزه 

o  ٔهمان، بــرگ ، در نگارش حذف شده است: مونت  «او»ساکن پیش از مصوّت بلند    همزه)

 .پ)  ۱۲

(همان، ، درمها پ) ۲۹(همان، برگ  طعامهاجا پیوسته نوشته شده است: در همه: جمع ینگارش «ها»

 .پ) ۳۰برگ 

. ر) ۴(همــان، بــرگ  ، بهتر  تریاول اند:  ها پیوسته آمدهاین نشانه  :یعال  و  یلیتفض  یهانگارش پسوند صفت

شــده، کاتــب آن را جــدا نوشــته اســت: نویسی آن باعث نازیبایی میجایی که واژه طولانی و سرهم
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 .ر) ۱۸(همان، برگ ترین ، بخسیسر) ۱۸(همان، برگ تر روزیتنک

ی نســخه مــهٔ یترق شــده در هــای درجهای سنجش درستی یا نادرستی تاریخیکی از راه
ّ

های خطــ

 این آثار و بررسی رسم
ّ

 در مــورد تــر پژوهشــگران هایی اســت کــه پیشها بــا یافتــهداده سهٔ یمقاالخط

یهای رسمویژگی هٔ یبرپااند. های گوناگون کتابت فارسی استخراج کردهالخط دوره رسم
ّ

ای کــه الخط

 ســدهٔ کــه از ابتــدای  نســبت داد  دوم کتابت فارســی    دورهٔ توان کتابت این نسخه را به  بر شمردیم، می

 ایــن دوره یک«از مختصّات بارز رسمپذیرد. دهم پایان می سدهٔ شود و در ششم آغاز می
ّ

دســت نبــودن الخط

تــوان چنــین ؛ بنــابراین، می)۱۶۲  ، ص۱۳۴۶  (متینــی،  کاتبان در نوشتنِ حروف چهارگانهٔ فارســی اســت»  وهٔ یش

  برداشت کرد که رسم
ّ

 آن است. مهٔ یترق شده در حاضر گواه درستی تاریخ کتابت درج  نسخهٔ الخط

 های ویژهضبط

های تصــحیح (یعنی ضبطرو هستیم که با آنچه معهود ذهنی ماست روبه یهایگاه با ضبط  نسخهٔ   این  در

های دیگــر نســخه  های این نسخه با ضبطبرخی از ضبط  ، هایی آشکار دارد. همچنینتفاوت   فروغی)

های خاص اشــتباه کاتــب قلمــداد شــود بسا در نگاه نخست برخی از این گزینشمغایرت دارد. چه

 چنین باشد)ه  هم  (ممکن
ً
هــای مقالــه، با توجّه به محدودیت شمار صفحات و واژه  .ست در مواردی واقعا

های درست و یک مورد و تحلیل یک مورد از ضبطها  آن  وار تعدادی ازفهرست  در اینجا تنها به ذکر

خواننــدگان بــه مــتن  مراجعــهٔ بــرای تســهیل   ، . در ضمنکنیمبسنده می  نسخههای نادرست  از ضبط

 نســخهٔ بــرگ  شــمارهٔ چاپ یوسفی را نیــز پــس از ذکــر   گلستان  صفحهٔ   شمارهٔ ، در این بخش  گلستان

ی ذکر می
ّ

 :کنیمخط

    «میل»ضبط   •
ِ

پ؛ برابــر بــا ص  ۳برگ  ،ق ۷۱۳ی، عدس(  «سر جشمه شاید کرفتن بمیل»در مصراع

 .چاپ یوسفی)  ۶۱

 ــقاف، در  )۲۲، ص  ۱۳۸۵(همــو،  و فروغــی    )۶۱، ص  ۱۳۷۴(سعدی،  یوسفی    هایدر چاپ مصــراع   هٔ ی

(چو پر شد نشــاید گذشــتن بــه مصراع دوم   هٔ یدرقاف  «پیل»  واژهٔ آمده است. با توجّه به وجود    «بیل»نخست  

 »ی« آنکــهحــال  ، آیدپیش می (میل)مجهول  «ی»و  (پیل)معروف    «ی»شدن    ، در عمل ایراد قافیهپیل)

 ضمن اینکه میزان مبالغه بــرای نشــان  ؛اشکال  دونب  «پیل»شدن آن با    معروف است و قافیه  «میل»در  

 .)۸۶(نیز نک دالوند، ص است  «بیل» واژهٔ بیشتر از  «میل» واژهٔ دادن بُعد دو حالت در 

ســعدی، (... مورچانه / موریانه...  جای  به  ، بخورد»  مورخایه  که  را  آهنی«در    «مورخایه»ضبط   •

 )چاپ یوسفی ۹۳پ؛ برابر با ص  ۲۴ ، برگ ق  ۷۱۳
 واژهٔ . در چــاپ فروغــی،  شده استهای مختلف ضبط  های گوناگون به شکلنسخهدر  این واژه  
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و  )۵۶، ص ۶(همــو  «مورجانــه». این واژه در چاپ یغمایی )۹۶، ص  ۱۳۸۵(سعدی،  آمده است    «موریانه»

هــای ضبط شده اســت. مورجانــه و مورچانــه در فرهنگ )۹۳، ص ۸(همو  «مورچانه»در چاپ یوسفی 

 نک دهخدا،  لغت  
ً
(موریانه نیز، علاوه بر به معنی زنگار آهن آمده است )  ذیل مورجانه و مورچانه،  ۱۳۷۷(مثلا

هــم   «مورخانه»  واژهٔ های لغت  در فرهنگ  ، . همچنینمعروف، به معنای زنگار آهن هم هست)  حشرهٔ اشاره به  

؛ حــال )ذیــل مورخانــه(نک همــان، مور ضبط شده است   خانهٔ به معنی مور سیاه کوچک و هم به معنی  

مــورد  نسخهٔ ای مضبوط نیست. با توجّه به آنچه گفته شد، ضبط نامهدر هیچ واژه  «مورخایه»  واژهٔ آنکه  

 حاصل بدخوانی یا بدنگاری یکی از سه  
ً
«مورخانــه، مورچانــه یــا   واژهٔ بررسی درست نیست و احتمالا

 است.مورجانه» 

 ۶۵؛ برابــر بــا ص پ ۶ ، برگ ق ۷۱۳سعدی، ( »با آنکه...««تا آنک دو جشم انتظارش بر در» به جای  •

 .)چاپ یوسفی

؛ در یک صــفحه هــر )چاپ یوسفی ۶۸؛ برابر با ص ر  ۹(همان، برگ    «جوامرد»کاربرد صورت   •

چاپ   ۱۱۲؛ برابر با ص  پ  ۳۶(همان، برگ  به کار رفته است    »جوانمرد «  و  »جوامرد «دو شکل  

 .)یوسفی

 .)چاپ یوسفی ۶۸؛ برابر با ص ر ۹(همان، برگ  «اومیدوار»کاربرد   •

 ۷۴؛ برابــر بــا ص ر  ۱۳(همــان، بــرگ    »گاوان و خران باربردار«به جای    )۲(  »«کاوان و خران رنج بردار •

 .)چاپ یوسفی

 ۸۳؛ برابر با ص  پ  ۱۷(همان، برگ    »... آهن تفته...«به جای    ر»یتفته کردن خم  )۳(به دست آهک  « •

 .)چاپ یوسفی
؛ پ  ۴۸(همــان، بــرگ    «در عقد بیع خانهٔ متــردد بــودم»  جملهٔ در    ، «سرا»به جای    «خانه»اربرد  ک •

 .)چاپ یوسفی ۱۳۰برابر با ص 
؛ پ ۴۹، بــرگ همــان( «گر تو قرآن برین نسق خــوانی»در مصراع  «نمط»به جای    «نسق»کاربرد   •

 )چاپ یوسفی ۱۳۲برابر با ص 

 .ر) ۵۶(همان، برگ  خوی بود»گفتار و تنگ«تلخدر مصراع  «تندخوی»به جای  خوی»«تنگ •
؛ برابــر بــا ص ر ۵۷(همــان، بــرگ  «بخندید و مرکزم ببرســید»در عبارت    «مولود»به جای    «مرکز» •

 )چاپ یوسفی  ۱۴۲

؛ برابر پ ۶۴(همان، برگ    «موی به تلبیس سیه کرده گیر»در مصراع    «تلبیس»به جای    «تخضیب» •

 .)چاپ یوسفی  ۱۵۲با ص 
 با  برابر  پ؛  ۶۵  برگ   همان،(  ، به جای «مگر به خامۀ پولاد...)هنکفت»  ۀجام   بولاد  )۴(  مکر به سوزن« •
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 )یوسفی چاپ  ۱۵۳ ص
«پــس از خلافــت و شــنعت گنــاه دختــر بــه جــای    )۵(»  «بس از خلافت و شنعت گناه دختر جیست •

 .)جاهمان( نیست»

؛ پ ۶۹(همــان، بــرگ   نشینی را شنیدم...»«کراوه نشینی در عبارت  به جای کجاوه  نشینی»«کراوه  •

 .)۶( )چاپ یوسفی ۱۵۹برابر با ص 

به   «خنوند»و    )چاپ یوسفی  ۱۶۰؛ برابر با ص  پ  ۷۰(همان، برگ  به جای خداوندان    «خنوندان» •

 .ر) ۳۰پ؛  ۲۳(همان، برگ جای خداوند 

؛ ر  ۷۱(همــان، بــرگ    انداز سلاح شور»«سبرباز جرخبه جای سلحشور در عبارت    «سلاح شور» •

 .)چاپ یوسفی ۱۶۱برابر با ص 
 .)۷( )جا(همان »یکوب کلوخ«به جای  «آن دیکر، کلوخی» •

؛ برابــر بــا ص پ ۷۹(همــان، بــرگ به جای خبرِ بد  «خبری بــد»اضافه یا وصف:  کسرهٔ اشباع   •

 .)چاپ یوسفی ۱۳۸؛ برابر با ص ر ۵۳(همان، برگ  »یداود یحلق«، )چاپ یوسفی  ۱۷۴

چــاپ  ۱۸۴و  ۱۷۸؛ برابــر بــا ص پ ۸۵ر؛  ۸۲(همــان، بــرگ  »قلنــدران«به جــای    )۸(»  «قلنــدریان •

 )یوسفی

 ۱۸۱؛ برابر بــا ص پ ۸۳(همان، برگ    روزگار»شانی عام نادان پر«به جای    «عامی نادان نافرجام کار» •

 .)۹( )چاپ یوسفی

 .)چاپ یوسفی ۱۸۲؛ برابر با ص ر ۸۴(همان، برگ به جای خشکسال  «خشکی سال» •

 اشکالات نسخه:

 بخش بیشتر دیباچه است. دربردارندهٔ که    ، نخست کتاب صفحهٔ افتادگی چند  •

بلکه اشــتباهی اســت کــه در   ،(البتّه این اشکال مربوط به نسخه نیستها  جایی برخی از برگهجابه •

(یکــی بــر صــنعت باب اوّل    ٢٧سطر از حکایت    ٣پ با    ١٥: برگ  صحّافی رخ داده است)

(شــیّادی  ٣٢ر بــا چنــد ســطر آخــر حکایــت  ١٦برگ امّا  ، پذیرد پایان می کشتی گرفتن)

پ، یعنــی  ٥٥ر تــا بــرگ   ٥٤شده در بــرگ  های حذفشود. بخشآغاز می  گیسوان...)

 آمده است.  ، های باب پنجممیانه

تکم •
ّ
کنیم که اشتباه کاتــب در در اینجا به مواردی بسنده می؛  ی کاتب در ضبط شعرهادق

ضبط درست شعر وزن آن را مختل کــرده اســت. شــکل درســت را درون دو کمانــک 

 ایم:نهاده



 مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 92 72  تحقیقات ادبی      
 ق، کتابخانۀ...713نسخۀ گلستان، مورخّ        

 
 
 

  

o  پ) ۲ برگ  ،ق ۷۱۳ ،یسعد( ابله فربه» (به)«کفت باری با 

o  پ) ۸۴(همان، برگ  نشود ور هزار ناله و آه» (دگر)«قضا دیگر 

o  ر) ۸۸(همان، برگ  تو پند» (دیگران به / ز)«تا نگیرند دگران از 

o  پ) ۱۳(همان، برگ : »(نکویی)«با خلق خدای کن نیکویی 

o  ر) ۱۸(همان، برگ  در فزودی» (روزی به دانش)«اگر بدانش روزی 

o  پ) ۳۱(همان، برگ  نیابد» (دگر)«زین در که دری دیگر 
o  پ) ۵۸(همان، برگ  گر نیستی تشویش خار» (بدی)«صحبت گل خوش بودی 
o  ر) ۶۰(همان، برگ  از آبروی کسی» (دارد)«چه غم داردش 
o »پ) ۶۴(همان، برگ  وز»یجو  یریبه پن (اکنون)امروز  میراض 
o  پ) ۵۳(همان، برگ  به سر آید» (نکویی)«این دولت ایام نیکویی 

o  ب هــا  آن  (کــههایی از شــعر  بخشامّا    ، اشکال وزنی ندارد   البتّهکه    ، این مورد
ّ

را در قــلا

 حذف شده است: ایم)نهاده

ــرد  ــوان کـ ــاز] نتـ ــاع [بـ ــود [در] طمـ ــه روی خـ  «بـ

 کس نبیند که تشنگان حجاز] به سر آب شور گرد آیند

 

ــرد   ــوان کـ ــراز نتـ ــتی فـ ــه درشـ ــد بـ ــاز شـ ــو بـ  [چـ

 بود شیرین مردم و مور و مرغ گرد آیند»  جشمهٔ هر کجا  

 ر) ۹(همان، برگ                                                           

 :هاافتادن برخی از حکایتاز قلم •

o   (یکی را از مشایخ شام پرسیدند از حقیقت تصوّف)  ٢از باب    ٢٥حکایت    ، پ  ٢٦در برگ 

 دیگری در حاشیه آمده است.
ّ

 افتاده و به خط

ی   (یکی بر سر راه)  ٢باب  از    ٣٩  تیحکا  ، پ  ٣١در برگ  
ّ

افتــاده و کســی آن را بــه خطــ

 دیگر در هامش نوشته است.

o   کســی آن  و در متن نیست  (یکی از ملوک با تنی چند)  ٣از باب    ١٩حکایت    ، ر  ٣٤در برگ

 دیگری در هامش نوشته است.
ّ

 را به خط

o   ی  (یکی از ملوک با تنی چند)  ٣از باب    ١٩حکایت    ، ر  ٣٩در برگ
ّ

حــذف شــده و بــه خطــ

 دیگر در حاشیه آمده است.
o   ــا«گوید: آنجا که می ، (ابلهی را دیدم سمین) ٣از باب  ٢٥حکایت   ، ر  ٤١در برگ   یبــای د نی

مْ بر ا
َ
مْ یَ لا  وانِ یح  نیمُعْل

َ
از  ، (مشــتزنی را حکایــت کننــد) ٢٧، به ناگاه بخشی از حکایت »  عْل

 ٢٥حکایت  ادامهٔ آمده است.  ، اند»«جگونه مخالفت کنیم که گفتهتا    «دوم عالمی که بمنطق»

 ر آمده است. ٤٢در برگ 



 93 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله  6 /24نامۀ فرهنگستان                                            
 ق، کتابخانۀ... 713نسخۀ گلستان، مورخّ                                                                      

 
 

 

 

o   انــهٔ یمبخشــی از حکایــت کــه در  (مشــتزنی را حکایــت کننــد)  ٢٧حکایت    ، ر  ٤٣در برگ 

 انــد»)(از «دوم عالمی که بمنطق» تا «جگونه مخالفت کنیم که گفتهذکر شده بود    ٢٥حکایت  

«بــه عــذر ماضــی در قــدمش حکایت تا    ادامهٔ   ، در اینجا دیگر مذکور نیست. افزون بر آن

پ قــرار  ٤٤پ تا اوایل برگ  ٤٣ برگهٔ در سر جای خود نیامده، بلکه در اواخر   فتادنــد»

 .حکایت مشتزن، بسیار آشفته کتابت شده است)  ،(در مجموع گرفته است 
o  السّلام تــا از موسی علیه (که عنوان «پند» گرفته)بخش نخست حکمت دوم  ، ر ٧٧در برگ

 دیگری در هامش آمده است.
ّ

 پایان دو بیت شعر، حذف شده و به خط

 مدتع  که  ــاشکالات برشمرده  
ً
 در کــه شــود آن موجــب نبایــد ــ دارد   کاتب  سوادیکم  از  نشان  ا

توانســتند ذوق ادبــی خــود را در از آنجا که چنــین کاتبــانی نمی برعکس، . کنیم تردید نسخه  اهمّیّت

 متن
ً
 منجر به تحریف متن به کار برند، معمــولا

ِ
شــده بــه دســت آنــان اصــالت هــای کتابتتصحیح

خــود را در   ، طور معمــول که کاتبانی که ذوق و سواد ادبی خوبی داشتند، بــه  در حالی  ، بیشتری دارد 

«سخنی به گزاف نیســت توانند نکات استحسانی خود را بر متن اعمال کنند. دیدند که میجایگاهی می

عنه خود تصــرّف که از روی ذوق و سلیقه در منقولات نسخهٔ منقول   ،سوادهای کاتبان کمنوشتهاگر گفته شود که دست

ی به قیاس با دستاند، از نظر تصحیح و تحقیق در نسخهکردهنمی
ّ

زیــرا  ،های کاتبــان مزبــور معتبرنــدنوشتههای خط

ت کامــل یــک اثــر ئان را زودتر به صورت درست و هیمصحّحهایی بارز باشند  هایی که دارای اغلاط و افتادگینسخه

شده به دست کاتبان مــذکور چــه بســا کــه آنــان را در مــواردی بفریبــد و از های تصرّفکه نسخهدر حالی  ،رسانندمی

 )۲۴۴ ، ص۱۳۷۹ (مایل هروی، .صورتِ اصل اثر دور گرداند»

 گیرینتیجه

کــه ســومین سعدی اســت    گلستاناز  ای کهن  نسخه  شدن  نوشتار حاضر گزارش پیدا   افتهٔ یترین  مهم

ایــن  هاست.آنمیان در جایگاه نخست  ه، بنا به دلایلی که در متن ذکر شد ، و آن کتابدار  متن تاریخ

لاع
ّ

ت گلســتانمــتن  خچــهٔ ی تاردر تحقیقــات  اطــ هبســیار زیــادی دارد و شــایان  اهمّیــّ بیشــتر  توجــّ

 .استفارسی  ادبیّاتپژوهشگران زبان و 

ینامیرحســام   کــه از آنِ   ، گلســتانتــری از  کهن  نسخهٔ یابیم که  شده، درمیمعرّفی  نسخهٔ از راه  
ّ

 الد

حاضر به ما رسیده   نسخهٔ که اینک در دسترس نیست و نام آن تنها از طریق    وجود داشته  بوده،   بیگلر

، یعنی تنها حــدود دو دهــه پــس از ق  ٧١٣تا سال    نگلستا  نسخهٔ کم دو  دستوجود و کتابت    است.

 حوزهٔ در    ، ویژه سعدی و آثارش، بهزبان و ادب فارسی  بلند  و جایگاه  اهمّیّت  درگذشت سعدی، گواه

 ، (که از زمــان و چگــونگی آن آگــاهی نــداریم)کهن به بوسنی   نسخهٔ انتقال این    .است  آناتولی
ً
در  احتمــالا
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 نقطــهٔ تــرین غربی ــآن است که بالکان   دهندهٔ نشانعثمانی و حفظ و نگهداری آن تا روزگار ما    دورهٔ 

ویژه از راه نشــر فرهنــگ ایــران، بــه بــرای محکمــی پایگــاه ــــ عثمــانی دورهٔ فارسی در   ادبیّاترواج  

در  کتــاب درســی ارچوب هدر چ  گلستانکاربرد  بوده است.    ، این اثر گرانسنگ ادب پارسی  ، گلستان

 های آن در طــول چهــار قــرنن وجود تعــداد زیــادی از نســخهیهای عثمانی بالکان و همچنمدرسه

 ثیر این کتاب بوده است.أعمق و پهنای ت دهندهٔ نشان

 هانوشتپی

یّات این نسخه مستلزم مقال و مجال دیگری است.پرداختن به ویژگی )١(
ّ
 های بخش کل

 .)۷۴، ص ۱۳۷۴(سعدی، چنین است در چاپ یوسفی  )٢(

«این کلمه [آهن] تحریــف . یغمایی نیز عنوان کرده است: )۵۶، ص ۱۳۱۰(سعدی، چنین است در چاپ قریب  )٣(

 .)۴۳، ص ۱۳۱۶یغمایی، (باشد».  ʽآهکʼنماید شده و می

(همو، و چاپ مسکو   )۱۶۳، ص  ۱۳۱۰(همو،  ، قریب  )۱۳۵، ص  ۱۳۱۶(سعدی،  چنین است در چاپ یغمایی   )٤(

 .)۳۶۶م، ص   ۱۹۵۹

 چنین است. )۱۶۳، ص ۱۳۱۰(سعدی، در چاپ قریب  )٥(

 نوشته است. «ژ»را  žجا است، هر چند در این نسخه کاتب همه «ژ»شکل دیگر نوشتن  «ر»به احتمال قوی،  )٦(

 در هامش: کلوخ کوبی. )٧(

 .)۱۷۳ و ۱۶۸، ص ۱۳۱۶(سعدی، چنین است در چاپ یغمایی  )٨(

 ا ،در هامش )٩(
ً
  حتمالا

ّ
 .»عامه نادانی پریشان روزکار«: گری د یبه خط

 منابع

های تــرین نســخه(همــراه معرّفــی کهن  یمثنو«سرایش و کتابت    ،)۱۳۹۳(  و پژمان فیروزبخش  محمّدوفایی،    افشین

 .۲۷-۱۵ص بهمن و اسفند،  ،۱۰۴ش   ،۱۶س  ،بخارا ،دار مثنوی»تاریخ

 .٢٩-٢٨ص  ، دی،٧٠ش ، ٦ س ،کیهان فرهنگی ،«گلستان سعدی» ،)۱۳۶۸( نژاد، رضاانزابی

ص   ، مــرداد،٨  ش،  ١س    ،وحیــد  ،گوی یوگســلاوی»«نویسندگان و شعرای فارســی  ،الف)  ۱۳۴۳(بوگدانویچ، دیان  

٦٧-٦٠. 

 .٣٣-٢٦ص  ، شهریور،٩ ش، ١س  ،وحید ،گوی یوگسلاوی»«نویسندگان و شعرای فارسی ،)ب ۱۳۴۳( ـــــــــ

 مرکز نشر میراث مکتوب.تهران:  ،راهنمای تصحیح متون ،تا)(بی جهانبخش، جویا

ص  ، زمســتان،٣٧ ش ،٧س  ،آشــنا ،ســرا در بوســنی و هرزگــوین»«شاعران فارسی  ،)۱۳۷۶(  محمّدچانچار، اسعد  
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٩٢-٨٨. 

پاییز و  ،)۷۱(پیاپی  ٢ش  ،٢٠س  ،میراث نهٔ یآ ،ی در ابیات و عباراتی از گلستان سعدی»تأمّل«  ،)۱۴۰۱(  دالوند، یاسر

 .٩٧-٨١ص زمستان، 
 .ع فرهنگی پژوهشی الجواد مؤسّسهٔ مشهد:  ،(دنا)های ایران نوشتدست فهرستوارهٔ  ،تا)(بی درایتی، مصطفی

گــوهر (هــای ادب عرفــانی  پژوهش  ،«دلایل و آثار رواج پندنامه در بوســنی»  ،)۱۳۹۹(  درکیچ، منیر و احسان رئیسی

 .١٧٠-١٥١ص  ، پاییز و زمستان،٢، ش ١٤س   ،)گویا

 .٩٦-٩٣ص اردیبهشت،  ،٢ش  ،١، س کلک ،«تصحیح انتقادی از گلستان» ،)۱۳۶۹( دهباشی، علی
 .دهخدا نامهٔ لغت مؤسّسهٔ تهران: ، جلدی ١٦ دورهٔ  ،نامهلغت ،اکبردهخدا، علی

ی گلستان سعدی»«قدیم  ،)۱۳۸۱(  زنجانی، برات
ّ

لاعتحقیقات کتابداری و    ،ترین نسخهٔ خط
ّ

 ،رســانی دانشــگاهیاط

 .١٩٠-١٨٥ص ، بهار و تابستان، ٣٩ش 
ینسعدی شیرازی، شیخ مصلح

ّ
ی)،    ٧١٣(  الد

ّ
  ،  گلستانق، نسخۀ خط

ٔ
 ٩٠غــازی خســروبیگ،    کتابخانهٔ ،  1389,1ش

 برگ.

ی)،  ١٠٣١( ـــــــــ
ّ

 ، گلستانق، نسخۀ خط
ٔ

 برگ. ٩٥غازی خسروبیگ،  کتابخانهٔ  ،R6135ش

ی)،  ١١٥٨( ـــــــــ
ّ

 ، گلستانق، نسخۀ خط
ٔ

 برگ. ١٩٢غازی خسروبیگ،  کتابخانهٔ  ،R38880 ش
 علمی.تهران:  ،به اهتمام عبدالعظیم قریب ،گلستان ،)۱۳۱۰( ـــــــــ

 شرکت طبع کتاب. تهران: ،به اهتمام حبیب یغمایی ،گلستان ،)۱۳۱۶( ـــــــــ
 خوارزمی.تهران: ، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، گلستان، )۱۳۷۴( ـــــــــ
یّات ،)۱۳۸۵( ـــــــــ

ّ
 هرمس. تهران: ،علی فروغیمحمّدبه تصحیح  ،کل

منظــوم   ترجمــهٔ تدوین و  با  تصحیح ویلیام مارتین اسمیت،  به  ،  سعدی یونسکو)  گلستان(گلستان  ،  )۱۳۹۴(  ـــــــــ

 مهرفام.تهران: انگلیسی بهرام افراسیابی، 

م ترجمه به روسی،  با  تصحیح،    ،گلستان  ،)م  ۱۹۵۹(  ـــــــــ
ّ

مســکو:   ،یفه و تعلیقات رستم موسی اوغلی علیمقد

 
ّ
 حاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.فرهنگستان علوم ات

ی)،  ۱۰۰۶سودی بسنوی، احمد (
ّ

غــازی خســروبیگ،   کتابخانــهٔ ،  R3800  ش،  شرح سودی بر گلستانق، نسخۀ خط

 برگ.  ۳۳۱

اتتــاریخ  ،فارسی در بالکان از گذشته تا کنون»  ادبیّات«بررسی سیر زبان و    ،)۱۳۹۵(  شادآرام، علیرضا ، ٩ س ،ادبیــّ

 .٩٠-٦٩ص ، پاییز و زمستان، )۷۹(پیاپی  ٣ش 

مصفار
ّ

مطالعــات و تحقیقــات   مؤسّســهٔ تهــران:    ،فارسی در بوســنی و هرزگــوین  ادبیّاتزبان و    ،)۱۳۷۳(  ، احمدمقد

 فرهنگی.
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 نامــهٔ  ،«بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظــر عــروض و قافیــه»  ،)۱۳۹۷(  زاده، امیدطبیب

 .٦٣-٤١ص  ،، تابستان٢ ش ،١٧ س ،فرهنگستان

 .۱۲۲۰-۱۲۱۵، تهران: هرمس، صص گلستان سعدی)، «پیشگفتار»، بر ۱۳۸۵فروغی، محمدعلی (

ص تابســتان،  ،٩ش ، ٣س  ،پارســی نامــهٔ  ،گوین»فارسی در بوسنی و هرتسه ادبیّات«زبان و  ،)۱۳۷۷(  لاتیچ، جمال

٣١-٢٨. 

یپردازی و تصحیح انتقادی نسخهتاریخ نسخه  ،)۱۳۷۹(  مایل هروی، نجیب
ّ

کتابخانه، موزه و مرکز تهران:  ،های خط

 اسناد مجلس شورای اسلامی.
 فارسی در قرن پنجم هجری»«رسم  ،)۱۳۴۶(  متینی، جلال

ّ
هٔ  ،الخط

ّ
ات دانشکدهٔ  مجل و علــوم انســانی دانشــگاه  ادبیــّ

 .٢٠٦-١٥٩ص تابستان و پاییز،   ،)۱۱و  ۱۰ یاپی(پ ٣و  ٢ش  ،٢س  ،فردوسی مشهد

-٥٦ص  ، آبــان،٩٠ش ، ٩س  ،کیهــان فرهنگــی  ،گوین»فارسی در بوسنی و هرزه   ادبیّات«  ،)۱۳۷۱(  مرادی، مسعود

٥٩. 

 
ّ
مه    ،)۱۳۸۹(  بی کاشانی، نادرمطل

ّ
س   ،بهارســتان  نامــهٔ   ،علی فروغــی»محمّدقزوینی به ذکاءالملک    محمّد«نامهٔ علا

 .٢١٤-٢٠٧ص  ، پاییز و زمستان،١٧ش  ،١١

 .٢٨ص  ، فروردین،٧٣ش ، ٧س  ،کیهان فرهنگی ،سعدی» گلستان« ،)۱۳۶۹( مهدوی دامغانی، احمد
ی

ّ
آذر و دی،  ،)۵۵ یاپیپ( ١ش ، ١٠س   ،نشر دانش  ،«این گلستان همیشه خوش باشد»  ،)۱۳۶۸(  ، محمّدجعفریاحق

 .٣٨-٣٤ص 

 سارایوو: ایزداواچ. ،پور اردشیریهادی تقی ترجمهٔ  ،غازی خسروبگ کتابخانهٔ   ،م) ۲۰۲۳( یاحیچ، مصطفی

مه و تحشیه»  ،)١٣١٦( یغمایی، حبیب
ّ

 .ج -ص الف ، شرکت طبع کتاب ، تهران:بر گلستان«مقد

مه» بر ١٣٧٤یوسفی، غلامحسین (
ّ

 ، تهران: خوارزمی.گلستان)، «مقد
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 ��ه��شا�ب   �  جای �م   �ند    �و��ح   و   ����ح
 دکتر اکبر نحوی   اد ی زنده تقدیم به استاد فرزانۀ ادب فارسی،  

 )رازیش دانشگاه یحماس اتیادب  یدکتر ۀآموخت(دانشپروان  دهیحم

 ــ دانشگاه یانسان علوم و اتیادب  دانشکده یفارس  اتیادب  و زبان گروه  یعلم  أتیه(عضو    ∗نیزم  یاحیر  زهرا  )رازیش

      (نویسندۀ مسئول)

به مناطق   ،پردازد یاو م   یهایگرشاسب و پهلوان  یکه به ذکر سفرها  ،نامهگرشاسب  ۀدر منظوم   :دهیچک

 ــ  نامهگرشاسبها، فقط در  ن مکانیاز ا  یاست. از بعض  اشاره شده  یمتعدد  ییایجغراف  ،اســتشده  ادی

 ــ  یهاک از منظومهیچ  یه  در  ــند. در اامــا ناشــناخته یســت و امــروزه بــراینهــا  آن  از  ینــام   یحماس  نی

لاعــات کتابخانــه  یو با استفاده از ابــزار گــردآور  یلیتحلی ـ  فیپژوهش، که به روش توص
ّ

انجــام   یااط

 ــموارد موقع  یو در بعض  یخیو تار  ییایت جغرافیمنابع موجود، موقع  یجووشده، با جست  یت کنــونی

 از ینــام  یحماس یهاگر منظومهی است که در د روشن شده  نامهگرشاسبناشناخته در    یشهرها  یبرخ

 ــ  سشیمختلف نو  یهان صورت یست. همچنینها  آن  ــح  یهــا و ضــبط صــحیجااز نام  یبعض ک واژه ی

ص شد
ّ

ن یو توران و چ  ،هیّ قی هند، روم و افر  یرا به سه بخش اصل  نامهگرشاسب  یای. جغرافاست  همشخ

غرض از  .مطابقت دارد  یواقع یایبا جغراف نامهگرشاسب یهامکان  شتریم کرد. موقعیّت بیتوان تقسیم 

سفر گرشاســب بــه  ریدر مس  زین  .است  یکنون  یاندونز  الجّزایرمجمع  و  هند  جنوب   منظومه  نیهند در ا

باره نینشده. درا انیب یدرستقاقله) نام رفته است که موقعیّت آن به به نام قاقره (= یاز شهر هیقی روم و افر

 ــیچند شهر به نام قاقره وجــود داشــته کــه  نکهیا یکی :دو احتمال وجود دارد   ــیدر نزد  یک  لاقطــه (= یک

 هیقی افر  و  روم  به  گرشاسب  یسفرها  به  مربوط  اتیروا  از  بخش  نیا  نکهیا  گری جربه) واقع بوده است و د
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گرشاســب در   ی. در بخش مربوط بــه ســفرهااست  شده  قیتلف  هند  در  او  یسفرها  به  مربوط  اتیروا  با

 .است شده ادی آن اطراف یشهرها و ،نیچ می قد تختیپا)، آن(چانگ  خمدان از  نیتوران و چ

 نیتوران، چ ه،یّ قی ، هند، روم، افرنامهگرشاسب ا،یجغراف :هاواژهدیکل

 
ّ

 مهمقد
 یه و در زمــان پادشــاهیــّ قیضحّاک ابتدا به هنــد و ســپس بــه روم و افر  یگرشاسب در زمان پادشاه

 ــ نامهگرشاســب یایجغراف ن، ی. بنابرا رودین میچ  به  سپس  و  توران  به  ابتدا   دونیفر  ۀرا بــه چنــد منطق

 یمتعــدد یهایجا از مناطق،  نیم کرد. در ایتوان تقسین میه، و توران و چیّ قیهند، روم و افر  یاصل

 ــن امــروزه  و است شده ادی نامهگرشاسبها فقط در ن مکانیاز ا ینام رفته است. از بعض مــا  یبــرا  زی

 ــ  ییغمــایح  مصحَّ   یهنامگرشاسبدر    هایجانام   نیاز ا  یبعض  ، ناشناخته هستند. همچنین  ۀویبــه ش

 ــ، تاکنون بــه جغرافنامهگرشاسب یو حماس  ی ریت اساطیّ اند. به سبب ماهضبط نشده  یحیصح  یای

اند. پنداشته شــده  یلیّ و تخ  یاافسانه  ییهاکانم  هایجان نام یا  شترینشده است و ب  یآن توجّه چندان

 ــ  نامهگرشاسب  ییایاعلام جغراف  یمقاله به برخ   کینامه و  انیفقط در دو پا  اریتوجّه شده است. هوش

ی  یهادر حماسهرا    ییای در  یسفرها  یدر پژوهش  )۱۳۹۴(
ّ
 ــ  یهامکان  یو برخ   رانیا  مل  ریواقع در مس

   نی. در اکندیم  یگرشاسب را بررس  ییای در
َ
 ــپژوهش بــه ا  ــجغراف  یعلام  ــ  ییای  ــدر  ریکــه در مس  ییای

 ــن  )۱۳۸۸(نشده اســت. زارع    یاگرشاسب نبوده اشاره   ــ  زی  ــدر  یســفرها  یبــه بررس گرشاســب و  ییای

 یبعض ، یخی و تار  ییایو با توجّه به منابع جغراف  پردازد یم  یحماس  یهامنظومه  گریبا دها  آن  ۀسیمقا

 ــیبا مقا ، گرید  یدر پژوهش  )۱۳۸۸(  ی و زارعرمدبّ .  دهدیم  حیرا توض   ییایاز اعلام جغراف داســتان  ۀس

 یقیگرشاسب    یکه داستان سفرها  دنسی نوی، ماسکندرنامهگرشاسب و    یسفرها
ً
پس از اسلام وارد   نا

 
ّ
 اسکندر است.  یهار از داستانداستان گرشاسب شده و متأث

ت  دربــارۀ   و  شــده  یبررس  هند  در  واقع  ییایجغراف  اعلام   یبرخ   فقط  ن، یشیپ  قاتیدر تحق  موقعیــّ

 ــ  پــژوهش  در.  اســت  نشــده  داده  یحیتوض ــ  هایجانام   یکنون   ــ  ، رو  شیپ  ــ  یبــه بررس  یر ســفرهایمس

 یو در برخ ــ یخی و تــار  ییایت جغرافیّ منابع موجود، موقع  یجووو با جست  شده  گرشاسب پرداخته

 ــ  یهاگــر منظومــهیکه در د  ، ناشناخته  یشهرها  یبرخ   یت کنون یّ موارد موقع هــا آن  از  ینــام  یحماس

 ــ ســشی مختلــف نو یهان صــورت یست، روشن شده است. همچنین هــا و ضــبط یجااز نام  یبعض

ص شده است.یح یصح
ّ

 ک واژه مشخ
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 ر سفر گرشاسب در هندیمس یبررس

ه، کوه دهو، برطایل، صواحل، هرنج، رامنی، چون گرشاسب به فرمان ضحّاک به هند می
َ
ل

َ
رود، از ک

ــاملی گــذر میاســکونه، فیصــور، هــدکیر، واق ــالون و ت ــیس، ق ــد کــه در هیچواق، لان کــدام از کن

ا در منــابع جغرافیــایی و   ، )١٨٧-٧١، ص  ١٣٥٤ی،  (اســدنیست  ها  آن  های حماسی نامی ازمنظومه امــّ

لاعات خوبی دربارۀ 
ّ

م، اط
ّ

ت ها  آن  تاریخی و دیگر کتب متقد وجود دارد. در ادامه به بررســی موقعیــّ

 پردازیم.ها میاین مکان

ه اوّلین جزیره 
َ
ل

َ
 کند:ای است که گرشاسب از آن عبور میک

ــر نیچنــ ـ ــو یکــ ـی هـ ــهی ریشــ ـ همچـ  لـ

ــه در ــتیبـ  ــا اسـ ــهر نیـ ــتهیپ شـ ــاز وسـ  بـ

 

 ــ  ــه یهمـ ــهر کلـ ــه شـ ــا بـ ــد تـ ــت و شـ  رفـ

ــت ــذرگاه کشــ  فــــراز دآیـــ ـک ســــتی گــ

 )۷۱ص ، ۱۳۵۴ ،یاسد(                             
ه نام م  ۀری از جز  یشرق   یای در  یهابه در معرّفی راهدخرداابن

َ
ل

َ
 ــکــه از جز  ســدی نویو م  برد یک  ۀری

ه
َ
ل

َ
اســت، شــش روز  زرانیخ  یهانیو معدن سرب، قلع و زم  یهند  ۀجاب  نیکه سرزم  ، نکبالوس تا ک

هند، ابتدا به  یای در یشرق  یۀرفتن به زابج از ناح  یبرا   ، . بازرگانان)٤٩، ص  ١٣٧١به،  دخردا(ابنراه باشد  

ه و سپس به زابج م
َ
ل

َ
ف حــدودالعالم، ضــمن برشــمردن )١٠٠ص  ،  ١٣٦٥رســته،  (ابن  انــدرفتهیک

ّ
. مؤلــ

ه نام م  ۀری هند، از جز  ریجزا 
َ
ل

َ
، حــدودالعالم(  کنــدیم  نیــیآن را در جنــوب بــالوس تع  گاهیو جا  برد یک

ه را جز)١١٠، ص ١٣٧٢
َ
ل

َ
 سدی نویم یو به نقل از مهلب داندیم نیان و چعمّ  انیدر م یاره ی . ابوالفداء ک

در . )٣٢٩ ص ،١٣٤٩ (ابوالفــداء،انــد آبادان و مردمش مســلمان و هنــدو و از فــرس بوده  ی که کله شهر
 اهــانیچون عود، کــافور و انــواع گ )ی(بازرگان ییکالاها ۀشهر مرکز عرض   نیآمده که ا  خی التّوارةسلسل

 ــکــه نجو چنان اندکردهیوآمد مرفت ره ی جز نیان به اعمّ  یهایآن بوده است. کشت  ریو غ  ییدارو  بی

 ــجزء جزا  ره ی جز  نیا  کند، یاشاره م  زیبکران ن  ــمهــراج بــوده اســت  ری ؛ بکــران، ١٠٨ ص، ١٣٨١ ،یرافی(س

ه، بنا)٤٠  ص،  ١٣٤٢
َ
ل

َ
 کِدا    ، هی بر نظر دخو  . ک

ً
رَ)احتمالا

ْ
 ــمالا  ۀری جزاســت و در شــبه  (ک و در شــمال   ای

بــر مطالــب  . بنــا)مینورســکی) تعلیقــات( ١١٠ ص، ١٣٧٢ ،حــدودالعالم(شرق بــالوس واقــع بــوده اســت 

   و  دارد   یواقع  ییایجغراف  که  است  یاره ی جز  کله  گفته، شیپ
ّ

 تــوانیم یامروز یایجغراف در را   آن  محل

ص ایآس ۀ قارّ  ۀنقط نیتریجنوب  در واقع  ا، یمالا ۀری جزشبه در
ّ

 .کرد   مشخ

 :رسدیم دهو  کوه  به  بی گرشاسب در سرند
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ــد راه ــو برگرفتنــــ ــوه دهــــ ــه کــــ  بــــ

 بهشـــت فرمـــان چـــو آدم نـــدیکـــه گو

ــا ــف پــ ــان کــ ــاآن شینشــ ــام جــ  تمــ

 

ــوه  ــه کـ ــد یچـ ــر شی بلنـ ــرخ بـ ــاه چـ  مـ

ــاد از بهشــــت ــوه بــــرز اوفتــ ــر آن کــ  بــ

 ـ هـــر دنـــدی بد  گـــام هفتـــاد چـــو یپــ

 )١٢٦ص  ،١٣٥٤ ،یاسد(                             

 ــدهو«دهــو بــه صــورت   ، مورد استفادۀ مرحوم یغمایی، هرضویّ   ۀنویس آستاندر دست ضــبط  د»ی

کــدام از منــابع موجــود کــوهی بــه نــام دهــو یــا دهویــد یافــت نشــد. در منــابع در هیچ  .شده است

شــود کــه گمــان ، از کــوهی در ایــن جزیــره نــام بــرده میســرندیبدر ضــمن توصــیف    ، جغرافیایی

 کردهمی
ّ

های دریــایی ایــن کــوه را از گویــد کشــتیبــه میدخردابوده است. ابن  عهبوط آدم    اند محل

. مقدســی )٤٨ ص، ١٣٧١خردادبه، (ابناند و در آن یاقوت فراوان بوده است دیدهچند روز راه می  ۀفاصل

نام دارد و بر آن جای پــایی  «رَهون»است و   سرندیبدر آن فرود آمد در    عنویسد که کوهی که آدم  می

 ــراع درازا دارد  ذفرورفته است که پیرامــون هفتــاد   . ابوالفــداء، ســیرافی و )١٩  ص  ،١، ج  ١٣٦١ی،  (مقدس

 ــ٩٣، ص  ١٣٤٩(ابوالفــداء،  کننــد  همــین مطالــب را تکــرار می  کوه رهونیاقوت نیز در معرّفی    ،یرافی؛ س

 )(= دهــوم الــدهوم شاه نام ایــن کــوه را  وصیف. ابن)٢١٦ص  ،٣، ج ١٩٩٥؛ یاقوت حمــوی، ٤٩، ص  ١٣٨١

 زهــون« :نویســدضبط کرده و میزهون و طوسی نام آن را  )١٥١ صق،    ١٤٢١شاه،    فیوص(ابننویسد  می

. )١٣١ ص ،١٣١٩ ،یطوس ــاسدی ( دست»ی لام پدالسّ هیو بر آن کوه اثر قدم آدم عل  هندوستاناست معروف به    یکوه

گفته، این کوه در سرندیب واقع بوده و از آنجا که اغلب جغرافیادانــان آن را رهــون بر مطالب پیش  بنا

 اند، صورت صحیح نام آن رهون یا زهون است.خوانده

 جزایر بعدی که در مسیر گرشاسب قرار دارند برطایل و صواحل هستند:

ــر ــاه یورا رهبـــ ــراج شـــ  داد مهـــ

 ــکـــه خواننـــد برطا  نـــام بـــه را آن لیـ

 گـــــــاهیوز آن جا یببودنـــــــد روز

 

ــو  ــه ســ ــد یریـــ ـجز یبــ  راه گرفتنــ

 ــجز ــه یری ــا هم ــاد یج ــام و یّ ش  ...ک

 ــ ــو دندیکشــ ــواحل یســ ــپاه صــ  ســ

 )١٤٩ ص ،١٣٥٤ ،یاسد(                    

بنا بر آنچه در   .)۲۱۵  صق،    ۱۴۲۸  ،یورد (ابناند  صورت برطابیل نیز نوشته  برطایل را به  ۀنام جزیر

بوده و پادشــاه آن  ، زابجهای ، جزء جزیره دریای چینای در نام جزیره   برطایل  منابع جغرافیایی آمده، 

در ضمن  ، بهدخردا. ابن)٩٠ ص، ١٩٨٤؛ حمیــری، ٦٩ ص، ق ١٤١٦فقیه، (ابنشده است مهراج نامیده می

گوید که برد و مینام می  برطایل  ۀو جزیر  زابجاز سرزمین    ، فارستا شرق از ساحل    بصره توضیح راه  
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وجود دارد کــه هــر شــب   برطایلای به نام  شود و در سرزمین او جزیره مهراج نامیده می  زابجپادشاه  

 ص  ،١٣٧١بــه،  دخردا(ابنال در آنجاســت  گویند دجّ میآید و دریانوردان  صدای طبل و موسیقی آن می

لاعات اندکی وجــود دارد، )٥١
ّ

. به سبب اینکه در منابع موجود دربارۀ موقعیّت جغرافیایی برطایل اط

تعیین مکان دقیق آن ممکن نیست. از طرفی موقعیّت زابج هم کــه برطایــل در آن قــرار دارد چنــدان 

در  «مملکــت زابــج»، از رفتنــدیکــه بــه چــین م  ییهایدر توضیح مسیر کشــت  ، سیرافیروشن نیست.  

. ابوریحان بیرونــی زابــج را روی )۵۸، ص  ۱۳۸۱  ،یرافی(ساست    سمت راست بلاد هندوستان یاد کرده

 
ّ

 استوا، دمشقی آن را جزیره   خط
ّ

ای استوا و در جنوب چین و یاقوت حمــوی آن را جزیــره  ای زیر خط

 ــ؛ ۱۹۷، ص الف ۱۳۶۲ ،یرونی(باست  در بالای دریای هند، در حدود چین دانسته ، ۱۳۸۰، یحمــو اقوت ی

 جغرافیادانان مسلمان، تحت)۱۴۲، ص  ۱۳۹۵  ،یمیبه نقل از ابراه  ۶۰۵  ص  ،۲ج  
ً
تأثیر بطلمیوس،   . ظاهرا

شرقی آسیا درآمیخته و در مجاورت یکدیگر تصــور   در مشرق آفریقا با زابج در جزایر جنوب را  زَنْج  

وجــود  ۀدهندهایی در جــاوه کــه نشــاناند. شباهت لفظی و آوایی زابج با جاوه و وجــود ویرانــهکرده

حکومتی بزرگ در این جزیره در گذشته است موجب شده که گــاه زابــج را همــان جــاوه بداننــد. از 

انــد و شــمار رفته دو یــک جزیــره بــه طرفی، گاهی جاوه و سوماترا با یکدیگر اشتباه شده و گاهی هر

 
ّ

ت دقیــق جغرافیــایی زابج را دشوارتر کرده است. اگرچه شناسایی موقعیــّ   همین موضوع تعیین محل

زایر انــدونزی، در الجّ توان آن را در مناطق غربی مجمعزابج از طریق منابع عربی ممکن نیست، می

. بنــابراین، اگــر زابــج را (همــان)دانســت    ، هــااز آن  تریای جنــوب در منطقــه  ولیبین راه هند و چین،  

نظر بگیریم، برطایل نیز باید در همین محدوده   زایر اندونزی درالجّ ای در مناطق غربی مجمعجزیره 

 بوده باشد.  

، هرضویّ   ۀآستان  ۀبه صورت صراهند و در نسخ  ، or.11586به نشان    ، لندن  ۀ موز  ۀصواحل در نسخ

، ضــمن حــدودالعالمدر بــه صــورت صــواحل ضــبط شــده اســت.  مورد استفادۀ مرحــوم یغمــایی، 

نــام رفتــه اســت کــه بــه نظــر   سلاهطای به نام  ، از جزیره )هند  انوس یاق(دریای اعظم  برشمردن جزایر  

«پــنجم :  اســت  چنــین آمــده  سلاهطباشد. در توصیف    نامهگرشاسبصواحل    ۀرسد همان جزیرمی

 ص، حدودالعالم( افتد و کبابه و صندل و سنبل و قرنفل»  اریخوانند. از او عنبر بس  سلاهطو    جابه[که] او را    یارهیجز

واحــدی   ۀجزیــر  ســلاهط  و  (جــاوه)جابــه  ،  حدودالعالمدر دیگر منابع جغرافیایی نیز، همچون    )١١٠

دو فرســخ   هرنجآن تا    ۀآورده که فاصل  شلاهطبه نام این جزیره را به صورت  دخردااند. ابنتلقی شده

اســت کــه در  یکــوه کــوچک جابــه«در  نویســد:می  شلاهطو    جابهراه بوده است. همو در توصیف جزایر  

راع است که به هنگــام ذارتفاع آن صد    نیو همچن  کندیخود را روشن م   رامونیراع پذدرونش آتش روشن باشد و صد  

و  جابــه انیعطرها پانزده روز راه است و راه م   دنییرو  نیآنجا تا سرزم   شود،یاعد م صروز دود و در شب آتش از آن مت
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ای بهتــر نویسد که در دریا هیچ جزیره رسته، نیز می. ابن)٤٩، ص  ١٣٧١خردادبه،  باشد» (ابن  کینزد   طیما

نــام  شــلاهط ۀفقیه از دریــا و جزیــرو ابن )١٥٩ ص،  ١٣٦٥رسته،  (ابنشود  یافت نمی  سلاهط  ۀاز جزیر

 ــآیعنبــر بــه دســت م  شلاهط ۀریاست و از جز هرکند  یایدر  نیب  ییاینام در  شلاهط  یای«دربرد:  می  ــفق(ابن د»ی  ه،ی

ی را کــه بــر آن جزیــره ینویسد که اهل آن دریــامی  سیلان. قزوینی در توضیح  )٧٢  و  ٦٦  ص،  ق  ١٤١٦

ــد می «شــلاهط»محــیط اســت  ــی، نامن ــاب . مینورســکی )١٣١، ص ١٣٧٣(رک. قزوین در تعلیقــات کت

 ،١٣٧٢  ،حــدودالعالم(دانــد  اندونزی میکنونی واقع در    یسوماترا را همان جزایر    سلاهط  حدودالعالم

 .)١١٠ ص

 شود:ی میگرشاسب سپس وارد هرنج و رامن

ــا ــرم ب یوز آن جــ ــجیخــ ــدوه و رنــ  انــ

 یدل و راهجــــــوخــــــرم یوز آن جــــــا

ــا ــه آن جــ ــود یرا رامنـــ ـ یکــ ــام بــ  نــ

 

 ـ   ...هــــرنج ۀریـــ ـجز یســــو دندیکشـــ

ــه ســـــو  ــجز یبـــ  یرو نهادنـــــد یریـــ

 ـی  بـــــود دلارام بهشـــــت خـــــوش  یکـــ

 )١٥٢-١٥١ ص ،١٣٥٢ی، اسد(                   

ف 
ّ
داند که از آن کافور نیکویی نیز به دســت می هندنهمین جزیره از جزایر  را  هرنج حدودالعالممؤل

و ادریســی  هرلجنام این جزیره را به صورت   بهدخردا. ابن)١١١  ص  ،١٣٧٢  ،حدودالعالم(است  آمده  می

ــورت  ــه ص ــام آن را ب ــزلجن ــت  ه ــه، (ابننوشــته اس  ــی؛ ادر٤٩، ص ١٣٧١خردادب . )٨٢ق، ص  ١٤٠٩ ،یس

اعــلاق . در  )٦٤، ص  ١٨٩٣  ،ی(مســعودبرد  نام می  هرلجاز    هندمسعودی هم در شمار جزایر اقیانوس  
«بــاز بــه نام قائدین نظامی پادشاه بوده و این اسم آن جزیره نیســت:    هرنجکه  است  چنین آمده    نفیسه

 ــاســم آن جز نی. اباشدیبه اسم رهبرش معروف م   رهیجز  نیو ا  هرنج  نام  به  است  یارهیدنبال آن جز  ــز ســت،ین رهی  رای

، ١٣٦٥رســته،  ...» (ابنشودیخوانده م   ]Tawaran[است که طواران    یارهیمهراج است و او را جزفرمانده سپاه    هرلج

 بوده باشد. سوماترا قسمتی از  هرنج ۀرسد که جزیر. با توجّه به توضیحات فوق، به نظر می)١٥٩ ص

ف  رامنی ۀدر منابع جغرافیایی از جزیر
ّ
مین را سوّ  رامنی حدودالعالمبسیار سخن رفته است. مؤل

، انــدر بی سرند، به حدود یرام   ۀریم جز«سوّ نویسد:  داند و در توصیف آن میمی  هندمهم از جزایر    ۀجزیر

 عنبــر رهیجز نیا از و  است  دیمروار  یجا  نیا  و.  کنند  یغواص  برهنه  و  یوحش  اهیس  اندیو اندر او مردمان  یجنوب از و

 از اســت اک ی تر زد یخ رهیجز نیا از یک انیپرن دار نیا خیب و.  بفروشند  آهن  برابر  عنبر  و  جانور  گرگ   ان،یپرن  دار  و  زد یخ

ای نیــز نســبت داده شــده هــای افســانه. به این جزیره ویژگی)١٠٩  ص  ،١٣٧٢  ،حدودالعالم(  زهرها»  همه

 سیســتانجایگــاه ســیمرغ بــود و پادشــاه   رامنیقزوینی آمده    مخلوقاتالعجایب  که در  چنان  ، است

نویسد می  جزیره . سیرافی در توصیف این  )٥١٣ص    ،١٣٧٣  ،ینی(قزورفت    رامنیبرای دیدار سیمرغ به  
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است کــه بــه دنبــال آن تــا حــدود هــزار فرســنگ آن   سرندیب  ۀجزیر  هند  از جزایر  جزیره که آخرین  

آبادان است و پس از آن سرزمین ها  آن  ۀمعروف است و هم  رامنی  تر جزایر دیگری است که بهطرف 

 ــ  متّصــل اســت  شلاهطو    هرکندبه دو دریای    رامنینویسد که  است. همو می  فیصور ، ١٣٨١  ،یرافی(س

کنــونی را همــان  یســوماترا جزایــر نوشته اســت   حدودالعالمدر تعلیقاتی که بر  مینورسکی  .  )٥١  ص

نویسد: می سلیمانی ۀسفینفاروقی در تعلیقات بر  .)١٠٩ ص  ،١٣٧٢  ،حدودالعالم(داند  می  رامنیجزایر  

 ــ  )lampuri(که در اصــل    باشدیم   )lamburi(  یلامبر  فی تحر  یرامن  ای  یرام «  ــʼ  یبــه معن بــوده کــه نــزد   ʽیشــهر داخل

 ــیمنابع چ  ۀبه گفت.  درآمده است...    ʽیلامرʼبه صورت    فارس   جیخل  انوردانیدر  ــدر  ی،ن کــه از طــرف غــرب  یانوردانی

. )٢٧٦ ص، ١٣٥٦م، ی(محمّد ابراه ند»ینمایم  اصلاح را خود ریمس lan-wu-li)(  یلامبر  یهاکوه ۀبه مشاهد  ندیآیم 

   ۀبنابراین جزیر
ّ

 ، لامبری کنونی  ۀتوان با جزیرکنونی آن را می  رامنی نیز جغرافیایی واقعی دارد و محل

 سوماترا، در کشور اندونزی مطابقت داد. ۀواقع در استان آچه در شمال جزیر
 :شودیاسکونه م ۀگرشاسب سپس وارد جزیر

ــوه ــه کـ ــا بـ ــد رو یوز آن جـ  ینهادنـ

 ــ  پـــر گـــل گونـــه گـــون دامـــنش یکهـ

 

 ــجز   یاو نـــام بـــد اســـکونه کـــه یریـ

 ــپ انبــــــوه شــــــکریز ن  ...راهنشیــــ

 )١٥٨ ص ،١٣٥٢ ،یاسد(                   

به صورت   ، مورد استفادۀ مرحوم یغمایی، or.11586لندن به نشان    ۀ موزنویس  اسکونه، در دست

ا طوســی در  ، در منــابع جغرافیــایی محلــی ایــن نــام یافــت نشــدضــبط شــده اســت.  »شــبکونه« امــّ

 ۀریاست بر جز  یاقلعه  :هیسنکو«:  کندیروایتی شبیه آنچه اسدی آورده است، بیان م  المخلوقاتعجایب

 نیمــار را آن م،یعظ هاستستون آن در و رد یبم ای دیآباز تصحّ  به روز،  سه  رود  درآن  یک  ماریب  هر  دین، گوهند  یایدر

 یشگفت یک دنیجنبان  نتوان  مرد   یعمود  هر  است،  نبوده  ت قوّ   نیا  را  کس  هرگز  و  بودند  شوهر  و  زن  کردند،  نام  هیمار  و

لاعات، نم)٢٣٧-٢٣٦ ص  ،١٣٨٢  ،ی» (طوس است  بیعج
ّ

روشن کرد کــه ایــن  توانی. به سبب کمبود اط

و   نامــهگرشاســبامّا با توجّه بــه مطابقــت مطالــب    ، جزیره نیز جغرافیایی واقعی داشته است یا خیر

 است. ه»یسنکو« ۀصورتی از واژ و »اسکونه«، نام این محل المخلوقاتبیعجا

 :شودیگرشاسب سپس وارد فیصور و هدکیر م

 ــ  ــیچن  کــان نــه بــس دور بــود  ین تــا که

 ــجز گــــری بــــه د  ــ یریــ  زود دندیرســ

 

ــزد ف  ــرز او نـ ــر مـ ــود...یسـ ــور بـ  صـ

ــام آن ــا نـ ــاکجـ ــدک  یجـ ــود ریهـ  بـ

 ) ١٦٢-١٦١ ص، ١٣٥٤، یاسد(           
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که از آن کــافور   هندگوید که نام شهری است از شهرهای    ، ، در توضیح فیصورلغت فرس اسدی در  

شــهری بــزرگ و  فنصــورچنین آمده کــه  حدودالعالم. در )١٦٥ ص  ،١٣١٩  ،ی(اسدشود  نیک آورده می

. )١٩٤  ص  ،١٣٧٢  (حــدودالعالم،انــد  خواندهمی  »ســطوها«جای بازرگانان بوده است و پادشــاه آنجــا را  

ورســوم مردمــان آن برد و دربــارۀ آدابهم نام می  فنصوراز    ، هندرسته، ضمن برشمردن شهرهای  ابن

ص   چینفقیه جایگاه این شهر را در نزدیکی  . ابن)١٦٠  ص،  ١٣٦٥رسته،  (ابندهد  توضیحاتی می
ّ

مشخ

آمده که در این شهر معــادنی وجــود دارد کــه   التّواریخةسلسلو در    )٧٢  ص،  ق  ١٤١٦  ه،یفق(ابنکند  می

 ــآمــده اســت کــافور خــوبی بــه دســت میهــا آن  و ازشود  مینامیده    فنصور . )٥١ ص، ١٣٨١ ،یرافی(س

نصور
َ
نیز نگاشته شــده اســت، جغرافیــایی واقعــی دارد و  فنسور و پنجور ، فیصورهای که به شکل ، ف

در جنوب استان آچه در کشور اندونزی واقع شده   سوماترا روستایی است که در ساحل شمال غربی  

 .)١٣٩٨ ،یلاجورد ؛ ی)ورسکمین(شرح  ١٩٤ ص، ١٣٧٢ ،حدودالعالم(است  

ف    هدکیر
ّ
از هرکند در   حدودالعالمنیز صورتی است از واژه هرکند و جغرافیایی واقعی دارد. مؤل

. مقدســی از )١٩٥  ص  ،١٣٧٢  ،حــدودالعالم(برد  شمار یکی از پنج شهر بزرگ هند بر کران دریا نام می

ســت. دخویــه در توضــیحات در ایــن دریا ســرندیب نویســد کــهبــرد و میمینــام  هرکنــد دریــای

گوید که این نــام تحریفــی قــدیمی اســت از می  هرکند  دربارۀ   ، ، به نقل از مارکوارت میالتقاساحسن

 ــشرقی بوده است  هایبنگاله برای که نامی ثانویّ   )کلای هــر=  زی= هدگHarikel(هرکیل   ج  ،١٣٦١ ،ی(مقدس

افزایــد کــه می  ، ، پس از نقل سخنان مارکوراتحدودالعالم. مینورسکی نیز در تعلیقات بر  )١١ص    ،١

، واقــع در اســت از ایالات مهم جمهوری هنــد ، )سای(اور اوریسهباشد.  اوریسهباید در شمال  هرکند

کــه از جنــوب شــرق بــه خلــیج بنگــال، از جنــوب بــه آنــدراپرادش، از غــرب بــه  ، شــرق آن کشــور

 ص ،١٣٧٢ ،حــدودالعالم( مادیاپرادش، از شمال شرق به بنگال غربی و از شمال به بیهار محدود است

د١٩٥  صــحبت شــده اســت و دریای هرکنــددر منابع جغرافیایی بیشتر از  .)٤٣٢ ص ،١٣٨٠ ،ی؛ محمــّ

دهد؛ امّا سیرافی از جزایر ایــن دریــا نیــز هایی به آن نسبت میافسانه  المخلوقاتعجایبقزوینی در  

آن از درخــت نارگیــل  یآید و آبــاداننویسد که از این جزایر عنبر فراوانی به دست میبرد و مینام می

 .)٥٣-٤٤ ص، ١٣٨١ ،یرافی(ساست و پادشاه آن زنی است 
رغم اینکه ایــن جزیــره در میــان . علی)١٧١ ص ،ی(اســد شودیواق مواق  ۀگرشاسب سپس وارد جزیر

المخلوقات از آن بســیار دریانوردان شهرت داشته و در کتب تاریخی، جغرافیایی و نیز کتب عجایب

بــه در توضــیح راه دخرداهای حماسی نامی از آن نیســت. ابنکدام از منظومهیاد شده است، در هیچ

خردادبــه، (ابنقرار دارد که در آن طلا فراوان است  واقواقسرزمین چین نویسد که در مشرق  می  چین

ف  )٥٢  ص،  ١٣٧١
ّ
گویــد کــه و می  کنــدمیمعرّفی    چینستان  را در ناحیه  واقواقنیز    حدودالعالم. مؤل
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ضــمن   ، ماللهنــد. بیرونــی در  )١٨٠-١٧٩ص    ،١٣٧٢  ،حــدودالعالم(نعمــت اســت  جایی گرمسیر و بی

 ــی(باســت  [=قمــر]قمیر از جمله جزایر   وقواق  ۀنویسد که جزیر، میهند  معرّفی جزایر ، ب ١٣٦٢ی، رون

بــرد نــام می ، یمــنو دیگری در نزدیکی  چین، یکی در نزدیکی واقواق فقیه از دو. ابن)١٦٥-١٦٤  ص

 زابــج ۀو متّصل به جزیــر چینگوید این جزیره واقع در دریای . قزوینی می)٦٣  ص،  ق  ١٤١٦  ه،یفق(ابن

 ــی(قزوهســتند ر هزار و ششصد قطعــه جزیــره یاند که این جزا است و گفته . بکــران )٧٣ ص، ١٣٧٣ ،ین

. )١٩، ص ١٣٤٢(بکــران، کنــد را در شــمار شــهرهای مشــرق و در دریــای مظلــم معرّفــی می واقواق

به ایــن  ، المعارف اسلام ةرئداای در  فراند، ضمن مقاله  ، کندواق یاد میفقیه از دو واقهمچنان که ابن

و دیگــری در   زنجو در مملکت  آفریقا  باید وجود داشته باشد: یکی در    واقواقرسد که دو  نتیجه می

ق است    سوماترا که به    چین
ّ
دائرةالمعــارف واق» در  ، به نقــل از مقالــۀ «واق١٧٩  ص  ،١٣٧٢(حدودالعالم،متعل

جزایر واقع در دریای هند اســت کــه  نامهگرشاسبواق در . بنابر آنچه بیان شد، غرض از واق)اســلام

ق اســت و جایگــاه کنــونی آن را بایــد در حــدود 
ّ

در گذشته جزء هند بوده و امروزه به ســوماترا متعلــ

ص کرد.
ّ

 اندونزی مشخ

 رسد:واق به کوه لانیس میواق ۀگرشاسب در جزیر

 سه هفته چو راندنــد از آن پــس بــه کــام

 ــجز  ســـرش  کشـــور یپهنـــا بـــه یریـ

 

ــوه  ــه کـ  ــ یبـ ــام سیلانــ ـ دندیرسـ  نـ

ــه ب ــهیهمـــ ــرش  از واق واق شـــ  بـــ

 )١٧١ص  ،١٣٥٤ ،یاسد(                     

، مورد استفادۀ مرحوم or.11586لندن، به نشانی    ۀ ، محفوظ در موزنامهگرشاسب  سی نودر دست

ا  ، ش ضبط شده است. در منابع جغرافیایی کوهی به این نام یافت نشــدنیاین کوه، لا  نام   یغمایی،  امــّ

نویســد کــه در آن گیــاه و میاســت  نام این کوه را لابیس ضبط کــرده    المخلوقاتعجایبطوسی در  

اسبرنگ روید که مانند صورت آدمی، سر و موی و دست و پا و دهــان و چشــم دارد و رفتــار نــدارد 

لاعــات، نمی)٣٠٧، ص  ١٣٨٢  ،ی(طوس 
ّ

تــوان روشــن کــرد کــه ایــن کــوه واقعیــت . به سبب کمبود اط

واق، اگر این محل نیز واقعیت داشته باشــد، تاریخی داشته است یا خیر؛ امّا با توجّه به موقعیّت واق

ص کرد. یباید جایگاه آن را در حدود سوماترا 
ّ

 اندونزی مشخ

دربــارۀ ایــن  .)١٧١، ص ١٣٥٤ ،ی(اســدکند قالون است دیگری که گرشاسب به آن سفر میۀ  جزیر

ف 
ّ
لاعات بسیار کمی یافت شد. از قالون فقط در یک کتاب جغرافیایی یاد شده است. مؤل

ّ
جزیره اط

برد نام می  قالوناز کوه    ، خوارزمی  الارضة صور  ، به نقل ازالاماره ة  الی نهایة  السبع  الاقالیم  عجایب
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ف    )٢٦، ص  ١٣٧٣(سهراب،  
ّ
اســت   زنگبــاردر  قــالون  نویســد کــه کــوه  می  المخلوقــاتعجایبو مؤل

 .)٤٢٠  ص ،١٣٨٢ ،ی(طوس 
 کند تاملی است:ای که گرشاسب در دریای هند به آن سفر میآخرین جزیره 

 شــــادخوار آمدنــــد یتــــامل یســــو

 بـــود یجـــا یکــ ـیپرانبـــوه مـــردم 

 

 ــبــــه نزد    ــدر کیــ  آمدنــــد کنــــار ایــ

 همـــه بومشـــان بـــاغ و کشـــت و درود

 )١٨٧ ص ،١٣٥٤ ،یاسد(                    

باشد که دشت بزرگی را تشــکیل   هند  ۀ قارّ قسمت جنوبی شبه  تاملیرسد که منظور از  به نظر می

بــه  تامیــلبر روایات، کشــور  است و روزگاری فرهنگ مستقلی داشته. بنا  تامیلدهد که سرزمین  می

ها آنچــه در کتیبــه  بــر اســاسشد که همواره با یکدیگر در حال جنگ بودند.  سه مملکت تقسیم می

انــد. مسیحیت، بــه ســرزمین تامیــل ســفر کــرده بوده  ۀ قبل از آغاز دور  ، آمده، راهبان بودایی و چینی

خــود ســعی بســیار داشــتند و تجــارت دریــایی را تشــویق   یهابنــدرگاه  ۀشاهان تامیل بــرای توســع

بار به ســیلان حملــه  از میلاد، دو پیشزودی راه دریا را پیش گرفتند و در قرن دوم بهها  آن  کردند.می

 در همین ایّ 
ً
از راه  ، ام به جنوب شرقی آسیا راه یافتند و در قــرن اوّل مــیلادیکردند. این اقوام احتمالا

وری روم تماس نزدیک پیدا کردند. پادشاهی چوله یکی از تدادوستد پررونق با غرب، با مصر و امپرا 

سه پادشاهی بزرگ در روایات تامیل است. راجنده اوّل، یکــی از پادشــاهان قدرتمنــد ایــن سلســله، 

ی کــرد و های دریایی مهمــّ وی لشکرکشی .گنگ گسترش داد ۀسرزمین خود را از راه خشکی تا دهان

، ١١٠،  ٩٣، ص  ١٣٩٤  بشــم،  نی(لولقلمرو خود ساخت    ۀهایی از برمه، مالایا و سوماترا را ضمیمقسمت

گفته، تاملی همان کشور تامیل واقــع در جنــوب هنــد اســت و جغرافیــایی بر مطالب پیش  . بنا)٣٣١

 واقعی دارد.

 هبررسی مسیر سفرهای گرشاسب به روم و افریقیّ 

شــود و از ه میبــه فرمــان ضــحّاک راهــی رومیــّ  ، پس از بازگشت از هند، پس از چنــدی  ، گرشاسب

شده هســتند و راهــی های یادشده در این مسیر شناختهکند. بیشتر مکانهای متعددی گذر میمکان

ا در ایــن مســیر از شــهرهای  که در این منظومه توصیف شده با جغرافیای طبیعی مطابقــت دارد. امــّ

های کــه ناشــناخته هســتند و در دیگــر منظومــهاســت  لاقطه، قاقره، اردیه و میل سنگ نیز یاد شــده  

نیست. از آنجا که در منابع موجود دربارۀ اردیــه و میــل ســنگ مطلبــی یافــت ها آن حماسی نامی از

 پردازیم.نشد، در ادامه به توضیح لاقطه و قاقره می
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 رسد:لاقطه می ۀبه جزیر  ، پس از گذر از طنجه  ، گرشاسب

 ــبــــدو گفــــت کا ــه در دریــ  ــبــ  درون ایــ

 یبــو و رنــگ بــا اســت بــزرگ  یریـ ـجز

 

ــه  ــورم هفتـــ ــس کشـــ ــزون یاپـــ  ره فـــ

 ــدو صـــــد م   یاو نـــــام لاقطـــــه ره  لیـــ

 )٢٧٥ ص ،١٣٥٤ ،یاسد(                           

ای به ایــن نــام امّا از جزیره   ، این جزیره باید در حوالی طنجه و در دریای مدیترانه باشد  ، بنابراین

 نامهگرشاســبخذی یاد نشــده اســت. یغمــایی در اعــلام جغرافیــایی  أدر هیچ م  دریای مدیترانهدر  
 ۀ مــوز ۀمــتن و نســخ ۀولی در نســخ  ، لافت ضبط شده  البلدانمعجمو    ملحدودالعانویسد که در  می

ای واقع در دریــای هنــد آمده، لافت جزیره   حدودالعالمبر آنچه در    بنا  .لندن به تصریح لاقطه است

نویســد کــه می )کــاوانی(بنکــاوان  ۀ. یاقوت نیز در ذیــل جزیــر)١١١  ص  ،١٣٧٢،العالمدحدو(بوده است  

 ــ(واقع شده است    ، ان و بحرینمیان عمّ   ، لافت است که در دریای فارس  ۀهمان جزیر  ،یحمــو  اقوت ی

ای کــه اســدی در دریــای مدیترانــه از آن یــاد بنابراین موقعیّت لافت با جزیــره   .)٥٣  ص  ،٢، ج  ١٣٨٠

باشــد.   رافضــهو صــورتی از    لافظــهتصــحیفی از    لاقطــه  رود کهکند مطابقت ندارد. احتمال میمی

 کراچوفسکی به سفرنامه
ّ

ه بر اشاره می  ، برلین  ۀی، محفوظ در کتابخانای خط
ّ
کند که تألیف آن در حل

ف آن فضل بن یحیی طیّ است انجام گرفته  ق،  ۶۹۹به سال   ، ساحل فرات
ّ
بــه نقــل  .بی نام دارد و مؤل

که با استاد خــود،  رودیسخن م  یمازندران یسیگر به نام عی د  یشخص  ۀاز سفرنام   ،ن کتابی«در انویسد:  از آن می

اند. ضــمن مطالــب ار بربر از مصــر گذشــتهی اند و در راه اندلس و درون آمدهیسفر بوده و از دمشق ب، همیاندلس  یعل

   ʽرافضه  ۀریجزʼبه نام    یارهیاز جز  ،گری د
ً
 ــهمــان جز  سخن هست که بــه پنــدار بروکلمــان محــتملا جربــه اســت»   ۀری

تحریفــی  لاقطــهاگر قول بروکلمان را بپذیریم، به احتمال بسیار قوی، . )۲۸۹ ص  ،۱۳۷۹  ،ی(کراچوفسک

 نامهگرشاسبقرار داشته و با توضیح  مدیترانه  است که در میان دریای    جربه  ۀو همان جزیر  رافضهاز  

 ی«هگوید: می جربه ذکر کرده سازگار است. یاقوت ذیل ره» ای«هفتهفزون از  طنجهآن را از    ۀکه فاصل

 ــ( البربــر» سکنهایقرب قابس  یّةقی افر یةبالمغرب من ناح  ةریجز . انصــاری )١١٨ص  ،٢، ج ١٣٨٠ ،یحمــو اقوت ی

ها و واقــع اســت و نخلســتان ایبر کنار در یآن شهر انیاست که در م   یارهی«جربه و آن جزنویسد:دمشقی نیز می

. )٣٩٩ص  ،  ١٣٧٥  ،یدمشــق  ی(انصــار  رســد»یبه مشــام م   یلیاز چند م ها  آن  خوش   یدارد که بو  هابیو س  هاوهیم 

 ــ ۀبنابراین صورت اصلی لاقطه رافضه است و موقعیّت جغرافیایی آن با جزیــر کنــونی واقــع در  ۀجرب

 کشور تونس مطابقت دارد.

 کند:گرشاسب از رافضه به سمت قاقره حرکت می
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ــا ــکرش  یوز آن جـ ــا لشـ ــرهیبـ  کسـ

 
 ـبـــه    قــــاقره بـــر آمـــد هفتـــه کیــ

 )٢٨٣ص  ،١٣٥٤ ،یاسد(                   

ه«تصحیفی از  قاقره  رسد که  به نظر می
َ
ل

ُ
باشد که در منابع جغرافیــایی از آن یــاد شــده اســت   »قاق

در   قاقلــهاز شــهر    المخلوقاتعجایب. طوسی در  )۵۳ص    ،۱۳۴۸  ،ی؛ رامهرمز۱۴۸  ص  ،۱۳۵۶  ،یعقوب ی(

. )٥٩٠ ص ،١٣٨٢ ،ی(طوس ــ، بوزینه بود قاقله، در شهر  زابجکه در بلاد    دی گویو م  برد ینام م  زابجبلاد  

نویسد که رسد و میمیسوماترا    ۀبطوطه در مسیر سفرهای خود در آسیای جنوب شرقی به جزیرابن

از شــهرهای ایــن  قمــاره قاقله و  و آیدعطریات و عود قاقلی و قماری عالی در این نواحی به عمل می

 ــقاقله «به شهر  نویسد:  . او سپس در توصیف آنجا می)٢٨٠  ص،  ١٣٧٠بطوطه،  (ابنمملکت است    و میرفت

هــم  یپهلــو تواننــدیم  لیاست که سه ف یآن به قدر  یتراش که پهنا  یهااز سنگ  یباروئ  یدارا  کو،ین  است  یشهر  آن

 در شــبه  قاقلــه. بندر  )٢٨٢،  همانآن راه بروند...»(  یرو
ً
د   .واقــع بــوده اســتمالایــا    ۀجزیرظــاهرا موحــّ

قان جایگاه آن را در ساحل شرقی شب  نویسدمی
ّ

ص می  ۀجزیرهبرخی محق
ّ

 ــکنند  مذکور مشخ ، ان(هم

کنــد، قاقلــه تنهــا شــهری اســت کــه جغرافیایی که اسدی در این بخش ترسیم می  ی . در مسیر)٤٢٨

بــاره دو دراین  .درستی بیــان نشــده اســتبه  نامهگرشاسبجغرافیایی واقعی دارد، امّا موقعیّت آن در  

 (=جربــه)که یکی در نزدیکی لاقطه  بوده باشدممکن است چند شهر به نام قاقله    :احتمال وجود دارد 

در این بخش از داستان روایات مربــوط بــه ســفرهای گرشاســب بــه روم و   ممکن استواقع بوده یا  

 ه با روایات مربوط به سفرهای او در هند تلفیق شده باشد.افریقیّ 

 بررسی مسیر سفرهای گرشاسب در توران و چین
دهد برای دریافت خراج به ســمت نشیند، به گرشاسب فرمان میچون فریدون بر تخت سلطنت می

توران و چین حرکت کند. گرشاسب نیز بــرای رفــتن بــه آنجــا، پــس از عبــور از جیحــون، از چــاچ، 

به شــهرهای وارح و   ، در نزدیکی ختن  ، . در این ناحیهکندیرود گذر مرود و ایلاقسپیجاب، شاداب

رود، وارح و بارمــان رود، ایلاقهای حماسی از شاداببارمان نیز اشاره شده است. در دیگر منظومه

مکانی به نام وارح یافــت نشــد؛ لــذا در ادامــه بــه بررســی نیز  در منابع جغرافیایی    و  یاد نشده است

 پردازیم.رود و بارمان میرود، ایلاقشاداب
 .کنــدعبور می  شاداب و ایلاق  هایروداز    ، چاچ و سپیجابگرشاسب، پس از گذر از شهرهای  

 رود پرآبی بوده است: ایلاقآید که از توصیف اسدی چنین برمی
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 رخ دهــــر شــــاداب کــــرد  یز شــــاد

ــا ــاد یوزانجـ ــزم و شـ ــا بـ  و رود یبـ

 

ــرد...  ــاداب کـ ــر آب شـ ــر سـ ــذر بـ  گـ

 ــ  ــرفــــت تــــا نــــزد ا یهمــ  لاق رودیــ

 )٣٣٨-٣٣٧ص  ،١٣٥٤ ،یاسد(           

گوید که از اسپیجاب تا شــاراب چهــار فرســخ راه به در توضیح راه چاچ و ترکستان میدخرداابن

بــرد کــه در بیابــان حــد بن جعفر نیز از دو رود نــام میة . قدام)٢٨ ص، ١٣٧١خردادبــه،  (ابنبوده است  

ه بــه اینکــه در )٤٧ص  ،١٣٧٠ ،جعفــر بــن ة(قدام است فاصل اسپیجاب تا شاراب جاری بوده  . بــا توجــّ

 ب
ً
رسد یکــی شده است، به نظر مینام شهر مجاور آن خوانده می  همنابع جغرافیایی نام رودها عموما

شده. گفتنی اســت برد، به نام شهر شاراب خوانده میبن جعفر از آن نام میة  که قدام  ، از این دو رود

. بنابراین، ضــبط )٤٩٩ ص  ،٢، ج  ١٣٦١  ،ی(مقدسضبط کرده است    »شاواب«که مقدسی نام این شهر را  

خذ شاراب ذکــر شــده، شــاید شــاراب أصحیح این واژه شاراب یا شاواب است و از آنجا که در دو م

 بهتر از شاواب باشد.

 ــ(اایلاک   ایلاق و در شمال پــیچ بــزرگ رود ســیحون و زیــر  ۀشهری بود در جنوب رودخان )لاقی

به، در توضــیح شــهرهای دخردا. ابن)۵۱۴  ص  ،۱۳۹۰  (لسترنج،خجند که کرسی آن تونکث نام داشت  

هــای آنجــا معــادن نقــره و طــلا وجــود دارد که در کوه   دی گویبرد و ماز شهر ایلاق نام می  ، ترکستان

ف  )۱۵۹  ص،  ۱۳۷۱خردادبه،  (ابن
ّ
 است  یتیناح  لاقی«انویسد:  نیز در توصیف ایلاق می  حدودالعالم. مؤل

و حدودش به فرغانــه و چزغــل و چــاچ و   ...اریبس  یشهر و روستاها  یکوه و صحرا نهاده... و اندر و  انیاندر م   بزرگ 

. تعیین جایگاه دقیــق شــهر اصــلی ایــلاق یعنــی )۳۴۰  ص  ،١٣٧٢،حدوالعالم(  است»  وستهیرود خشرت پ

 ، دانیم که این شهر در ساحل آنگرن قرار داشته اســت. بنــابراینتونکث بسیار دشوار است و فقط می

 ــ  ایلاق بــوده، بایــد  که در شمال شهر  ، رودمقصود از ایلاق باشــد کــه در   (آهَنگــران)آنگــرن    ۀرودخان

 .)٣٨٤و   ٣٢٣، ص ١، ج ١٣٦٦، (بارتولدجاری است   ازبکستان تاشکندجنوب شهر  

چــاچ، خــتن، تاش سپاهیانی از شــهرهای  تاش، چنین آمده که تکیندر جنگ گرشاسب و تکین

 فراهم آورده است:  وارح و بارمان

ــه ا ــکیک  ــ ن ــاش نیتک ــدهیجو ت ــاج ن  ت

 وارح و بارمــــان ز چــــاچ و خــــتن
 

ــاج  ــگ عـ ــر آن خنـ ــردن بـ ــاورد کـ  بنـ

ــکرانگ ــد لشــ ــر زیکنــ ــان هــ  بارمــ

 )٣٥١ص  ،١٣٥٤ی، اسد(                   

بــوه اســت.  ماوراءالنّهرشهری در حدود  بارمانرسد که با توجّه به توضیحات اسدی، به نظر می

امّا یعقوبی از شهری به نــام  ، در آن نواحی یاد نشده استبارمان در منابع جغرافیایی از شهری به نام 
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است که آن  یواقع در دست چپ آن که رو به شرق است شهر  ی«و از شهرهابرد:  در ماوراءالنّهر نام می  بارسان

» ʽبارســانʼو شــهر  شــود،یگفتــه م  ʽماســندʼکــه بــه آن    ی... و شــهرنــدیگو  انیکه آن را چغان  یو شهر  ندیرا ترمذ گو

در  یــا بارســانباشد بارسان از  یتحریف بارمانتوان احتمال داد که لذا می .)٣٥١ص    ،١٣٥٦  ،یعقــوب ی(

 باشد.بارمان متن یعقوبی تحریفی از 

کند. او در ایــن ســفر ابتــدا بــه پس از پیروزی بر تورانیان، به سمت چین حرکت می  ، گرشاسب

ترتیب وارد شــهرهای خــامجو، کجــا و رسد. او پس از گذر از چندان بهساجر و سپس به چندان می

. در ادامه به توضیح ساجر، چندان، خــامجو، کجــا و )٣٨٦-٣٥٥  ص  ،١٣٥٤  ،ی(اسد  شودفغنشور می

 پردازیم.فغنشور می
 چین است: ۀساجر اوّلین شهر در محدود

ــرز ب ــانیز مـ ــو ابـ ــر چـ  دیکشــ ـ برتـ

 
ــو  ــپه را س ــاجر یس ــهر س  دیکشـ ـ ش

 )٣٥٥ ص ،١٣٥٤ ،یاسد(                   

ضمن برشمردن شهرهای چین، همچون چندان (خمدان)، بغشــور و کجــا، از   ، حدودالعالمدر  

 ــ ابانیکوه و ب انیاست، اندر م  نی«از چشهری به نام ساجو هم سخن رفته است:    اریاست و آبــادان اســت و بس

هنگــام   ، . گردیــزی نیــز)١٨٥  ص،  ١٣٧٢دارنــد» (حــدودالعالم،    یمــان  نی و د  آزارندیروان و ب  یهانعمت و آب

تــا  نابحکثیاو از تغزغز آن ج یها«امّا راهبرد: آن، از شهر ساجو نام می  یهاچین و راه  یبرشمردن شهرها

بگــذرد و هشــتم روز را بــه قمــول  یو به کشــت دیآ شیو چون به بغشور رسد، رود پ ابانیمشرق شود اندر ب  یقمول سو

 ــ یرسد از شــهرها یهفت روز برود تا به شهر  اهیهاست و گرسد و از قمول به راه صحرا که چشمه آن را ســاجو  ن،یچ

و از سنگلاخ هفت روز به سنحجو و از آغاز تا ســه روز خــاجو رســد و از  رسد سنگلاخ به روز  کیجا تا  آن  از  و  ندیگو

ا از آن از یکشت به و ندیگو انیرسد که آن رود را غ  یآنجا تا هشت روز کجا رسد و تا پانزده روز به رود جــا گذرنــد. امــّ

 ــ  ،بغشور تا خمــدان  ــماهــه راه اســت» (گرد کی  ،اســت  نیکــه شــهر بــزرگ چ  ۀ. بــه عقیــد)٥٧٣ ، ص١٣٦٣ ،یزی

کنونی در نزدیکی خــتن   sha-chou)(ن  ، شهر ساجو هماحدودالعالمدر تعلیقات بر کتاب    مینورسکی

 .)١٤٣ ص، ١٣٧٢، حدوالعالم(رک. است  

 ص،  ١٣٥٤  ،ی(اســدچندان مقر حکومت پادشاه چین بوده است    آمده،   نامهگرشاسب  که درچنان

کــه صورت جندان نیز چاپ شــده کــه نادرســت اســت و همچنانچندان به  نامهگرشاسبدر  .  )٣٦٧

 با توجّه به بیت: ، یغمایی نیز توضیح داده

ــود ینبــود یکــه شــهر  یبد «چندان» به نینشست شه چ  یکــه چنــدآن ب

 )٣٦٧، ص ١٣٥٤اسدی، (                   
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صورت این کلمه به  حدودالعالمافزاید که در  است. او همچنین می  »چندان«ضبط صحیح همان  

ضبط شده و اشتباه است. امّا این توضیح که خندان حدودالعالم همــان چنــدان باشــد نیــز   »خندان«

ت  ، هسریر، در شمال ارمینیّ  ۀصحیح نیست. خندان در این متن نام شهری در ناحی اســت کــه موقعیــّ

 (جنــدان)صــورت . گردیزی نیز این نــام را به)٤٩٥ ص ،١٣٧٢حــدودالعالم،(آن با چندان مطابقت ندارد 

رسته و بلاذری این کلمه را . ابن)٥٩٤  ص،  ١٣٦٣  ،یزی(گرد داند  ضبط کرده و آن را شهری در سریر می

ص کرده
ّ

ت آن را در ســریر مشــخ  ،ی؛ بــلاذر١٧٢ص    ،١٣٦٥  ،رســته(ابنانــد  خیزان ضبط کرده و موقعیــّ

و  نامهگرشاســبشــهر چنــدان  ممکــن نیســتکه روشن است، جندان سریر  . چنان)٢٩٢ص    ،١٣٦٧

 
ّ

، این کلمه را بــه همــان شــکل چنــدان ضــبط لغت فرس پادشاهی شاه چین باشد. اسدی، در    محل

در   .)٣٩٦  ص،  ١٣١٩  ،ی(اســدهای چــین اســت  نویســد کــه شــهری بزرگــوار از شهرســتانکرده و می

از شهری به نام خمدان نیز نام برده شده است و آن شــهری در چــین، در کنــاره دریــای   حدودالعالم

اســت و  نســتانیچ ۀقصــب خمــدان«است. در توصیف این شهر چنین آمده اســت:   ، )هنــد  انوس ی(اقاخضر  

نهاده اســت و از   ایاست و با نعمت و بر کران در  یو آبادان  اریاست و درخت بس  نیو مستقر فغفور چ  میعظ  ستی شهر

فراخ و قامت دراز کنند»  نیو آست  ری و حر  باستی د  شانیا  ۀجام   و  ینیبو پهن  اندیو مردمانش گردرو  زد یخ  دیمروار  یو

شــهر  نویسد که ایــن شــهرْ و میکند می. گردیزی نیز از شهر خمدان یاد )٦١  ص  ،١٣٧٢  ،حدودالعالم(

هــای آبــاد دارد هــا و منزل ســت و در راه رباطه اآن تــا بغشــور یــک مــاه را   ۀبزرگ چین است و فاصل

 .)٥٣٧ ص، ١٣٦٣ی، زی(گرد 

نویســد کــه و می  کنــدمیهر دو نام خمدان و چندان را ذکره    حدودالعالممینورسکی در تعلیقات بر  

نیز از شهری به  التّواریخاحسن. در )١٨١ ص، ١٣٧٢ ،حدودالعالم(شود نامیده می chang –an-fuامروزه 

 )singinfu(فو  گیننویســد کــه ایــن شــهر ســینمی  ، کتــاب  نویسفو نام رفته که نوایی، در پانام صدین

بــه معنــای دربــار   (خان +تانــک)شود و همان است که در آثار اسلامی به صورت خمدان  خوانده می

چندان همان شهر خمدان در چــین اســت   ، توضیحات  این  . بنابر)٢٧٨ص    ،١٣٨٤  ،یی(نوا آمده است  

 آمده که مستقر پادشاهان بوده اســت و مینورســکی  الاخبارزینو    حدودالعالم،  نامهگرشاسبکه در  

آن شــهر چانــگ. دانــدیفوما کنــونی م -ان-هی یا فو-ان-خمدان را چنگ حدودالعالمتعلیقات    در

 .)۲۲۲ ص، ۱۳۸۴ ،یمی (کرابریشم و نزدیک به شهر کنونی شیان بود  ۀنخستین شهر در مشرق جادّ 

 شود:گرشاسب سپس راهی خامجو، کجا و فغنشور می

ــهر ــرز شــ ــر آن مــ ــود یبــ  دلارام بــ

 ــ ــا پـ ــهر کجـ ــه شـ ــازیبـ ــد بـ  ش رفتنـ

 کــه آن شــهر را خــامجو نــام بــود... 

ــر  ــب زان رزمیخب ــت گرشاس ــاز...اف  س
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ــه ب ــا دو هفتـ ــتیوز آنجـ ــان و دشـ  ابـ

ــپاه ــا سـ ــد بـ ــور شـ ــهر فغنشـ ــه شـ  بـ

 

 ســــپرد و ز مــــرز کجــــا برگذشــــت

 مـــه گـــردش هـــم از گـــرد راهیبـــزد خ

 )٣٨٥-٣٧٣ ص ،١٣٥٤ ،یاسد(        

نیز ضبط شده اســت و  »قمچو«و  »خامچو« یهاخامجو در منابع تاریخی و جغرافیایی به صورت 

ف  
ّ
آن   ۀمی«ن:  نوشته استنام این شهر را خامچو ضبط کرده و    حدودالعالمجغرافیایی واقعی دارد. مؤل

پرســت باشــند و ســلطانش از دســت خاقــان دائم جنــگ اســت و بت شانیا انیو م  انیاز او تبت یامهیدارند و ن  انینیچ

نــام قمچــو   ، التّواریخ، در ذکر آمدن ایلچیان بــه ختــایةدر زبد  .)١٨٣  ص  ،١٣٧٢  ،حدودالعالماست» (

مــارکوپولو نیــز آن را کــامجیو نویســند کــه و ســیّدجوادی، مصــحّح ایــن اثــر، نیــز میآمده است و  

)campchio(    حافظنامیده است)  در توصیف شهر قمچو چنین آمــده   تاریخ الفی. در  )٨٣  ص  ،٤ابرو، ج

 ــ  و  بزرگ   تیغا  به  تنگقوت   تیولا   یشهرها  از  هم  قمچو،  نگی«شاست:    ــولا   انــدازه   یب  ــا  تــابع  تی  اســت» شــهر  نی

، kan-chouخامچو را همان شهر کــانچو    حدودالعالمدر تعلیقاتش بر    . مینورسکی)٦٨٤،  تای، بی(تتو

. نــوایی در تعلیقــات )١٨٣، ص ١٣٧٢ ،حــدودالعالم( دانــدیقمچو، شهری در ولایت تنگوت کنــونی م

از شــهرهای جنــوبی   )kan-tcheou(چئو  نویسد که قمچو همــان کــاندربارۀ قمچو می  التّواریخاحسن

 .)١٤٨ ص ، ١٣٨٤،یی(نوا است  )ning-hia(هیا  مرزی ایالت نینگ ۀمنطقسو و  ایالت کان

ف 
ّ

در توضــیح  ، العالمحــدوددر منابع جغرافیایی و تاریخی از شهر کجا نیــز یــاد شــده اســت. مؤلــ

 یــۀرسد و از آنجــا بــه ناحکه به حدود ختن می  برد یرود نام ماز رودی به نام ثجاخ  ، رودهای مشرق

. او در )١٤٤  ص  ،١٣٧٢،  حدودالعالم(رسد، آن را کچارود خوانند  رسد و چون به این ناحیه میکچا می

کنــد کــه در مغــربش رود و ها، به بیابانی در شمال چین اشــاره میضمن توضیح بیابان  ، جایی دیگر

 نویسد: شهر کجاست و سپس در توصیف این شهر می
ّ

 بر انیتغزغز یوقت هر و است نیست و از چ«سرحد

. گردیــزی، ضــمن معرّفــی شــهرهای )١٨٤ ،(همــان است» اریبس  نعمت  با  یشهر  و  کنند  غارت   و  تازند  شانیا

ا نویسد: سرزمین غزان می یهابرد. او ابتدا در توصیف راهدر سه مورد از شهر کجا نام می  ، چین «امــّ

 ــشــود» (گرد  کتیاز برسخان تا بنچول شود و از بنچول به کجا و از کجا به ازل شود و از ازل به س  شانیا  یهاراه ی، زی

شهر کجا تا خــامجو  ۀشهرهای چین نویسد که فاصل  ۀ. او همچنین در توضیح فاصل)٥٧١، ص  ١٣٦٣

شهر کجا تا ختن نیــز پــانزده روز راه  ۀافزاید که فاصلو نیز می )٥٧٣، همان(هشت روزه راه بوده است 

 ا  کجا شهر بزرگی  است و شهر
ّ

در  ، نیــز جوینی یدر تاریخ جهانگشا. )٥٧٧،  همان(چین    ست از حد

خــان را نام رفته است. هنگامی که چنگیزخان اونک  (کوجا)از کجا    ، ذکر احوال کوچلک و توق تغان

 از راه بیش  ، کوچلک  ، او  شکست داد، پسر
ّ

ولایــت کوجــا رســید   بالیغ فــرار کــرد و از آنجــا بــه حــد
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جغرافیــایی واقعــی دارد و شــهری در   کوجا)  (کچا،بر آنچه گذشت، کجا    . بنا)٢٣٧ص  ،١٣٨٧  ،ینی(جو

های تنگری بوده اســت کــه قــوم ایغــور در آنجــا در شمال رود تاریم و در شرق کوه   ، ترکستان شرقی

 .)١٦ ص، ١٣٨٤ (اقبال،دولتی مستقل تشکیل دادند 

 ۀدر توضــیح واژ ، لغــت فــرس اســدی در  رســد.به شهر فغنشور می ، گرشاسب، پس از عبور از کجا

. نــام )١٦٥، ص  ١٣١٩  ،ی(اســدگوید که نام شهری در چین و جای بتان و بتگران بوده اســت    ، فغنشور

ف الاخبار  زینو    حدودالعالماین شهر در  
ّ
در توصیف  حدودالعالمبه صورت بغشور آمده است. مؤل

مختلف و   یو از شهرها  اراندیبزرگ است و اندر او بازرگانان بس  یاست و شهر  نی«بغشور از چنویسد:  بغشور می

 ــا  انیبا نعمت است و از م   اریبس  ییجا . )١٨٢ص  ،١٣٧٢ ،حــدودالعالم( گــذرد»یم  ســویبــه نــام ک  یشــهر رود  نی

آن را تــا   ۀبــرد و فاصــلهــای آن، از بغشــور نــام میضمن برشمردن شهرهای چین و راه  ، گردیزی نیز

 ــ(گرد نویســد  یــک مــاه راه می  ، ، شهر بزرگ چینآن)(=چندان، چانگخمدان   . در )٥٧٣ص ، ١٣٦٣  ،یزی

و دیگر منابع جغرافیایی از شهر دیگری به نام بغشور در خراسان، مابین هــرات و مــرو، حدودالعالم  

مطابقــت نــدارد و در ایــن منظومــه،   نامهگرشاســبنیز یاد شده که با موقعیّت جغرافیایی بغشور در  

 منظور از بغشور، بغشور چین است.

 گیرینتیجه
ه، اوّلین جزیره 

َ
ل

َ
  ای که گرشاسب از آن عبور میک

ً
رَ)کِدا  کند، احتمالا

ْ
مالایا،  ۀجزیراست و در شبه  (ک

کــه صــورت   رسدیواقع شده است. گرشاسب در سرندیب به کوه دهو م  ، آسیا  ۀترین نقطدر جنوبی

ای در مناطق اگر زابج را جزیره   .صحیح نام آن رهون یا زهون است. برطایل در زابج واقع شده است

الجّزایر اندونزی در نظــر بگیــریم، برطایــل نیــز بایــد در همــین محــدوده بــوده باشــد. غربی مجمع

ت آن بــا جزایــر  (شــلاهط)صواحل صورتی از ســلاهط  واقــع در  ، کنــونی یســوماترا اســت و موقعیــّ

قســمتی از  هــرنج ۀرســد جزیــر، بــه نظــر میگونــاگوناست. با بررسی منــابع   پذیرتطبیق  ، اندونزی

   سوماترا 
ّ

لامبــری   ۀتوان بــا جزیــرکنونی آن را می  بوده باشد. رامنی نیز جغرافیایی واقعی دارد و محل

مطابقــت داد. گرشاســب  ، ســوماترا در کشــور انــدونزی  ۀواقع در استان آچه در شمال جزیر  ، کنونی

نصوراسکونه صورتی از واژه سنکویه است.  .شوداسکونه می  ۀسپس وارد جزیر
َ
روستایی است کــه  ف

 هــدکیرواقع شده اســت.   ، در جنوب استان آچه، در کشور اندونزیسوماترا،  در ساحل شمال غربی  

شرقی بوده  هایبنگاله برای که نامی ثانویّ  )کلای هــر= زی= هدگHarikel(هرکیل تحریفی قدیمی است از  

آن اســت کــه بــه ســوماترا   نامهگرشاســبواق در  باشد. غــرض از واقاوریسه  است و باید در شمال  

ص کرد. تاملی همــان کشــور تامیــل واقــع در 
ّ

ق است و جایگاه کنونی آن را باید اندونزی مشخ
ّ
متعل
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در سرزمین هند بیشتر معطــوف بــه   نامهگرشاسببر آنچه بیان شد، جغرافیای    جنوب هند است. بنا

 جنوب هند و جزایر اندونزی کنونی است.

قــاقره نیــز قرار داشته. مدیترانه است که در میان دریای   جربه  ۀو همان جزیر  رافضهتحریفی از    لاقطه

هتصحیفی از  
َ
ل
ُ
واقع بوده است. گرشاسب سپس بــه ســمت مالایا    ۀجزیردر شبه  قاقلهاست. بندر    قاق

  توران و چین حرکت می
ً
توان بــا رود را میایلاقباشد و    »شاراب«کند. ضبط صحیح شاداب احتمالا

 تطبیق داد.  ، ازبکستان تاشکندرودخانه آنگرن، واقع در جنوب شهر  

شــهر ســاجو و   ساجر، همــانبوه است.    ماوراءالنّهرو شهری در حدود    »بارسان«تصحیفی از    بارمان

sha-chou    .حکومت پادشاه چین بــوده   آن و مقرّ چندان نیز همان چانگکنونی در نزدیکی ختن است

اســت.  )ning-hia(هیــا مــرزی ایالــت نینگۀ سو و منطق. خامجو از شهرهای جنوبی ایالت کاناست

صــورت کجا شهری در ترکستان شرقی بود که قوم ایغــور در آنجــا دولتــی مســتقل تشــکیل دادنــد.  

 صحیح فغنشور بغشور است و آن شهری از شهرهای چین بوده است.

 منابع

 ــ  به سرپرستی،  جهان اسلام  ۀدانشنام   »،«زابج  ،)١٣٩٥(  هیّ رق   ،یمیابراه    یغلامعل
ّ

 ــبنتهــران: ، ٢١اد عــادل، ج  حــد  ادی

 .یالمعارف اسلام ةرئدا 

 .آگهتهران:  ،دموحّ  یمحمّدعل ۀترجم ،هسفرنام  ،)١٣٧٠( بطوطهابن

تهــران:  کــل،یخاکرنــد و مقدمــهٔ آنــدره م   دیترجمهٔ سع  ،مسالک و ممالک  ،)١٣٧١(  عبدالله  بن  داللهیخردادبه، عبابن

 ملل. راثیم  یخیمطالعات و انتشارات تار

 ــمؤسّ تهران:   چانلو،قره  نیحس  دکتر  قیترجمه و تعل  ،سهیالاعلاق النف  ،عمر  بن  ، احمد)١٣٦٥(  رستهابن  انتشــارات ۀس

 .ریرکبیام 

 .تحقیق یوسف الهادی، بیروت: عالم الکتب ،نالبلدا ،ق)  ۱۴۱۶(  محمّد بن احمد ه،یفقابن

 ــم قــاهره:    ،یانور محمود زنات  قی، به تحقالغرائب  دةی العجائب و فر  دةی خر  ،ق)  ١٤٢٨(  مظفر  بن  عمر  ،یورد ابن  ةکتب

 .یةنی الد الثقافه

 .یةالعلم کتبدارالبیروت:  حسن، یکسرو دیس قیبه تحق ،ایمختصر عجائب الدن ،)١٤٢١( میابراه شاه، فیوصابن

 .تهران ران،یفرهنگ ا ادیانتشارات بن ،یتیترجمه عبدالمحمّد آ البلدان،  میتقو ،)١٣٤٩ی (عل بنلیابوالفداء، اسماع

 عالم الکتب.بیروت:  ،قاختراق الآفا یالمشتاق ف ةنزه  ،ق) ١٤٠٩(  محمّد بن محمّد ،یسیادر

 مجلس. ۀچاپخانتهران:  ،لغت فرس  ،)١٣١٩( احمد بنی عل ابومنصور ،یطوس  یاسد
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 .کتاب یایدنتهران:  ،ییغمای بیبه اهتمام حب ،نامهگرشاسب ،)١٣٥٤( ـــــــــ

 .ریرکبیام  انتشارات ۀسسّ ؤم تهران:   ،یموریت دولت لیتشک تا زیچنگ  ۀحمل از مغول  خیتار ،)١٣٨٤( اساقبال، عبّ 

 ــبیطب دیحم دیس ۀترجم ،البحر و البرّ  بیعجا یهر فالدّ  ةنخب ،)١٣٧٥( ابوعبدالله  نی الدشمس  ،یدمشق  یانصار  ان،ی

 .ریاساطتهران: 

 .کشاورز، تهران: آگاه می ترجمه کر، ١ ج ،نامهترکستان ،)١٣٦٦( چیوو ریمی ولاد یلیبارتولد، واس
 .نایسابن ۀکتابخان انتشاراتتهران:  ،یاحیر نیبه کوشش دکتر محمّدام  ،نامهجهان ،)١٣٤٢(  بیبن نج بکران، محمّد

 نشر نقره. تهران:محمّد توکل،  ۀترجم ،البلدانفتوح ،)١٣٦٧یی (حیاحمد بن  ،یبلاذر

 ــبــا تجد  م،ینجالتّ   الصناعه  لاوائل  میفهالتّ   ،الف)  ١٣٦٢(  حانی، ابوریرونیب   و  قــاتیتعل  و  نظــر  دی
ّ

 جلال مّ مقــد
ّ

 نی الــد

  آثار انجمن انتشارات ۀسلسلتهران:  ،ییهما
ّ
 .یمل

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀسسّ ؤم تهران: سها،  یمنوچهر صدوق ۀ، ترجمماللهند ،)ب ١٣٦٢( ـــــــــ

  بن  احمد ،یتتو
ّ
 .ناتهران: بی ،یالف خیتار ،تا)(بی هنصرالل

 علم.تهران:   ،یبه اهتمام احمد خاتم ،جهانگشا  خیتار ،)١٣٨٧( عطاملکجوینی،  

 حافظ
ّ
 ه بن لطفابرو، عبدالل

ّ
 و فرهنــگ  وزارت تهران:    ،یدجوادیّ سحاج  کمال  حیبه تصح  ،خیالتّوارةزبد  ،)١٣٨٠(  هالل

 .یاسلام  ارشاد

 بــا    ،ینورسکیم   چیفئودوروو  ریولادم   قاتیتعلبا    ،)١٣٧٢(  المغرب  یال  المشرق  منحدودالعالم  
ّ

 ــمقد  ،بارتولــد.  و  ۀم

 دانشگاه الزهرا.تهران:  ،ورهرام غلامرضا و یراحمدیم  می مر یحواش و حیتصح ،شاه نیرحسیم  ۀترجم
بیــروت:  اس،عبــّ  احسان حیتصح و قی، تحقخبر الاقطار  یالمعطار فض  رو  ،)١٩٨٤(  محمّد بن عبدالمنعم  ،یریحم

 .ناشرون لبنان ةمکتب

 .رانیا فرهنگ ادیبنتهران:  ،زادهمحمّد ملک ۀترجم ،هند بیعجا ،)١٣٤٨( اری بن شهر بزرگ  ،یرامهرمز

 ــیتطب یهاشــهیگرشاسب و ر  ییایدر  یسفرها  ،)١٣٨٨(  زارع، زهرا  ییراهنمــا بــهارشــد، نامــۀ کارشناسیپایان ،آن یق

 .کرمان باهنر دیدانشگاه شه ی،محمود مدبر
فرهنــگ و   ۀپژوهشــکدتهــران:  چانلو،  قره  نیحس  ۀترجم  ،ارة عمال  ةینها  یال  بعهالسّ   میالاقال  بیعجا  ،)١٣٧٣(  سهراب

 .یهنر اسلام 

 ــو اضــافات ابوز  یبــا گــردآور  ،خیوارالتّ ةسلسل  ،)١٣٨١(  مانی، سلیرافیس  ــی  ــیرافید حســن س  ــ  ۀ، ترجم ن یدکتــر حس

 .ریاساطتهران: چانلو، قره
به اهتمام منوچهر ســتوده،   ،جوداتوالم  غرائب  و  المخلوقات  بیعجا  ،)١٣٨٢(  احمد  بن  محمود  بن  محمّد  ،یطوس 

 .یو فرهنگ یشرکت انتشارات علمتهران: 

 البرز.تهران:  چانلو،قره نیحس ۀترجم ،الخراج ،)١٣٧٠ی) (کاتب بغداد( جعفر بنة قدام 
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 .ریرکبیام تهران:  ،قاجار رخانیرزاجهانگیترجمهٔ م  ،العباد البلاد و اخبار آثار ،)١٣٧٣( محمّد بن ایّ زکر ،ینیقزو

 ــ ،ییایجغراف یهانوشته خیتار  ،)١٣٧٩(  چیانوویولی  یگناتیا  ،یسکفکراچو شــرکت تهــران،  نــده،یابوالقاســم پا ۀترجم

 .یو فرهنگ یانتشارات علم

   ینظر غلامعل  ری، زجهان اسلام  ۀدانشنام   ،شم»ی ابر  ۀ«جادّ   ،)١٣٨٤(  اصغر  ،یمی کر
ّ

تهران: بنیــاد ،  ١٩ج  اد عادل،  حد

 .المعارف اسلامیةرئدا 

 ــ  و  حیتصح  به  ،الاخبار  نیز  ،)١٣٦٣(  محمود  بن  ضحّاک   بن  یعبدالح  دیابوسع  ،یزیگرد   ــتعل و هیتحش  یّ عبــدالح قی

 کتاب. یایدنتهران:  ،یبیحب

 ید ٤ چهارشــنبهدسترســی در  ،یاســلام  بــزرگ  المعــارفةریدا  مرکز،  »یفنصور  ۀحمز«،  )١٣٩٨(  فاطمه  ،یلاجورد 

 )/https://cgie.org.ir/fa/article/236656 یفنصور-حمزه( .١٣٩٨

 انتشــاراتتهــران:  ترجمــۀ محمــود عرفــان،    ،یشرق  خلافت  یهانیسرزم   یخیتار  یایجغراف  ،)١٣٩٠ی (لسترنج، گا

 .یفرهنگ و  یعلم

 ــفر  ۀترجم  ،نهند باستا  ،)١٣٩٤(  آرتور  ،بشم  نیلول  ــتهــران:    مصــاحب،  محمــود  و  یابــدره   دونی و   یانتشــارات علم

 .یفرهنگ
تهــران:   ،یاس فــاروقدکتــر عبــّ   قاتیو تعل  هیتحش  ح،یتصح  ،یمانیسل  ۀنیسف  ،)١٣٥٦(  عیمحمّد بن رب  م،یمحمّدابراه

 دانشگاه تهران. انتشارات
 ،١٠ج  ،یبجنــورد  یموســو  کــاظم  دیس  نظر  ریز  ،یاسلام   بزرگ   رةالمعارفیدا   سه»،یاور«،  )١٣٨٠(  پروانه  ،یمحمّد

 .یاسلام  بزرگ  المعارفةریدا  ادیبنتهران: 

مطالعــات ،  اســکندر»  داســتان  و  گرشاســب  ییایدر  یسفرها  یقیتطب  یبررس «  ،)١٣٨٨(  زارع   زهرا  و  محمود  ،یرمدبّ 

 .٢٨٠-٢٦٣، ص ١٦، ش ٨س  ،یرانیا

 .بیروت، دار صادر ،الاشراف و هینبالتّ  ،)١٨٩٣( نیحس بن یعل ابوالحسن ،یمسعود
فان و مترجمان.تهران:  ،یمنزو ینقیترجمهٔ عل م،یقاسالتّ احسن ،)١٣٦١( احمد بن  محمّد ،یمقدس

ّ
 شرکت مؤل

 .ریاساطتهران:  ،روملو، حسن التواریخاحسن ،»خیاحسن التّوار «تعلیقات بر ،)١٣٨٤(نوایی، عبدالحسین 

 ــدر یســفرها« ،)١٣٩٤( زهرا  ار،یهوش    یهادر حماســه ییای
ّ

 ــا یملــ  ــانیپا م،ی نــد یمصــطف یی، بــه راهنمــاران»ی  ۀنام

 .رازیدانشگاه ش ،ارشد یکارشناس

 .کشور یفرهنگ راثیم  سازمانتهران:  ،یمنزو ینقیعل ۀ، ترجمالبلدانمعجم)،  ١٣٨٠ی (حمو اقوت ی

 ، بیروت: دارصادر۳و  ج ۲)، معجم البلدان،ج۱۹۹۵( ـــــــــ

 .کتاب نشر و ترجمه بنگاهتهران:  ،یتیآ میمحمّدابراه ۀترجم ،البلدان ،)١٣٥٦( اسحاق بن احمد ،یعقوب ی
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 �عدی  �و�تان از  ابیا�ی   �رح و ����ح
 

 سنندج) ،دانشگاه کردستان ات،یّ زبان و ادب  ۀدانشکد ،یفارس  اتیّ گروه زبان و ادب  استاد( ∗ریمالم موریت

هعبد ارکان
ّ
 عراق) ،هیّ مانیدانشگاه سل ،زبان ۀدانشکد ی،فارس  اتیّ (بخش زبان و ادب  ∗محمود الل

همــراه شــرح و توضــیح ابیــات و واژگــان و  ، بــهچنــد چــاپ و تصــحیح یســعد بوســتاناز  :دهیـچک

بوســتان هایی که تا امــروز در شــرح و تصــحیح ابیــات  رغم کوششاست. به  شده  منتشر  ،اصطلاحات

های برخی ابیات این منظومه همچنان نیازمند شــرح و توضــیح و بــازبینی نســخه  ،است  گرفته  صورت 

دکهن و تصحیح  
ّ

تبه  توجّه است. با  مجد تصــحیح و توضــیح اســتاد  یســعدبوســتان  و رواج جامعیــّ

ایم. پس از نقل ابیات و توضیحات استاد کردهبحث در این مقاله را براساس آن نقل  یوسفی، ابیات مورد 

هــای یــا مقــالات و کتاب  بوســتانهــای  های آن در چاپبه تطبیق و نقد سایر شروح یا ضــبط  ،یوسفی

یــا   هابــا ذکــر چنــد مــورد از ســهو  ،ایم. همچنــینپرداختــه  بوســتانشرح و تصحیح    نهٔ یزم تحقیقی در  

 شــده  های بلاغی در شرح ابیات تبیــین و تحلیــلبه نکته  توجّهو ضرورت    اهمّیّتشارحان،    هایقصور

تبرای تبیین ضرورت  ،است. در یک مورد نیز
ّ
 «خاتمــت»به کاربرد  ،در کاربرد اصطلاحات خاص دق

ها و تعــابیری چــون آزادمــردی، جَفــت و راه واژه   موردِ   ایم. درکردهاشاره   بوستاندر مصطلحات کلامی  

است. این معانی  شده  ای عرضهمعانی تازه   ،متنیو براساس شواهد برون  بوستانمتناسب با متن  ،راست

است. در یک مورد نیز به تصــحیح قیاســی  متفاوت  البتّهاند نوشته  بوستانان  مصحّحبا آنچه شارحان و  
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 رهــی زیــن قبــل واپســی»«تــو بــر بیصــورتِ  به  ای زین قبل واپســی»«تو در ره نهع  اایم؛ مصرپرداخته

 .است شده حیتصح

 سعدی، تصحیح قیاسی، بلاغت سعدی، خاتمت، آزادمردی بوستانشرح و تصحیح  :یدیکل یهاواژه

مم
ّ

 هقد

حــاوی شــرح و  هااســت. غالــب ایــن تصــحیح شده چند چاپ و تصحیح منتشر  یسعدبوستان  از  

در برخــی مــوارد امّا    ، است  ها مغتنمتوضیح ابیات و واژگان و اصطلاحات متن هستند. این کوشش

تاند یا توضیح ابیات و واژگــان همچنــان نیازمنــد نکرده  مناسبی از متن ارائه  ت صور
ّ

و بــازبینی  دقــ

 بر ، شارحانامّا  ، به کهنگی تعابیر نیازمند توضیح است  توجّه  است. برخی موارد متناسب با متن و با

بــا غفلــت از معــانی و   ، انــد یــانهاده  چنین مواردی را مسکوت   ، اثر رواج معانی امروزی این واژگان

 اند.آورده به ذکر معانی جدید و رایج در عصر ما روی ، بوستاندر متن ها  آن  کاربرد 

تلحاظ  بــه  ، یوســفی  تصحیح و توضــیح  یسعدبوستان  به اینکه    توجّه  با د مــور  ، و رواج  جامعیــّ

ق  توجّه
ّ

 بحث در این مقاله را براساس آن نقل  ابیات مورد   ، دارد   فارسی قرار  ادبیّاتان  مدرّسان و  محق

های آن در یــا ضــبط هابه تطبیق و نقد ســایر شــرح  ، یوسفی ایم. پس از نقل ابیات و توضیحاتکرده

ایم. پرداختــه  بوســتانشــرح و تصــحیح    نهٔ یزمهای تحقیقی در  یا مقالات و کتاب  بوستانهای  چاپ

ها ضبط یا توضیح درستی در یکی از شرح امّا   ، باشد  یوسفی نادرست  تمواردی که ضبط و توضیحا

 با شرح و توضــیح بوستانبه اینکه  توجّه با ، چند  هر  ، است  بحث ما خارج  حوزهٔ باشد از    شده  عرضه

  ات آموزش عالی  مؤسّسها و  در دانشگاه  بوستاندرس  یوسفی رواج بیشتری دارد و  
ً
براســاس آن غالبا

  ؛دن شو این موارد هم بررسی و نقد و اصلاح   لازم استشود،  می  تدریس
ً
در بیت زیــر  اج»«حجــّ  مثلا

 است:  شده قرائتاوّل یوسفی با ضم   در چاپ

ــاجیی  ــرا حـ ــانهٔ مـ  عـــاج داد شـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاد  اج ب ــّ ــلاق حُج ــر اخ ــت ب ــه رحم  ک

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۴۶، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

اج جمــع حــاج، کســانی کــه حــج   : اند در توضــیحات پایــانی نوشــته  .  ) ۳۶۳(همــان، ص    گزارنــد»   «حُجــّ

،  ۱۳۵۳خزائلــی،    ؛ ۲۶۱، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایران اند کرده  پرست و خزائلی نیز آن را مانند یوسفی قرائت ایران 

(ناصــح،  است    شده   خوانده   ، اج بن یوسف ثقفی یعنی حَجّ  ، اج صورتِ حَجّ در چاپ ناصح به  . ) ۲۹۹ص 

  ، اج بــن یوســف اســت جّ آن هم حَ  . درستِ ) ۳۳۳، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره نیز انزابی  ؛ ۵۹۶-۵۹۵، ص ۱۳۷۵

قــدر بــد بــود کــه  یعنی اخلاقش آن   ؛ کند می   اج مقایسه چون برای بیان اخلاق بد آن حاجی او را با حَجّ 

رد» یوسف. یا در بیت زیر واژهٔ   بن   اج رحمت به حَجّ 
ُ
 است:  رفته   کار  به معنای چوپان به   «ک
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 چو سیلاب خــواب آمــد و مــرد بــرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه بر تخت سلطان چــه بــر دشــت کــرد  

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۵۰، ص ۱۳۹۲، سعدی(                   

رد»  واژهٔ یوسفی و خزائلی به معنای  
ُ
ا  ، )۳۰۵، ص ۱۳۵۳(خزائلــی، انــد نکرده  اشاره   «ک ناصــح در امــّ

ملک بــر ســریر خســروی و  ،«چون خواب مانند سیل دمان آدمی را بربایداست:    کرده  توضیح بیت به آن اشاره 

بگلــو نژاد و قره . انزابی)۶۱۴، ص  ۱۳۷۵(ناصح،    برزیگر و چوپان در دشت و صحرا همانند در عالم رؤیا شوند»

 به معنی مطلق بیابانی و چادرنشین بــهبلکه توسّ   ،مشهور کردان نیست  فهٔ ی«مراد طااند:  نوشته  درستینیز به
ً
 کــار عا

 .)۳۴۰، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره(انزابی رفته؛ چوپان»

 تحقیق نهٔ یشیپ

ترین آثاری است که در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران از دیرباز از مهم  ، گلستاندر کنار    ، بوستان

عنوان نداشــته بــه رواجهــا آن است. این آثار در کشورها و مناطقی که زبان فارسی در  خواننده داشته

مثــل اینکــه   ه اســت؛شــدمی  کتاب درسی و نوعی اثر آموزشی برای یادگیری زبان فارســی شــناخته

را برای آنان   بوستانو فرهنگ ایرانی به شاهزادگان عثمانی،    ادبیّاتبرای تعلیم زبان و    ، سودی  محمّد

ترین شروحی است که از ترکی به فارســی از قدیم  شرح سودی بر بوستاناست.    کردهشرح  ترجمه و  

مــتن اشــعار   ، همچنین  ؛است  کرده  است. متن این کتاب را اکبر بهروز ترجمه و تحشیه  شده  ترجمه

بــه   )۱۳۸۱(اســت. زنجــانی و فاضــلی    کرده  صورتِ انتقادی منتشرسعدی مندرج در این کتاب را به

 اند. قصد نویسندگان مقالــه ایــن بــودهپرداخته بوستانسودی بر  محمّدو نقد و بررسی شرح    معرّفی

صها، اشکالات یا اشتباهات آن را  کتاب، کاستی  معرّفیضمن    ، است که
ّ

ا    ، کننــد  مشخ حاصــل امــّ

 توصیف باقی
ّ

 است. مانده کار ایشان در حد

، مرحــوم خزائلــی بــرای شــرح و توضــیح لغــات و ابیــات و شــرح ســودی بــر بوســتانبر    علاوه

 انــد. تقریــراتجوی منابع اندیشگانی و موضوعات مرتبط با مفاد مــتن تــلاش زیــادی کردهوجست

 کرده  علی ناصح در انجمن ادبی ایران را شاگردان وی تدوینمحمّد
ً
رهبر آن خلیل خطیب اند و نهایتا

است کــه در مــتن  شده نوشته بوستان دربارهٔ است. چند شرح دیگر  کرده منتشر  شرح بوستانرا با نام  

در اینجــا از ذکــر   ، ســبب  ایــم. بــدینداده  ارجــاعهــا  آن  بــه  ، هنگام تصحیح یا توضیح ابیات  ، مقاله

 ایم.کرده این آثار پرهیز معرّفیجزئیات و 

د  به دست  یسعدبوستان  از چاپ انتقادی   گــذرد. ســال می نــودعلی فروغــی نزدیــک بــه محمــّ

ق
ّ

قبرخی    ، اندپرداخته  بوستانان پس از فروغی به شرح و توضیح گزیده یا تمام متن  محق
ّ

 ، ان نیزمحق

در   را   تالیــّ اند. مشــهورترین فعّ گماشــته  تبر شرح و توضیح متن، به تصحیح انتقادی آن همّ   علاوه
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قاست. بسیاری از  داده    یوسفی انجام   همراه با تصحیح)  ح(شراین حوزه  
ّ

 بوســتانپــس از نشــر    ، انمحق

د مؤیّ  سال پیش از این،   ۲۶اند.  به نقد یا تکمیل تصحیح و توضیحات ایشان پرداخته  ، یوسفی  چاپ

 آن اســت انجــام   ســتهٔ یشاکــه  ســعدی چنان  بوستاناست که شرح و تصحیح    نوشته  با اندوهشیرازی  

تــرین ترین شرایط پژوهش، همّت و زحمــت و ذوق اســتادی کارآمــد، ده نســخه از کهن«از مطلوب با آنکه    ، نشده

به این کتاب و سالیانی رنج  های موجود در جهان و شماری شرح و ترجمه و مقاله و خطابه و نقد و نظر مربوطبوستان

 یهابازیافــت بوســتانیایشــان در کتــاب    .)۱۴، ص  ۱۳۷۷د شــیرازی،  (مؤیــّ   اســت»  بوده  صادقانه برخوردار
ها بازگردانــد و اشــتباهاتی را بیت را به سخن ســعدی مطــابق ضــبط نســخه  ۱۱۰کرده    تلاش   سعدی

 بوســتانهمچنان مــواردی از مــتن کتــاب امّا  ، است داده رخ بوستانکند که در تصحیح متن   اصلاح 

تنیازمند 
ّ
 در شرح و توضیح یا تصحیح است. دق

کید بر شرح  بوستانسعدی؛ نگاهی گذرا به شروح   بوستان  هٔ ی«در حاش  مقالهٔ در    ، )۱۳۸۶(کاردگر    بوستانبا تأ

 ، هااست. همچنــین بــه ســایر شــرح   کرده  را نقد و بررسی  بوستانشرح و توضیح چند بیت    ، یوسفی»

 نکرده  یاد  های سعدیبازیافت بوستانیاز کتاب  امّا    ، است  کرده  توجّهنیز    بوستانهای  ازجمله گزیده

 است.
 علی

ّ
، کتــاب سعدی انتخاب و توضیح حســن انــوری»  بوستان«نقدی بر    مقالهٔ در    ، )۱۳۸۸(بی  زاده و مطل

 اند.کرده درسی دانشگاه پیام نور را نقد و بررسی
را در   «آتــش پارســی»و    «بــه جــاه شــما»دو تعبیــر    ، «دو سه نکته بر شروح ســعدی»  مقالهٔ در    ، حمیدیان

را  «آتــش پارســی». مختــار کمیلــی تعبیــر  )۲۲۹-۲۲۷ص  ،  ۱۳۷۹(حمیــدیان،  است    داده  توضیح  بوستان

تعنوان نوعی بیماری و  به
ّ
 داده توضــیح ، های بســیاربا بحث و نمونه ، هنری سعدی در کاربرد آن  دق

 .)۱۵۹-۱۵۸ص ،  ۱۳۸۶ک کاردگر، ننیز   ؛۷۹-۷۷ص ،  ۱۳۹۰(کمیلی، است  

یوسفی،  چاپ بوستان سعدیبه جایگاه و مرجعیّت تصحیح و شرح   توجّه  با  ، موسایی باغستانی

 محها آن «توضیحاست که   کرده  سیزده بیت را نقد و بررسی
ّ

«بــا اســتدلال، او . توضیحات اشکال است» ل

بیشتر   وی. کوشش  شده است  ارائه  و استشهاد به اشعاری از سعدی و دیگر شاعران»  نامهٔ دهخدالغتاستناد به  

حــال از درعین  و  های نــاقص ابیــات نگشــودهتکمیلی دارد و مشکلی از ابیات دشوار یا شــرح   جنبهٔ 

هــای چــون بیت  ، است  نکرده  نیز استفاده  ، د شیرازیمؤیّ   نوشتهٔ   ، های سعدیبازیافت بوستانیکتاب  

ــاب  )۹۷و  ۸۹ص الــف،  ۱۴۰۲، ی(موســایی باغســتان ۳۳۸۱و  ۷ بازیافــت از مــواردی اســت کــه در کت
 بدان مراجعــه موساییامّا  ، )۱۹۲-۱۸۹و  ۲۹، ص ۱۳۷۷(مؤیّد شیرازی،  شده    مطرح   های سعدیبوستانی

 دکتر غلامحسین یوســفی»  حمصحَّ سعدی؛    بوستانبیت از    ۲۶«تصحیح    مقالهٔ در    ، . وی همچنیناست  نکرده

با وجود محاسن بســیار، اشــتباهاتی نیــز  ، یوسفی  ست تصحیحا  معتقد  ، )ب  ۱۴۰۲،  ی(موسایی باغستان
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ا    ، است  کرده  نمونه بررسی  ۲۶این اشتباهات را در  او  .  دارد   مقصــودامــّ
ً
تصــحیح معنــای   شظــاهرا

 ، در مواردی هم که از تصــحیح بــه معنــای دقیــق آن ؛کلمات و ابیات و برخی مطالب ظاهری است

 است. نشده  ها عرضهگفته، قرائت تازه یا متفاوتی با سایر چاپ  سخن ، یعنی نقد متن

ضــمن مطابقــت بــا   ، یوســفی را   چاپ  بوستانشرح و تصحیح دوازده بیت از    )۱۳۸۳(منش  نیک

 دربــارهٔ ســپس نظــر خــود را  و  کــرده    نقد و بررسی  ، بگلونژاد و قره های سودی، خزائلی و انزابیشرح 

های بازیافت بوســتانیاست. در این مقاله نامی از کتاب   کرده  ها بیانشرح ابیات و ضبط برخی واژه
کــه در آن اســت شــده  ابیاتی در این مقاله نقد و بررســی  البتّه  ؛نیست  ، شیرازی  مؤیّد  نوشتهٔ   ، سعدی

 .ندانشده  کتاب مطرح 

 بحث و بررسی

 آزادمردی و بخشش

ــر ــردی دگـ ــه آزادمـ ــاتم بـ ــو حـ  چـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز دوران گیتـــــــی نیایـــــــد دگـــــــر 

 

 

 

 

 

 

 

 کـــه دســـت نـــوالابـــوبکر ســـعد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 تش بــــر دهــــان ســــؤالنهــــد همــــّ  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۹۲، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

نیســت. حــاتم  «آزادمردی»هیچ سخنی از سبب توصیف حاتم به   بوستاندر توضیحات شارحان  

چه نسبتی با ســخاوت   «آزادمردی»اند تعبیر  نداده  شارحان توضیحامّا    ، دارد   به بخشش و جود شهرت 

قید و رها و رهــایی در مقابــل اســارت و و بخشندگی دارد. آزاد و آزادی در فارسی امروز به معنی بی

این،  بر . علاوه)۶۳ص ، ۱۴۰۰، ری(مالمدارد  اربرد کهن نیز  کاین معنی در متون    .رودمی  کار  بستگی به

مثــل  ؛است رفته کار عیب بهدر متون قدیم به معنای سلامت، درست و سالم، کامل و بی  «آزاد»  واژهٔ 

اراینکه  
ّ

 گوید:نیشابوری می  عط

 هر چراغــی را کــه باشــد بــاد پــیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 چــــون توانــــد بــــرد راه آزاد پــــیش 

 

 

 

 

 

 

 

ار(  
ّ

 ) ۱۸۸ص ، ۱۳۸۶نیشابوری،عط

در وصف بایزید بسطامی، او را آزادمرد خوانده است مبتنــی بــر همــین مفهــوم   ، اگر هم مولوی

 عیب است:کامل و بی

ــیّ  ــون وص ــرد چ ــرد آن آزادم  ت ک

 

 

 

 

 

 

 

 

ــرد   ــاده کـ ــاردی آمـ ــدی کـ ــر مریـ  هـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۴۰۲ص ، ۲، ج ۱۳۶۸ (مولوی،  

، ۱۳۷۶  (برهــان،انــد  زاده و اصیل را هم گفتهکه حلالاست  شده    نوشته  «آزاده»ذیل    برهان قاطعدر  

 است: رفته  کار . در شعر رودکی نیز آزاده به معنی اصیل و پاک به)ذیل آزاده
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 مــــی آزاده پدیــــد آرد از بداصــــل

 

 

 

 

 

 

 

 

 فــــراوان هنرســــت انــــدرین نبیــــد 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۲۷ص ، ۱۳۶۷(رودکی،   

 ، در معنای پاکی، سلامت نفس و کمال اخلاقــی  ، عنوانِ صفتی ستودهبه  نامهسیاستآزادمرد در  

 ام»کســی بســیار شــنیده خواجه از زبان هــر یا «من آزادمردی و نیکوسیرتی و امانت و دیانت تواست:    رفته  کار  به

 ــنیز  ؛۶۷ص  ،  ۱۳۵۵(طوسی،   اســت  اگر هم سعدی در وصف حاتم او را آزادمرد خوانــده .)۱۰۵ص  کن

 رفته. کار  به  نامهسیاستبر همین مفهومی است که در  مبتنی

سعد با دست بخشــندهٔ  «ابوبکرِ  :اندایشان نوشته  .نیست  یوسفی درموردِ بیت دوم درست  توضیحات

ســبب به ، بگلــونــژاد و قره انزابی. توضــیحات )۲۹۱، ص ۱۳۹۲(ســعدی،  بنــدد»خود دهــان خواهنــده را می

 :اســت ناصح نوشته .)۲۵۷، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره(انزابیگشاید مشکل بیت را نمی ، ایجازی که دارد 

ت بلند وی راه خــواهش را ببنــدد و جز ابوبکر بن سعد که همّ   ،ت همانند حاتم نیاورد «گردش گیتی به رادمردی و فتوّ 

، ص ۱۳۷۵(ناصــح،    گشاید»  عطا  به  نکرده وی دست  سؤال  به  دست بخشش بر دهان پرسش گذارد و خواهنده زبان

پــیش از  .کنــدت او چنان والا است که پیشگیری از ســؤال و خــواهش می«یعنی همّ است:    . خزائلی نوشته)۳۱۳

(خزائلــی،  دهد»می بگشاید، بخشش لازم را انجام سؤال و درخواست و پیش از آنکه سائل به بهای آبروی خود دهان

، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایران «بخشندگی او پاسخگوی دریوزه است»است:    پرست نوشته. ایران)۱۹۱، ص  ۱۳۵۳

«نظیر حاتم در سخا نویسد:  است که می  صحّت  به  ها بهتر و مقرون. توضیح سودی از سایر شرح )۱۴۱

گذارد، یعنی به دست سخا و کــرم تش در دهان سؤال میمگر ابوبکر بن سعد که دست عطا و کرم را همّ   ،و کرم نیامد

 .)۶۷۹، ص ۱۳۵۲(سودی،  ماند»نمی که به دهانش مجالی برای سؤال باقیچنانآن ،کندمی احسان

 الفعــّ ر«ابوبکر سعد با بخشــش خــود اصــل ســؤال و خــواهش را غیمعنای درست بیت دوم این است که  

 .کند»می

 فشانیافشانی و جانآستین

 حلالش بــود رقــص بــر یــاد دوســت

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتینیش جــانی در اوســت  ــه هــر آس  ک

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۱۲، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

«در هــر آســتینش جــانی نویســد:  یوسفی برای توجیه وجود جان در آستین است که می  توضیحات

یابــد و جــانی نــو می آوردن) در  حرکــت  افشاندن: دست و آستین را بــه  (آستینافشانی  یعنی در هر آستین  ،دارد   وجود

نیــز  بگلــونــژاد و قره انزابی. توضــیحات )۳۱۹-۳۱۸(همان، ص  شود»می های الهی سراپا جانواسطهٔ فیضبه

تی و  افشاند و از جهان مادّ می  «هربار که آستیناند:  برگرفته از همین شرح است که نوشته
ّ

 های آن چشــملــذ

با افــزودن   ، سودی.  )۲۸۱، ص  ۱۳۸۷بگلو،  نژاد و قره(انزابی  یابد»جانی تازه می  ،از جلوهٔ معشوق ازلی  ،پوشدمی

داشتن را به معنی وجــود جــان در   آستین  در  جان  . اواست  کرده  توضیحاتی، بیت را به نثر بازنویسی
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یافته، بر یاد دوست، یعنــی بــر یــاد خــدا،  «بر عاشقی که از جانب خدا فیض  :است  آستین و تمام وجود دانسته

سبب و ارادت الهی در هــر عضــوش یعنی به ؛دارد  زیرا در هر آستین او جانی وجود ،چرخیدن و رقصیدن حلال است

ی که ازبه  ،است  جانی فائض و نیرویی ساری
ّ

تشود و از  می  پا جان  تا  سر  حد
ّ

آرام و قرار شده، به شوق و ذوق بی  شد

. )۸۵۵، ص ۱۳۵۲(ســودی،  اســت» چــه بکنــد حــلال پــردازد، پــس در ایــن حــال هــرافشــانی میرقــص و دست

 ــ(توضیحات ناصح نیز تفاوتی با سودی و یوسفی ندارد   دربــارهٔ . خزائلــی )۴۱۳، ص ۱۳۷۵ک ناصــح، ن

 .)۲۳۱، ص ۱۳۵۳ک: خزائلی، ن(است  بیت توضیحی نداده

تواند بــه دادن باشد می  فقط کسی که حاضر به جان  .کرد   افشانیمراد بیت آن است که باید جان

 بیفشاند.  یاد دوست دست

 ی اسماعیلییی، قربانی یا فدایفدا

 ی نـــدارد ز مقصـــود چنـــگیفـــدا

 

 

 

 

 

 

 

 

ــنگ  ــد و س ــر بارن ــرش تی ــر س ــر ب  وگ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۱۴، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

ا    ، اســت  ی در این بیت چیزی ننوشتهیفدا   دربارهٔ استاد یوسفی   ی را بــه یبرخــی شــارحان فــدا امــّ

یمعنای جانباز  
ّ

. )۲۸۴، ص  ۱۳۸۷بگلــو،  نــژاد و قرهانزابی  ؛۴۲۶-۴۲۵، ص  ۱۳۷۵ک: ناصــح،  ن(اند  کرده  تلق

اســت از فــدایی پیــرو ممکن  ،داند. به احتمال ضــعیف«کسی که خود را قربانی معشوق می  :است  خزائلی نوشته

 در معنای جانباز و یاگر فدا امّا  .)۲۳۵، ص ۱۳۵۳(خزائلی،  باشد»  اح و جانشینانش مرادحسن صبّ 
ً
ی را صرفا

 آن چــون در ، ندارد ع دوم تناسبیا با مصر ، کنیم تصوّرکند می صورت عام کسی که جان خود را فدا به

یان اســماعیلی، در یرفتارهای فدا   سابقهٔ به    توجّه  ندارد. بنابراین، با  لِ سنگ و تیر لزومیصورت تحمّ 

است این معنا را هم از لفظ   یان اسماعیلی است یا اینکه بایستهیی همان فدا یاین بیت نیز مراد از فدا 

 .ه باشیمداشت نظر ی دریفدا 

 گماشت گل کارِ سبب ترس و نهیب کسی که لقمان را به 

ــیه ــان سـ ــه لقمـ ــنیدم کـ ــودشـ  فام بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 انــــدام بـــــودپـــــرور و نازک نــــه تن 

 

 

 

 

 

 

 

 خــــویش پنداشــــتش بنــــدهٔ یکــــی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــون  ــتش زبـ ــل داشـ ــار گـ ــد و در کـ  دیـ

 

 

 

 

 

 

 

 دید و بــا جــور و قهــرش بســاخت  جفا

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه  ــاخت ب ــرش بس ــرایی ز به ــالی س  س

 

 

 

 

 

 

 

 رفتــه بــاز بنــدهٔ آمــدش  چــو پــیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز لقمـــــانش آمـــــد نهیبـــــی فـــــراز 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۳۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بــه مــاجرای لقمــان اشــاره   قشیریه  رسالهٔ   ترجمهٔ استاد یوسفی از شباهت حکایت خیر نسّاج در  

، بــدون آنکــه از )۳۴۶(همان، ص  «ترس از لقمان آن مرد را فراگرفت» :بیت آخر نوشته دربارهٔ است و   کرده
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ا  ، داده ناصح نیز ابیات را توضــیح کند. سبب ترس آن مرد از لقمان یاد ســبب تــرس و نهیــب  بــهامــّ

 نــداده  بیت توضیح  دربارهٔ . خزائلی نیز  )۵۲۵-۵۲۴، ص  ۱۳۷۵(ناصح،  است    نکرده  بنده اشاره   بصاح

نــژاد (انزابیاند نهیب را نوشته واژهٔ بگلو فقط معنای نژاد و قره انزابی.  )۲۷۰، ص  ۱۳۵۳ک خزائلی،  ن(است  

 .)۳۱۸، ص ۱۳۸۷بگلو، و قره

ت«زیرا  :است کرده سبب ترس و نهیب آن مرد از لقمان اشاره   سودی به
ّ

 یک سال برای او خــدمت مد

 بندهٔ او نبوده، شــخص آزادی بــوده حالی بود، در نداده بود و تنبلی نشان  هکرد 
ً
، ص ۱۳۵۲(ســودی،  اســت» که اصلا

اســت و بیــانگر  شــده لقمان به پوزش آن مــرد بیــان خندهٔ این مفهوم در اعتراضِ همراه با امّا    .)۱۰۱۶

«چــو   :گویدل میع اوّ ا سعدی در مصرچون  سبب ترس شخصی نیست که لقمان را به بندگی گرفته.  

ت  ، آمدش بندهٔ رفته باز»  پیش
ّ
ت همچنین باید .است خودش مرتبط بندهٔ ترس آن مرد با بازگشت   عل

ّ
 دقــ

لقمــان را بــه بنــدگی  ، داشــته سببِ شباهت زیادی که میان لقمان با آن بنده وجــودبه ، کرد که آن مرد 

است   شده  از شباهت آن دو بیمناک   ، اش بازگشتهوقتی بنده  .نکرده  است و لقمان نیز اعتراضی  گرفته

 و پری باشد. که مبادا جنّ 

 زفت/ جفت

 چنان خار در گــل ندیــدم کــه رفــت

 

 

 

 

 

 

 

 

ــپرهای جفـــت  ــان او در سـ ــه پیکـ  کـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۳۷، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

در  هــم «ســپرها نخفــت»بدل از نســخه  کــرده و  ضــبط  «سپرهای جفــت»در تصحیحش  فروغی نیز  

 معتقــد  و  غریبی پنداشــته  واژهٔ جفت را    واژهٔ   مؤیّد.  )۳۲۳ص  ،  ۱۳۶۷(سعدی،    است  ردهک  زیرنویس یاد

«اصول و ارکان هر تمثیل تمثیلی بیت،  جنبهٔ به  توجّه  با  ، داند کهست معنای جفت را خمیده و چفته میا

شود و تمثیــل فاســد اســت و نمی  شبه که از ارکان تشبیه است، احرازاست. با واژهٔ جفت: خمیده، وجه  بر تشبیه نهاده

یعنــی   ، هاضــبط دیگــر نســخه  ، «جفــت»بــه جــای    ، . وی)۱۳۳-۱۳۲ص  ،  ۱۳۷۷(مؤیّد شــیرازی،    »ناساز

 «جَفــت»واژه  دربــارهٔ یوسفی  اعتبار آنکه توضیح به ، باغستانی نیز داند. موساییمی  را درست  ، «زفت»

 
ّ

به جــای آن،   ، است  پنداشته  به معنی خمیده را نادرست  «چفت»صورتِ  لی بهیا پیشنهاد مرحوم تفض

ت خواهد قدرت تیراندازی شخصیّ کند در این بیت شاعر میمی  تصوّرچون    ، دانسته  را معتبر  «زفت»

 یاهمّیّتودن آن  بخمیدهند و خمیده یا غیرِ کمی  از سپر عبور  حتیرا انش بهک ه پیکدهد    داستان را نشان

 ضــبط «ســپرهای زفــت»نیــز   بر بوســتان  شرح سودیدر  .  )۳۴۳ص  ب،    ۱۴۰۲،  ی(موسایی باغستانندارد»  

. ناصــح زفــت را در مــتن )۱۰۵۷، ص ۱۳۵۲(ســودی، به معنی سپرهای ضــخیم و محکــم   ، شده است

زفت را در هم پرست . ایران)۵۵۵، ص  ۱۳۷۵(ناصح،  است    نهاده و آن را به معنی ستبر و استوار دانسته
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بــه است و زفت را  در متن آورده «سپرهای زفت». خزائلی )۲۴۱، ص ۱۳۵۶پرست،  (ایراناست    متن نهاده

 .)۳۲۴، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قرهک انزابیننیز  ؛۲۸۱، ص ۱۳۵۳(خزائلی، ه دانست «ستبر و سفت»معنای  

 و اســترفتــه  فــرو دارد. معنای جفت در این بیت محکم و درهم رجحان »زفــت«بر  »جفت«اما  

ای اســت کــه بــرای نام مــاده «جَفت» .است رفته کار صورتِ مجازی در معنای صفت برای سپر بهبه

ایــن مــاده بــا   .کردندمی  کردن برخی مواضع از آن استفاده  کردن و ساختن مَشک و برای تنگ  سفت

 یــاد  «جفت البلوط»از    ، الصّیدنهدر    ، ابوریحان بیرونی  .شدمی  پوست بلوط درست  دهٔ یکوب جوشاندن  

اســت و پوســتی کــه در  «جالینوس گوید جملهٔ اجزاء درخــت قــابضنویسد:  می  و  است  است که قابض  کرده

 .)۱۸۱ص ، ۱۳۷۰(بیرونــی، باشد و آن را جَفت بلوط گویند»  ت قبض زیادتچوب بلوط و پوست او بود در قوّ   انهٔ یم 

 است: رفته کار جَفت با این مفهوم در شعر مولوی نیز به

 طــاقتم طــاق شــد ز جفتــی خــویش

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمــــیفکن دگــــر بــــه تـــــأخیرم 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۶۶۲ص ، ۱۳۶۷(مولوی،   

 نگارنده/ نگاریده 

 گرت صورت حــال بــد یــا نکوســت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دســـت تقـــدیر اوســـت نگارنـــدهٔ  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۴۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 ، بگلــونژاد و قره . انزابی)۳۲۹ص  ،  ۱۳۶۷(سعدی،  است    را در متن نهاده  «نگارنده»فروغی نیز ضبطِ  

انــد و آورده بــه ضــبط ســودی روی ، معمول خــود در پیــروی از مــتن چــاپ یوســفی  وهٔ یش  برخلافِ 

پرســت و هــای ایران. در چاپ)۳۲۸، ص ۱۳۸۷بگلــو،  نــژاد و قره(انزابیاند  دانســته  تررا درست  ده»ینگار«

 ــنگار«ناصح نیز   . خزائلــی )۵۷۳، ص ۱۳۷۵ناصــح،  ؛۲۵۱، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایران شده است ضبط ده»ی

مکث ویرگــول  به نشانۀ ، است و بعد از تقدیر کرده ضبط «نگارنده»صورتِ آن را به ، مانند یوسفی  ، نیز

 .)۲۹۱، ص ۱۳۵۳(خزائلی، است   نهاده

: اســت  نوشــته  اودانــد.  نمی  یوسفی را با روش سخنگویی سعدی متناسب  شیرازی قرائت  مؤیّد

او مســندالیه و   ــــ  گول پس از تقــدیر)ر(کسره در پایان دست و وی  ــ  های نوشتاری در ضبط دکتر یوسفیبر نشانه  «بنا

 خندارد:    نگارندهٔ دست تقدیر مسند است. معنی هم ابهامی
ّ

، ۱۳۷۷(مؤیّد شیرازی،    اش دست تقدیر است»داوند نق

 ــنگار«ضبط درست را  ، قرآن کریمبا ارجاع به آیات   .)۱۳۵ص    چون تعبیــری دیگــر ، است دانسته ده»ی

هُ ٱهُوَ  ﴿  هٔ ی آدر    «مصوّر»ست از  ا
َّ
اٱ  لل

َ
رُ ٱ لبَارِئُ ٱلِقُ لخ هُ  لمُصَوِّ

َ
سمَاءُ ٱ ل

َ
 نویســنده تصوّر. )۲۴(حشر،  ﴾یلحُسنَ ٱ لأ

برای اثبات آن به نقل شــواهد  و خداوند نوعی حشو است  به  ر»ی تقد  نگارندهٔ دستِ «  اطلاق  آن است که

دم
ّ

امکــان نیز  «نگارنده»امّا  .)۱۳۸-۱۳۶، ص ۱۳۷۷(مؤیّد شیرازی،  است ی از اشعار سعدی پرداختهتعد

که بیانگر قدرت خداونــد اســت. شــبیه بــه ســخن   ، تنها حشو نیستباشد. این تعبیر نه  درست  دارد 
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 کرد: توان در این بیت حافظ ملاحظهسعدی را می

 اندصــفتم داشــتهدر پس آینه طوطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 گــویمآنچــه اســتاد ازل گفــت بگــو می 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۲۶۲ص  ،۱۳۹۰(حافظ شیرازی،   

 را جلــو آینــه نگــاه آنانــد کــه کرده شارحان حافظ در شرح این بیت به نوع تربیت طوطی اشــاره 

 در پــسِ «گویــد اینکه حــافظ میامّا   ، کندمی  تلقینشود و او را  می  دارند و کسی در پسِ آینه پنهانمی

داری و در پــس آینــه طــوطی را  «آن زمان هم کــه اختیــاریبرای این است که بگوید   »اندصفتم داشتهیطوط  نهیآ

 ــچون    ،صفتیدهی، باز خود طوطیمی  آموزش  م
ّ
ی دیگــر، تــو را در آنجــا نشــانده و آنچــه اســتاد ازل گفــت بگــو معل

 .)۱۰۱ص ،  ۱۳۹۳،  ری(مالم گویی»می

 بوستانهای بلاغی در شرح ابیات ضرورت توجّه به نکته

 صنعت استخدام

ربرخی هنرهای بدیعی در معنای بیت  
ّ
لازم است شارح چنین صنعت و هنــری   ، بنابراین  ، هستند  مؤث

 مثل استخدام در بیت زیر:  ؛باشددرنظرداشته بوستانرا در توضیح ابیات 

 بــرگ دیــدم درخــتچو درویــش بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوی بازوان سست و درمانده ســخت 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۸، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بــه »توشــه« به معنــی برگ برای درویشامّا  ، برای درخت یعنی برگ درخت ریخته باشد  »برگ یب«

اند. ناصــح و خزائلــی بــه نداده این بیت را توضیح بگلونژاد و قره انزابییوسفی و  ولی ، رفته است  کار

نــد اگفته ی و پریشانی تهیدستان ســخنیبرگی درختان و بینوااز دو معنای بی  »برگ یب«دو معنا داشتن  

 .)۱۰۸، ص ۱۳۵۳خزائلی،   ؛۱۵۲، ص ۱۳۷۵(ناصح، 

ــوختی ــی آمـ ــوانی نـ ــکرلب جـ  شـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هــا بــر آتــش چــو نــی ســوختیکــه دل 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۱۲، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

این بیــت  دربارهٔ است. خزائلی نیز   نکرده  استاد یوسفی به استخدام و وجوه خیالی سوختن اشاره 

تبگلو، بدون  نژاد و قره انزابیاست.    ساکت
ّ
اند: شباهت سوختن دل با نی، چنــین نوشــته  در وجه  دق

ی است و مفعول آن دل
ّ

 .)۲۸۱، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره(انزابی ها»«سوختن: متعد

 

 بلاغت اندرز سعدی

کمال شبهبرای تأثیر سخن خود از مبحث   ، . ازجملهبرد می  بهره های دانش بلاغت  سعدی از ظرفیت

 
ّ
ربرای اندرزدهی    صالات

ّ
صالکمال  کند. شبهمی  استفاده  مؤث

ّ
خبــری   جملــهٔ بدین صورت است که    ات
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ّ

 ، ســخن وهٔ یش. این )۴۵۱-۴۵۰ص ، ۱۴۲۵(تفتــازانی، بیان شود  (پرسش محذوف)ر در جواب پرسش مقد

را در خــود پنــد ســت. ســعدی عبــارت انــدرزی و ا برای پنددهی مفیــد ، به ایجازی که دارد توجّه    با

ر می
ّ

 بهتراســت ظــالم و ســوز«جهاناست:  ع نخست گفتها . در بیت زیر در مصرآورد جواب پرسش مقد

 ، بــدین ســبب  ؛ســتا  انگیزبرکــردن ســخت و پرســشرا  . آرزوی مرگ دیگــری  رد»یبم  و  باشد  خاموش 

ع ا در مصــر، امّا کندنمی حُسن سخن سعدی آن است که این پرسش را نقل، امّا  نیازمند توجیه است

 کند:می را بیان  شبعد پاسخ

ــراغجهان ــر چ ــته بهت ــوز را کش  س

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکــی بــه در آتــش کــه خلقــی بــه داغ 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۹۸، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

ر توجّهبدون  بوستاناست. توضیحات شارحان  نداده یوسفی این بیت را توضیح
ّ

به پرســش مقــد

، ۱۳۸۷بگلــو، نــژاد و قرهک انزابین(سعدی در ایجاد تأثیر در پند و اندرز است    وهٔ یشعنوانِ  در این بیت به

 .اندنشدهسخن سعدی   وهٔ یشمتعرّض این  بوستانهای  یک از شرح هیچ.  )۲۶۳-۲۶۲ص 

 کثرت و مبالغه دیمف »چه«

مثل بیــت زیــر کــه در  است؛ کرده تصوّرمفید مبالغه را پرسشی  «چــه»استاد یوسفی در برخی موارد 

 :است پایان بیت علامت پرسش هم نهاده

 چو بدعهــد را نیــک خــواهی ز بهــر

 

 

 

 

 

 

 

 

 چــه بدخواســتی بــر ســر خلــق شــهر؟ 

 

 

 

 

 

 

 

ــت  ــین گفـ ــدهٔ یبچنـ ــوش  ننـ  تیزهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 چــو ســرّ ســخن درنیــابی خمــوش  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۲۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

مفهوم بیت دوم و نحو امّا    .)۳۰۰، ص  ۱۳۸۷(اند  کرده  بگلو نیز به همین شیوه عملو قره   نژادانزابی

 ل برای مبالغه است نه پرسش.در بیت اوّ  «چه»دهد یم آن نشان

در توضیحات پایانی استاد بــه ایــن مفهــوم امّا    ، است  مبالغهمفید معنای    «چه»در بیتی دیگر نیز  

 :است نشده  اشاره 

ــت ــده دس ــرد جهاندی ــرآورد م  ب
 

 
 
 
 
 
 

 

 چه گفت اي خداوند بــالا و پســت 
 

 
 
 
 
 

 

 ) ۱۲۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  
یدوم را پرسشــی  مصــراعبگلــو نــژاد و قره انزابیگفــت.    یعنی خیلی زیبــا و بجــا  «چه گفت»

ّ
 تلقــ

 حذفی در مصراع صورت   :نویسندمی  واند  کرده
ً
ای خداونــد بــالا و ] گفــت:[گرفته، چنــین: چــه گفــت؟  «ظاهرا

 .)۲۹۹، ص ۱۳۸۷، بگلونژاد و قره(انزابی »پست

 »باز« یلیجنبهٔ تمث

 گـــر ســـالکی محـــرم راز گشـــت و

 

 

 

 

 

 

 

 

ــت  ــر وی در بازگشـــ ــد بـــ  ببندنـــ

 

 

 

 

 

 

 

 در ایــن بــزم ســاغردهند کســی را

 

 

 

 

 

 

 

 

ــد  ــیش دردهنــ ــه داروی بیهوشــ  کــ
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 ســـتبردوخته یکـــی بـــاز را دیـــده

 

 

 

 

 

 

 

 

ــده  ــی دی ــریک ــاز و پ ــتسوخته ها ب  س

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۵، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

به  توجّه با ،بود لازم کنیل ،)۲۱۰(همان، ص ست ا دیآخر مف ت یدربارهٔ ب  ی وسفی  حاتیتوض 
شده  بردوخته اشدهی که د یدارد. باز ی لیآخر جنبهٔ تمث  ت یکه ب  دادی م حیتوض   ،ی قبل  یهات یب

 ــ امّا پرِ   ،ست ا  اش بازدهی که د  یاست و آن باز  یسالک مبتد  ی سوخته دارد همان سالک منته
«یکــی از بــازان بلنــدپرواز اوج  اســت: کــرده  ی س ــیرا به نثر بازنو  ت یب  زیناصح ن  محرم راز است.  ای

(ناصــح،  کــرد» نتوانــد اند تــا طیــراناست پر و بال بسته  باز دیگر را که چشم او گشودهحقیقت را دیده از دیدار و شاه

 .)۱۴، ص ۱۳۷۵

 فاصــلهٔ بیت آخر از توضیح یوسفی و ناصح بــا مفهــوم تمثیلــی بیــت    دربارهٔ خزائلی    توضیحات

 ،باشــد «یکی را که لایق درک سرّ الهــی نیســت، گرچــه چشــمانی همچــون بــاز داشــتهنویسد: می  .بیشتری دارد 

بایست در پر او سوخته و از تکاپو در نشر اسرار بازمانده و میامّا    برد،  تواند  ست و به بعضی از رازها پیا  دیدگانش باز

 .)۴۵، ص ۱۳۵۳(خزائلی،  دارد» نگاه  جای خود بماند و اسرار الهی را محفوظ

«عــارف و ســالکی کــه اند کــه ست نوشــتها هایش بازبازی که دیده دربارهٔ بگلو نژاد و قره آنچه انزابی

درســت   )۱۸۸، ص  ۱۳۷۸بگلــو،  نــژاد و قره(انزابی  شد و به مقام عندیت رســید»چشمش به دیدار جلوهٔ حق روشن

تمثیلی بیــت  جنبهٔ چون از  ، ناقص است هایش بردوخته»«دیدهبازی که  دربارهٔ مطالب ایشان امّا    ، است

ی«چشمانش به   :انداند که نوشتهکردهغفلت
ّ
منش توضــیحات . نیــک)جا(همان نیست» حقیقت روشن تجل

 کــار  به معنای گشــوده بــهاوّل    عا مصردر    «باز»کند  میتصوّر  و  است  بگلو را نپسندیدهنژاد و قره انزابی

بدیعی ایهام تناســب برقرارســت و   هٔ یآرا ع دوم  ا در مصر  «باز»با  اوّل  ع  ا در مصر  «باز»است و میان    رفته

تمثیلــی بیــت   جنبهٔ سبب غفلت از  منش نیز به. اشتباه نیک)۱۰۷ص  ،  ۱۳۸۳منش،  (نیکاستعاره نیست  

 است.

 رهیای/ در بیدر ره نه

 ره راســت رو تــا بــه منــزل رســی

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه  ــو در ره نـ ــیتـ ــل واپسـ ــن قبـ  ای زیـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۴۳، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

یوســفی در آنجــا بیــت را بــا انــدکی اخــتلاف در   اســت.  شده  همین بیت در باب نهم نیز تکرار

 است:  کرده صورت ضبطاینهع دوم با مصر

 ره راســـت رو تـــا بـــه منـــزل رســـی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای زیـــن قبـــل واپســـیتـــو بـــر ره نـــه 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۹۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

د  ای زیــن قبــل واپســی»«تو بــر ره نــهاست:  گونه خوانده ایندوم را   مصراعشیرازی    مؤیّداستاد   (مؤیــّ
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اســت   شــده  شکل ضــبطهای فروغی، خزائلی و ناصح نیز همین  در چاپ  .)۱۴۹، ص  ۱۳۷۷شیرازی،  

هــای . همــین ضــبط در چاپ)۲۹۴، ص  ۱۳۵۳خزائلــی،    ؛۵۸۲، ص  ۱۳۷۵ناصــح،    ؛۳۳۱:  ۱۳۶۷(سعدی،  

، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایراناســت  شــده توضیحی تکرار ارائهٔ بگلو نیز بدون  نژاد و قره پرست و انزابیایران

 شــده دوم ضــبط مصراعنیز همین شکل از  شرح سودیدر  .  )۱۲۳، ص  ۱۳۷۸بگلو،  نژاد و قرهانزابی  ؛۲۵۵

 جهت خیلی عقب آن از ،تو در راه مستقیم نیستی .«به راه راست برو تا به منزل برسیدر شرح بیت نوشته:    ؛است

 .)۱۴۳، ص ۱۳۵۲(سودی،  ای»مانده جهت به منزل نرسیده، عقببدان ،ای، یعنی چون در طریق حق نیستیمانده

 ــ«در مقابــل  »راه راســت«به معنــای کهــن نکردن   توجّهسبب  به  ، این شارحانتوضیحات    »راهیراه ب

و  râthyaصــورتِ در ایرانی باســتان به ، شدهمی تلفظ )râs(س ا رصورتِ در پهلوی به «راه»  واژهٔ .  است

ص ،  ۱۳۷۶(برهــان،  اســت    شــده  بــدل  «هـ»پهلوی در فارسی به    «س»  .است  بوده  raithyaاوستایی  در  

 ، اســت نیز همخوانی افزوده  «ت»همخوان    و  همان تلفظ راه در زبان فارسی معیار است  سا ر.  )۹۳۴

هــای آمرزشــت، آرایشــت، آفرینشــت، بالشــت، پاداشــت، مثــل مــواردی کــه برومندســعید در واژه

 وست و منشــت نشــانکنشت، گوارشت،  کرخت،  کخشت، خورشت، سرزنشت، فرامشت،  خشت

راهِ «تر هنکل ک ش «راه راست»راه در تعبیر    واژهٔ . بنابراین،  )۳۲۶-۳۱۶ص  ،  ۱۳۸۵(برومندسعید،  است    داده

معنایی غیــر از معنــی رایــج امــروز  «راه راست». )۳۰ص ، ۱۳۸۹، ری(مالماست  راه»یراه ب«در مقابل    »راه

راه ناشــناخته و  ، راهدر مقابل راه بی  ، ار و مشهور و گشادهک ار و روشن یا راه آشک به معنی راه آش  ، دارد 

 :نامهبهمن، مثل این بیت در )جا(هماناست  رفته ارک و پوشیده به ک نامسلو

 عنـــــان از ره راســـــت برتافتنـــــد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیابـــــــان گرفتنـــــــد و بشـــــــتافتند 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۱۱ص ،  ۱۳۷۰لخیر، ای(ابن اب  
به معنای نکردن    توجّهاثر    بر  ، بوستانهای مختلف  ها و چاپدوم بیت در نسخه  مصراعبنابراین،  

 صورت باشد: شکل درست بیت باید بدین  .است شده تحریف  ، راهراه راست در مقابل راه بی

ــی ــزل رســ ــه منــ ــا بــ ــت رو تــ  ره راســ

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهـــی زیـــن قبـــل واپســـیتـــو بـــر بی 

 

 

 

 

 

 

 

 کشد پادرازکند پا دراز/ نفس مینفس می

ــان آز ــد در انبـ ــر گنجـ ــا ذکـ  کجـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــکنــــد ســــختی نفــــس میبه   ا درازپــ

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۴۶، ص ۱۳۹۲، سعدی(                  

(همــان، ص  گشــاید»ســختی راه خــود را می«نفــس بهاســت:   داده  دوم را چنین توضیح  مصراعیوسفی  

 مصــراعنــدارد و ضــبط    با شعر سعدی وجود  شاند ارتباطی میانندهمی  . این توضیحات نشان)۳۶۳

اســت.   شده  دوم با این وضع معنای مناسبی ندارد. در چاپ ناصح نیز بیت مثل چاپ یوسفی ضبط

 دشــواری گــامکه پیک نفــس به  ،(معدهٔ شکمبارگان)«در همیان حرص و پرخواری  است:    در توضیح بیت نوشته
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اســت بــا بیــت ناصــح نوشته  هــم  . آنچــه)۵۹۳، ص  ۱۳۷۵(ناصح،    دارد»  چگونه ذکر ایزد یکتا جای  ،بردارد 

گنجــد کــه «چگونه ذکر خدا در انبان آز میاست:    ندارد. سودی نیز در شرح این بیت نوشته  سعدی تطابق

کند، یعنی انبان آز چنان پر از طعام اســت می سختی درازکند و یا پای خود را بهمی  سختی درازنفس پای انبان آز را به

کند. باید دانست که وقتی انبــان را پــر از بــاد می  زور درازکند، و یا انبان پایش را به  دراز  تواند پانمی  حتیراکه نفس به

 بگلــو نیــز شــبیهنــژاد و قره انزابی. توضیح )۱۱۲۷، ص ۱۳۵۲(ســودی،  کند»می زور پا را درازکنند نفس بهمی
دتوضیحات طولانی و م.  )۳۳۲، ص  ۱۳۷۸(  استشرح سودی  

ّ
ســودی بیــانگر آن اســت کــه بــه   تعــد

س در انبان پر از بــاد اســتبعاد دراز است. هرچند پا نیافته معنای قاطع و درستی دست
َ

 ، دارد  کردن نف

تباید به شکل و نوع انبان  
ّ
 است. انبان را از پوست حیواناتی نظیر بز درســت  بوده  کرد که چگونه  دق

های اصــلی بعد از اینکه قسمت ، دمیدندوقتی در آن میو این نوع انبان پا و دست داشت    .کردندمی

داد شــبیه اینکــه پــای آن د و حالتی به آن مــیرکمی  پیدا   به قسمت پای پوست راه  ، شدمی  پوست باد

 انبــاندمیــدن در  بادوضعیت کشیدن،  برای بیان دشواری نفس ، باشد. سعدی در این بیت  شده  دراز

 است.  آورده را مثال

 تکبیر مردان شمشیرزن

ــیرزن ــردان شمشـ ــر مـ ــه تکبیـ  بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ــمارند زن  ــا را شــ ــرد وغــ ــه مــ  کــ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۹۷، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

ه«تکبیر:    است:  استاد یوسفی در توضیح بیت فقط نوشته
ّ
نژاد انزابی. )۴۱۵(همان، ص   اکبر گفتن»  الل

رســد معنــای تکبیــر بــرای غالــب می نظر  به.  )۳۹۴، ص  ۱۳۷۸(  ندااین تعبیر ساکت  دربارهٔ بگلو  و قره 

این خوانندگان از مفهوم و سبب انتساب تکبیــر بــه امّا    فهم باشد،  ِلزبان آشنا و قابخوانندگان فارسی

دهد که مردان جنگی هنگــام   است توضیح  لازم   بوستانمردان شمشیرزن کمتر آگاهی دارند. شارح  

«جنگجویــان مســلمان در اســت:    خزائلی نوشته  .گفتندمی  آوردن به سمت دشمن تکبیر  حمله و هجوم 

تهنگام  
ّ

هجنگ    شد
ّ
تدر هنگام    ممکن است.  )۳۷۸، ص  ۱۳۵۳(خزائلی،    گویند»اکبر می  الل

ّ
جنگ نیز   شد

ه
ّ
ا  گوینــد.چنین میوحیرت یا وحشت شوند که دچار بهتنیز تماشاگرانی امّا  ، شود اکبر گفته  الل امــّ

قآنچه م
ّ
هبه جنگجویان است این است که هنگام رفتن به میدان و برای تهدید دشمن   تعل

ّ
 اکبر بــه الل

 گوید:می در لیلی و مجنونکه نظامی  چنان ؛اندبردهمی  ارک

ــی او  ــا از پــ ــانهٔ مــ ــر نشــ  تیــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 او در رخ مـــــا گشـــــاده تکبیـــــر    

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۴۰ص   ،۱۳۹۱، ایگنجه (نظامی     
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تضرورت 
ّ
 در معانی واژگان دق

ــرد  ــت ک ــه زه راس ــانی ب ــان کی  کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 به یک دم وجودش عدم خواســت کــرد  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۳، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 را توضــیح  کــرد»  خواســت  «عــدممعنای فعــل  امّا    ، است  داده  را توضیح  «کیانی»  واژهٔ استاد یوسفی  

 «عــدم دربــارهٔ توضــیحی امّا  ، اندداده را توضیح »کمان به زه کــردن«بگلو نیز تعبیر نژاد و قره انزابینداده.  

«وجــودش را بــه  :اســت  پرست نوشته. ایران)۲۱۲، ص  ۱۳۷۸بگلو،  نژاد و قره(انزابی  اندنیاورده  کرد»  خواست

 .)۴۸، ص ۱۳۵۶پرست، (ایران خواست» کردن یک دم عدم

اکنون نیز در زبان فارسی این فعل با همین . همبود» «نزدیکیعنی   کرد»  خواست  «عدمدر    «خواست»

در   «خواست»  واژهٔ کاربرد  بود بیفتم.    یعنی نزدیک  ، «خواستم بیفتم»در عبارتی نظیر    :دارد   مفهوم کاربرد 

 .مربوط است «نمود فعل»اینجا به مبحث  

های ساختاری و معناشناختی فعل است که نخســت در به ویژگییکی از مباحث مربوط  «نمــود»

بــه زبــان  پس از آن در مباحث مربــوط، امّا شد های فعل در زبان فارسی باستان مطرح بحث ویژگی

های گوناگون به ظرفیت درونی فعــل در انتقــال ای از نگرش «نمود مجموعهاست.  شده فارسی معیار نیز مطرح 

به انــواع و طبقــات مختلفــی از فعــل  «نمود فعــل». مبحث )۱۴۶ص ، ۱۳۸۸(مجیدی،  مفهوم زمان است»

دارد نمــود صــرفی ملتــزم اســت کــه   تناســب  کرد»  خواست  «عدمآنچه در اینجا با فعلِ  ، امّا  دارد   اشاره 

. (همــان)دادن عملی بوده یا هست  دهد فاعل جمله در آغاز انجام   کاربرد آن برای این است که نشان

   «خواست»  ، بنابراین
ّ
آغــاز  بــربلکــه   ، کندبر اراده و قصد نمی  دلالت  کرد»  خواست  «عدمبِ  در فعل مرک

بــه   کــرد»  خواســت  «به یک دم وجودش عــدم  مصراع  . بر این اساس، معنایدارد   عمل دلالت  دادن  انجام 

 .»بود در یک لحظه او را بکشد پادشاه نزدیک«  این صورت است:

 تــو را یــاوری کــرد فــرّخ ســروش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه زه آورده   بـــودم بـــه گـــوش  وگرنـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۳، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بگلو سروش را توضــیحنژاد و قره انزابیاست.    نداده  استاد یوسفی این بیت و تعابیر آن را توضیح

ــدداده ا  ، ان ــّ ــارهٔ هــیچ توضــیحی ام ــر  درب ــه گــوش» «زه آوردهتعبی ــودم ب  .)۲۱۲، ص ۱۳۷۸(اند ننوشــته ب

 .)۴۸، ص ۱۳۵۶پرست، (ایراناست    کرده نیز به همین شیوه عمل پرستایران

خواســتند تیــر مــوقعی کــه میو  نشــود    کردنــد تــا انعطــاف چــوب کمــان کــمزه کمان را بازمی

(نــک خــالقی مطلــق، کمــان ببندنــد   گوشهٔ کردند تا زه را به گوش یا  می  چوب کمان را خم  ، کنندپرتاب

 پرتاب تیــر ســاخته آمادهٔ بودم و  کرده زه  یعنی کمان را به  بودم به گوش»  «زه آورده. تعبیر  )۵۰۴ص  ،  ۱۳۹۱

 بودم.
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ــر ــان خبــ ــنیدند بازارگانــ  شــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنــرکــه ظلــم اســت در بــوم آن بی 

 

 

 

 

 

 

 

 جا خرید و فروختبریدند از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

ــت  ــوخت زراعـ ت بسـ ــّ ــد رعیـ  نیامـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۶۰، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بــار «کشــت بــهاست یعنی   . ناصح نوشتهسخنی نگفته است  نیامدن»  «زراعتمفهوم    دربارهٔ یوسفی  

 . عــلاوه)۲۲۲، ص  ۱۳۸۷(  شــدن»  «آمدن: حاصلاند  نوشته  بگلونژاد و قره انزابی.  )۱۶۶، ص  ۱۳۷۵(  نیامد»

شــود. وقتــی   توجّهنیامدن در مصطلحات کشاورزی    است به معنای زراعتلازم   ، بر این توضیحات

و   نباشد و محصول کشــاورزی بــه خانــه نرســد  اثر خشکسالی یا آفت مناسب  زراعت کشاورزی بر

 .نیامد» «زراعتگویند: می  ، باشند  نداشته ایکشاورزان اندوخته

 خاتمت

ــت ــت ماتمـ ــود نوبـ ــی بـ  عروسـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ــک  ــرت نیــ ــتگــ ــود خاتمــ  روزی بــ

 

 

 

 

 

 

 

 )۷۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

کــه چنان  ، اســت  خوانــده  تا پایان کــار»«عادی    یرا مثل لغت  »خاتمت«یوسفی در توضیح این بیت  

. ناصــح )۲۶۳(همان، ص    بود»  منزلهٔ عروسی خواهدماتم برای تو به  ،بختی باشد«اگر پایان کار نیکنویسد:  می

 توضیح
ّ

زمــان ســوک و عــزا دورهٔ  ،«اگر پایان کار خوب و نیکو باشدنویسد: می واست  داده نیز در همین حد

را بــه معنــای  »خاتمــت«بگلــو نیــز نژاد و قره انزابی. )۲۲۱، ص ۱۳۷۵(ناصح،    شادی و هنگام خوشی است»

آنچــه  .)۲۳۳، ص ۱۳۸۷، بگلونژاد و قره(انزابیاند  کرده  صورتِ نثر بازنویسیاند و بیت را بهنوشته  ان»یپا«

نــدارد کــه   نظر  را در مفهوم دقیق کلامی آن در  «خاتمت»است بیانگر این است که    خزائلی نیز نوشته

 باچــهٔ ی بــرد و د پایــان کردن کلمات ایمان به دارد که زندگانی خود را با گفتن و اظهار  «از خدا درخواستنویسد:  می

که سعدی به ایــن لفــظ در  حالی در ، )۵۲، ص ۱۳۵۳(خزائلــی،  یابد» کتاب بوستان هم با قول ایمان خاتمت

تکلامی آن با  وجههٔ  رکه در بیتی دیگر بنگرد، چنانمفهوم اصطلاح کلامی می
ّ

 بیشــتری تمرکــز دقــ

 دارد:

 فاطمــــهخــــدایا بــــه حــــق بنی

 

 

 

 

 

 

 

 

ــنم خاتمـــه  ــان کـ ــر قـــول ایمـ  کـــه بـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۶، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

«واپسین دم و آن را   نکرده  یوسفی در توضیح این بیت نیز به معنای مصطلح کلامی خاتمت اشاره 

 معنــی «پایان زندگانی و آخــرین نفــس حیــات». ناصح نیز آن را )۲۱۶(همان، ص  است    کرده  معنی  زندگی»

نــژاد و (انزابیاند  داده  بگلو نیز به همین شیوه توضیحنژاد و قره انزابی.  )۲۲، ص  ۱۳۷۵(ناصح،  است    کرده

 .)۱۹۳، ص ۱۳۸۷بگلو، قره

ایمــان و کفــر افــراد  دربــارهٔ به این مفهوم است که   ، »ة«مؤافا  ، یا معادل دقیق کلامی آن  ، «خاتمت»
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ممکن اســت شخصــی در تمــام زنــدگانی   .کرد   توان حکمفقط پس از پایان زندگانی و عمر آنان می

از عمل و قول ایمان   «دم خاتمت»آخر یا به قول مولوی در    لحظهٔ در  ، امّا  خود عمل صالح انجام دهد

 است:  آن شخص مؤمن و اهل ایمان نمرده .بگردد و همان لحظه از دنیا برود

 اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوفم از رفتن توست ای شــه ایمــان تــو مــرو 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۸۳۰ص ، ۱۳۶۷، ۱مولوی (  

که عمر بر کافری گذارد و پــیش از   «خلاف نیست میان همه اهل توحید که هرنویسد:  مستملی بخاری می

ماند بدان  جای که عمر بر ایمان گذارد و آخر ایمان به  رود و هر  رود و دوست  سر سعید  ،وقت رفتن به ایمان آرد بدان

 .)۱۰۰۲ص ، ۱۳۶۵(مستملی بخاری،  رود» سر شقی

 گیرینتیجه

برخــی   ، گرفتهصــورت   یســعدبوســتان  هایی که تا امروز در شرح و تصــحیح ابیــات  رغم کوششبه

دهای کهــن و تصــحیح ابیات این منظومه همچنان نیازمند شرح و توضــیح و بــازبینی نســخه
ّ

 مجــد

 توضیح مفردات و تعــابیر باقی  یسعد  بوستانشارحان  است.  
ّ

انــد و بــه ماندهدر برخی موارد در حد

 همچنــان  ؛اندنکردهتوجّه  سبب کاربرد این مفردات و تعابیر متناسب با سایر عناصر بیت یا حکایت  

اند کردهاز مفهوم رایج در عصر سعدی غفلت  ، ها و تعابیرتأثیر کاربرد امروزی برخی واژه  تحت  ، که

اند هــم در تصــحیح مــتن دچــار خطــا نداده درستی توضیحاین غفلت هم شعر سعدی را به  راث  و بر

بــه بوســتان  بایــد در شــرح مــتن    اینها، بر    اند. علاوهکرده  اند و شعر سعدی را از اصالت آن دورشده

   مسائل بلاغی، 
ّ
 ، از زراعت تا آداب رزمجویــان  ، ر سعدی و مسائل عصر ویمنابع اندیشگانی و تفک

 کرد.توجّه 

 منابع

 قرآن کریم.

 علمی و فرهنگی.تهران: تصحیح رحیم عفیفی، به ، نامهبهمن، )۱۳۷۰( ، ایرانشاهالخیرابیابن 

 جامی.تهران: ، یشرح و گزارش بوستان سعد، )۱۳۷۸( بگلوسعید قره و نژاد، رضاانزابی
هپرست، نورایران

ّ
 دانش.تهران: ، بوستان،  )۱۳۵۶( الل

 ــ  ییآوا  یهایدگرگون،  )۱۳۸۵(  برومندسعید، جواد کرمــان: ،  ٤ج    ،کــاهش)-شی(قلــب: افــزا  یواژگان در زبان فارس

 .رمانکدانشگاه شهید باهنر 
 بیر.کامیرتهران:  ،معین محمّد هٔ یتحشتصحیح و به ، برهان قاطع، )۱۳۷۵( حسین خلف تبریزیمحمّدبرهان، 

 ز نشر دانشگاهی.کمرتهران: زریاب،  عبّاستصحیح به ، الطب یف دنهیکتاب الص،  )۱۳۷۰( بیرونی، ابوریحان
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ینتفتازانی، سعد
ّ

، تصــحیح و تعلیــق احمــد عــزو )المفتــاح  صیتلخ(شرح    ل المطوّ ،  ق)  ۱۴۲۵(  مسعود بن عمر  الد

 دار احیاء التراث العربی.بیروت: ، یةعنا

ینشیرازی، شمس حافظ
ّ

 .زوّارتهران: غنی، قاسم قزوینی و محمّد ، تصحیح وانی د،  )۱۳۹۰( محمّد الد
 ــیسعد، «دو سه نکته بر شروح سعدی»،  )۱۳۷۹(  حمیدیان، سعید -۲۲۴ص اردیبهشــت، ، ۳، دفتــر ۳، سیشناس

۲۲۹. 

مرکــز تهــران:  ، بخــش یکــم،  )هــاافزوده  و  اصــلاحات(بــا  شــاهنامه    یهاادداشــتی،  )۱۳۹۱(  خالقی مطلق، جــلال

 المعارف بزرگ اسلامی.ۀدائر

 جاویدان.تهران: ، بوستانشرح ،  )۱۳۵۳(  محمّدخزائلی، 
 فخر رازی.تهران:  ،یکبراگینس ی. ، زیر نظروانی د،  )۱۳۶۷( محمّدی، جعفر بن ک رود

 ۀمجلــهٔ دانشــکد مهٔ یضــم، «بررسی و نقد شرح سودی بر بوســتان ســعدی»،  )۱۳۸۱(  مهبود فاضلی  و  زنجانی، برات

 .۴۰-۲۱ص  تیر، ،۸-۶ ش، دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیّ ادب 

 اسعدی، مصلح بن عبد
ّ
یّات، )۱۳۶۷( هلل

ّ
 امیرکبیر.تهران: علی فروغی، محمّدتصحیح به ، یسعد کل

 خوارزمی.تهران: تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، به ، یسعد بوستان ،)۱۳۹۲( ـــــــــ

تبریــز: متن انتقــادی از اکبــر بهــروز،  هٔ یته، ترجمه و تحشیه و بوستان  بر  یشرح سود،  )۱۳۵۲(  افندی  محمّدسودی،  

 کتابفروشی حقیقت.
بنگــاه ترجمــه و تهــران:  ،  ک ، به اهتمام هیــوبرت دارنامه)استی(سالملوک  ریس،  )۱۳۵۵(الملک  خواجه نظام،  طوسی

 تاب.کنشر 
ار

ّ
 سخن.به تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: ،  نامهبتیمص، )۱۳۸۶( بن ابراهیم  محمّدنیشابوری،  عط

   و  زاده، احمدعلی
ّ
کتــاب مــاه ، سعدی انتخاب و توضیح دکتر حسن انوری» بوستان«نقدی بر ، )۱۳۸۸( بیآرش مطل

 .۷۸-۷۲، ص ، مرداد۷۸-۷۲، ص ۲۸ ش، ۳، س اتیّ ادب 

کیــد بــر شــرح  ،بوســتانسعدی؛ نگاهی گــذرا بــه شــروح  بوستان هٔ ی«در حاش،  )۱۳۸۶(  کاردگر، یحیی  بوســتانبــا تأ

، )۱۸پیــاپی ( ۲۱  شجدیــد،    دورهٔ و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمــان،    ادبیّات  ۀدانشکد  هٔ ی نشر،  یوسفی»

 .۱۶۵-۱۳۷بهار، ص 

 ،  )۱۳۹۰(  کمیلی، مختار
ّ

 ــ یشناسمتن، »های پزشکی در آثار سعدی)(مقولهفای سعدی  «دارالش ، ٣س ، یادب فارس

 .٩٢-٧١ص  زمستان، ،١٢ ش

-٢٩، ص ، تابســتان٦ ش، ٢، س شناسی ادب فارسیمتن  ،«تعبیر راه راست در متون کهن»،  )۱۳۸۹(  مالمیر، تیمور

٤٨. 

 .١٠٧-٩٥، ص ، بهار٥١ شمارهٔ ، ١٣، س نامهٔ فرهنگستان، «شرح شکن زلف»، )۱۳۹۳( ـــــــــ
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 ـ متون کلاسیک»،  )۱۴۰۰(  ــــــــ در ترکیبات وصفی  آن  آزادی و نقش  ادب   ۀپژوهشنام ،  «معنای کهن آزاد،    ی متون 

 . ٧٥-٦١، ص ، زمستان٤ ش، ٢، س یدورهٔ عراق

، ۷س    ،یفارس   اتیّ پژوهش زبان و ادب   ،ی»نمود فعل در زبان فارس   یها و کارکردهاجلوه«  ،)۱۳۸۸(  مجیدی، مریم

 . ۱۵۸-۱۴۵زمستان، ص ، ۱۵ش 

بن   اسماعیل  ابوابراهیم  بخاری،  سوم،  التصوّف  لمذهب  عرفالتّ   شرح،  )۱۳۶۵(محمّد  مستملی  ربع  تصحیح به  ، 

 اساطیر. تهران:  روشن، محمّد

معصومه باغستانی،  از  ،  الف)  ۱۴۰۲(  موسایی  بیت  چند  توضیح  بر  توضیح    بوستان«نقدی  و  تصحیح  به  سعدی 

 . ۹۹-۸۵ص تابستان، ، ۲ ش، ۴، س یدورهٔ عراق یمتون ادب  ۀپژوهشنام ، غلامحسین یوسفی»

، یادب   یپژوهمتن ،  دکتر غلامحسین یوسفی»  مصحّحسعدی؛    بوستانبیت از    ۲۶«تصحیح  ،  ب)  ۱۴۰۲(  ـــــــــ 

 .۳۶۰-۳۲۵، ص ، زمستان۹۸ ش، ۲۷س 

ینمولوی، جلال 
ّ

 ، )۱۳۶۷(محمّد  الد
ّ
 امیرکبیر. تهران: مان فروزانفر، الزّ تصحیح بدیعبه ، یز ی شمس تبر  اتیّ کل

 مولی.  تهران: تصحیح رینولد نیکلسون، به ،یمثنو، )۱۳۶۸( ـــــــــ

 ایما.تهران: ، یسعد یهایبوستان افتیباز، )۱۳۷۷( شیرازی، جعفر  مؤیّد

 .علیشاهصفیتهران: رهبر،  کوشش خلیل خطیب ، بهبوستان شرح،  )۱۳۷۵( علیمحمّدناصح، 
 .امیرکبیرتهران: تصحیح بهروز ثروتیان، به ، مجنون  و یلیل،  )۱۳۹۱( ، الیاس بن یوسفایگنجه نظامی

 ــ یهــاپژوهش، »ســعدی بوستان«نقد و نظری بر شرح و تصحیح ابیاتی از ،  )۱۳۸۳(محمّد  منش،  نیک ، ۲س ، یادب

 .۱۱۴-۱۰۳ ، بهار،۳ ش
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 ��ق    ِ�غ�وب   ِوا�ه: �ماد ع�ل� 
 )همدان نا،یسیبوعل دانشگاه ،یانسان علوم دانشکدهٔ  ،یفارس  ادبیّات و زبان گروه  اری استاد( ∗سعید پورعظیمی

 

چه صــاحب هــویتی تــاریخی باشــد چــه    ، که  رود ی سخن م  ی ا «خواجه»در دیوان کبیر مولانا از  :دهیچک

محوران و  اش بــا خــدا و جهــان شــمایل عقــل مواجهــه  وهٔ ی خصایص و کار و کردارها و ش   ، برساختهٔ مولانا 

برای بیــانِ  را  ها  آن   ی ها گروهی که مولانا و دیگر صوفیان تمهیدات و روش  ، آورد ی فیلسوفان را پیش چشم م 

س گمراه 
ّ

  ی ها ها و اشــاره نشــانه   . دانند ی کننده و دورافکننده از مقصود م چیستی یا شناخت یا اثبات امر مقد

کــه    بخشــد ی این فرضــیه را نیــرو م   اش ی و سیر تکامل معنو  «خواجه»به حالات و مقامات این  ی متن درون 

پراکنــده روایــت شــده اســت.   ییهاها را شخصی واحد بدانیم که سرنوشتش در غزل «خواجهٔ این غزل 

هــای دیــوان کبیــر خواهــد  تمثیلــی و بیت   ی هــا به کشف شبکهٔ معناییِ شماری از غزل  شناخت «خواجه»

«طرحــوارهٔ و برآمــده از    «خواجــه»که روایت حالِ این    یی ها غزل   ، بار ن ی برای نخست   ، انجامید. در این مقاله 

تا سیر مراتب زیستی او از تفرعن و نکــوهش عاشــقان تــا   خورند ی هستند به هم پیوند م  ی واحد  شناختی»

را در    مصــداق ی گــاه ب   ی ها کرنش در پیشگاه آنان و درآمدن در حریم عشقِ آسمانی را نشان دهند و آن غزل 

ه معن 
ّ
 کنند.  دار ی بافتاری یک

 درک شــهودی بــر اســتدلال    ، در مقام یکی از رجال کبیر اقالیم عرفانی  ، مولانا 
ِ

مضمون مکرّر تــرجیح

عقلانی را با طرح این قصّه در سه پرده روایت کرده است: خواجهٔ متکبر در آغاز منکر عاشــقان و معــارض  

ســپس بــه تیــر قضــای الهــی دوختــه و ســوداییِ    ؛ عقــل   بندهٔ یفر   ی ها سلوک عاشقانه است و گرفتار پرسش 

کــه دشــمنان و   شــود ی عشــق آن عایشــه چنــان زار و نــزار و زرد م  و از تــفّ   شــود ی کش م شاهدی عاشــق 

(جســمانی/ پس از گذر از عشقی زمینی    ، خواجه   ؛ ند یگر ی و بر او م   آورند ی خویشانش به حال او رحمت م 

 
∗  s.pourazimi@basu.ac.ir 
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تــا آنجــا کــه مولانــا / راویِ    ، شــود ی و رشک زمــین و آســمان م  گذارد ی پای به عالم عشق الهی م  مجازی)

 . خواند ی ها او را به کتمان اسرار الهی و خاموشی فرام غزل 

 مولانا، خواجه، عقل، عشق، غزل تمثیلی. :هادواژهیکل

 مقدمه

 دانســته  یا«خواجه»دیوان کبیر سخن از   یهاغزل در شماری از  
ً
است که هــویّتی مــبهم دارد و دقیقــا

رد و بازیچــه   خنددیمبر عاشقان    «آن خواجه»نیست که مقصود مولانا چه کس است.  
ُ

و عشــق را خــ

سرانجام صید دام   ، »لقانی ری«شکرلبی شبا شیفتگی بر    ، سپس خود به کمندِ قضای الهیامّا    ، انگارد یم

 الحَقّ»که بوسعید مِهنه گفته بود: چنان ، شودیمحق 
ُ
ة

َ
بَک

َ
 .)۳۱۰، ص ۱، ج ۱۳۶۶ ،میهنی( «العِشقُ ش

و ســلوک عاشــقانه را بــه تمســخر  کندیممخالفانش را سرزنش   پروا یبکیست که مغرور و    «خواجه»

را در خیــل   «خواجــه»تــا    کننــدیماز منکران مولانا ترسیم    یاچهره تاریخی    یهاگزارش؟ آیا  رد یگیم

 آیا «خواجه»تن است؟    کیمولانا    یهاغزل   »«خواجهٔ کنیم؟ گذشته از عنوانی عام، آیا    وجوجستآنان  

بوده کــه مولانــا از  یاقصّه؟ یا آنکه است ستهی زیمهویّتی انسانی داشته و در روزگار مولانا   یراستبه

هبــا ذهــن  ، ت تاریخی نداشته و مولاناآن بهره برده؟ یا چنین انسانی هویّ  خــود، حکــایتی  نیآفرقصــّ

لبا    ، اشیمثنورا در قالبِ آن تبیین کند؟ اسلوبی که بارها در    ییهاشهی اندساخته تا   بــه   ، بــدان  توســّ

 پرداخته است. شیهاشهی اندطرح و بسط و تبیین 

دو  کنــدیمرا در آن شــرح  «خواجــه»غزلی که مولانا حالات و مقامــات    نیترمهمدر بلندترین و   

و انکار عاشقان و سپس دچار آمدن   یفرازگردنساحت زیستی او به تفکیک آمده است: خودبینی و  

 و در انتها بشارت چشیدن عشق الهی. ، که دیرزمانی آن را به ریشخند گزیده بود  ، به بلای عشق

که   ییهادهی گزشعر مولانا نوشته شده یا در    دربارهٔ که    ییهامقالهو    هارسالهو    هاکتاباز    کیچیهدر  

 «خواجــه»کیستیِ ایــن  دربارهٔ  )۱( )یکــدکنی عیمشهور شف دهٔ ی(از جمله گزاست از دیوان شمس فراهم آمده 

 هــاغزل در ایــن  «خواجــه» اندکردهو گمان  اندافتهیدرن را  هاغزل سخنی نیامده و نویسندگان پیوند این  

 خطابی عام است.

واحــد  ١«طرحــوارهٔ شــناختی»کــه برآمــده از یــک  ییهــاغزل با پیوند دادن  ، کوشمیمدر این مقاله   

تا هــم پاســخی   کنمدنبال    ریکب  وانیددیگر از    ییهاپاره را در    «خواجه»  گانهٔ سهمراتب زیستی    ، هستند

 .)۲(  کنم داریمعنحد پراکنده را در بافتی متّ   یهاغزل بیابم و هم آن   شدهطرح   یهاپرسشبرای  

 
1. cognitive schema 
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 توصیف خواجه در غزل مولانا

 متکبّر خواجهٔ م فرعونی: نخست، دَ  ۀپرد
ِ

 لجوج

بیتی آمده است که پنجوار و دگرگونی احوالش در غزلی چهلزفتِ جبّ   خواجهٔ بلندترین حکایت این  

طرد و انکار عشق و ســپس درافتــادن بــه دام  مرحلهٔ  ، متضاد حیات اوست: نخست  عرصهٔ تصویر دو  

مولانا   یپردازقصّهشگردهای    .)۳(  )۲۳-۲۱، ص  ۱، ج  ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (عشق و شکستگی و عاشقی  

نــازپروردی و غــرورِ  فیتوص ــتعلیقِ آغــازین غــزل بــا  .در این غزل به زیباتر وجهی نمود یافته است

، التمــاس ترشــگفتاز همــه    ، راوی بــا او و  یوگوگفــتخواجه و همسانی او با معارضانِ پیامبران،  

دغزل، برای از سرگیری داستان غــزل را از جهــات م  انهٔ یمخواجه به راوی در  
ّ

لی قابلتعــد کــرده  تأمــّ

 است.
 

«چهارپــایی است:    «خواجه»تعریضی سخت به    ، عهد ذهنی آغاز شده  «آنِ»که با    ، مصراع نخست

ل  (کوی عشق) «کوی مولانا»در  ، حشمتِ ظاهری  رغمبه  ، که  یاخواجه  ، که در گل فروافتاده» پایش بــه گــِ

مانَد. مصراع دوم بیان بلای عشق اســت کــه درمی «کوی عشق»تنها در  «آن خواجه»پس پای   ؛فروشده

ضا»کند. چون سرنوشتی محتوم خواجه را دگرگون می
َ

دیگری که  یهاغزل در تاروپود تمام  «اذ جاءَ الق

در ادامه خواهیم خواند تنیده شده: تقدیری نهایی از جانب خدا که همگــان را فروخواهــد گرفــت و 

 این مقاله است.  یهاغزل کس را یارای گریز از آن نیست. این بیت براعت استهلال این غزل و دیگر 

: تکراری دوباره از نــاگزیریِ ندینشیمبر پرّ او    «قبضهٔ قضا»خواجه مرغ فارغی است که تیر بلا از  

 عقوبت عشق  
ِ

. در کندیممقهور گشتن در چنگ عشق. بیزاریِ خواجه از عشق و عاشقان او را آماج

 کرده است:  تحرّک غزل را پر (التفات)پیاپی گوینده در شعر   یهاگردشاینجا  

نبَک  دی گویمخواجه    بهراوی رو  
ُ

و با بــادی   )۴(ی  زن یم: ای خواجه سرگران شدی و بر عاشقان خ

 پــا  سترفتهآن خواجه را در کوی ما در گِل فرو  

ــت او  اروار و زف ــّ ــاندامن ،جب ــتیم  کش  او رف

 پــرّان بــر هــوا، از  
ِ

 فــرد و جــدا هــادامبس مــرغ

 

ضــا»با تو بگویم حالِ او، برخوان تو   
َ

 «اذ جــاءَ الق

 تســخرکنان بــر عاشــقان، بازیچــه دیــده عشــق را

 قضــا بــر پــرّ او تیــر بــلا یْ قبضــهاز  دیـ ـآیم 

 

ک زدی! نبــَ
ُ

 ای خواجه سرمستک شدی! بر عاشــقان خ

ــر  ــمانب ــت او  هاآس ــر، وز سرنبش ــرده س  خبــریبب

 

 کشــتی گرفتــی بــا خــدا!  ،ودیّ خمستِ خداوند 

   میان او پره 
َ

 قــابسیم و زر، گوشش پــر از طــال
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نبَک زدن بر عاشقان»!  یرویمگویی به پیکار خدا    ، که در دِماغ داری
ُ

«کشتی گــرفتن و تصویرِ توراتیِ    «خ

به انکار عشق و فراموشیِ پیمان روز ازل با خداست. در غزلی دیگر هــم خواجــه   یااشاره   )۵(  با خدا»

 :است توصیف شده «پر از باد غرور»

ــترین  ــدی بیش ــی باش ــه ته ــر ن  هــایجوگ

ر م از بــاد پــُ
ُ

م که در او باده نیست هست خ
ُ

 خ

 

 ؟هــایکوتشــنه دریــن    دودیم خواجه چرا   

مِّ 
ُ

 ــخــ  ؟هــایرور از بــاد کــی ســرخ کنــد پ

 )۱۳۰، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  ( 

عوام و مست مجیــز   سجدهٔ و    یبوسدست  فتهٔ یفرکشیده و    آسماناز تقدیر سر بر    خبریب  خواجهٔ 

اد، خیــکِ پــر از بــاد نخــوت کــرده و   ، شاعران است، با حشمت و مکنتی که او را 
ّ

چون فرعون و شد

 :)۶( اکنون موری است که مار شده

ادی شده، خیکی 
ّ

 ــفرعون و شد  ر از بــادی شــدهپ

 

 )۷(  ده ماری شده، وان مار گشــته اژدهــابموری   

 

(زریــن او از عشــق  یبهرگیبخواجه از سیم و زر در بیتی دیگر از مولانا و   سهٔ یکر بودن  پاشاره به  

 در غزلی دیگر هم آمده است: بودن)

 بــر در، بگفــتش عشــقِ او یاخواجــهدوش آمــد 

 

ــیم و زر داری  ــتی ،س ــن نیس ــردِ زری ــیکن م  ول

 )۱۰۸، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (          

 شدهدل خواجهٔ دوم، در عشق مخلوق:  ۀپرد

مقهور عشــق  خواجهٔ و ابیات دهم تا چهلم روایت   عشقیب  خواجهٔ نُه بیت نخست غزل روایت حال  

همانند عصــای   ، و غیرتِ قدسیِ عشق  رد یگیفرومبلایی است که خواجه را    اژدهاشکناست. عشقِ  

-۱۹۲۵مولانــا،  (  اســت  «دوای نخوت و نــاموس»چرا که    ، بلعدیمجادوی باد و بروت خواجه را    ، موسی

 :)۴، دفتر اول، ص م  ۱۹۳۳

 یایموس ــ، همچون عصای  یایسرقدوسعشق از  

 روی زمــین، بگشــاد گــردون از کمــین خواجــهٔ بــر 

ــرب  ــان از ض ــاد او آن زم ــران تدر رو فت ــمِ گ  زخ

 

 ، چون افکند موســی عصــاخورد یم کاو اژدها را   

 تیری زدش کز زخمِ او همچون کمانی شد دوتــا

رکنان چون صرعیان در  
ُ

رخ
ُ

رهخ
ُ

رغ
ُ

 مرگ و فنــا  یْ غ

 

 :برد یممولانا در غزلی دیگر نیز عشق را به موسی ماننده کرده که بر فرعونِ غرور و هستی حمله   

 ای کلیمِ عشق! بر فرعونِ هستی حملــه بــر

 

 ــبــر ســرِ او تــو عصــای محــو    زن واریموس

 )۲۱۱، ص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  ( 
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که خویشانش گویی  افتدیمو چونان به غرقاب عشق   شودیمعاشق زیبارویی    جانگران  خواجهٔ 

ادی و فرعــونی   ســودیمکه روزگاری سر فخــر بــر آســمان    ، . خواجهکنندیمدر مرگ او زاری  
ّ

و شــد

ه«انّی انا  و    کرد یم
ّ
، چنان یــا رَبّ و یــا گردنشکستهو    رخزعفران، اکنون  زد یم  من خدایم)  گمانی(ب  »الل

را   شیهــاپردهشاهدِ شوخ رسوای خلقــش کــرده و    یهاغمزه .  دیگریمکه دشمن بر او    دی گویمنا  رَبّ 

 طعنهبهو    آورد یمدریده است. شگرد مولانا در بیت بعد سخت شگفت است. خواجه را در خطاب  

 :پرسدیم
 یــا دهــان؟  تریبهیا کمان؟ چشمش    ترعجبتیرش  

 

  )۸(  یــا همــا؟  ترمُحتجــبیا جهــان؟ او    وفاتریباو   
 

شه  خواجهٔ 
َ

رخ
َ

بــه  الهــینمرودوار مستِ خداوندیِ خــویش بــود و بــا انکــار امانــت   که  ، )۹(  با خ

چنان در آتش است و گریسته که چشمانش ســپید گشــته و   )۱۰(  مصاف خدا رفته بود، از عشق عایشه

 مقهور عشق شده: یاپشهچون 
 

شــه شــد پرشکســته چــون 
َ

رخ
َ

 پشــهایــن خواجــه باخ

 از قضــا ســتشکستهبا دست و پا! پایــت   خواجهٔ   یا

مَر، کــز کــوی عشــق آمــد ضــرر  هاتیعنااین از  
ُ

 شــ
 

نْ بُکــا  ابْیَضَّ عَیْنــی مــِ
َ

 نالان ز عشقِ عایشــه کــ

 شکستی تو بسی، بــر پــای تــو آمــد جــزا  هادل

 عشقِ مجازی را گذر بر عشقِ حق اســت انتهــا
 

در ایــن شکســت هســت و زخــم  هایدرســت ، اگرچه تو شکسته شــدی  دی گویمراوی به خواجه   

  عشــق» الهی«قضای ظاهری تو ظفر و عنایت حق است. در اینجا مولانا 
ّ
او  شهٔ ی اند. در کندیمد را مؤک

بلکه بخت بلند باید تا عشقِ مجازی به عشق   ، شودینمعشق زمینی همواره به عشق آسمانی منتهی  

همــراه اســت. ایــن  «بخت / عنایت»مولانا با    شهٔ ی انداز همین روست که عشق در    .حقیقی منجر شود

 شناسی مولاناست:بیت حامل دو نکتهٔ اساسی در عشق

 .شودیدر اختیار آدمی نیست و با کوشش میسّر نم  ، عشقِ حقیقی عنایت خداوند است .۱
 عشق حقیقی همانا عشق معنوی است و عشق زمینی را عیار و اعتباری نیست. .۲

   ، به دلیل اشتمال بر این دو گزاره   ، این بیت
ّ
دیگر است. مولانــا   یهاصال این غزل با غزل حلقهٔ ات

از دفترهــای  کیچیکه قنطرهٔ گذار به عشق حقیقی گردد. در ه  گزارد یعشق جسمانی را زمانی قدر م

منزلگاه  »یسر«عشقِ آنچرا که   ، باشد  »یسرنی«عشقِ اکه تنها شرح    میابییداستانی نم  مثنویگانهٔ  شش

تدر ادامــهٔ غــزل  ، رد یگیکه روایت خواجه در عشق زمینی پایان نم  ، فرجامین است. این نکته  تقویــّ

 .شودیم
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 زلیخاخو خواجهٔ سوم، در عشقِ خالق:  ۀپرد

تا بــرای روز مصــاف و بــه  نهادندیکه غازیان در کف کودکان م ، مولانا با ذکر تمثیل شمشیر چوبین

کــه آدمــی را   دانــدیدست گرفتن شمشیر آهنین ورزیده شوند، عشق مجازی را شمشیری چــوبین م

 :«عشقِ رحمان»به  «عشقِ انسان»، حرکت از دهدیبرای قدم گذاشتن در عشق آسمانی پرورش م
 

کــه مصــداق شمشــیر چــوبین و عشــق   ، به حســن یوســف  اشیباختگ زلیخا و دلقصّهٔ روایت  

تمهیدی اســت بــرای روایــت   ، مجازی بود و عاقبت زلیخا را کاردیده کرد تا به اقلیم عشق خدا برود

 بعد.  یهاادامهٔ حال خواجه در غزل 

 

شــمارد و آن هنگــام بیند و همه را از عنایات حق میاختیار میانسان را در بازی عشق بیمولانا  

 شود:ها آشکار میورزی آغاز کند، دگرگونیکه خداوند عشق
 

 

یــابیم گویی نمیشود. در میان شاعران کلاسیک، سخنسپس با بیتی شگفت به سرِ قصّه باز می

هچنین با یکی از شخصیتکه این هاش گفــتهای قصــّ اش وگو کنــد و از اصــرار او بــرای ادامــهٔ قصــّ

 :)۱۲(بگوید 

 شنود:و پاسخ می

ل فرورفتــه بــود، پــس از عاشــقی خواجه، که در پاره   «خواجــهٔ های نخســت غــزل جــاهلی در گــِ

کــه شــرح حــالات دردمنــدی و پریشــانی عاشــق را نــاممکن  ، . مولانــاشــودیخطاب م  قدم»صاحب

 ــد شمشیرِ چوبین آن  وعشقی که بر انسان ب  ودب
 

 آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا 

 هاعشــقِ زلیخــا ابتــدا بــر یوســف آمــد ســال

 ، زد دست بــر پیــراهنشاشیبگریخت او یوسف پ

 «قصــاصِ پیــرهن بــردم ز تــو امــروز مــن»گفتش:   

 

 بــر یوســف قفــا  کرد یشد آخر آن عشقِ خدا، م  

ریده شد از جذبِ او بــر عکــسِ حــالِ ابتــدا 
ْ

 بد

 کند تقلیبِ عشــقِ کبریــا»  هانی«بسی ز اگفتا:   

 

  )۱۱(یْ دعا ای بس دعاگو را که حق کرد از کرم، قبله  مطلوب را طالب کند، مغلوب را غالب کند

 «عشق آتش اندر ریش زد، ما را رها کردی چــرا؟  گوید مرا:این را رها کن، خواجه را بنگر که می
 

ــاحب ــک آمــدم«ای خواجــۀ ص ــتم، این ــر رف  قدم! گ
 

 تا من در این آخــر زمــان، حــالِ تــو گــویم بــر مــلا» 
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 :زندی، از وصف عشق خواجه تن مداندیم

تر از آفتاب است و عشق همــه روســت و بــا این ابیات بدان معناست که حکایتِ عاشقی روشن

یتمامیِ خود  
ّ
کــه ابتــدا  ، بود. خواجه تواندی. گندم و آسیا نیز تمثیلی از احوال خواجه مکندیم  تجل

که نامی از خــود   ، قراریو ناسره بود، در آسیای عشق، سوده و پالوده گشت. خواجهٔ ب  کرد یدرشتی م

 کند:اش ترغیب میقصّه، راوی را دوباره به ذکر شنودینم

 خود شرح ماجرا کند: خواهدیاز خواجه م  است،  ودست شدهدلیکه از یاد عشق ب ، مولانا

اند آن است کــه مراعــات جانــب دل کننــد. سخن خواجه خطاب به جماعتی که بر او گرد آمده

و فرجــام کــار خــویش را بدیشــان   دهدیخواجهٔ محتضر مردمان را از طعنه و انکار عاشقان پرهیز م

 :کندیگوشزد م

 بیت پایانی نیز بیانگر منطق وارونهٔ عشق است: 

 )۱(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

، ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (از غوغای عشق است    خبریبیتی در نکوهش خواجهٔ عاقلِ بسراسر این غزل ده

 :)۹۴، ص  ۳ج 

 

نَم اوســت آن  هرآیا خواجهٔ اسیر اوهام و خیالات از معارضان شمس است؟ یا   که از جنس و جــَ

رّه
ُ

ــ ــه گویـــد غـ ــابی ذره  یاآخـــر چـ ــز آفتـ  یاجـ

ــره ــون قط ــدت یاچ ــوم آی ــاقیش معل ــدت، ب  بنمای

ی چو دیدی باق
ّ

 اشدانی، نادیده خود میاشیکف

ــره  ــزم قط ل
ُ
ــرِ ق ــن ب یااز بح  ــنهایزی ــاجرا تی  م

را 
َ

  )۱۳(  ز انبار کفِّ گندمی عرضه کننــد انــدر شــ

 دانیش و دانی چون شود، چون بازگردد ز آسیا 

 مُصِر، آن خواجه را بــین منتظــر  یای  رو ترکِ این گو
 

 «صــلا!»:  دیگوی، تعجیل م کندیم   کاره میکاو ن 
 

 «ای خواجه! تو چونی بگو؟ خسته در این پُرفتنــه کــو
 

 و مبــتلا»  وارچاره یب  یادر خاک و خون افتاده 
 

 ها نگه دارید، هین!گفت: «الغیاث ای مسلمین! دل

ــرزنش  ــردم س ــیار ک بِش، بس
َ

ــ ــقان را در ت  مــن عاش
 

 شد ریخته خود خونِ من، تا این نباشد بر شــما 

ــا سـ ـ    نهٔ یب
ّ

ــل ــزا»پُرغ ــتم ناس ــیار گف  وغش بس
 

 در عشق ترکِ کام کــن، تــرکِ حبــوب و دام کــن
 

ر لقب نِه بــر جُفــا 
ّ
 مر سنگ را زر نام کن، شک

 

ــه ــه م  ،ای خواج ــو عاقلان ــاشیت  ب
 

ــون ب  ــریچـ ــاش یخبـ ــورِ اوبـ  ز شـ
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 کشــدیاســت نــاخن م «رشــکِ فخــرِ فقــر»کس که معارض عشق و شمس است؟ چرا که او بر رخ آن

خری و به افتقر) یا(اشاره 
َ
 .به حدیث منسوب به پیامبر: الفقرُ ف

   

خدا برای او چیزی جز عشق نیست   .تفکیک خدا از عشق ناممکن است  ، مولانا  ی نگردر جهان

ینپیامبر و شمس و حسام   توانیدو م  نی. به انیست  و عشق چیزی جز خدا 
ّ

چلپی را هــم افــزود:   الد

متکثر. محصور کردن خدا و عشق در خیال و ساخت تصاویر ذهنیِ ثابت از   یهایکتایی در صورت 

 ، کنــدیهر دَم به شکلی نو جلــوه م ، را که )۱۴( نشان»و بی  رنگی«بچرا که    ، مُحال است  «دوی یگانه»این  

 به قالب آورد و از آن بت ساخت: توانینم

به رأی مولانــا ایــن خیــالی امّا  ، را در بیان آورد و بر آن چیره شود زیچ همهسودای عقل است که 

«حق آن است که آدمی را بسوزد و نیست گردانــد .  )۱۵(  نداآن  فتهٔ یعقل فر  خانهٔ الیخام است که تنها اهالی خ

 به خامیِ خواجــه در غزلــی دیگــر هــم اشــاره شــده .)۳۶، ص ۱۳۳۰مولانــا، ( درَکِ هیچ عقلی نگردد»م و  

د!»:  است . بــین ایــن )۳۲، ص  ۱، ج  ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانــا،  (  «عجب که خواجــه بــه رنگــی کــه طفــل بــود بمانــْ

هم اشاره  مثنویپیوندی هست که این ابیات   (خامی)  «رنگِ طفلی»عقلی و خیالی از خدا و    یِ سازبت

 بدان است:
  

 تأکید شده است: «حکمِ قضا»در این غزل نیز بر  ، همچون غزل پیشین

 )۲(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

 :شودیبا این بیت آغاز م دیوان کبیر  یهایکی دیگر از غزل 

 آن چهــره کــه رشــکِ فخــرِ فقــر اســت

ــد  ــال درنگنجــ ــه خیــ ــت بــ  آن بــ
 

ــراش  ــویش مخ ــت خ ــاخنِ زش ــا ن  ب

 متـــراش خانـــهالیهـــا بـــه خبت 
 

 صورتگرِ نقاشم، هر لحظه بتــی ســازم

 
 هــا را در پــیشِ تــو بگــدازموانگه همه بت 

 )۲۱۹، ص ۳، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  ( 

لویــن  تصــوّرایــن   لعبــت اســت تخیــّ

 چون ز طفلی رَســت جــان شــد در وصــال 

 

ــت اســت  ــس بــدانَت حاج ــو طفلــی پ ــا ت  ت

ــال  ــویر و خیـ ــت و تصـ ــس اسـ ــارغ از حـ  فـ

 )۲۳۴، دفتر سوم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،   (

ن مــات  مــَ
َ

ــات ــا ز قضاســت م  ام
 

ن عــاش   مــَ
َ

 هم حکمِ قضاست عــاش
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 ــگیخاتمــه نم  (شمس)خواجه به عاشقان و پیشاهنگ این طریق    یهاضیتعر  کــه   ، و مولانــا  رد ی

 «خــر»و    «ســگ»، خواجــه را  شــودیهمواره از جسارت به شــمس و ســاحت عاشــقان خشــماگین م

و شمشــیر بلنــدش خــونِ ناکســان  نوشدیشیرِ عشق خونِ سگان ستیهنده را نم دی گویو م  خواندیم

 :زد ی رینم

 ، ندارد و از ادراک باطن امور عاجز و در دام محسوسات گرفتار است  نیبکه چشم جان  ، خواجه

 :شودیبارها به گام نهادن به میدان عشق دعوت م

 :داندیم ایحیوچرا و فضولی خواجه پایانی ندارد و عاشقان را مست و باما چون

  

خــویش  یهاخواجه چنان معارض و منکر و فضول است که تنها با چشیدن عشق پاسخ پرسش

 :رد یگیپایان م  اشیکارو غلط ابدییرا م
  

ار و دغلو  «گرگِ کهن» تیخواجه در این سه ب
ّ
توصــیف شــده کــه تــن بــه عشــق  «جغد»و  باز»«مک

ارِ مــن»که    دهدیمولانا بشارت مامّا    ، سپارد ینم نَد قانِصِ عیــّ
َ
 یهــامصــراعی کــه غزل  ، «دامِ وی از وی ک

آنجا کــه صــیّاد عشــق   ، بجوییمها  آن  خواجه را در  یِ بُردگتا ادامهٔ روایتِ دل  کشدیدیگر را به خود م

 این معنی را بیان کرده است: مثنوی. در کندیها رها مسرانجام خواجه را از دام 

ــق ــیرِ عش ــقِ شمش ــی لای ــر گردن وَد ه ــْ  نب

 ســر بمگــردان چنــین، پــوز مجنبــان چنــان

 

مِ خون 
َ
 خــوارِ مــن؟خون سگان کی خورَد ضیغ

 چون تو خــری کــی رســد در جــوِ انبــارِ مــن؟ 

 

ــارِ مـــن یاخواجـــه غلـــط کـــرده  در روشِ یـ

 
ــن  ــارِ م ــود در مــن و در ک ــم ش ــم گ ــو ه ــو ت ــد چ  ص

 )۲۶۳-۲۶۲، صص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،   (

 خواجه به پیش آ یکی، چشــم گشــا انــدکی
 

 گرچه نه بر پــای توســت انــدک و بســیارِ مــن 
 

 ــحی«عاشق چرا مست شد و بگفت که:    ؟»ای
 

ــن»  ارِ م ــّ ــه ز خم ــد؟ خاص ــی هل ــا ک ــاده حی  «ب
 

ــرِ او ــل و مک ــم دغ ــده ه ــی ش ــهٔ گرگ  فتن

 بر ســرِ بــازارِ او گــرگِ کهــن کــی خرنــد؟ 

 ارم را ســزد؟ 
ِ

 همچو تو جغدی کجــا بــاغ
 

ــانِصِ   د ق ــَ ن
َ
ارِ مــن )۱۶( دامِ وی از وی ک ــّ  عی

 هــر طرفــی یوســفی، زنــده بــه بــازارِ مــن 

 بلبل جــان هــم نیافــت راه بــه گلــزارِ مــن 
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 )۳(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

 :شودیاز خواجه آغاز م ییهابیتی با پرسشاین غزل پنج

دم یهــاو نام  هافیوجه پرسشی کلام بر فقدان بینش و ادراک خواجه دلالــت دارد و توص ــ
ّ

 تعــد

«روز : شودیعشق بر آشکارگیِ عشق و معشوق. عشق در این غزل با این عبارات و صفات توصیف م

 ــ،  «گــوهر شــیخی»،  «خوش قد و قامت»،  «یوسف خوبی»،  قیامت» «مملکــت ،  «جــاه و جــلال»،  هٔ نــو»ع«شعش

(که بــا وجــود آن تــیمّم (کــار  «آب روان»، سن و ملاحت»ح«،  «ماه»،  «بخت و سعادت»،  «روضهٔ دولت»،  جان»

 .«عید وصال»و باطل است)   خواجگانه)

رگوش چنان خفته که  
َ
و بــه ایــن دلیــل  نــدیبیرا نم «روز روشن»در غزلی سه بیتی خواجهٔ کور و ک

 :است توصیف شده جان»«کودن و گران
 

ایــن امّا    ، عامل افشای اسرار  ، چون روز رستخیز  ، روز قیامت روز پیداییِ اسرار است و عشق نیز

قدرت ادراک راز عشق و این برکات را ندارد. رازگشاییِ عشق همانند روز قیامــت در نخســتین   «امیر»

مولانــا، (  »منتهــای«ای رستخیزِ ناگهان، وی رحمــتِ بمولانا هم هست:    یهابیت یکی از مشهورترین غزل 

 عاقلانــهٔ»  یِ گر«ملامــتاشــارتی بــه    ، همچون غزل نخست  ، . در این غزل نیز)۴، ص  ۱، ج  ۱۳۳۶-۱۳۴۲

 :شودیم مکرّردر غزلی دیگر  ییجوبیآفتِ ع .«درکش قدحی با من، بگذار ملامت را»: مینیبیخواجه م

ش چــون قلمــی  کشدیم 
َ

ف
َ
 آن شه رقمی، دل به ک

 
 تازه کن اسلام دمی، خواجه رها کن گله را  

 ) ۳۲، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (

 ــگویعشق م   پســتبــه گوشــم پست  دی

 
 تر از صـــیّادی اســـتصـــید بـــودن خـــوش  

 )۲۷، دفتر پنجم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (    

ــه نم  ــیبیای خواج ــت را؟ ین ــن روزِ قیام  ای

 
 این یوسفِ خوبی را؟ این خوش قد و قامت را؟  

 )۵۲-۵۱، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (

ــد ــن آم ک روز روش ــَ ــر ن ــواب و بنگ ــه ز خ  برج

ــنوده آری؟  ــو ناشـ ــد تـ ــارت آیـ ــی اشـ ــا کـ  تـ

ــه  ــد خوش ــه نانیچرفتن ــن خوش ــتهوی  چین نشس

 

ــا  ن هنگــ
َ
ــرک ــد مدل را ز خــــواب بــ ــتن آمــ  رفــ

 «این خواجه کودن آمــد!»:  ـترسم که عشق گوید ک 

 ـ   کــز ثقــل و از گرانــی چــون تـ
ّ

 خــرمن آمــد ل

 )۱۷۸-۱۷۷، صص ۲، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
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لالت  انِ یپایانوار ب
َ

هاست. در غزلی دیگر دربارهٔ خواجه، شکارگریِ عشــق جلالِ عشق درندهٔ ض

 نشان داده است. «قانصِ عیارِ من»را با ترکیبِ 

 در این غزل نیز سخن از نازداری اوست:  .در غزل نخست، خواجه نازپرورد تنعّم است

 ها و صفاتی که در این غزل به عشق داده شده و از بیت پایانی غزل:از نام  

خدا و سرچشمهٔ عشق است و انکار عشــق   تجسّمپیداست که همه وصف شمس است. شمس  

تعبیــر شــده  «کشتی گرفتن با خــدا»به اوّل سخنی که در غزل   ، از سوی خواجه انکار شمس و خداست

 است.

 )۴(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

مولانا در غزلی دیگر تابیدن جلوهٔ درخشان عشق را به تصویر کشیده و از حیرانیِ عقل در برابر ایــن 

 :است  عظمت سخن گفته

 :کندیاشاره م عقل» یِ گرد جهت«ششدوباره به   ، در بیت بعد 

خوانــدنِ خواجــه و   کــودک .  کنــدیخطاب به عقل در ابیات بعد به خطاب بــه خواجــه تغییــر م

 مکرّرباز    ، سخن رفتها  آن  پیشین از  یهاکه در غزل   نیز،   محصور شدنش در زندانِ پرسش و پاسخ

 :شودیم

ــدش ــیکن ببرنـ ــودک لـ ــرود کـ ــب نـ  مکتـ

ــه ــرون ج ــد ب ــرت، وز بن  عش
ِ

ــدح ــتان ق  بس

 

 کــه بیــرونِ حســابی «خواجــه» یاپنداشــته 

ــوابی ــؤالی و جـ ــدِ سـ ــری بنـ ــا خبـ ــا بـ  تـ

 

 گــر نــاز کنــی خــامی، ور نــاز کشــی رامــی
 

ــابی آن   ــی ی ــت راحدر بارکش ــن و ملاح  س
 

 هــاالحقِ تبریزی! ای مشرقِ تــو جانشمس
 

ــرارت را  ــمس ح ــن ش ــد ای ــو یاب ــابشِ ت  از ت

 

 ســتاز عقلِ دوصد پر، دو سه پر بیش نمانده

 
 وان نیــز بــدان مانــد کــه در زیــرِ نقــابی 

 )۹-۸، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (   

ردِ جهــانِ گشــته و جــز نقــش ندیــده  ای گــِ

 
ــوابی  ــه خ ــه ب ــین دان ک ــیّ و یق ــر روی زن آب  ب
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صــفتی کــه در غزلــی دیگــر تکــرار   ه، دانسته شد  »دیسپشی«طفلی رخواجه در تصویری متناقض  

 ــ(عجب که خواجه به رنگی که طفل بود بماند)  شودیم رفِ مانــده در عــذاب  ر. در اینجا نیز او پی
َ

 خــ
ِ

گــیج

درپــی یپ  یهاتبیین عقلانیِ خدا با طــرح پرســش  یوجواست که در توهّم تضاد مانده و در جست

بــر امــر معنــوی نــامی ثابــت بگذارنــد و آن را در   کوشــندیاست. خواجگانِ مــورد اشــارهٔ مولانــا م

خدای مولانا در ذهن و زبــان و تصــاویر خیــالیِ امّا    ، ارچوب اصطلاحات فلسفی محصور کنندهچ

تعبیری از به دست دادن تصویر و تعریفی ثابــت از امــر  «در بر گنجیدن دلبر». شودیعاقلان زندانی نم

 قدسی است:

فیـــه تـــا خواجـــه نرنجـــد
ُ

 بگـــویم خ

 

 کــــه آن دلبــــر همــــی در بــــر نگنجــــد 

 )٧٨، ص  ٢، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (      
 

مانند کرده اســت. هــدف  ذهنــی» یها«ساختن بتدر این بیت نیز مولانا همین کوشش باطل را به 

طریق عرفانیِ عشق در نهایت زدودن توهّم تضاد نیروها و دعوت به وحدت وجود اســت کــه شــکل 

یمتعالی توحید 
ّ

 .شودیم تلق

ســی نعــرهٔ مســتان:
َ

 آخــر بشــنو هــر نف

 
رِف 

َ
 خ

ِ
 گشــته ببــین در چــه عــذابی!کای گــیج

 
 :شودیاین مضمون در غزلی دیگر تکرار م

 خشم بنشان، سر را دگــر مپیچــان  «خواجه»ای  

 صدرِ عالی، تا تــو در ایــن حــوالی «خواجه»ای  

 

ــابی؟  ــه درنی ــر زانک ــد گ ــرم باش ــه ج ــا را چ  م

ــتهٔ جـــوابی ــؤالی، گـــه خسـ ــه بســـتهٔ سـ  گـ

 )۲۱۱، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (           
 

و نکته آن است کــه مولانــا او را  شودیتکرار م «برنیامدنِ خواجه با عاشقان»در غزلی دیگر مضمون  

 :است خوانده «از یارانِ ما»

ــدایی ــدارِ خـ ــه دلـ ــادم بـ ــه دلشـ  چـ

 بنگـــر یـــارِ مـــا را «خواجـــه»بیـــا ای  

ــازی  ــژ نب ــا ک ــا م ــه ب ــرطی ک ــدان ش  ب

 

ــدایی  ــدار از جــ ــو نگهــ ــدایا تــ  خــ

ــایی  ــارانِ مـ ــحاب و از یـ ــو از اصـ  چـ

ــایی و  ــا برنیـ ــا مـ ــو بـ ــازی تـ ــر بـ  گـ

 )۵۶، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
 

(علــوم و فنــون  «فرهنــگ»کــه بــر اســب  دهدیقرار م »کریپلی«دغایانِ پو در ادامهٔ غزل او را در جوار 

، زیگرورزِ عشــقجز فیلسوفان عقــل  ، «دغایان»اند.  مات گشته  «شاهانِ بقا»سوارند و در مقابل    ظاهری)
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که بــا طعــن و انکــار در ســلوک عاشــقانه و کــلام   یمحورانکسان دیگری باشند؟ عقل  ممکن است

 پیشین هم تکرار شد.  یهاسخنی که در غزل  ، اندستهینگریبرآمده از فنا و کشف و شهود م
 

و ســخن  دانــدیها مرا پاسخ همهٔ پرســش  )۱۷(  «لقای یار»مولانا  امّا    ، خواجه اهل چون و چراست

 :شمارد یگرفته از مکاشفات باطنی را سخن برتر متئاشراقی و نش

زیــرا ســخنِ  ،سؤال و جواب و قال و قیل مشرقی و مغربــی اســت  یهاکلام عارف کامل داروی خارش 

حاصل آید و همهٔ خارش سؤال و جــواب  صحّتمغزِ مغز است، نه سخن پوستِ پوست. و از مغزِ مغز 

تو شبهت و انکار و تاریکی برود و همهٔ    و شکّ 
ّ
 صحّتبرود از دل و درون آدمی را   هایها و رنجورعل

 .)۵۵، ص ۱۳۶۵مولانا، (دینی و ایمانی حاصل آید 
 

 )۵(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

ممولانا این غزل را با پرسشی که در حلقهٔ عقلا و 
ّ
، کندیآغاز م ابدییان و فلاسفه مجال طرح ممتکل

 ناشناس: یاندهی پرسشی به زعم او ابلهانه و از گو

 «ز ما یا از اوست نیکــی و شــر؟»کسی بگفت:  

 
 هنوز خواجه در این است، ریشِ خواجه نگــر! 

 )٤٣، ص ٣، ج ١٣٤٢-١٣٣٦مولانا،  (       

 کودک ، چنان خواجهٔ خــام داندیکه مولانا پاسخ آن را ساده م  ، این پرسش
ِ

فعــل را ســرگردان طبع

 کرده که با همهٔ مدعیاتش و پس از برآمدنِ زمانی دراز هنوز از پاسخ بدان عاجز مانده است:

د  عجب که خواجه به رنگی که طفــل بــود بمانــْ
 

 که ریشِ خواجه سیه بود و گشــت رنــگِ دگــر 
 

 

تبیت بعد،  
ّ
در منظومــهٔ  «زیــر و زبــر گشــتن»: جدال با سلوک عاشــقانه. دهدیعجز را نشان م  عل

 زبانی و فکری مولانا همانا عاشق شدن است:

 بگویمت که چرا خواجه زیر و بالا گفــت
 

 ست خواجه زیر و زبــربدان سبب که نگشته 
 

 اش عالم را زیر پای کشیده:در طلب خواسته سؤال و جواب»«بسته و خستهٔ خواجهٔ 

دریا در قاموس مولانا رمز عالم جان و نماد خداوند است و اینکه خواجه بــه دریــا گــذر نکــرده 

 :کندیبدین معناست که از معنویت عشق بهره نبرده؛ امّا همچنان ستیزه م

 دغایانی که با جســمِ چــو پیلنــد

ــته و رخ   ــاده گش ــدپی  زرد ماندن
 

ــایی  ــگ و کی ــبِ فرهن ــوارِ اس  س

ــدِ نیز فرز  ــایی بنـ ــاهانِ بقـ  شـ
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 ت و بــه لجــاج و ســتیزه افــزون گشــتبه حجّ 

 طریقِ بحث لجــاج اســت و اعتــراض و دلیــل

 

ــّ   ــان و حج ــرز ج ــیچ خب ــود ه ــش نب  تِ ذوق

 و ذوق و شــهد و شــکر   ست ده ی طریقِ دل همه د 

 

مولانا در این بیت از دو نوع معرفت سخن گفتــه: معرفــت الهــامی و معرفــت خبــری. معرفــت 

 ، خبری تکیه بر عقل و کتاب و مدرسه دارد و معرفت الهامی بر ذوق و اشراق استوار اســت. خواجــه

. در بــرد یخبر است، راه به جایی نمآنجا که از ذوق بی که جهانی راه سپرده تا کسب معرفت کند، از

و   کــاربی فر  ییلقــا«خوش خواجــه    ، شــودیعهد ذهنی آغاز م  «آنِ»که همانند غزل نخست با    ، غزل زیر

 ش شد:فکه نباید در دامش افتاد و دربندِ لا عاری از صفاست»

 لقــا چــه دارد؟آن خواجــهٔ خوش 

ــوالش ــو در ج ــروی ت ــا ن ــان! ت  ه

ــر ــو گی ــان و ب ــخنش کش ــدر س  ان

ــد ــا بلافیــ ــز انبیــ ــد کــ  هرچنــ
 

ــهیآ  ــه دارد؟ اشنــ ــفا چــ  از صــ

ــه دارد  ــا چ ــه ت ــب ک ــتش بطل  رخ

ــه دارد  ــا چـ ــیِ بقـ ــوی مـ ــز بـ  کـ

ــه دارد؟ ــا چـــ ــوهرِ انبیـــ  از گـــ
 

 )٩٣-٩٢، ص ٢، ج ١٣٤٢-١٣٣٦(مولانا، 

 )۱(دوم  ۀدر پرد ییهاغزل

 :است روایت حال خواجهٔ در بلای عشق در غزلی با این مطلع آمده

 

 
این غزل سخنی از معارضهٔ خواجه با عاشقان ندارد و همه شرح درد عشق اوســت. او چنــان در 

 :ندیگریکه آسمان و زمین بر او م کندیاندوه فراق معشوق زاری م

 اش نالان شــدهچرخ و زمین گریان شده، وز ناله

 

 ســتاو سوزان شده گویی که در آتشکده  یهادم 

 

چــرا کــه عشــق عطــری   ، والا در باب عشق این است که بربستن آن به خود محال است  یانکته

خوانــده  «برهنــه»و به همین دلیل مولانا بارها و بارها در آثارش عشق را   کندیاست که خود را افشا م

 که پوشیدنی نیست.

بود که دامن خواجه را گرفت؛ در این غزل نیز از فرود آمدن   الهیدر غزل نخست، عشق قضای  

 ســتپیــدا شده  یایمــاریب  شبمیآن خواجه را از ن

 
 ســتزدهیســر م   شــتنیخویتا روز بر دیوارِ ما ب 

 )۱۹۴، ص  ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (        
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 :رودیتیر عشق از افلاک سخن م

 تــب   ی ا ی مار ی ب 
ِ

 دارد عجب، نی دردِ سر، نی رنــج
 

 ســتچاره ندارد از زمین، کــز آســمانش آمده 
 

یافــت. در آن  تــوانیشــباهتی م  مثنــویاوّل  در دفتــر    «پادشــاه و کنیــزک»میان این غزل و داســتان  

تا از جهیــدنِ رگ پــی بــه   نهدیدست بر رگ کنیزک م  ، که طبیب غیبی است  ، رمایهپداستان، فاضلی  

تکنیزک  دی گویمقصودش برد. طبیب غیبی م
ّ
ت«بلکه زار دل است و  ، جسمانی ندارد  عل

ّ
عاشــق  علــ

تز  
ّ
نیز مــرگ زرگــر  «پادشاه و کنیــزک»در داستان  .)۹، دفتر اول، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (  ها جداست»عل

بــرای   ی گرتر و پادشاه است، همانند خواجه. در اینجــا نیــز چــاره برای رسیدن کنیزک به عشق بزرگ

. در این حکایــت شودیاست و دردی که از آسمان نازل شده در زمین مداوا نم  ثمریبهبود خواجه ب

ا  ، گــذارد یدست بر نــبض خواجــه م ، که نماد طبیب حاذق است  ، نیز جالینوس  خواجــه او را بــه امــّ

 :خواندیدل م  نهٔ یمعا

  

«درمان بــلای عاشــقان بیهــوده :  دی گویو ندایی غیبی در پاسخ م  زندیناله م  وارچاره یخواجه زار و ب

خواجه کیست که شهری ز غمش بیدارند و آسمان و زمین در رنج او گریانند؟ آیا رنــج گــرانِ   .است»

که با فرعون و نمــرود   یا؟ خواجهکندیاست که او را سزاوار عشق معنوی و سلوک م  یاخواجه بوته

اد سنجیده م
ّ

؟ همچــون شــودیچگونه لقمهٔ عــرش م  رد بیو انکار به سر م  ی خبریو در ب  شدیو شد

 اندک با ریسمان عشق به عرش رفت.که اندک   ، جوپرست شهوت زلیخای بت
 

 )۲(دوم  ۀدر پرد ییهاغزل

 این غزل شرح همین ماجراست: 

 

 چون دید جالینوس را نبضش گرفــت و گفــت او:
 

 ســت»«دستم بهل، دل را ببین، رنجــم بــرونِ قاعده 
 

 صفراش نی، سوداش نی، قولنج و استسقاش نــی
 

 ســتصــد عربده  یازین واقعه در شهرِ ما هر گوشه 
 

 نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پــرورش 
 

 ســت ن عشق اکنون خواجه را هم دایه و هــم والده ی کا  
 

 «خواجــه کــو؟»رفتم به کوی خواجه و گفــتم کــه:  

 
 «خواجه عاشق و مست است و کو به کو» گفتند:  

 ) ۷۶، ص  ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
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 ــخیخواجــه برم یوجوخواجه عاشق و آواره شده است و راوی به جســت و از اهــالی کــوی  زد ی

 :شنودیخواجه م

 گفتند: «خواجه عاشق آن باغبان شده اســت
 

ــه باغ  ــو»او را ب ــارِ ج ــر کن ــا ب ــو ی ــا ج  ه
 

. شــودیو چون برف فسردهٔ تو به تو لقمهٔ آفتاب سوزان م  دیپایخواجه چون ماهی به خاکدان نم

 و قیاس»معشوق حقیقی  
ّ

 و بی عد
ّ

 ، . خواجــه«بر هر مسی که برزد زر شد به ارجعــوا»است و    «کیمیای بی حد

 گشته است. وفادارِ قندخو» رِ ینظی«سلطانِ ب، اکنون مستِ دیخراشیرا م «رشک فخرِ فقر»که چهرهٔ  
 

 )۱(سوم  ۀدر پرد ییهاغزل

و در گفتاری موجز با او همدلانه سخن  یابدمیراوی خواجهٔ پریشان را   دیوان کبیردر غزل دیگری از  

 :دی گویم

 ــو فــارغ از راه و ب  کنــدیدر مستی و خرابی سجده بر آب م  واریخواجه ماه  ــاســت.    راهی  ۀخواج

کــه اســت  نرمک پای در سلوک معنوی گذاشته و در عشق سلطان چنــان گشــته  نرم   زیستجبّارِ عشق

 .دیَ زیخود محراب عاشقان شده و چون ماهی در دریای حق م
 

 )۲(سوم  ۀپرددر  ییهاغزل

   ییهاغزل   دیوان کبیردر  
ّ

ت هست که اِسنادشان به کلام انسانی نامتحمــل و غیــرممکن اســت. شــد

که مرزهــای بنــدگی و خداونــدی   رد یگیهیجانات روحی و غلبهٔ عواطف چنان مولانا را در چنگ م

وگو بــا خــدا. یا میدانی بــرای گفــت شودیو غزل یا یکپارچه عرصهٔ سخن خداوند م  شکندمیدرهم  

شدن کردگــار بــر   غالبتجربهٔ فنا و    یهاو بارزترین نمونه  یها مولود تجربهٔ وحی و خاموشاین غزل 

. ابهام این گرددیمستمع دل م و زبانْ  ندینشیحق بر جای منِ تجربی م  ، ها. در این غزل )۱۹(  اندیآدم

مها از آن روست که خواننده را در تشخیص  غزل 
ّ
ها . برخی از این غزل دنافکنیشعر به تردید م  متکل

 دیــوان کبیــردر را اند که درکشان بسیار دشوار است. این نــوع غــزل چنان در رمز و نماد پیچیده شده

 ؟یخــواهی؟ ای خواجه چه م یگرد ی«در کوی که م 

 گـــر بســـته شـــدی از وی، رســـته ز همـــه بنـــدی 

 

ــاهی  ــرِ خرگـ ــن زان دلبـ ــون مـ ــدی چـ ــته شـ  پابسـ

  )۱۸( نی خدمتِ کس خواهی نی خســروی و شــاهی» 

 )۲۹۹-۲۹۸، صص ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (    
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 این غزل از زبان خداست: المثلیف )۲۰( نامید خداوند» یها«غزل  توانیم

 چند گریزی ز ما؟ چند روی جا بــه جــا؟

 

 جانِ تو در دستِ ماست همچو گلــوی عصــا 

 )١٢٧، ص ١، ج ١٣٤٢-١٣٣٦مولانا، (      
 

، دهــدیمعاشــقی و رهــایی  مــژدهٔ و بــه او  دی آیدرمعشق با خواجه به سخن   در غزلی خداوند /

م  نهٔ یقریب  یهاگردشهستی. به دلیل    همهٔ تابیدن بر    وعدهٔ پیامی شگفت با  
ّ
 ، در ســخن مولانــا  مــتکل

دو بیت یا هفت بیــت  توانیمرا از یکدیگر تفکیک کرد. در این غزل   هاندهی گو  توانیم  یسختبهگاه  

 نخست را سخن خداوند / عشق دانست و باقی ابیات را سخن مولانا:

 ) ۱۶۱، ص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (

عی و   خواجــهٔ خواجه را در خــود گنجانــده اســت.    یهایخواین غزل بسیاری از صفات و  
ّ

مــد

و نــاموس پنهــان و بــا وجــود  یکــاردغل  پردهٔ و در    نمودیم  ازینیبکه در غفلت و مستیِ کبر    ، پرنیاز

ماننــده شــده کــه خــام و درشــت اســت و در  یاغوره در طفلی مانده بود، در این غزل به   یسالکلان

. سرمستی و غفلــت دراز (یادآور گندم به آسیا نرفته در غزل نخست)کارگاه عشق و خاکساری پخته نگشته  

ندایی غیبی / درونی خواجه را به گشــودن چشــم امّا    ، دهدینمخواجه آوای جان را مجال آشکارگی  

یخواجــه معشــوقِ در    شــودیم. کوریِ چشم باطن است کــه ســبب  خواندیمباطن  
ّ

و آثــار و   تجلــ

 ــیبی«ای خواجه نمصفاتش را درنیابد و مولانا با تحیّر بپرسد:  و او را بــه گشــودن  ایــن روز قیامــت را؟» ین

 .ماندینم پاسخیب. و این دعوت )۲۱( چشم گشا اندکی» ،«خواجه به پیش آ یکیباطنی دعوت کند:   دهٔ ید

 )۳(سوم  ۀپرددر  ییهاغزل

. ایــن غــزل حکایــت ابدییمزیر پای گذاشته  شی وجوجستخواجه سرانجام آنچه را که جهان را به 

 در مراتب سلوک عشقی است:  گرفتنشاوجخداوندی و  تحفهٔ خواجه از   یمندبهره 

ــافتی ــا ی  وف
ِ

ــک! گــنج  خواجــه ســلام علی

 الســلامکیعلهم تو سلام علیک، هم تــو  

 

ــافتی  ــده را ی ــو گمش ه کــه ت ــِ ــم ن ــه دل  دل ب

ــافتی ــدا ی ــآن ز خ ــزن، ک ــدایی ب ــلِ خ  طب

 )۲۳۶، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (

 
«گــردون بود و از  «قبضهٔ قضا»پیشین صاحب  یهاغزل و در    هاستدام   برکنندهٔ که    ، «قانِص عیّار»آن  

ــیدن ــواهیم کشـ ــه بخـ ــو را خواجـ ــتِ تـ ــا دسـ  مـ
 

ــدن  ــواهیم بریـ ــاک بخـ ــدت پـ ــک و بـ  وز نیـ
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 ــآیمبه ســروقت خواجــه    ، دوختیم  «تیر بلا»و شکارهایش را با    »گشادیکمین م  . مصــراع چهــارم دی

«عشق مجازی را گذر بــر عشــق تأکیدی بر همین امر است. در غزل نخست، سخن از عشق زمینی بود: 

 و این غزل فرجام کار خواجه است: حق است انتها»

 ؟رومــاهخواجه تــو چــونی بگــو در بــر آن  

 

 ز جا برتر است خواجه کجــا یــافتی؟  کهآن 

 

او حســرتِ  .بــود، بــه اکســیر عشــق زر شــده  رنگ»«زرد و زعفرانکه در غزل نخست    ، رخ خواجه

 را به درد و رنج عشق یافته: همهنیاشده و  خندیده» هٔ ی «گررضوان شده، 

 گهــر بــرزدی
ِ

 چــون زر شــده گــنج
ِ

 ای رخ

 ای دلِ گریان کنون بــر همــه عــالم بخنــد

 

ــافتی  ــا ی ــاز قب ــون، ب ــان کن ــنِ گری  وی ت

ــافتی ــرا ی ــارِ م ــن، ی ــد ازی ــی بع ــارِ من  ی

 

بــه  هادعوت . آورد یمبه یاد   «در حدیث دیگران»تصویرهایی که مولانای پیش از دیدار با شمس را  

عشق برآورده شده؛ پس خواجه دیگــر   معرکهٔ راوی در باب برکات    یهاوعدهعشق به انجام رسیده و  

 است: «خویش»نه بیگانه که  

 خواجه تویی خویشِ من، پیشِ من آ، پیشِ مــن
 

 تا که بگــویم تــو را مــن کــه کــه را یــافتی 
 

لبانِ شکرینِ معشوق بر لبان خواجه رســیده و او را بــه   .زندیمفلک از بهر خواجه کوس و دهل  

 
ّ
 ، کامان را دریابــد. خواجــهخشکیده دیبایمکرده و او اکنون  گفتارخوش  الهیصال به دریای سبب ات

و ســرگردانی  ییگوهودهیبخراشید و در عشق را می  چهرهٔ که منکر عشق بود و با ناخنِ زشتِ خویش  

ا»در این غزل    ، مانده بود
ّ

ن آن است که خواجــه بــه حــرم خطاب شده و این هر دو متضمّ  «ساقی و سق

 سلسبیل»عشق راه یافته و  
ِ

زبان باطن اســت.   ندهٔ یگشاشده است. عشق معنوی    «ساقیِ رطلِ ثقیل از قدح

که گویی در مقــام پیــرِ ــ  درآمدن به دریای معانی باید با رازپوشی قرین باشد؛ چنین است که راوی  

 :خواندیمو خاموشی  یپوشپردهاو را به  ــ دی گویمخواجه سخن 

 خواجه بِجِه از جهان، قفــل بِنــه بــر دهــان
 

ــد،   ــافتی گشــاقفلپنجــه گشــا چــون کلی  ی
 

 تفسیر خواجه

 معنای قاموسیِ خواجه

 در چند معنا به کار رفته است: ، در شعر و نثر فارسی  ، «خواجه»  کلمهٔ 
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 ، دولتمند، وزیر.منصبصاحببه معنی آقا، سرور،    ، خطابی عام  .۱
 در تقابل با کلمات غلام و بنده و شاگرد و نوکر. ، خواجه .۲
صشخصی معیّن که در بافت متنی  .۳

ّ
 برای خواننده آشنا یا ناآشناست. مشخ

صمردِ خنثی و  .۴
َ

جه)جنسی  هٔ قوّ یبو   شدهیخ
ُ

 .(خ
 

 خواجه در روزگار مولانا

خواجه در قشربندی اجتماعی روزگار مولانا و در تواریخ و مکاتبــات آن عصــر در همــان ســه   کلمهٔ 

بارها در دو معنای نخست به کار رفتــه   یبیبابن  هٔ یالعلائالاوامر  معنی نخست آمده است. در کتاب  

 ،بــیبیابن(  آشــامش داراد»«مخالفان و منازعان دولت خواجهٔ خداوند جهان را اسیر قهر و بطش هیبت جاناست:  

ین«خداوند خواجهٔ جهان فخر  ؛)۲۷۴، ص  م  ۱۹۵۶
ّ

 »...الملک خوارزمی اگرچه حکم وزارت داشــتعلی شرف  الد

نظامی به کــار بــرده   در حقّ   ، در معنیِ نخست  ، را   «خواجه»در یک موضع نیز    ؛)۳۸۲-۳۸۱(همان، ص  

نیــز   ســلجوق در آنــاطولیتــاریخ آل. در  )۷۰(همان، ص    »یاالکلام خواجهٔ امام نظامی گنجه«مبدع است:  

«بعد از آن ترکان در پی خواجه یونس خــال ســلطان افتادنــد، وی را نیــز گرفتنــد همان دو معنی نخست را دارد:  

ین«از آنجا با خواجه ناصر ؛)۱۰۵، ص ۱۳۷۷، سلجوق در آناطولیتاریخ آل(  کشتند»
ّ

ینمستوفی با نظام الد
ّ

امیــر  الد

بوس ســلطان مســعود کــرد خواجــهٔ کسی که از بزرگان روم آمــذ دســتاوّل  «  ؛)۱۰۹(همان، ص    داذ به قونیه آمدند»

ینخواجه ناصر  پرورنی نیکوسیرت و د
ّ

ســه بــار   سپهسالار   رسالهٔ در    .)۱۱۹(همان، ص    بن یولق ارسلان بود»  الد

 ــ  «در خواب خواجهٔ کائنات را  آمده:    «خواجهٔ کائنات»در ترکیب    صرسول بدل از حضرت  
ّ
هی  صل

ّ
علیــه و   اللــ

 
ّ
هم باز به همان معانی به کــار   نیالعارف مناقبدر    .)۱۶۹و    ۱۲۱نیز ص    ؛۹۸(ٔسپهسالار، ص    دیدند»  ــ  مسل

ین«مولانا جلالرفته است:  
ّ

یندختر خواجــه شــرف الد
ّ

-١٩٧٦ افلاکــی،( لالای ســمرقندی را بــه نکــاح آورد» الد

 یا«در آن جماعت خواجه  ؛)۴۱۵،  ۲۲۰، ص  ۱(همان، ج    «حکیم الهی، خواجه سنایی»  ؛)۲۶، ص  ۱، ج  م  ١٩٨٠

ینبود معتبر، شرف
ّ

از شــهر تبریــز در خــانِ   )۲۲(  متمــوّلِ نیازمنــد  یا«خواجــه  ؛)۹۱، ص  ۱(همان، ج    هندی نام»  الد

مگر روزی از خواجگان شهر قونیه استفسار کرده است که درین شهر شــما از مشــایخ و   .شکرفروشان نزول کرده بود

 ــد ان یدر این حکایت، مولانــا دلیــل ز   . ) ۹۵، ص  ۱(همان، ج    علماء کیانند؟»  خواجــهٔ تبریــزی را بیــان    ی دگ ی

 ــی م   ی ا و نکبت تو آن بود که روزی در فرنگستان مغرب در محلــه   ی برکت ی و ب   ی انمند ی «سبب ز : کند ی م  و درویشــی    ی رفت

در هنگام گذر بر سر وی خدو انداختی و از او نفرت نمودی؛ دل مبــارک   . فرنگ از اولیای کبار بر سر چارسویی خفته بود 

 . ) ۲۳(   ) ۹۸، ص  ۱(همان، ج    آن عزیز از تو رنجید و از آن سبب تو را چندین وقایع و خسارت پیش آمد» 
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«از آمــده کــه  نیالعارف مناقبمنکر جماعت صوفیان در از اعیان شهر و  دیگر    یاخواجهحکایت  

عــارف  ی[...] و حضرت چلب  گفتیو فشارات م   دی خندیم   حدیان معارضه کردی، بسر غفلت ناسزا گفتی و با محبّ 

گرم شده بود [...] حضرت چلبی چون به چشم خشم بدان شخص پــرنقص نگــاهی بکــرد،  تیغادر حالت سماع به

ر کردن گرفت [...] ف
ُ

رخ
ُ

(همــان،  جان تسلیم کرد» الحالیهمان ساعت آهی کرده فروافتاد و حال بر وی بگشت و خ

این واقعه پس از مرگ مولانا رخ داده و سخنی از عاشقی خواجه در میان امّا    ، )۸۶۷-۸۶۶، صص  ۲ج  

 نیست.

 خواجه در زبان مولانا

مولانــا، ( «خواجه را رسد که غلام را نــام نهــد»: است معنایی آمده محدودهٔ خواجه در آثار مولانا در همان 

«بادِ جــاه در یک فقره نیز  ؛)۶۳(همان، ص  »[حضرت رسول] «سیّد ممالک و خواجهٔ مسالک ؛)۳۵، ص  ۱۳۶۵

مولانــا، ( «خــواجگی و ریاســت»؛ همچنین )۱۲۳(همان، ص را کنار هم نشانده   امیری و خواجگی و منصب»

 ؛)۱۳۱(همــان، ص  اح»نوّ  یخواجه عل«، )۱۲۲، ص ۱۳۷۱مولانا، ( «خواجهٔ اجل، زاهد عابد»  ؛)۱۰۳، ص  ۱۳۳۰

خواجــه را   یا«بنــده  ؛)۱۷۱(همــان، ص    ی دامت برکته»ک«خواجه ز  ؛)۱۴۰(همان، ص    «خواجه ابوبکر و مادرش»

 .)۱۳۱، ص ۱۳۳۰مولانا،  ( «غلام گفت ای خواجه» ؛)۱۷۵(همان، ص  گفت»

 هم در سه معنی نخست آمده است: دیوان کبیرو  )۲۴( مثنویدر 

 الف) به معنی آقا و سرور:

 با لب او چه خوش بُوَد گفت و شــنید و مــاجرا 

 

 «خواجــه انــدرآ» خاصه که در گشاید و گوید:   

 ) ۳۵، ص  ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶(مولانا،        

 

ــده ــه  امآم ــهک ــنمی  یابوس ــودهاز ص  یارب

 

 بازبده به خوشدلی خواجــه کــه واســتانمت 

 )۱۹۴، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (   

 
 ساربانا اشتران بــین ســر بــه ســر قطــار مســت

 

 میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست 

 )۲۲۹، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (

 ب) در تقابل با غلام:

 چو سگ همیشه مقــام او میــان کــو دارد 

 

ــه   ــه او را دو خواج ــور ک ــلامِ ک  ــبایم غ  دی

 )۲۳۱، ص ۲، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (

صج) شخصی معیّن که در بافت متنی 
ّ

 برای خواننده ناآشناست.  مشخ
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از او آمــده ســخن دیــوان کبیــر  با آن خصایصی کــه در    یاخواجهاز    مقالات شمسدر آثار مولانا و  

 ــمانع از آن است کــه  دیوان کبیر    یهاغزل . پیوند معناییِ این گروه  رودینم جداگانــه  ییهاتیشخص

ماننــد جُســتنِ  «خواجــه»شخصیتی تاریخی بــرای    یوجوجستبرای این خواجه فرض کنیم و شاید  

 باشد: مثنویمصداق این ابیات  

ــاه از  ــی ناگــ ــهخربطــ  یاخرخانــ
 

ــون   ــرون آورد چـ ــر بـ ــهسـ  یاطعّانـ
 

 )۲۴۱، دفتر سوم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (             

 ــکه منکران بوطیقای مولانا و    ، گودهیچیپقاصرفهم    ندر شماتتِ بداندیشا او از   ســادهٔ بیــانِ    وهٔ یش

 ــابن: سوداییانِ قلمِ غــامض  اندبودهات  الهی یناز وابســتگان بــه مکتــب صــدر  احتمالبــهو    یعرب
ّ

 الد

ه ز آنــان عیــان کــرد:    دربــارهٔ را    اشیداورقصار    یجماعتی که مولانا با طنز  ، قونوی ی بــِ
ّ

«فتوحــات زکــ

 
ّ
 .)۴۷۰، ص ۱ ، جم ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی، ( !»ستیفتوحات مک

 نمادین خواجهٔ 

 در جماعت فاضلان

مکه هم    ، عصر مولانا  خواجهٔ   نیترسرشناس  گمانیب
ّ
 ــ  متکل اســت و هــم  یو فیلسوفِ عقلانــی بزرگ

ینخواجه نصیر ، از نام او بدل شده یاپاره به   «خواجــه»لقب  
ّ

ا  ، اســت ق) ۶۷۲–۵۹۷(طوسی  الد نــه امــّ

ینو نــه مآخــذ تــاریخی از زنــدگی نصــیر  دهنــدیماو  اشــاره بــه  از    یانــهیقر  هــاغزل متن  
ّ

چنــین  الد

ین؛ همچنین نصیراندکرده  گزارشرا  یایدگرگون 
ّ

 شمار آورد.به توان از منکران صوفیان را نمی  الد

ینقطبکه    است  افلاکی گزارش کرده
ّ

 ، و پزشــک نامــدار  دانیاضی ر  ، ق)  ۷۱۰–۶۳۴(شیرازی    الد

ینجلال  «راه شما چیست؟»است:  ه رفته و از او پرسیده  برای دیدار با مولانا به قونیّ 
ّ

«راه پاسخ گفته:    الد

ینقطب .ما مردن و نقدِ خود را به آسمان بردن. تا نمیری نرسی»
ّ

و شــنیده:  چــه کــنم؟» ،دریغا ،«آه باز گفته: الد

ینقطب. پاسخ  )۱۷۶، ص  ۱  ج  ،م  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی،  (  همین که چه کنم»«
ّ

حکایــت از مغلــوبیِ او   الــد

 در برابر عشق. شدهزبوندارد: عقلِ  

، فیلسوفی معتقــد بــه اصــالت و خطاناپــذیریِ عقــل و کندیمشمس از حکیم شهاب هریوه یاد  

شــمس ( کنــدینمرا فهم  «گریه و خندهٔ جمادات»که به سخن شمس    ، منکر انبیا، از اربابان عقلِ فلسفی

ینقطب.  )۱۱۸و    ۸۲ل، ص  دفتر اوّ   ،۱۳۶۹  تبریزی،
ّ

یــادآورِ   دســت  آناز    یورزانعقلو شهاب هریوه و    الد

 .ندیاو یردا ری ز  و  اتیغزل  »«آن خواجهٔ 
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 ــ  هیقون   یایمعاصران مولانا در جغراف  انیاز م  ــیرا نم  یکس  زه یکــه آشــکارا بــا مولانــا ســت  میشناس

 ــ .با او از درِ انکار درآمده باشد  رومندانهین  ای  دهی ورز  ــ یتنهــا از فقرات ولد نقــل از ســلطان یکــه افلاک

   خیکه ش  میابییدرم  کندیم
ّ

«حضــرت ولــد حال منکر مولانا بوده اســت:    یدر ابتدا   یقونو  نی صدرالد

یننقل فرمود که خدمت شیخ صدر
ّ

، ص ۱، ج م ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکــی، ( »مولانا انکار عظــیم بــود ل در حقّ را اوّ  الد

ینپیداست که تیرگی روابط صــدر ل»«اوّ از قید    .)۳۰۵
ّ

چنانکــه حکایــات  ، بــا مولانــا کوتــاه بــوده الد

دم
ّ

ینی از ارادت صدرتعد
ّ

ارادتی  ، آن را کنار بزنیم زیآماغراقکه اگر قشرِ  است  به مولانا نقل شده    الد

 ــدوجانبه و مخلصــانه   ین در   ینمــازشی؛ پ۳۹۳-۳۹۲، ص  ۱  ، جم  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکــی،  (  مینیبیم
ّ

صــدرالد

. ســخن جــامی )۲۰۴-۲۰۳ص  ،۱۳۹۱ ،؛سپهسالار۴۶۴-۴۶۳، ص  ۱۳۷۳جامی،  حضور و به خواستِ مولانا:  

ین«میان وی و مولانا جلالدر این باب منصفانه است:  
ّ

تاختصاص و  الد  و صــحبت بســیار بــوده اســت» محبــّ

ینت مولانــا، صــدربه وصیّ   ، . سرانجام نیز)۵۶۶ص    ،۱۳۷۳  ،یم جا(
ّ

 گــزارد یمنمــاز    اشجنــازه بــر    الد

 .)۲۳۹، ص ۱۳۹۱، ؛ سپهسالا۵۹۳، ص ۲ج  ،م  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی، (
 

 «خواجه»دیدار با 

 ــاز ا  یصــفات  ، یانکارناشــدن  یبــا شــکوه  ، هــاخواجهٔ غزل  (پیــرِ ر، خــام  «منکــر، متکبــّ دســت دارد:    نی

 نیب، کوتهفعل)کودک
ّ

جــان، کــور، کژبــاز م، ملامتگــر، کــودن، گران، متــوهّ خبــری، استهزاکننده، بگرزهیعی، ست، مد

کیست و چیست کــه همچــون ژانــوس   «خواجه»خوانده است.    «از یارانِ ما»همچنین او را    ؛»)گرلهی(ح

و  شــودیم؟ یاری کــه گــاه بــار بارهلاکت یایزشتاست و نیم دیگرش  بخشاتیحنیمی از رُخش 

رهزن. چه کس یا چه چیز در آثار مولانا دو چهره با این صفات دارد و مولانــا آن را یکســره در برابــر 

مدر یک رباعی  توانیم؟ پاسخ را گذارد یمعشق  
ّ
 یافت: الصدورمسل

 خورشید که باشد که به روی تــو رســد؟

 عقلی کــه کنــد خــواجگی شــهرِ وجــود

 

ــه کــوی تــو رســد  ــادِ سبکســر کــه ب ــا ب  ی

ــو رســد ــه شــود چــون ســرِ کــوی ت  دیوان

 )۹۷، ص ۸، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
 

یادآور مصراع آغازینِ غــزل نخســت اســت:   ، تاباندیمنمادین    خواجهٔ که نور بر رخ    ، این رباعی

که  ، «عقل» / «آن خواجه» / «خواجهٔ شهر وجود». در اینجا نیز ست پا»در گل فرو رفته ،«آن خواجه را در کوی ما

گشــته /   «دیوانــه»  ، رســیده  (منزلگاه عشــق)  «کوی تو»/    «کوی ما»چون به    ، مستِ باد غرور خویش است

 :است خوانده «خواجه»را  «عقل». در بیتی دیگر «پایش به گل فروشده»
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 دل آنِ توســت خانــهٔ مــاهِ تمــام درســت! 

 

 بود بنده و دربانِ توســت «خواجه»که او   «عقل» 

 )۷۸، ص ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (           

 عقل در نظر مولانا دارای دو پایگاه است:

 را وزیــرِ خــود مگیــر  «عقلِ جــزوی»
 

ــل»  ــلِ ک ــر «عق ــلطان وزی ــاز ای س  را س
 

 ) ۳۵۲، دفتر چهارم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (          
ربین)  «عقل جزوی»در تفکیک    ، در یکی از مکتوباتش

ُ
ربین)  «عقــل کلــی»بــا    (چشم آخــ  ، (چشــم آخــِ

 ،«عقل چیزی دیگر است که تا این عقل و زیرکی را نَهِلی، آن عقل روی ننماید، تــا بــدین ابلــه نشــوی:  است  آورده

 «قنــدیل عــالم مِهــین و نــور است: را چنین ستوده «عقل کلی». )۲۵(  )۲۲۶، ص  ۱۳۷۱مولانا،  (  بدان ابله باشی»

آورده:  هــانام و بــه ایــن  )۱۱۵، ص ۱۳۶۵مولانــا، (  العــالمین»  عادل حضرت ربُّ   فهٔ یطورِ سینین و امیرِ داد و خل

 »غباریعقلِ ب«،  )۴۶۰، دفتر دوم، ص  م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (  »عقل احمد«،  )۱۰۶، ص  همان(  »یجهان«عقل آن

(همان، دفتر ششم، ص   »عقل شریف«،  )۴۲۱(همان، دفتر ششم، ص    »عقل رسول «،  )۱۸۶(همان، دفتر سوم، ص  

 شــاه خــرد»«،  )۹۵(همــان، دفتــر پــنجم، ص    »عقــل کامــل«،  )۵۰۷(همان، دفتر ششم، ص    »عقل عقل«،  )۳۳۸

، دفتــر م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانــا، ( «کلِ عــالم صــورتِ عقــلِ کــل اســت»و فرموده:    )۴۰۸(همان، دفتر ششم، ص  

 »«عقل اهریمنــیآورد:  را پیش چشم می  «خواجه»صورتِ    «عقل جزوی». تصاویرش از  )۴۷۱چهارم، ص  

(همان، دفتــر چهــارم،  »سستیعقل پا«، )۲۰۸(همان، دفتر سوم، ص   »عقل بحثی«،  )۱۲۱(همان، دفتر اول، ص  

(همان، دفتر چهارم،  »عقل تباه«، )۳۴۸(همان، دفتر دوم، ص   »عقل پست«  ،)۲۶(  )۲۷۷دفتر ششم، ص    ؛۲۸۸ص  

عقل «، )۴۷۵(همان، دفتر چهارم،  »عقل کودک«،  )۱۱۳(همان، دفتر پنجم،    »نیبعقل کاذبِ معکوس «،  )۴۷۹ص  

لسَف»
َ

 ، )۳۱(دفتر پنجم، ص  «عقلِ جزوی عقل را بدنام کرد»گفته بود:  مثنویدر  .)۳۸۱(همان، دفتر ششم،   مُف

 عقلی در مصاف با عشق:

 

 )۱۲۱، دفتر اول، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (           

س  یجوارهمکه در  ، «عقلِ پیر»
ْ

 مانده است: ، «به رنگِ طفلی»با نف

 

 ) ۴۸، دفتر پنجم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (           

وَد  «عقلِ جزوی»  عشق را منکــر بــُ
 

ــِ   ــاحب س ــه ص ــد ک ــه بنمای وَد رگرچ ــُ  ب
 

 پیرِ عقلت کــودکی خــو کــرده اســت
 

ــت  ــرده اس ــدر پ س کان
ْ

ــ ــوارِ نف  از ج
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س» ٢، در غزلی تمثیلی
ْ

-۷، ص ۳، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، ( »شهیپدغل یابچهیی«روستارا در قامت  «نف

مولانا، ( «دستورِ مغلوبِ هوا و رهزنِ راهِ خدا». مولانا این عقل را دی آیدرم چهره مجسّم کرده که به هزار    )۹

و متــرادف بــا  «وزیــر»در معنــای  «دســتور» کلمــهٔ خوانده اســت.  )۳۵۱، دفتر چهارم، ص  م  ۱۹۲۵-۱۹۳۳

س مؤمن اگرچنــد :  است  گفته  ، کرد یمکه تعالیم پدر را تبیین و تدریس    ، ولدسلطاناست.    «خواجه»
ْ

«نف

س است؛ چون به فرمان عقل است
ْ

س نگویند، عقل گویند [...] هر عقلی که به حــق مشــغول نیســت بــه   ،نف
ْ

آن را نف

لــیکن چــون ســوی او روی، آبــی  ،ماندیکه سراب از دور به آب م   همچنان  ،لیکن در حقیقت عقل نیست  ،عقل ماند

 زیانگوهمکه این نیروی    دهدیم. مولانا هشدار  )۲۸۲و    ۴۱، ص  ۱۳۶۷ولد،  سلطان(  نیابی و تشنه بازگردی»

در همــین موضــع از  .)۴۱۴، دفتر چهــارم، ص  م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (نباید گفت    «عقل»را    بافشهوت و  

 :است نامیده «عقل»موسی در پاسخ به فرعون خود را   ، مثنوی

 

 )۴۱۴، دفتر چهارم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (       
س  دی گویمدر عهد داوود نبی    خواهیروزمولانا در حکایت مسکینِ  

ْ
 ، اگر بر عقل غلبه کنــد  ، نف

 را به کار برده است: «خواجه»  کلمهٔ او را خواهد کشت. در این حکایت به جای عقل 

 )۱۴۲، دفتر سوم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (         

سی است که بر جای عقل نشسته و خود را به جای او آراسته، عقل جــزوی   «خواجه»پس  
ْ

نماد نف

 خوانــده  زاده»«خواجــهعقــل را    ، پست. در ادامه  سستِ یپااهریمنیِ    آلودهٔ یا عقل فسلفی است، عقلِ  

 :است

 «مادام که رعایای تن مطیع او باشند همه کارها را به اصلاح باشد»را امیری دانسته که    «عقل جزوی»مولانا  

 
2. allegorical 

ــتی ــقِ نیسـ ــر طریـ ــی بـ  رفـــت موسـ

 گفت: «من عقلــم، رســولِ ذوالجــلال 
 

 «بگــو تــو کیســتی؟»گفت فرعــونش:   

همحجـــت
ّ
 ، امـــانم از ضـــلال»الل

 

ش جهان را زنــده کــن
ُ
سِ خود را ک

ْ
 نف

ــدع  ــین! یم ــت، ه سِ توس
ْ

ــ ــاو نف  گ
 

ــه را   ــتکشتهخواج ــن س ــده ک  او را بن

 و مِهــین ســتکردهخویشتن را خواجه 
 

 عقل اسیرست و همی خواهد ز حــق 

 ــروزیِ    یب
ِ

ــت رنج ــوفِ چیس  او موق

ــه  ــده  یْ زادهخواج ــل مان ــوا یبعق  ن
 

 و نعمــت بــر طبــق  رنجیب  یایروز 

 ســتیبدآنک بکشد گاو را کاصل   

سِ خونی خواجه گشــت و پیشــوا  
ْ

 نف
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آســتانه   یســو  آناســت و او را بــه    «یــار»این امیر تنها تا آستانه دستگیر و  امّا    ، )۵۳، ص  ۱۳۳۰مولانا،  (

 تصــرّف«عقــل را دیگــر اینجــا : »شــودی«گِل فروم راه نیست و پایش به   (جایی که مولانا «کوی تو / ما» خوانده)

. تکرار سخن شمس )۱۴۲نیز: ص  ؛۱۹۷، ص  همان(  نماند. تا کنار دریا رسید بایستد، چندانک ایستادن نماند.»

. آنجا عقل حجاب است و دل حجاب و ســر برد یاندرون خانه ره نمامّا    ،برد ی«عقل تا درگاه ره م با کلماتی دیگر:  

«گه بستهٔ سؤال که    ، برآشفته و برافروخته  خواجهٔ .  )۳۰۷نیز ص    ؛۱۸۰(شمس تبریزی، دفتر اول، ص    حجاب»

ا    ، «به چارپا و دو پا گِردِ عالم گشــته»و  است    و گه خستهٔ جواب» و نــاتوان از درک حقیقــت   »ابــدیی«درنمامــّ

 :)۲۷(  همین عقل است ، مانده

 است و بیــرون راه نیســت» عقل گوید:       
ّ

 «شش جهت حد

 
 ام مــن بارهــا»«راه هســت و رفتــهعشق گویــد:   

 )۸۶، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (             

 عقلِ فلسفی است:

ــت  فلســفی خــود را از اندیشــه بکش
 

 کاو راست سوی گنج پشت  «بدو!»گو:   
 

 ) ۴۰۶، دفتر ششم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (        

جهد خود را کی رها کند؟ و اگر جهد خود را رهــا امّا  ،را بجهد ادراک نکند زیچ«هرچند که آنعقلی است که  

باشد از فکر و جهد و اجتهــاد نمــودن در  قراریآن عقل نباشد. عقل آن است که همواره شب و روز مضطرب و ب  ،کند

م«محتاج است به تعلیم و عقل کل چرا که این عقل   ، )۳۶، ص  ۱۳۳۰مولانا،  (  ادراک باری»
ّ
اســت و اولیــا و  معل

 
ّ

 و پیاده است. زرد رخکه خواجه در جنب آنان  )۱۴۳-۱۴۲، ص همان( اند»انبیا عقل کل
 

 )۱۴۴، دفتر سوم، ص  م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (
 مقــالاتشمس بوده و بارها در    یهاآموزه   نیتریاصلعشق از    پنجهٔ مقهوریِ این عقل در مقابل  

 -۱۳۹،  ۱۱۵،  ۱۱۴  -۱۱۳،  ۴۹  -۴۸،  ۳۸،  ۲۲(شمس تبریزی، دفتــر دوم، ص  از این مضمون سخن رفته است  

۱۴۰  ،۱۵۵(. 

است که در طریقی مغایرِ عشق گــام  «عقل جزوی»نه انسانی معیّن و تاریخی، بلکه   «خواجه»پس  

ل کــردن ایــن عقــل و دارنــدگانش  زندیم
ّ
در قامــت  ، ورزانیعنــی فیلســوفان و عقــل  ، و مولانا با ممث

 نمادین برکشیده است.  یامرتبهاو را به  «خواجه»

 یریگجهینت

ر نامیســّ  ، به دلیــل فقــدان شــواهد تــاریخی ، «خواجــه»ستن مصداقی تاریخی با هویتی معیّن برای ج

 بنـــدِ معقـــولات آمـــد فلســـفی
 

 

 آمــد صــفی  عقل  عقلِ شهسوارِ   
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تی کــه مولانــا حکایــت او را مولانا بوده باشد، چه شخصیّ   عصرهمچه انسانی    ، «خواجه»است. این  

 به سه مرحله تفکیک کرد: توانیمهرگونه احتمالی از این قبیل، زندگی او را  چه ، شنیده بوده

 متکبّ   خواجهٔ   .۱
ِ

شهودی است و مدام   شهٔ ی اند، منکر حیات عاشقانه و  زندیمدمِ خدایی    :رلجوج

 .نکوهدیمعاشقان را به طعنه و استهزا  

 ــو او    کشــدیمسرانجام دامن خواجه را بــه چنــگ    الهیعاشق: قضای    خواجهٔ   .۲ دلبــری   فتهٔ یش

 کوبــدیمو سر بر دیوار  کندیمو زاری  زندیم هانعره که   افتدیمو به چنان حالی    شودیم  کارنیریش

دهد و فرجــام کــار خــویش را پــیش . مردمان را از انکار عاشقان پرهیز میافتدیمو به حال احتضار 

 خواهد کشید. که او را بر داندیم. مولانا این حالات خواجه را نردبانی  آورَد یمچشم آنان  

، در این مرحلــه او کرد یمتصویر  فرورفته گلکه خواجه را فرعونی در   ، عارف: مولانا  خواجهٔ   .۳

س معنا راه یافتــه   الهیکه مقیم حرم عشق    کندیمخطاب    قدم»«خواجهٔ صاحبرا  
ّ

شده و به حریم مقد

ی شدهعشق  لقمهٔ که  ، است. خواجه
ّ
کــه مولانــا او را از افشــای  کنــدیم، چنان در مدارج سلوک ترق

 .دارد یمبرحذر  الهیاسرار  

، درافتادن در (دانشــمندی) یمحورعقل مرحلهٔ فشرده کرد:  این گونه توانیمرا   گانهسهاین مراحل  

زمینی که تدارک عشق آسمانی است، برکشیده شــدن بــه عشــقی آســمانی / معنــوی   رِ یپذزوال  قعش

ینجلالیادآور زندگانی    . اینمندی)(بینش
ّ

 ، : دانشمندیاست  بلخی پیش و پس از دیدار با شمس  الد

و ســپس خــدا را همچــون   شــودیمپیری شگفت و عصیانگر    فتهٔ یش  اشهیحاشدر    ، با انبوه شاگردان

 .ابدییدرمعشق  

لِ عقل    ، مولانا
ّ
روایتــی تمثیلــی از   ، پُرباد بروت   یاخواجهدر کسوت    مداران / فیلسوفان)(عقلبا تمث

مولانــا بــرای تبیــین  هٔ یدســتماانکار و سرگرانیِ او تا عاشقی و رهایی ساخته اســت. داســتان خواجــه 

شاهدیم که عشــقِ   هاغزل عقلانی و سلوک عشقی است. در این    شهٔ ی اندو رأی او در باب    ینیبجهان

مقصد نهایی نیست. حکایــت خواجــه   ، اگرچه ارجمند و رهاننده از آفتِ خودپرستی است  ، انسانی

 مولاناست. ینیبجهان دهٔ یچک  دیوان کبیردر 

 هانوشتپی

 .۱۳۲۲،  ۱۱۱۱، ص ۲و ج   ۲۵۳،  ۱۹۸،  ۱۶۵، ص ۱، ج ۱۳۸۸مولانا،   )١(
و تصحیح انتقادی این متن بــزرگ ســرگرمم و ایــن مقالــه   ریکب  وانی دهای کهن  هاست به فراهم آوردن نسخهسال )٢(

 یافتهٔ آن کتاب است.یکی از تعلیقات گسترش 
 پیرایه از شــعر مولانــا دانســته اســتای سراسر ساده و بیاین غزل را نمونه شمس وانی داش از نیکلسون در گزیده )٣(
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)Rūmī, 1898, p. 41(. 
نبَک چند معنی دارد: نوعی پوشش )٤(

ُ
نفیــر اســب در   ؛دفِ کوچک که چنبــرش رویــین باشــد  ؛درشت درویشان  خ

نبَک» اندک  ؛هنگام نوشیدن آب
ُ

نبَک  نام دهی از بدخشان. کلمهٔ «خ
ُ
ک)اندک به ت مبــَ

ُ
ک تبــدیل شــده و دُ   (ت نبــَ

نبَک زدن
ُ

 ــ  است. خ ن معنــی همچنــی  ؛واختن و تنبــک زدن و شــادمانی کــردنیعنی دست به هم کوفتن و دف ن

 .)۷۷۲، ص ۲، ج ۱۳۴۲، تبریزی؛ ۱۶۹، ص ۲، ج فیضی سرهندی نک( تمسخر و استهزا کردن دارد 
سکتاب  )٥(

ّ
 .۵۰، سفر پیدایش، ص (عهد قدیم: تورات) مقد

هایش ایــن ترین نمونــهباور به «مار شدن مور و اژدها شدن مار» در شعر فارسی قدمتی کهن دارد و یکی از کهن )٦(

ند، مار شدند / برآور 
َ

مــار / مکــن از سرِ مورانِ مارگشــته دقطعه از مسعودی رازی است: «مخالفان تو موران بُد

. مولانا بسیاریِ مــدح را )۳۶، ص رادویانی(ر روزگار یابد مار» ادرنگ ازین بیش و روزگار مَبَر / که اژدها شود 

د»  داند: «از وفورِ مدحآدمیان می  رساز تکبّ سبب ســُ
َ
ا لا ت سِ هَوْنــً

ْ
ف  النَّ

َ
لیل

َ
ن ذ

ُ
معنــی مصــراع (ها فرعون شد / ک

س را با فروتنی زبونی ده و سیادت مجوی
ْ

 .)۱۱۴، دفتر اول، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، ( )عربی: نف
س مار پاره چون این خاک و باد فراوان یافت، اژدهایی می )٧(

ْ
، ص ۱۳۶۵مولانــا، (شــود، همچــون فرعــون» «آن نف

۱۲۳(. 
 .)۱۰۶ل، ص (دفتر اوّ  »تر آید یا سپر؟تر آید یا زِبَر؟ / تیرِ او دلکشزیرِ دریا خوش «هم فرموده:  مثنویدر  )٨(
شه   )٩(

َ
رخ

َ
شه: در لغت به معنی سرو  /خ

َ
روخ

َ
 بــه جــا و بیصدا و ستیزه و جدال و مجادلهٔ بیخ

ً
موقــع اســت و مجــازا

، ص ۱۳۹۱لو، انوشــه و خدابنــده؛  ۷۴۷-۷۴۶، ص  ۱۳۹۲رواقــی،  (معنی باشکوه و جلال و با دبدبه و کبکبه  

۴۱۴(. 
 نام زنی بوده که دل از خواجه ربوده یا نه نمی )١٠(

ً
 ،تــوان ســخنی گفــت. بــه گمــانمدر باب اینکه این عایشه حقیقتا

 مولانا در اینجا این اسم را در معنی مطلقِ زیبارو به کار برده است.
رد / جبرئیلــی «اینکه عشق زدایندهٔ رذایل است بارها در بر زبان مولانا آمده:  )۱۱( دیو اگر عاشــق شــود هــم گــوی بــُ

اندر دو چشــم کــور درآیــی نظــر «)؛  ۴۸۱دفتر ششم، ص    ،م  ١٩٣٣–١٩٢٥مولانا،  (  »گشت و آن دیوی بمرد 

بان   /  دهی
ُ

وندر دهانِ گنگ درآیی زبان شوی / در دیوِ زشت دَررَوی یوسفش کنی / وندر نهادِ گــرگ درآیــی شــ

 ).۲۱۸، ص ۶، ج ۱۳۴۲–۱۳۳۶(مولانا،  »شوی
هم در کار آورده: نک «خیالِ آن فقیرم بی ریا / عاجزم کــرد از بیــا و از بیــا / بانــگِ او تــو   مثنویاین ترفند را در   )١٢(

. در داستان «پیر چنگــی» نیــز گفتــه )۴۰۱(دفتر ششم، ص  ام»  راز وینشنوی من بشنوم / زان که در اسرار هم

 .)۱۶۲(دفتر اوّل، ص است: «بازگرد و حالِ مطرب گوش دار / زانک عاجز گشت مطرب ز انتظار» 
 .)۲۱۵(دفتر پنجم، ص  »اندکی گفتیم آن بحث ای عُتُل / ز اندکی پیدا بُوَد قانونِ کل«فرموده:  مثنویدر  )١٣(
 .)۸۰-۷۹، ص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، ( »که منم؟نشان که منم / کی ببینم مرا چنانرنگ و بیوَه چه بی« )١٤(
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ای کــه (عاشق شدن آدمی بــر مجســمهاین بیت ارتباطی با اسطورهٔ پیگمالیون    ،کدکنیخلاف سخن شفیعیبه )١٥(

 .)۷۶۰، ص ۲، ج ۱۳۸۸مولانا، ( های ذهنی از خداستکار تصویرسازیندارد و ان خود ساخته)
 نخجیرگیر، صیاد. )١٦(
، دفتــر اول، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانــا، ( »قــالوقیلال / مشکل از تو حل شود بیای لقای تو جوابِ هر سؤ« )١٧(

۸(. 
 »بندگیّ و سلطنت معلوم شد / زیــن دو پــرده عاشــقی مکتــوم شــد«صورت دیگری از از این بیت مولاناست:   )١٨(

 .)۲۷۰(مثنوی، دفتر سوم، ص 
آن  سَری ز چه گوید آن پری گفته بُوَد / زینچون پری غالِب شود بر آدمی / گم شود از مرد وصفِ مردمی / هر« )١٩(

 ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانــا، ( »سَری گفته بُوَد / چون پَری را این دَم و قانون بُوَد / کردگارِ آن پری خود چون بُوَد؟  آن

 .)۴۰۲، دفتر چهارم، ص م
که در آینده منتشــر خواهــد   امهای خداوند از زبان خداوندگار» به این موضوع پرداختهای با نام «غزل در مقاله )٢٠(

 .شد
: بعد ازین ما دیــده خــواهیم است ، از خدا تنها دو چشم خواستهمثنویهای  در یکی از زیباترین نیایش  ،مولانا )٢١(

 .)۴۰۴(مثنوی، دفتر ششم، ص از تو بس / تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 
 در اینجا «نیازمند» خوانده شده است. ،چون این شخص در تجارتش زیان دیده بوده )٢٢(
   خواجهحکایت  نکهمچنین  )٢٣(

ّ
 .)۲۵۸-۲۵۷، صص ۱ ، جم  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی، (ین مجدالد

 پرهیز کردم. مثنویهای از ذکر نمونه ،برای پرهیز از فربه شدن مقاله )٢٤(
بَع می« )٢٥(

َ
، دفتــر چهــارم، م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، ( »رو سپس / رستگی زین ابلهی یابیّ و بسخویش ابله کن، ت

(مثنــوی، دفتــر چهــارم، ص   »عقلِ رنجور آردش سوی طبیب / لیک نَبْوَد در دوا عقلش مُصــیب«؛  )۳۶۱ص  

عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بــر درِ پادشــاه «تکرار کرده:  فیه ما فیه. این سخن را در )۴۷۵

عقــل زیــانِ توســت و راهــزن اســت. و همچنــین  عقل را طلاق ده که این ساعت  ،آورد. چون بر در او رسیدی

بعد از آن عقلِ او در کار نیست و   ،بیمار، عقل او چندان نیک است که او را برِ طبیب آرد. چون بر طبیبش آورد 

 .)۷۸، ص ۱۳۳۰مولانا، ( »کردنخویشتن را به طبیب باید تسلیم  
 .)۳۰۵دفتر اول، ص  ،۱۳۶۹ (شمس تبریزی،سست است» پای«عقل  )٢٦(
. مولانا در بیتــی (بالا، پایین، چپ، راست، پس، پیش)اعداد چهار و دو در این بیت یادآور شش جهت است   )٢٧(

در خواب شو ز عالم، وز شش جهت گریز «به گریز از این شش جهت توصیه کرده:    ،خطاب به خواجه  ،دیگر

 .)۷۶، ص ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶(مولانا،  »تا چند گول گردی و آواره سو به سو؟ /
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 منابع

 مــه و فهرســت 
ّ

ابنبیبی، حسین  بن  محمّد  (١٩٥٦  م)،  الاوامر العلائیّ◌ ه فی الامور العلائیّ ه  (چاپ عکسی)، با مقد

 عدنان صدیق ارزی، آنکارا: چاپخانهٔ  انجمن تاریخ ترک .
ینشمسافلاکی،  

ّ
، بــا تصــحیحات و حواشــی و تعلیقــات بــه کوشــش نیالعارف مناقب  )،م  ١٩٨٠-١٩٧٦(  احمد  الد

 .انجمن تاریخ ترک  چاپخانهٔ :  تحسین یازیجی، آنکارا
 .قطره :، تهرانفارسی ناشنیده )،١٣٩١( لوخدابندهانوشه، حسن و غلامرضا 

 با ، )١٣٧٧( یسلجوق در آناطولآل خیتار
ّ

 .میراث مکتوب  :نادره جلالی، تهران مه، تصحیح و تعلیقاتمقد

 .نایسابن یفروشکتاب :معین، تهران محمّد اهتمام، به برهان قاطع )،١٣٤٢( حسین بن خلفمحمّدتبریزی، 
 با  ،  القدسحضراتمن    الانسنفحات)،  ١٣٧٣(  حمانجامی، عبدالرّ 

ّ
محمــود عابــدی،  مه، تصــحیح و تعلیقــاتمقد

لاعا :تهران
ّ

 .تاط
چاپخانــهٔ ابــراهیم   :، به تصحیح و اهتمام احمد آتش، اســتانبول البلاغهترجمان  )،م  ١٩٤٩(  بن عمر  محمّدرادویانی،  

 .خروس 
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی :، تهرانزبان فارسی افغانستان )،١٣٩٢( رواقی، علی با همکاری زهرا اصلانی

د و صــمد  تصحیح و توضیحبه ، ساله در مناقب خداوندگارر)، ١٣٩١( احمد  بنفریدون  ر،  سپهسالا محمّدعلی موحــّ

 .کارنامه :تهرانموحّد، 
 .مولی :تهرانی، ، به کوشش نجیب مایل هرومعارف )،١٣٦٧( ولدسلطان

دعلی ١٣٦٩داد (شمس تبریزی، محمّد بن علی بن ملک )، مقالات شــمس تبریــزی، بــه تصــحیح و تعلیــق و محمــّ

 موحّد، تهران: خوارزمی.

هفیضی سرهندی، 
ّ
 .انتشارات دانشگاه پنجاب ر:ر، لاهوباق محمّد، به اهتمام دکتر مدارالافاضل، )١٣٣٥( دادالل

س
ّ

 .بریتیش و فورِن بَیبَل سوسائیتیجماعت  نفقهٔ به  :لندن لطنهٔ دارالسّ  ،)م ١٩٢٠( کتاب مقد
ینجلالمولانا،  

ّ
 ــ، بــه  مثنــوی معنــوی،  )م  ١٩٣٣-١٩٢٥(  بلخی  محمّد  الد  رینولــد ال

ِ
ین ســعی و اهتمــام و تصــحیح

لسون، لیدن
ُ
 .لمطبعهٔ بری  :نیک

 .چاپخانهٔ مجلس :فروزانفر، تهران مانالزّ عی بد، با تصحیحات و حواشی هیف ما هیف، )١٣٣٠(  ـــــــــ
 . دانشگاه تهران  :فروزانفر، تهران مانالزّ عی بدبا تصحیحات و حواشی  ،دیوان کبیر، )١٣٤٢–١٣٣٦(  ـــــــــ
 . کیهان  :، با تصحیح و توضیحات توفیق سبحانی، تهرانمجالس سبعه، )١٣٦٥(  ـــــــــ
 . مرکز نشر دانشگاهی :تهران ،تصحیح توفیق سبحانیبه  ،مکتوبات، )١٣٧١(  ـــــــــ
 با ، ات شمس تبریزغزلیّ ، )١٣٨٨(  ـــــــــ

ّ
 . سخن  :رضا شفیعی کدکنی، تهرانمحمّد مه، گزینش و تفسیرمقد

 بــا  ،  دیســعیابوحید فــی مقامــات الشــیخ  اســرارالتّ ،  )١٣٦٦(  ربن منــوّ   محمّدمیهنی،  
ّ

مــه، تصــحیح و تعلیقــات مقد
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 .آگاه :رضا شفیعی کدکنی، تهرانمحمّد
Rūmī, Jalāluddīn (1898), Selected Poems from the Dīvān-i Shams-i Tabrīz, Edited and translated 

with an introduction, notes and appendices by Reynold A. Nicholson, Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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 ۹/۲/۱۴۰۳  ارسال: 

 ۱۱/۴/۱۴۰۳  پذیرش:

 10.22034/nf.2026.454696.1306 

ق «ت��ه» از   با ا�تناد � �ع� �ر�ی �جار دورۀ  �   آغاز د��د��ی ���وم و ��دا
ادبیــات و علــوم  دانشــکدهٔ  گرایش ادبیات غنایی،، یرشتهٔ زبان و ادبیّات فارس   یدکتر  یدانشجو (  ∗یریفاطمه ام

   دانشگاه اصفهان)انسانی، 

، ادبیــات و علــوم انســانی  دانشکدهٔ دانشیار زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه اصفهان،  (  ∗یداران  یاکبر احمدیعل

 )نویسنده مسئول

تکیه از جمله بناهای مذهبی است که پس از اسلام در ایران و برخــی از کشــورهای اســلامی   :دهیچک

کــه در  ،در طول زمان از نظر معماری و کاربری تغییرات زیادی یافته اســت. ایــن مکــان  ساخته شده و

ترویج مــذهب تشــیّع  سببهب ،ساده برای سیر و سلوک بود، از دورهٔ صفویّه به بعد  یه بنایلیّ های اوّ سده

  یاهمّیّت بیشتری یافت و در برخی موارد به عمارت  ،در ایران
ّ
. در ایــن شدل با کاربری جدید تبدیل مجل

فارسی نیز تکیه جایگاهی ویژه پیدا کرد و شاعران فارسی در تاریخ احــداث، معرّفــی و   در اشعار  ،دوره 

ی سرود
ّ
از قــرن   اشــعاری کــه  ، بــر اســاسدر این پژوهش  ند.توصیف برخی از این تکایا اشعار مستقل

 تکیــهدگردیسی معنــایی و تغییــر کــاربری  گردید،استخراج  ،هاها و تذکرهاز دیوانقاجار    دورهٔ چهارم تا  

کــه در  تمایز کرد توان از یکدیگر م تکیه را می از مصادیق پنج نوع  ،ن اشعاری. با استناد به اداده شدنشان  

پس از   ،صوفی  هٔ یمانند تک  ،برخی از مصادیق تکیهاند.  داشته  رواجیگر  یکدبه موازات    ،بسیاری از موارد 

 تا به امــروز  مراسم مذهبی  برای برگزاری  یا مکانیتکیه به معنای آرامگاه    امّا  ،صفویّه بسیار محدود شد

 در بسیاری از شهرها وجود دارد.

 فارسی، مذهب. : بنا، تکیه، دوره، شعرهادواژهیکل

 
∗  fatima_amiri@ yahoo.com 

∗  aa.ahmadi@ltr.ui.ac.ir 
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مه
ّ

 مقد

  ؛گذاشــتن یزیآمده است: پشت به چ «تکیه» سه معنی برای  دهخدا   نامهٔ لغتدر  
ّ

ا یــا بــه معنــی متکــ

مجاز به معنی اعتماد و استناد نیز آمــده اســت هبالش و به معنی چیزی که بر آن تکیه زنند. این واژه ب

در  ، تکیــه .: ذیل تکیــه)١٣٧٣(رک: دهخدا،  رودیکار مه  کردن، دادن، زدن، آوردن و داشتن ب  که با افعالِ 

. در این شودیبرای گروهی از افراد و انجام مراسم خاص اطلاق م  ییهاکاربرد اصطلاحی، به مکان

کــه ه دیگــر، حســینیّ  ، مجمع درویشان ، فقرا  بودنمکان  ، لاوّ  :آورده است معنیمعنی نیز دهخدا سه  

 .(همان)خوانی ند، جای تعزیهخوان روضه در آن

قارّهٔ طور محــدودی در شــبهمانند عثمانی، عراق، مصــر و بــه  ، در بسیاری از کشورهای اسلامی

اینکه تکیه نخستین بار کی و در کدام کشــور تشخیص    و  اماکنی به نام تکیه وجود داشته است  ، هند

 اند.بــار در عثمــانی دانســته بنیان نهاده شد دشوار است. برخــی منــابع بنیــاد ایــن نهــاد را نخســتین

کــه بــه منظــور   ، هااین تکیــهدر  رباط، زاویه و خانقاه بودند.    ای همچونه بناهای سادهلیّ های اوّ تکیه

ن نیــز ا از مســافران و عــابر  ، هــاماننــد خانقاهبــه  ،  شــده بودنــدساخته    قتیاقامت صوفیان و اهل طر

از مــرام و مســلک   ، که از فقرا و درویشان بودند  ، برخی از این مهمانان  ، تدریجهب  .)١(  شدیپذیرایی م

 ــتکایــایی و  ، های بعدو در سده  فتندصوفیان تأثیر پذیر . در ابتــدای دورهٔ شــددرویشــان احــداث    ژهٔ ی

ت ویــژه و تکیه  گرفتنددراویش مورد توجّه پادشاهان صفوی قرار    ، صفویّه بــه  فتنــد.ای یاها نیز اهمّیــّ

تــا  شــدند، میهای زیبــایی ســاخته ها به صورت عمارت در این دوره این تکیه ، استناد منابع تاریخی

ها پیــر یــا . از آنجــا کــه در بیشــتر تکیــهگردیدندمی  لی بدتها به نوعی تفرّجگاه  که برخی تکیه  جایی

. از اواخر رفتکار  ه  این واژه برای آرامگاه نیز ب  ، سپردند، به مرور زمانمرشد دراویش را به خاک می

خوانی و اجــرای ماننــد برگــزاری روضــه ، ها بیشتر برای برگــزاری مراســم مــذهبیتکیه  ، دورهٔ صفویّه

 .رواج یافتکه این کاربری در دورهٔ قاجار بسیار  رفتکار میه ب  ، هتعزیّ 
، انیآمــدن و اقامتگــاه صــوف  مکــان گــرد (  ها و دیگر منابع دربــارهٔ تکیــه آمــدهنامهتعابیری که در لغت

  هیّ صوف خیزیارتی، مقبرهٔ علما و مشا یدر شهرها  گانیپذیر رامهمان
ّ

ه در تعزیّ  یو اجرا یمراسم عزادار یبرگزار و محل

 منطبق بــر هــم نیســتند. ایــن تفاوت  ، با آنکه از نظر مذهبی به هم شباهت دارند  ، )ماه محرّم
ً
هــا کاملا

رایج دگردیسی داشته   یهاها و مذهبکاربرد تکیه در طول زمان و به تناسب حکومت  دهدینشان م

هــا آن ها و ســایر منــابعی کــه دربــارهٔ تکیــه درها، دانشنامهبا توجّه به منابع تاریخی، سفرنامه است.

 همــهٔ که گاه در یک دوره    ، این دگردیسی به پنج صورت پدید آمده استهاوانیویژه دهب  ، خبری آمده

 است. معانی آن رواج داشته
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 پژوهش یهاپرسش

 :استهپاسخ به این پرسشدر پی  پژوهشاین 

 ازچه زمانی در ایران به کار رفته است؟ ، با استناد به اشعار فارسی  ، تکیه •

 تکیه از ابتدا تا دورهٔ قاجار چه تغییر و تحوّلی از نظر معماری و کاربری داشته است؟ •

 ای به معماری تکیه توجّه بیشتری شده است؟در چه دوره  •

 روش پژوهش

ها از طریــق مشــاهده و مطالعــهٔ اســناد نظری است و دادهـ    های بنیادیاز نوع پژوهش  مقالهٔ حاضر

اشعاری که از آغاز شعر فارسی تا دورهٔ   ، در این پژوهش  .آوری و تدوین شده استای جمعکتابخانه

و با اســتناد بــه شــواهد   شدها استخراج  ها و تذکره تکیه سروده شده بود از تمامی دیوان  قاجار دربارهٔ 

هایی دربارهٔ موضــوع بحــث بودنــد، تحلیــل و بررســی و تاریخی و منابع دیگری که حاوی پژوهش

 بندی شدند.دسته

 پژوهش نهٔ یشیپ

لاعات بسیاری دربارهٔ تکیه وجــود دارد،  ، ویژه آثار مذهبیههرچند در منابع تاریخی، معماری و ب
ّ

اط

ی دربارهٔ معماری، کاربری و انواع تکیه
ّ
 ــ ، با اســتناد بــه متــون ادبــی  ، تاکنون اثر مستقل ویژه اشــعار هب

 ، ی دربــارهٔ تکیــه وجــود دارد یهــاپژوهشهــا  آن  تألیف نشــده اســت. برخــی آثــاری کــه در  ، فارسی

 ند از:اعبارت 

گاه.تهران:  ،  رانیدر ا یشهر و مراکز مذهب  ی ریگروند شکل، )١٣٦٢( حسین  زاده، سلطان •  آ

  ا، یها، تکاهیّ نیحس، )۱۳۶۶(  توسّلی، محمود •
ّ

بــه کوشــش  ، یدورهٔ اســلام رانیا یمعمار ؛هامصلا

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.تهران:  محمّدیوسف کیانی،  

 هوری.طکتابخانهٔ  تهران:  ، رانیخانقاه در ا خی تار،  )١٣٦٩( کیانی، محسن •

ای بــه اشــاره ها  آن  در  امّا  ، دربارهٔ رابطهٔ معماری و شعر فارسی نیز آثار محدودی تألیف شده است

 :معماری تکیه بر مبنای ادبیّات منظوم وجود ندارد 
-١٩، ص ٥٤و  ٥٣ش  ، کتاب مــاه هنــر، »یو شعر فارس  یتعامل معمار« ، )١٣٨١(  امین، سیدحسن •

٢٥. 
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 پیوند نو.تهران:  ، یفارسو ادب  یدر معمار یقیشعر و خانهٔ ما: تحق، )١٣٨٢( دموسیدیباج، سیّ  •

دوفصلنامهٔ  ، »یصفو و یموریعصر ت یدر بناها یو شعر فارس   یتعامل معمار«،  )١٣٨٨(  فر، مهنازشایسته •
 .١٠٤-٧٩، ص زمستان و زییپا  ، ١١ش   ، یمطالعات هنر اسلام یپژوهش  -یعلم

با توجّه بــه توصــیفاتی کــه در   ، از آغاز تا دورهٔ قاجار  ، تحوّل و دگردیسی نهاد تکیه  مقاله، در این  

 اشعار آمده، تحلیل و بررسی شده و انواع تکیه با استناد به اشعار فارسی معرّفی شده است.

 بحث اصلی
تکیه از جملهٔ بناهایی اســت کــه بــه طــور   و  هاستبناها و عمارت توصیف    از اشعار فارسی  یبخش

در معنــی  لفظ تکیه در اشعار قرن چهارم تا دهم  وصف گردیده است.ها  ها و تذکره پراکنده در دیوان

 ، ع در ایرانترویج تشیّ  سببهب ، دورهٔ صفویّهدر  است. آورده شده »خانقاه«و   »لنگر«،  »زاویه«  نزدیک به

ی ســروده  هاتکیهدر وصف و تاریخ احداث برخی  یافت واین مکان اهمّیّت بیشتری  
ّ
اشــعار مســتقل

 .دهدتکیه را از ابتدا تا دورهٔ قاجار نشان میمعنای  این اشعار تحوّل و تحلیل  . بررسی شد

 انواع تکیه

 صوفی هٔ یتک

بــه کــار  انیبــوده و بــرای اقامــت صــوف  و لنگر ره ی، خانقاه، دُوَ هیرباط، زاو  مانند  ینخست مکان  هیتک 

در بســیاری از  ، به عنوان نهادی بــرای صــوفیان ، . تکیه)۱۸۱-۱۸۰، ص  ۱۳۶۹ی،  انیک کن(است    رفتهیم

این واژه را ترکی و پیدایش آن را از سدهٔ هشتم   شهٔ ی کشورهای اسلامی رواج داشت. برخی از منابع ر

 ــاز حدود سدهٔ هشتم و بیشتر در قلمرو عثمان  انیصوف   یهاهی«تک  :انددر قلمرو عثمانی ذکر کرده  ــرا انی  جی

، گروبــه( و اعتکــاف بــود» تیــّ عابدانه، همــراه بــا رهبانها آن در یزندگ  وهٔ یمشابه، ش   یشد و همانند نهادها

تــر پیش ، به معنای اقامتگاه صــوفیان ، دهد تکیهامّا کاوش در متون فارسی نشان می  .)۴۰، ص  ۱۳۹۱

 ، در ربــاعی زیــر را  کــاربرد تکیــه نیترمی در سدهٔ چهارم در ایران کاربرد داشته است. قــد  ، از عثمانی

توان دید. در این رباعی از تکیه به عنوان مکانی بــرای قلنــدران یــاد می ، ریابوالخ دیمنسوب به ابوسع

 :شده است

 قلنــدران چــو بــنگم دادنــد ،هیــتکدر 

 گفتم ز چه روی خاست این خـواری مـا

 

 در کاســـه بجـــای لـــوت ســـنگم دادنـــد 

ــد ــنگم دادنـ ــه چـ ــد و بـ ــم بگرفتنـ  ریشـ

 )۳۳، ص ۱۳۳۴،  الخیرو(ابوسعید اب
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آورده اســت کــه  »قلنــدر«را بــرای   »لنگــر«عصر ابوسعید، واژهٔ  شاعر هم  ، در شعر زیر باباطاهر

 :تکیه مکانی شبیه به لنگر و زاویه و خانقاه برای صوفیان بوده است  ، دهدینشان م

م کــه نــامُم بــ
ُ

 قلنــدر یمــو آن رنــد

ــی ــو بگــردُم گــرد گیت  چــو روج آی

 

 لنگـرنه خـان دیـرُم نهمـان دیـرُم نـه   

م ســر   چــو شــو آیــو بــه خشــتی وانهــُ

 )۸ص  ،۱۳۷۴، (باباطاهر 
 

مرام قلندری را وصف کرده، لنگر و تکیه را معــادل همــدیگر در آن که   ، عبید زاکانی در شعر زیر

 :کاربرده استه ب

ــدرانیم ــوق قلن ــد ،ج ــا نباش ــا ری  در م

 که مـائیم انـدوه کـس نبینـد یلنگر  در

 

 تزویر و زرق و سـالوس آیـین مـا نباشـد 

 که مائیم غیـر از صـفا نباشـد  ایتکیهدر  

 )۲۶۳ص   ،۱۳۹۳ (عبید زاکانی، 
 

 

 است.  ، مانند زاویه  ، گیری دربیت زیر مکانی برای اعتکاف و گوشه »فراغت  هٔ یتک«

 وقـال نیسـتفراغـت مـا قیل  هٔ یدر تک

 

 پـردیآنجا کـه هسـت بـالش مـا قـو نم 

 )۵۱۶ص  ،۱۳۷۳، (تأثیر تبریزی 

ا در برخــی از   ، طــاط و افــول گراییــدحکومت صــفویّه بــه انحصوفی در ایران از اواخر    هٔ یتک  امــّ

 ــ(رک پاهــل تصــوّف همچنــان رونــق داشــت  یایقاجار تکا  تا دورهٔ   ، مانند شیراز  ، شهرها  ،ینینــائ رزادهی

ت صــاحبدلان« برایکه  شده استوصف  یاهی. در شعر زیر تک )۷۸، ص  ۱ج    ،۱۳۴۳ بنــا گشــته  »جمعیــّ

 :)اند(صاحبدلان همان صوفیان یا عارفاناست  
ــانبی ــرم آقــــ ــل کــــ  زبــــــدهٔ اهــــ

 اض اوســـتفیــّ  حاب کـــفّ ســآنکــه 

ــود ــش بــ ــهٔ لطفــ ــه ز خمخانــ  آنکــ

 مـــیســـاخت یکـــی تکیـــه کـــه از خرّ 

ــفا ــریمش صـــ ــوف حـــ  آورد از طـــ

ت صـــــاحبدلان  از پـــــی جمعیـــــّ

 روح قــدس کــاورد از دوســت وحـــی

ــت ــتاق گفـ ــه مشـ ــاریخ بـ ــی تـ  از پـ
 

 
ــزّ  ــاحب عـ ــام صـ ــرف و احتشـ  و شـ

ــامفیض ــاص و عـ ــه خـ ــان همـ  رسـ

ــه جــام ــر و جــوان را مــی عشــرت ب  پی

لام ــّ ــهٔ دارالســـ ــد از روضـــ  دم زنـــ

ــام ــر مشـ ــرین بـ ــردوس بـ  نکهـــت فـ

ــن تک ــو ای ــت چ ــگش ــام هٔ ی ــش تم  دلک

 از پــــس ایــــن پــــردهٔ زنگارفــــام

 بــه بـــود از خلـــد بـــرین ایـــن مقـــام
 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۶۶ص  ،۱۳۶۳ (مشتاق اصفهانی،         

 درویش هٔ یتک

ی برای علاوه بر ، از این رو ؛شدندیاز درآمد موقوفات اداره م  ، هامانند خانقاه  هاهیتک 
ّ
 ، صــوفیان محل
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 ــوآمد درویشان بــه تک . بر اثر رفتآمدیپناهگاهی برای تهیدستان و درویشان هم به حساب م و  هاهی

واژهٔ درویش بــه   ، اختیار کردند و به مرور زمان  یاژه یمعاشرت با صوفیان، ایشان نیز مسلک و مرام و

هاصطلاحی تبدیل شد  
ّ

و شــعار و ذکــر  داشتندمکتب و مراسم خاص  ، مانند صوفیان ، کهای برای عد

 ــتک   ، ویژه در دورهٔ صفویهب  ، بعد  یهااصلی ایشان یاهو و یاحق و مرادشان علی بود. در دوره   ییهاهی

 برای درویش
ً
 درویش مشهور شدند. هٔ یساخته شد و به تک  انمنحصرا

 یاد حق منزل آرام وفاکیشـان اسـت

 

 درویشـان اسـت هٔ یـتکیه بر لطف خدا تک 

 )۴۱۲ص ، ۱۳۷۳(تأثیر تبریزی،     

«تکیــه، : کنــدیگونه توصیف م را اینآن  »درویــش هٔ یتک«با عنوان   یادر مقاله  ، محمّدحسین مدنی

   گاههیتک
ّ

وبیش و دور از هرگونــه تشــویش و فــراری از مــردم فارغ از کم  ،که در آنجا  ،تسکین دل ریش  درویش و محل

زند او نیش، محفل ذکــر ســبحان و از پیش، با زبان نمی دیجویو حق م  دیگویبداندیش و فرورفته در خویش، حق م 

 
ّ

، ۱۳۴۵، (مــدنی تجمع صاحبان ایمان، مرکز سیر و سلوک و دور از قصّهٔ مالک و مملوک و رعایــا و ملــوک...»  محل

 :اشعار زیر را نیز در وصف تکیه آورده است خود،  مقالهٔ ، در . مدنی)۲۷۶ص 

ــن  ــتکای ــدرو هٔ ی ــهٔ دل شی ــود کعب  ب
 وگلـشعلـی سرشـته شـد آب  با حبّ 

 

ــتک ــش اســت هی  چــون مجمــع دراوی
ــان ــش و عرفـ ــد و دانـ ــب زهـ  مکتـ

 

ــه  ــا ب ــتکبی ــوز هی ــی آم  و آداب مردم
 

 محرم به طواف دوست چـون کعبـهٔ گـل 
ــاران حاصـــل ــراد یـ ــی مـ  وز مهـــر علـ

 

ــارغ از کم ــاکنش فـ ــتسـ ــیش اسـ  وبـ
ــر دل ریــــش اســــت  مــــرهم درد هــ

 

 فـروزی ا چراغ علـم بـه عقـل و هنـر همـ
 

 

 

 

 

کــه خــود بــانی   ، عبّاسبنا شد. شــاه  ، ویژه در شهر اصفهانهب  ، بسیاری  یهاهیدر دورهٔ صفویّه تک 

تکیــه را  ، در ایــن شــعراو سروده است. ها آن شعر زیر را در وصف یکی از  ، بسیاری از این تکایا بود

 :مکانی برای مهر و ذکر علی دانسته است

 را کـــه مـــن شـــدم بــــانی یا کلبـــه

ــدا  ــافتم ز خـ ــیض یـ ــبب فـ ــن سـ  زیـ

ــاریخ ــود تـــ ــا بـــ ــهٔ دلگشـــ  خانـــ

 

ــبم تک  ــمطلــ ــان علی هٔ یــ ــتمکــ  ســ

ــی ازلی ــا علـ ــر بـ ــرا مهـ ــه مـ ــتکـ  سـ

 ســتچــون کــه از کلــب آســتان علی

 )۶۵۳، ص ۱۳۴۳،  (رک نخجوانی    

 

 

«روضــهٔ خلــد بــرین خانــهٔ درویشــان بــه مطلــع  ، غزل حــافظ ای، در کتیبه ، میرفندرسکی نیز  هٔ یدر تک  
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 :ع یتاریخ بنا و یک بیت در ستایش علدیگر مادّه بهٔ یکتو در  ، گچبری شده استاست»

ــو تک ــی چ ــیض عل ــای ف ــج ــر  هٔ ی  می

ــّ  ــیض فی ــاریخف ــد ت ــت و ش  اض گش

 

ــد ــر شناســ ــدر پیغمبــ ــی را قــ  علــ

 

ــی  ــیض عل ــدای ف ــیض خ ــد ز ف  ش

ــاد جــای فــیض علــی ــن مکــان ب  ای

 

 که هر کس خـویش را بهتـر شناسـد

 )۵۴۵ص ، ۱۳۵۰(هنرفر،       

 

 

تشــبیه کــرده و ضــمن  یالمأوة، آن را به جنــّ هاهیدر توصیف یکی از این تک ،اصفهانی هدر قطعهٔ زیر وال

 :بیان کرده است احتیاجهدف وی را از احداث بنا رهایی درویشان از  ،ستایش بانی

 پیرا امیـــــــر مملکـــــــت آرامشـــــــیر معـــــــدلت

 باشـــدحـــرص و ســـاعی از بـــس در بنـــای خیـــر می

 یالمأوةای بنیـــــاد رشـــــک جنـــــّ بنـــــای تکیـــــه

 هــاهــا طــایر جانزهــی تکیــه کــه در وی مــرغ دل

 صحن گلشن تنـگ چـون گلخـن   ، بود در جنب صحنش 

ــا  ــن بن ــام ای ــت اتم ــون یاف ــل دل چ ــرای اه ــاو ب  آنج

 

 عـــدوی زمـــرهٔ عاصـــی رئـــوف فرقـــهٔ نـــاجی 

ــا و کــانش گــاه خرّ   اجــیبــود کــم حاصــل دری

 که باشد کوته از طرفش خزان را دسـت تـاراجی

 اجـیکند بر سرو و سوسـن گـه تـذروی گـاه درّ 

 کند در پیش سـروش قـد خوبـان جلـوهٔ کـاجی

 رسـتند درویشـان ز محتـاجی  اشیز فیض بـان

 )۵۴۹، ص ۱۳۷۱، (والهٔ اصفهانی           

 

 

 

 

 

 

 ــاقامت در تک و  احداث    از  هرچند هدف اصلی ایــن   ، ســلوک و دوری گزیــدن از دنیــا بــود  هاهی

   ، )دیآیه از توصیفات در اشعار برم ک(چنانویژه در دورهٔ صفویّه  هب  ، تکایا
ّ

اشــرافی و باصــفا  یعمارت  در حد

 :چنین نوشته است ، فیض»  هٔ ی«تکدر شرح بنای    ، . وحید قزوینیشدندیساخته م

چون ساحت ربع  ،ت آسمان ارکان که معمار سرای راحت و آسایش جهانیان است متوجّه آن شد کههمّ 

 نشین و بیمسکون در نظر بینش دنیاگذشتگان گوشه
ّ
تر از سرایی گشــاده ،گزین تنگ استقان عزلتتعل

نشــان بنــا نماینــد و بــاغ مرحــوم جنان برای این قوم سعادت  ۀقی فضای آسمان در باغی به آراستگی حد

 ،رود واقع و مستجمع هــر هفــت بــدایع اســتکه بر کنار زنده  ،باشیعالیجاه قورچی  همحراب خان وال

 .والا آن بود که به قیمت واقعی خریداری نموده بنــای عمــارت نماینــد  ۀمنظور نظر اختیار گردید و اراد

از گــرفتن قیمــت ابــا نمــوده   ،باشی انتقال یافته بــودالارث به عالیجاه قورچیچون مکان مزبور حسب

آسا به کرسی چهار شریفه نمود و فرمان قضا جریان نفاذ یافت که گنبدی عرش   ۀپیشکش سرکار خواص

عــی وســیع از اصــل بــاغ افــراز مربّ   ،زرع مشتمل بر ایوانی که بر رود مزبور اشراف داشته باشد ســاخته

   ،نموده
ّ
 یف بر اطراف آن بنا نمایند که هر یک از واردین را مکانی علبیوتات به تکل

ّ
بــوده در حــین   هحد

طبیــب  ،ذکر و وجد و حال در اصل اجتماع نمایند و سرکاری عمارت و تولیت آن به میرزامحمّدســعید
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 ،دغدغــه بــوده باشــداز وجهــی کــه بی  ،ر شــد کــه محــال مرغوبــهتفویض یافت و مقرّ   ،شریفه  ۀخاصّ 

به ســرکاری   .مزبور نمایند که حاصل آن صرف مایحتاج ساکنین آنجا شود  ۀیخریداری نموده وقف تک

شعار نادر کــار دستی استادان صنعتبنا و شروع به تعمیر شد به چابک ،الخاقانبمقرّ   ،جالینوس زمان

ارباب طبع جهت تاریخ این بنا گوهرهای معــانی ســفته و   .فیض گردید  ۀیزیور اتمام یافته موسوم به تک

 ،که به خاطر راقم رســیده »،کنی بسیار وجد از دیدن این بوستانمی«اشعار آبدار گفته و این مصراع که  

 .)۶۶۳-۶۶۴، ص ۱۳۸۳، به جهت ضبط بنا ثبت افتاد (وحید قزوینی ،چون در ذکر بود

در دورهٔ صفویّه نام بــرده و توصــیف کــرده اســت. ایــن را  شهر اصفهان    یهاهیحسینی خلیفه تک 

 ــتکا ــا دریاچــه بوده )٢( ای ــار رود ی ــداغلــب در کن   ، ینــی معمــاریئو هنرهــای تز ان
ّ

ــد نق اشــی و مانن

، »نعمتــی«: است  . نام تکایایی که در شعر آمده بدین قراره استکار رفته بوده  بها  آن  در  ، کاریکاشی

هٔ سیچان،   در »میرزاتقی«، »حیدری«
ّ
 :»بابابیات«و  »کرک «، »زمان«و  »صائب«، »بکتاشیان«محل

 بــــود تکیـــــه بســـــیار در اصـــــفهان
 چــــار بــــاغ  ـــهٔ یکنـــد بهـــر هـــر تک

ـــهٔ یدر تک ـــالکان ـــــ ـــی ســـــ  نعمتـــــ
 حیــــــــدری ــــــــهٔ یز هــــــــر روزن تک

 بـه هـر یــک بســی غرفــه چــون آســمان
 مقابــل بــه هــم هــر دو در چـــار بـــاغ

 
ّ

 ها راســـت زیـــبه و غرفـــههمــه صــف
 ز هر یک سه سـمت اســت بــاغی چنــان

ـــر تک ـــهٔ یبــــه ســــیچان، دگـ ـــفا ـ  پــرصـ
 خیابــــان و ایــــوان بــــه گــــردش چهــــار

 مـــیچــه بــاغی کـــه در وســـعت و خرّ 
 بهــــــر بکتاشــــــیان یا ــــــهیدگـــــر تک

 کـــه ســـاید کــــلاه تفــــاخر ز طــــاق
 برابـــر خیابـــان و نهـــری چــــو نیــــل
 دگــر هســت پــس خیـــز بـــاغ جنـــان

ـــر تک ـــهٔ یدگــ ـــات ــ ـــرک و بابـــابیــ  کــ
 بقــاع و زوایـــا بـــه شــــهر و قراســــت

 دارـهیـتک یا ـــدهی بــه هــر یــک جهــان د

 کـه بعضــی از آنهاســت رشـــک جـــان     
 دل پیـــر چــــرخ آتـــــش شـــــوق داغ 
 ره کشـــــف گیرنـــــد و تـــــرک جهـــــان 

 دری   ، د ببیننـــــــد بهــــــــر تجـــــــــرّ 
 ـ  ســــــالکان   ارهٔ یّ بـــــود بیــــــت ســـــ

 به دریاچه رو، پشــت هــر یــک بــه بــاغ 
 
ّ

ـــب ز نق ـــی دلفریــــ ـــی و کاشــــ  اشــــ
 که کــم نیســت در هــیچ چیــز از جنــان 
 کـــــه میـــرزاتقـــــی کـــــرده آن را بنـــــا 
 محــیطش شـــود نهـــر و ســـازد گـــذار  
ـــی  ـــی کمــ ـــردوس اعلــ ـــدارد ز فــ  نــ

 ســــــتان ی ت ی بنــــــا کــــــرده خاقــــــان گ 
 ز رفعــــت بــــه پیشـــــانی نـــــه رواق 
 بـه بــاغی چــو عــالم عــریض و طویــل 
 دو تــــا تکیـــــه از صـــــایبا و زمـــــان 
 کــه بخشــد بــه اهـــل تجـــرد حیـــات 
 فـــراوان و بعضــــی رفیــــع البناســــت 
 بــه هــر صــنف دمســاز چـــون روزگـار 
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 ) ۱۳۳، ص ۲۰۲۱،  (حسینی خلیفه      

 آرامگاه هٔ یتک

تبدیل شد. همچنــان   انبعد به آرامگاه پیشوای  یهاباصفای دورهٔ صفویّه در دوره   یهاهیبسیاری از تک 

را در تکیه بزرگانی  ، کردندیپیر یا شیخ خطاب م القابی مانند که در خانقاه استاد و مراد صوفیان را با

«در هــر بخــش از عــالم اســلام، .  نامیدندمی  «بابا»که نقش هدایت و ارشاد درویشان را بر عهده داشتند  

 از ایــن جملــه اســت»  ،مانند باب، شیخ، خواجه، باله، آتا و پیــر  ،خواندند و لقب بابا نیزبزرگان صوفیه را به لقبی می

 «بابا اند.بابایان مورد توجّه و احترام مردمان و حتی فرمانروایان بوده  .)۴۸، ص  ۱، ج  ۱۳۴۹،  ییکربلا(ابن

. اســت رفتــهمی کــار  بــه  متصــوّفه  عرفــای  و  مشایخ  از  برخی  برای  هجری،  پنجمسدهٔ    اوایل  از  کمدست  که،  بود  لقبی

باطاهر با اندرزهای به برخورد. باباطاهر، و باباجعفر اسامی به صوفی، نفر دو به آمد، همدان به بیگطغرل  که هنگامی

نــام باباکمــال و  ، . در اشــعار زیــر)۹۹-۹۸، ص ۱۳۳۳، (راونــدی گوش داد و باباطاهر او را دعای خیــر کــرد»

 :دهدیباباکوهی شهرت ایشان را در زمان خود نشان م
 

 چــه گفــت یکــوه یبابــانــدانی کــه 

 بــرو جــان بابــا در اخــلاص پــیچ

 

 به مردی که ناموس را شب نخفـت؟ 

 کـه نتـوانی از خلــق رسـتن بـه هــیچ

 )۳۱۶ص ، ۱۳۷۶(سعدی،       

 

 

 
ّ
کــرده یان تکیه اعطا میلقب بابا در روزگار صفویّه نیز در ایران متداول بوده و این لقب را شاه به متول

 
ّ
 ــح هٔ یتک ییِ عبّاس [اول] بابا«شاه :ص به لوایی بوداست. یکی از این بابایان، باباسلطان قمی، متخل در  دری

. )۴۰۲، ص  ۱ج  ،  ۱۳۷۸(نصــرآبادی،    نمــود»  نیــیجهــت او تع  یچهارباغ اصفهان را به او مفــوّض داشــته و مقــرّر

 نیز اشاره کرده است.  ، جانشینان باباحیدر  ، نصرآبادی به بابارضی و باباصفی

 ــیا انیقــاهره بیشــتر بــه صــوف  یای«تکا  .سپردندیخود به خاک م  هٔ یبرخی از بابایان را در تک  و تــرک  یران

 ــدر ا یویژه پس از دورهٔ عثمانکه به ،را هیخانقاه و تک  انیم   یتمایز اصل  ،اختصاص داشت. در مصر  ــرا نیســرزم  نی  جی

 ــ. در زمــان قاجــار، تک )۶۲ص ، ۱۳۸۳(منفــرد،  انــد»گفته هیدر تک  شیشد، وجود آرامگاه دراو در اصــفهان  هی

   یمفهوم
ّ

(رک و به مقبرهٔ زاهدان و علما در گورستان تخت فــولاد اطــلاق شــد  افتیمتفاوت    یتا حد

های در ســدهها آن که بیشتر ، مزار برخی بابایان .)۳۹۰، ص  ۱، ج  ۱۳۶۱ی،  ؛ مصطفو۳۴  ،۱۳۴۲،  تحویلدار

تــن از بابایــان  ســیهمایی بــالغ بــر  اند، هنوز در اصفهان باقی است.زیستهمی هشتم و نهم هجری 

یکی   .)۴۳ص    ،۱۳۸۱  (رک همایی،ولاد مدفون هستند  فاصفهان را برشمرده که در بقاع و تکایای تخت  

ین است که در آن مزار رکنبابارکن  هٔ یها تک ترین این آرامگاهاز قدیمی
ّ

ین بیضاوی، عارف قــرن الد
ّ

الد

ا در ســال یــازدهم هجــری   ه، ایــن بنــا در اصــل در دورهٔ ایلخــانی ســاخته شــد  .هشتم، قرار دارد  امــّ
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تــرین بنــای ایــن تکیــه کهن  .)۳۵(رک همــان، ص    ه اســتعبّاس صفوی دستور بازسازی آن را دادشاه

 رودتاریخی تخت فولاد است که نماد و شاخص تاریخی تخت فولاد در عهد صفوی به شــمار مــی
عبّاس دوم برای عرفای آن زمــان فیض است. این تکیه را شاه  هٔ یهای تخت فولاد تک از جمله تکیه  .)٣(

بعد به آرامگاه تبدیل شد. میرزامؤمن نصرآبادی رباعی زیر را در تاریخ این   یهابنیاد نهاد که در دوره 

 :بنا سروده است
 ضیفـ  هٔ یـتکچون ساخت شهنشهه جهان  

 مـــؤمن تـــاریخ ســـال اتمـــامش گفـــت

 

 فــیض هٔ یــشــد اهــل صــلاح را مکــان تک 

دان تک ــّ ــت ز نامقی ــالی اس ــخ ــیض هٔ ی  ف

 )۷۴۰ص ، ۱۳۷۸(رک نصرآبادی، 

 

در قــرن  علیشــاه»«فیضایــن بنــا را آرامگــاه  تاریخ تخت فــولادیا  الارضلساندر کتاب    ، مهدوی

ــین ــت. میرزاعبدالحس ــرده اس ــی ک ــری معرّف ــم هج ــه فیض ، دوازده ب ب
ّ

ــ ــد علیملق ــاه، فرزن ش

 
ّ

مرادخــان زنــد بــه او محمّدعلی طبسی، از متصوّفهٔ اصفهان در قرن دوازدهم هجری بود که علیملا

شاه در آنجا به هدایت و ارشاد مریــدان علیفیض را به نام او احداث کرد. فیض  هٔ یارادت داشت و تک 

 .)۱۶۹(رک مهــدوی، ص  خود به خاک ســپردند    هٔ یکه درگذشت و او را در تک   ق  ١١٩٤  پرداخت تا سال

اســت.  )ق ۱۰۶۸(ســال احــداث ایــن تکیــه    ، تاریخ وحید قزوینی و میرزامؤمن نصــرآبادیهطبق مادّ 

 صفوی و بنای آرامگاه آن در دورهٔ زند ساخته شده است. اساس این تکیه در دورهٔ   ، بنابراین

. بــانی و تــاریخ بنــا بــود  ، ن نام بنــاها دارای عبارات یا اشعاری متضمّ بسیاری از تکیه  )٤(سردرِ  

 ــتک بر سه جانب سردر    ، جدا از هم  ، الواح کاشی  تاریخ زیر برهمادّ  دجعفر آبــاده  هٔ ی ای حــاجی محمــّ

 :منقوش است

ــّ  ــف دورانحبــ ــان ،ذا از آصــ ــلیمان زمــ  ســ

 آنکه عمر خـویش را فرمـوده در خیـرات صـرف 

ــاده هٔ یـــــتک دجعفر آبـــ ــّ  ایحـــــاجی محمـــ

ــود ــدمت نم ــری خ ــن جعف ــه دی ــاد و ب ــرد آب  ک

ــه زرّ  ــاریخش ب ــر ت ــت به ــرل نوش ــری طغ  جعف

 

 شــناسپرســت حقگزار حقرکــن ملــک حــق 

 قیـاسحسـاب و بیحسن اعمـال جنـابش بی

ــّ  ــاسعــالم رب  انی آن ذخــر خــواص و فخــر ن

 خدمت دین را کند آن حضرت انـدر هـر لبـاس 

 از سلیمان است دین جعفـری محکـم اسـاس

 )۸۲۱، ص ۱۳۵۰، (هنرفر                   

 

 

 

 

و   ،ق  ۱۰۸۰درگذشتهٔ    ، صائب تبریزی  هٔ ی، مانند تک ندی گویآرامگاه برخی از شاعران را نیز تکیه م

تنــان چهل یهاهیدر اصفهان و تک   ق  ۱۲۲۹ادیب و شاعر درگذشتهٔ    ، اصفهانی  ۀمحمّدکاظم وال  هٔ یتک 

، ۱۳۶۹،  یانی؛ ک۳۸۸، ص  ۱، ج  ی(رک مصطفوتنان در شیراز  و هفت  اطعمه نیز در آن است)  (که آرامگاه بسحق

گفتنــد می  هیو حافظ نیز تک   یسعد  یهاحتّی به آرامگاه  ، بعد و در دورهٔ قاجار  یها. در سده)۲۱۳ص  
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 .)۷۹-۷۷، ص ۱ج  ،۱۳۴۳ ،ینینائ رزادهٔ ی(رک پ

  هٔ یتک
ّ

 عزاداری محل

 ــبــا رواج تشــیّع، کــاربری تک  صوفیان تغییر کــرد و در مورد سیاست شاهان   ی، صفو  از اواخر دورهٔ   هی

سماع و رقص و چرخش داشتند در ایــن دوره  یاجرا یها براکه اغلب تکیه  یعیوس  ی«فضادگرگون شد.    جی تدرهب

 ــ. ا)۲۸۳ص  ،۱۳۴۹  (ذکــاء،  در ماه محرّم به کار رفت»  یمراسم سوگوار  یبرگزار  یبرا ویژه در بــه ، دگرگــونی نی

 ، بــود  ترانیداشتند، نما  عیّ تری در تشکه سابقهٔ طولانی  ، مانند کاشان و قزوین  ، رانیا  یمرکز  یشهرها

  یدر ابتدا  ،پانخل  هٔ ی«در کاشان تککه  چنان
ّ

م بــوده اســت» ینگهدار بازار، محل
َ

 ــ توغ و عَلــ «در . )۱۰۷، ص ی(نراق

کــاربرد تکایــا رواج بســیار   نی)، ا۹۸۴-۹۳۰ل (، در دورهٔ سلطنت شاه تهماسب اوّ انینخست صفو  تختی، پانیقزو

 ــیگذشته از مراسم عزادار  ،کهگردیدند، چنان  یاگسترده  یفرهنگ  یهاتیّ الو تکایا کانون فعّ   افتی اوقــات،  ی، در برخ

هــا محفل نیشد. او مشاعره نیز برگزار می  یو جلسات سخنور  یها مناظرات ادب رمضان، در تکیه  یهاویژه در شببه

و شربت و شمع  ینی ریمحل بر عهده داشتند و ثروتمندان ش  انیرا لوطها  آن  نیشد که تزئمی  لیتشک  هیتک  یهادر غرفه

بیشــتر  هاهیدر دورهٔ قاجار اهمّیّت این تک .  )۸۹۲-۸۸۹ص  ،  ۱۳۷۷(ورجاوند،    کردند»می  نیو چراغ آن را تأم 

 خوانی و عزاداری سیّ شد و در بیشتر شهرها مراسم روضه
ّ

 ــهدا در تک دالش  ــگرد یبرگــزار م  هاهی «در .  دی

خان، سرچشــمه، های ولیتوان به تکیهمیها  آن  ترینهای بسیاری در دارالخلافه برپا بود که از مهمدورهٔ ناصری، تکیه

های بسیار مشهور ایران، از تکیه ،دولت هٔ ی«تک .)۲۸۴ص  ،۱۳۴۹ (ذکاء، آباد و جز اینها اشاره کرد»سپهسالار، عبّاس

خوانی و اجــرای تنها از نظر رواج تعزیــهشد. این تکیه نههمایونی نیز خوانده می هٔ یکه تک ،شده در عصر ناصریساخته

ت بــود»مذهبی و غیرمذهبی، شیوه  یهاشینما (مســتوفی،   ها و مراسم آنها، بلکه از نظــر معمــاری نیــز حــائز اهمّیــّ

میــدانگاه یــا بنگــاهی بــود کــه  ،در هــر کــوی و برزنــی ،«در روستاها و شــهرهای کوچــک. )۲۸۸، ص ۱، ج ۱۳۶۰

. در کنار میدان یک گرمابه، یک خانقاه، یک مسجد و یک بازارچه بود. بعدها بیشتر وستیپیآبادی به آن م   یهاکوچه

ســوگوار یــا  یهــاها و گروه دینی دســته یهانییدر کنار آن داشت و در آ  یاهیتبدیل شد که تک  یاهیّ نیبه حس  هادانچهیم 

 . ملک)۱۰۲، ص ۱۳۸۷، (پیرنیا آمدند»نمایشگران در آن گرد می
ّ

 ــعرا صبا یکی از ایــن تک الش کــه در  ، را  هاهی

 ــ «همــایون تکیــه»وصف کرده است. صبا در این شعر ترکیب  ، شاه بنا شدهزمان فتحعلی کــاربرده ه را ب

همایونی در زمان ناصری نیز از نام همین تکیــه گرفتــه   هٔ یدولت به تک   هٔ یاست. شاید مشهور شدن تک 

صراحت کاربرد عزاداری در ایــن به اشک نیکان در عزای شاه دین»  یهاقطره«ع  ا شده باشد. شاعر در مصر

 
ِ

خورنق شکوه و اهمّیّت احداث این نــوع بنــا را در آن   تکیه را بیان کرده است. تشبیه این تکیه به کاخ

 .دهدیزمان نشان م

ــت فتحعلی ــان دولـ ــه اودر زمـ ــه آن کـ  آمـده   حاجبی بـر درگهـش سـنجر ز سـنجار   شـ
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 این همایون تکیـه را کـرد از ارادت چـون بنـا

 هــای اشــک نیکــان در عــزای شــاه دیــنقطره 

ــالی ــای ع ــا بن ــادا ت ــالی نه ت ع ــّ  ش از هم

 کـامروز و فـردا زان امـام انـس و جـان   ای تکیه 

ــم ــاریخش رق ــر ت ــبا زد به ــک ص ــی کل  منش

 

ــهٔ   ــاودانش روض ــده ج ــزاوار آم ــوان س  رض

ــی او مُ  ــر از پ ــنطروز محش ــدهف ــار آم  ی ن

 
َ

ــَ وَ از خ ــنّ رن ــان س ــرمگین ج ــدهق ش  مار آم

 دســتگیر و پــایمردش او بــه هــر کــار آمــده

ــا تک ــمان ب ــکاس ــده هٔ ی ــار آم ــوروز قاج  ن

 )۶۸۵-۶۸۴ص   ،۱۳۴۱ (صبا،      

 

 

 

 

 :واقع در آن سروده شده است هٔ یرباعی زیر در تاریخ تعمیر یکی از این میادین و تک 

 بنـا کـه یـارب خـی شـد از نـومیدان فرّ 
 از خــون دل صــفائی تــاریخ آن رقــم زد

 

ــد از آن دور  ــوادث دور جاویـ ــت حـ  دسـ
 این تکیه جاودان باد از اشـک و آه معمـور

 )۲۶۴ص  ،۱۳۸۸ (صفایی جندقی،
   به معنای  ، هیواژهٔ تک 

ّ
 ــ«تکشــود.  می  دهیندرت دهقارّهٔ هند بشبه  یدر متون مذهب  ، عزاداری  محل  هی

 ییهاو فقط در نوشــته ستین جیه راقارّ در شبه هیبوده است... اصطلاح تک انیعبادت صوف یکوچک برا  یدر هند اماکن

. معــادل واژهٔ )۶۸-۶۰، ص۱۳۸۳  (منفرد،  آمده است»  انیسخن به م   هیاند از تکبوده  یفارس   اتیّ ادب   ریکه تحت تأث

 ــامامʼ  بارا، بــه مفهــومباره، یا امام«اِمامْ باره است.  تکیه در هندوستان امام  هنــد کــه   نیدر ســرزم   یی، بناهــاʽهخان

. )۱۳۶، ص  ۱۳۶۹،  (غلامــی»  نــدیآیگرد م ها  آن  م، درخود، در ماه محرّ   خاصّ   یمذهب  مراسم  یبرگزار  یبرا  انیعیش

 ، م برای برگزاری مراسم عزاداری محــرّ   ، در دهلی  م   ۱۷۵۴ق/    ۱۱۶۷باره در سال  نخستین نمونهٔ امـام 

های عزاداری باره با زمان احداث تکیه. زمان احداث این امام )۲۲۲، ص  ۱(رک دهلوی، ج  بنا نهاده شد  

ین علیبارهٔ سراجدر تاریخ امام  ، در اوایل دورهٔ قاجار برابر است. غالب دهلوی
ّ

قطعهٔ زیــر را  ، خانالد

 :سروده است

 چــون شــد بــه صــحن مــدفن خــان بزرگــوار

ــام و در فشــاند  رضــوان ز خلــد نــور بــر آن ب

 رحمـــت پـــی بســـاط در آن بـــزم تعزیـــت

 رفـــتم نیازمنـــد بـــه پـــیش ســـروش فـــیض

 ای بگفــــتســــرای بــــزد نالــــهدر تعزیت

 

ــاطـــــرح امام  ــالی سپهرســـ ــارهٔ عـــ  بـــ

 تا گشت سـنگ و خشـت چـو آیینـه رونمـا

 همـــــا هٔ یآورد اطلـــــس ســـــیه از ســـــا

ــا ــاریخ برگشـ ــرده از رخ تـ ــه پـ ــتم کـ  گفـ

ــا ــن بن ــاریخ ای ــهٔ ت ــاز نغم ــت س ــن اس  ای

 )۴۰۹(غالب دهلوی، ص                  

 

 

 

 

 

 بــاره و مســجد هــر آنکــه دیــدصــحن امام

 مفتــــی عقــــل از پــــی تــــاریخ ایــــن بنــــا

ــهٔ خـــدا  ــا خانـ ــتم بـــه وی بدیهـــه خوشـ  گفـ

 الحرام کــــرددر کــــربلا زیــــارت بیــــت 

 ایمـــا بـــه ســـوی مـــن ز ره احتـــرام کـــرد

 شد خشمگین دمی که نظـر بـر کـلام کـرد
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 خاشـاک رُفـت و پــای ادب در شـکنجه ریخــت 

 

 ایهــام را بــه تخرجــه مهنــی تمــام کــرد

 (همان)                                              

 تفرّجگاه هٔ یتک

 ــبــا تک آن    مصادیق  اند کهنیز تکیه گفتهبناهای دیگری  در ایران به    از  اســت؛  متفــاوت   پیشــین  یهاهی

 سرســبز  منــاطق ییلاقــی و  در  سرشناس  و  ثروتمند  افراد  که  چندطبقه  عمارت   نوعی  یاجمله کوشک  

 و عــزاداری مراســم برگــزاری بــرای (مکــانیتکیه  اند. برخلاف کاربرد رایجساختهمیشهرها    برخی  اطراف

گیــری از منــاطق و بــه منظــور تفــریح و بهره  انــدبوده مذهبی کاربری  هرگونه فاقد هاهیتک   این  ، تعزیه)

 ــهــا شــاید از تک اند. اطلاق نــام تکیــه بــر ایــن تفرّجگاهشدهوهوا ساخته میآبخوش  بســیار   یهاهی

ان مراسم سماع و موسیقی رواج یهای صوف که در تکیه  از آنجا  ، باصفای دورهٔ صفویّه باشد. همچنین

احتمال دارد کاربری برخی از تکایا از هدف اصلی که سیر و سلوک بوده خارج شده و به   ، )۵(  داشت

در منــاطق ییلاقــی و   هاتوجّهی از ایــن نــوع تکیــهد. تعــداد قابــلنگذرانی بدل شده باشمکان خوش 

 ــافشار، تک  هٔ یمانند تک  ، هاشهر بروجرد وجود دارد که برخی از آن  هٔ یهای حاشباغ اخــوان عســلی و  هٔ ی

   هٔ یتک 
ّ
 ــاخوان صادقی، ارزش معماری و تاریخی دارند و به ثبت مل  ، در معمــاری نــوین  .انددهیی رس

 مثنــوی،  یــک تکیــه،  بــه مربــوط اشعار دراند. دادهویلاهای اطراف شهر    ها جای خود را بهاین تکیه

صفی وجــود دارد کــه در آن خبــری از صــوفی و دولت در زمان شاه  هٔ یدربارهٔ تک   هروی،   ناظمسرودهٔ  

 ــتک«،  »جمعیّت یاران«هایی نظیر  ترکیب  ، برعکسو  درویش و عزاداری نیست   گــه جلوه«،  »گســارانباده  هٔ ی

 .اندگذرانی و شادخواریهمه حاکی از مکانی برای خوش  »و طرب شیبزمگه ع«،  »خوشحالی

ــّ  ــای جمعیـ ــتجـ ــاران اینجاسـ  ت یـ

ــاحتش جلوه ــتس ــحالی اس ــه خوش  گ

 شـــد چـــو ایـــن بزمگـــه عـــیش آبـــاد

 گفـــــت ناگـــــاه خـــــود از روی ادب

 

ــتک  ــتباده هٔ یـــ ــاران اینجاســـ  گســـ

ــر  ــت زِ  ،از طــرب پ ــالی اس ف خ
ّ

ــ  تکل

 کـــــرد اندیشـــــه ره تـــــاریخ یـــــاد

ــق مشــــرب ــاران موافــ ــای یــ  جــ

 )۶۵۷(ناظم هروی، ص              

 به همــین معنــای اخیــر  ، رسدهاتف اصفهانی نیز یک رباعی در وصف تکیه دارد که به نظر می

 :باشد

 این تکیه که رشـک گلسـتان ارم اسـت

 بگریــز در آن از ســتم چــرخ کــه صــید

 

ــرّ   ــرم مکـ ــد حـ ــتماننـ ــرم اسـ  م و محتـ

 از هر خطر ایمن اسـت تـا در حـرم اسـت

 )۱۴۷ص  ،۱۳۹۵ (هاتف اصفهانی، 
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 گیرینتیجه

رایج تحوّلات بســیاری  یهاها و مذهبمعماری و کاربری تکیه در طول زمان و به تناسب حکومت

 ها و ســایر منــابعی کــه دربــارهٔ تکیــه درها، دانشنامهبا توجّه به منابع تاریخی، سفرنامه داشته است.

صورت نمود پیدا کرده است که در ایــن  ج، دگردیسی این واژه به پنهاوانیویژه دبه  ، خبری آمدهها  آن

   هٔ یدرویش، تکیه به معنای آرامگاه، تک   هٔ یصوفی، تک   هٔ یپژوهش با عناوین تک 
ّ

عزاداری و تکیه بــه  محل

دهــد تکیــه از ســدهٔ چهــارم . حاصل ایــن پــژوهش نشــان میشدمعنای تفرّجگاه، تحلیل و بررسی  

 ، که با گذشت زمــان  است  ه مکانی شبیه زاویه بودهلیّ های اوّ هجری در ایران متداول بوده است. تکیه

 ــ . بــا اســتناد بــه شــواهد اندیدهانتکامل یافته و از نظر معماری در دورهٔ صفویّه به اوج شکوه خود رس

. زیبــایی و صــفای شدرود اصفهان بنا  کنار زاینده  های زیادی در این دوره درتکیه  ، شعری و تاریخی

ایــن واژه در   ، های بعــدتا جایی که در دوره   ، ها را به نوعی تفرّجگاه بدل کرده بوداین مکان  این تکایا

ه و قاجــار  هــایه رفت. در دور  ویلای خارج شهر به کارـ    برخی از شهرها به معنای باغ  ــتک   ، زندیــّ  هٔ ی

صوفیان از رونق افتاد و این نهــاد در بیشــتر شــهرها بــه مکــان برگــزاری مراســم عــزاداری و اجــرای 

ه کچنانهایی با معانی گوناگون خود به کار رفت،  ، امّا همچنان در دوره فتخوانی اختصاص یاشبیه

   ، علاوه بر مکان برگزاری مراســم عــزاداری  ، امروز
ً
بــه آرامگــاه برخــی از عارفــان و شــاعران و بعضــا

 شود.تفرّجگاه نیز اطلاق می

 هانوشتپی

از زائــرانِ  ییرایپذ یدر نجف، که برا  یبکتاش  هٔ یرا نام برده است، از جمله تک  هاهیتک  نیاز ا  یتعداد  ینینائ  رزادهٔ یپ )١(

 .)٣٤٣، ص ٢، ج ١٣٤٣ ،ینینائ رزادهٔ ی(رک پاحداث شده بود  ع یمزار حضرت عل
 ــح  یهــاو جنگ  یا«گسترش تشیّع، منازعات فرقه  .مانده است  از این تکایا امروزه تعداد محدودی باقی )٢( ـ   یدری

  نیا لی ها و تبدتکیهموجب ویرانی  انیصوف  در قبال  یشاهانِ صفو  یمنف  یهااستیو گاه س  ینعمت
ّ

 مراکز به محــل

 .)٢٦٥-٢٦٤ص  ،١٣٦٩ ،یانیوآمد اوباش و رنود شد» (کرفت
ین می«تخت فولاد را در قدیم به نام قبرستان و مزار بابارکن )٣(

ّ
 پــل خواجــو را نیــز بــه اســم پــل الد

ً
خواندند و احیانا

ینبابارکن
ّ

 .)٣١ص  ،١٣٨١ نامیدند» (همایی،می ،یعنی پلی که معبر مقبرهٔ اوست ،الد
لاع )٤(

ّ
 ).١٣٩١( یشاهمند، رک بیشتر اتبرای اط

 .)٦١ص  ،١٣٨٣ شد» (منفرد،سری سقطی تا دمیدن صبح دف و طبل نواخته می هٔ ی«در تک ،برای مثال )٥(
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 منابع

 القرائی،تصــحیح و تعلیــق جعفــر ســلطانبــه ، الجنــانالجنان و جناتروضات،  )۱۳۴۹(  حافظ حسین،  کربلائیابن

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تهران: 

 ــتهــران:  حیح و تعلیقات سعید نفیســی،  صتبه  ،  ریابوالخ  دیسخنان منظوم ابوسع،  )۱۳۳۴(  ابوسعید ابوالخیر  ۀکتابخان

 شمس.

 .۲۵-۱۹، ص ۵۴و  ۵۳، ش کتاب ماه هنر »،یو شعر فارس  ی)، «تعامل معمار۱۳۸۱( دحسنیس ن،امی

 .٢٥-١٩، ص ٥٤و  ٥٣، ش کتاب ماه هنر »،یو شعر فارس  ی، «تعامل معمار)۱۳۸۱( ـــــــــ

 اقبال.تهران: وحید دستگردی،  مصحّح، استنساخ از متن وانی د، )۱۳۷۴( باباطاهر

 حافظ. چاپتهران: ، انیفرمانفرمائ رزادهیپ یحاج ۀسفرنام ، )۱۳۴۳( اسماعیلمحمّد بنی  محمّدعل، ینینائ ۀرزادیپ

دانشــگاه علــم و تهران:  ان،  ین معمارین غلامحسی، تدورانیا  یاسلام   یبا معمار  ییآشنا،  )۱۳۸۷(  می رمحمّدک ا،  یرنیپ

 صنعت.
 .ینشر دانشگاهتهران: ، یپاشا اجلالنیح ام ی، تصحوانی د، )۱۳۷۳( تأثیر تبریزی، محسن

به کوشش منوچهر ستوده، تهران: انتشارات دانشگاه  ،  اصفهان  یایجغراف،  )۱۳۴۲( ابراهیممحمّد بنتحویلدار، حسین 

 .تهران

   ا،یها، تکاهیّ نیحس،  )۱۳۶۶(  ی، محمودتوسّل
ّ

یوســف کیــانی، محمّدبه کوشش    ،یاسلام   ۀ دور  رانیا  یمعمار  :هامصلا

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.تهران: 

م به    ،عبّاسشاه  خیدر تار  یا، منظومهستانیتیفتوحات گ،  )۲۰۲۱(  داحمدحسینی خلیفه، سیّ 
ّ

ه و تصحیح نزهــت مقد

 .داناگارد سوئد: فشارکی،  محمّدیمحسن  و اف)(صرّ  یاحمد

 ، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامۀ دهخدالغت)، ١٣٧٣اکبر(دهخدا، علی

 ، لاهور: گلبرگ.فرهنگ آصفیّه)، ١٩٧٧دهلوی، احمد (

 نو. وندیتهران: پ ،یو ادب فارس   یدر معمار یقیما: تحق ۀشعر و خان، )۱۳۸۲( یدموس یّ س باج،ی د

یانجمن آثار  تهران: ،کاخ گلستان یتهران و راهنما یارگ سلطنت یهاساختمان  ۀخچیتار،  )۱۳۴۹( ذکاء، یحیی
ّ
 .مل

 امیرکبیر.تهران: اقبال،  محمّد، به کوشش ةالسروریالصدور و آةراح،  )۱۳۳۳(  محمّدراوندی، 

هسعدی، مصلح بن عبد
ّ
یّات، )۱۳۷۶( الل

ّ
 داد.تهران: ، یفروغ یمحمّدعل ۀبر اساس نسخ ،کل

 آگاه.تهران: ، رانیدر ا یشهر و مراکز مذهب یریگروند شکل، )۱۳۶۲( زاده، حسینسلطان

القــائم، اصــفهان: ســازمان ، زیر نظــر اصــغر منتظردانشنامۀ تخت فولاد اصفهان)، «سردر»،  ۱۳۹۱شاهمندی، اکبر(

 فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان.

 ــ ۀدوفصــلنام  »،یو صفو یموریعصر ت یدر بناها یو شعر فارس   ی، «تعامل معمار)۱۳۸۸(مهناز    فر،ستهیشا  -یعلم
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 .١٠٤-٧٩و زمستان، ص  زیی،پا١١ش  ،یمطالعات هنر اسلام  یپژوهش

 بال.قاتهران: علی نجاتی،  محمّدتصحیح و اهتمام به ، وانی د،  )۱۳۴۱( محمّدصبا، فتحعلی بن 

کتابخانــه، مــوزه و مرکــز تهــران: داود، دعلی آلتصحیح ســیّ به ، وانی د، )۱۳۸۸( ابوالحسنبن   صفایی جندقی، احمد

 .یاسلام  یاسناد مجلس شورا

هدی، عبید زاکانیعب
ّ
 .زوّارتهران: ، یز اتابکیح و شرح پرویتصحبه ، وانی د،  )۱۳۹۳( الل

ه (
ّ
ه بن عبدالل

ّ
 ، به اهتمام محسن کیانی، تهران: روزنه.دیوان)، ١٣٧٦غالب دهلوی، اسدالل

هغلامی، ید
ّ
 ، به سرپرستی سیّد محمّدکاظم موسوی بجنــوردی،یالمعارف بزرگ اسلام رةیدا   ،باره»امام«،  )۱۳۶۹(  الل

 .تهران: انتشارات دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

 هوری.ط ۀکتابخان تهران: ،رانیا در خانقاه خیتار،  )۱۳۶۹( کیانی، محسن

تهــران: یعقوب آژند،    ۀ، ترجم)آن  یو مفهوم اجتماع  خیتار(  جهان اسلامی  معمار  )،١٣٩١گروبه، ارنست و دیگران (

 مولی.

 .٢٧٩-٢٧٦ص ، ٤ ش، ١٢ سمهر، ، »شیدرو  ۀی«تک، )۱۳۴۵(  حسینمحمّد، یمدن

ه
ّ
 .١٣٦٠، تهران زوّارتهران: ، هیّ قاجار ۀ دور یو ادار یاجتماع خیتار ایمن  یشرح زندگان  ،)۱۳۶۰( مستوفی، عبدالل

 ی، به اهتمام حسوانی د، )۱۳۶۳( مشتاق اصفهانی، میرعلی
ّ
 .یعلمتهران: ، ین مک

تمصطفوی، مح
ّ

   رهاشمیم   حیتصحو    میتنظبه  ،  طهران  یخیآثار تار،  )۱۳۶۱(  قیمد
ّ

انجمن آثــار تهران:    ،١  ج،  ثمحد

ی
ّ
 .مل

اد عادل،    ،جهان اسلام  ۀدانشنام   ،«تکیه»، )۱۳۸۳( منفرد، افسانه
ّ

 المعارفةریدا اد یتهران: بنبه سرپرستی غلامعلی حد

 .یاسلام 

ین(مهدوی، مصلح
ّ

 های عمومی اصفهان.، اصفهان: انجمن کتابخانهلسان الارض یا تاریخ تخت فولاد)، ١٣٧٠الد

 .یآستان قدس رضومشهد: قهرمان،   محمّدح یتصحبه ، وانی د، )۱۳۷۴( یناظم هرو
 ه.یّ ب اد یکتابفروشتهران: ،  خیموادالتّوار،  )۱۳۴۳( ، حسینینخجوان

 .تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، کاشان یاجتماع خیتار، )۱۳۶۵( ، حسنیراقن

م به  ،  ینصرآباد  ۀتذکر،  )۱۳۷۸(  طاهرمحمّدنصرآبادی،  
ّ

تهــران: تصحیح و تعلیقات محسن ناجی نصرآبادی،    ،همقد

 اساطیر.

م به ، وانی د، )۱۳۷۱( یوسف بن حسین محمّداصفهانی،  ۀوال
ّ

 مقابله و تصحیح رضا عبدال  ،همقد
ّ
 برگ.تهران: هی، ل

دقزوینــی،  وحیــد  ــ یآراجهــان خیتــار، )۱۳۸۳( طاهرمحمــّ ــه ، یعبّاس  ــب م
ّ

دســعید تصــحیح و تعلیقــات سیّ  ،همقد

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران: صادق، محمّدمیر

 نی.تهران: ، نیو فرهنگ قزو خیتار یمایس، )۱۳۷۷( ورجاوند، پرویز
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م به  ،  وانی د،  )۱۳۹۵(  ، احمدیهاتف اصفهان
ّ

بــا   ،میــراث مکتــوب تهــران:    ،تصحیح و تعلیقــات وجیهــه ربیــع  ،همقد

 های ادبی قلمستان.همکاری دانشگاه اصفهان و مرکز آفرینش

ینهمایی، جلال
ّ

د اصفهان، خیتار، )۱۳۸۱( الد
ّ
 هما.تهران: بانو همایی، به کوشش ماهدخت  ،عمارات و هیابن مجل

 لطفهنرفر، 
ّ
 کتابفروشی ثقفی.اصفهان: ، اصفهان  یخیآثار تار  ۀنیگنج، )۱۳۵۰( هالل
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 �و��و��ی  و   بیّات اد  �   » و�ل  و «��ل  بلا�یِ   �ی�ح��ل �ا����ی
 )و استاد انجمن خوشنویسان ایران دانشگاه کردستان یفارس  اتیزبان و ادب  یدکتر آموختۀ(دانش ∗آزاد محمودی

  ی هــا گوناگون وجــود دارد و ظرفیّت   ی است که در متنِ هنرها   ی م ی مفاه   ن یتر فصل و وصل از مهم   :دهیچک

ی   ن ی . اعتبار و اشتهار ا کند ی م  جاد ی ا  ی و ادب  ی را در آثار هنر  ی فراوان   ی باشناخت ی ز 
ّ

بحث در ادبیّات تا به حــد

  ی ها امّا در پژوهش اند. فصل و وصل کرده  یی از علما شناخت بلاغت را منحصر به شناسا   ی است که برخ 

از فصــل و وصــل بــه عنــوان   ی ســخن  چ ی تنها ه ــمرتبط با آن، نه  ی ها و رسالات و کتاب  ی س ی عرصهٔ خوشنو 

  ی س ــی در مباحــثِ خوشنو  «بلاغــت»به عنــوان  ی ز ی و از اساس چ   ی نرفته، بلکه به طور کل   ی بلاغ   ی شگرد 

 ــبــه ا   ، ار ی بس   ی ها مقاله، پس از پژوهش   ن ی است که نگارندهٔ ا  ی در حال  ن ی ا  . افت ی  توان ی نم  نکتــهٔ مهــم و    ن ی

  ز ی آن ن  ی مانند ادبیّات، فصاحت و بلاغت خاصِ خود را دارد و شگردها  ، ز ی ن  ی س ی که خوشنو  ده ی رس  افته ی نو 

رتر  . اســت  ی ادب  ی شگردها  با  ی ق ی عم  ی وندها ی پ   ی دارا 
ّ
  و  ت یــّ ادب  ن ی تکــو  عناصــر  ن یفصــل و وصــل از مــؤث

 . است  حوزه  دو  ن ی ا  آثار  در  ی شکل   و   ی زبان   متون   ییِ سا ی خوشنو 
ْ

مســتقل را بــه   ی امکان گذار از موقعیّت  فصل

بــا    ر ی وندپذ ی پ   ی وابسته را در موقعیّت   ی و وصل امکان تداوم و کششِ موقعیّت   کند ی مجزّا از آن فراهم م  ی موقعیّت 

ر ی آن م   ــ  ی ها از راه فصــل و وصــل   ، و شــاعران   ســان ی . خوشنو ســازد ی م   ســّ   ی مناســب بــرا   یی فضــا   ، ی بلاغ

 ــ  ی، ا رشــته ان ی مقالــهٔ م   ن ی . ا کنند ی م   جاد ی زبان ا  ا ی خط  ی ها سازه  ان ی م  ی هنر  یِ ست ی همز  ی ـ  ف ی توص ــ  وهٔ ی بــه ش

در قلمرو   ی س ی ادبیّات و خوشنو  یِ ساختار  ی وندها ی پ  ن یتر پنهان بار، به آشکار کردنِ   ن ی نخست   ی برا   ، ی ل ی تحل 

 گستردهٔ فصل و وصل پرداخته است. 

 .یساختار یوندهایپ فصاحت، و بلاغت وصل، و فصل ،یسیادبیّات، خوشنو :هادواژهیکل
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ّ

 مهمقد
به گواهی تاریخ، از دیرباز و در تعاملی کارا و ســازنده، هــر کــدام بــر غنــای   ، ادبیّات و خوشنویسی

است کــه شــاید آن را در میــانِ هــیچ دو  یادیگری افزوده است. اثرپذیری این دو از یکدیگر به گونه

ت و حجم زیاد نتوان یافت. چنین برهم
ّ

ی موجــب دیرینــه و مســتمرّ  یهاکنشهنرِ دیگری با این شد

زبانی و شکلیِ این دو عرصــه ریشــه بدوانــد.  یهاساختاریِ همسانی در متن یهایژگیواست شده  

تمشــترک از    یهاشــهی برای یافتن ایــن ر  شناسانهییبای مطالعات قیاسیِ ز ی برخــوردار خاصــّ   اهمّیــّ

ات بــا عناصــر شــکلی خوشنویســی کــاری اســت اما،  است،   از آنجا که تطبیقِ عناصــر زبــانی ادبیــّ

بــه پشــتوانهٔ حضــور  ، اند. نگارندهٔ ایــن ســطور نیــزالمنال، پژوهشگران تا کنون بدان نپرداختهصعب

تــلاش کــرده  ،»کلــه ترک ی لا کله درک ی«ما لا اصلِ  زمان در هر دو عرصه و به استنادِ مدید، مستمر و هم

برای نخستین بار گرهی از این مسئلهٔ فروبسته بگشاید تــا اگــر هــم مکاشــفهٔ کامــل حاصــل نشــود، 

 شکل گیرد.  ستهیکم جنبشی در این عرصهٔ پژوهشیِ بادست

 مسئله انیب

و   شناســانهیپیوندهای ساختاری میان ادبیّات و خوشنویسی بــا رویکــردی هست  نیتردهیکشف پوش

بــرای رســیدن بــه   ، پردازانتمرکز بر عنصر فصل و وصل مسئلهٔ اساسیِ پژوهشِ حاضر است. سخن

 ــعیبــه تکــوین ب  ، زبــانی، از راه فصــاحت  یهاادبیّتِ متن واژگــان در بافــتِ درســتِ دســتوری   بِ ی

بــا   ، نگارنــده.  اندو از راه بلاغت به گسترش تخیّل و چندلایگی در متون ادبی اقدام کرده  اندپرداخته

با توجّه به پیوندهای دیرین و مســتمر   ، در پی پاسخ به این پرسش است که خوشنویسان  ، نیا  هعلم ب

در درســتیِ   ، فصــاحی  یهــابا ادبیّات برای دستیابی به خوشنویساییِ متون شــکلی، پــس از مراقبت

ها از کدامین امکانات و سازوکارها برای تصرّفاتِ هنری و ذوقی خود بهــره شاکله  «وضع»و    ل»ی«تشک

 بازیافت؟ توانیو مشابه اصول بلاغت ادبی در آثار خوشنویسی نیز م فیرد اند؟ آیا اصولی همبرده

 اهمّیّت و ضرورت تحقیق
پنهــان اصــول   یهایشــگی رپــرده از هم  میان ادبیّات و خوشنویســی  ایساختاری  یهایچنین واکاو

مفاهیم ساختاریِ دو رشــته و   ترقیدرک عم  نهٔ یزم  دارد وبرمیدر ادبیّات و خوشنویسی    یورزبلاغت

ق
ّ

بــرای چنــین  .کندیادبی و هنری فراهم م  یهانشیرا در عرصهٔ آفر  تیموجبات بروز نوآوری و خلا

ها و استناد به نمونه  و با  یامکاشفهـ    با رویکردی تطبیقی  ، برای نخستین بار  ای این پژوهش، واکاوی

متفاوت   یِ اها و رمزگان هنری در دو نظامِ نشانهپیوندهای ماهوی میان نشانه  به تحلیل  ، شواهد عینی

 .و دو بافت مجزّای واژه و شکل پرداخته است
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 تحقیق یهافرضیّه

از   ی تریناپیــدای قــو  یهــااسیخاص و بنا بــه وجــود ق  یهادر موقعیّت  ، شاعران و خوشنویسان  .۱

اصــد قو بــه ســمت م کننــدیظاهری، از احکام وصل و فصلِ نحوی و فصاحی عــدول م  یهااسیق

 .روندیبلاغی پیش م

تــر خواهــد بــود کــه ادبــی یــا خوشنویســانه زمــانی افزون  یهابلاغی فصل و وصــل  یهاارزش  .۲

 شکل گرفته باشند. تریو مخف تردهیداشته و در فرایندی پوش  ی ترپنهان  یهادلالت

 فصل و وصل  .۳
ِ

بلاغــی مســتلزم استحســان ذوقــی شــاعران و خوشنویســان   یهاتشخیص مواضع

 است.

م  یهاوصل و فصل  .۴
ّ

خــود را بــه شــبکهٔ  تواننــدیجدیــد، م یهــابا کسب ظرفیّت ، غیرقیاسیِ متقد

احیا شــوند و ارزش بلاغــی ها  آن  در  بزنند، متون زبانی و شکلی امروز پیوند    دهٔ یتندرهم  یهاتناسب

 بیابند.

بــرای    یی گرا مهجور نوعی باســتان   ۀ ادبی و خوشنویسان   ی ها مند از برخی فصل و وصل استفادهٔ نظام   .۵

ات و   ی هــا زبــانی یــا شــکلی و دســتیابی بــه لحن   ی ها سازه   ی ساز برجسته  خــاص و شخصــی در ادبیــّ

 خوشنویسیِ معاصر است. 

 مبانی نظری

ناچار چرا که شعر شاعر یا نثر ادبی نویسنده بــه  ، پیوندِ خوشنویسی و ادبیّات وجهی گریزناپذیر دارد 

   ییهاباید در شاکله
ّ

از زبان  ییهاخوشنویس هم سرانجام باید در سازه   از خط هستی پیدا کند و خط

ق یابد.  
ّ

گونه که نقش ادبــیِ زبــان، مجــزّا از گوناگونی دارد و همان  یهاهمانند زبان، نقش  ، خطتحق

بررسی است، نقش خوشنویساییِ خط را نیز باید جــدا از نقــش ارجــاعی آن نقش ارجاعی آن، قابل

ها و با شــاکله  یپردازالیخ  هاینگارکه رسالت نخست خوشنویسان در قطعه  بررسی کرد. همچنان

پیش از هــر   ، هایپردازکار شاعران نیز در قطعه  ، چندلایه است  یهانشیهنری و آفر  یهاایجاد ابهام 

بــا   اســت،   زیانگشــگفت  یهاشــاعرانه و نمــایش لحظــه  یهــاالیچیز، تصرّف ذهنــی در محــور خ

 از ظرفیّت چندمعنایی واژگان.  ی ریگبهره 

رتردر این میان، فصل و وصل سازه 
ّ
ات و خوشنویســی  یورزعوامل بلاغــت نیها از مؤث در ادبیــّ

ها و شــناخت طبیعــت جــوهری و خصوصــیّات نــوعیِ ســازه  مســتلزم  است که دستیابی به اسرار آن

 آن  ی ریپذو وصل  ی ریپذظرفیّت فصل  ازآگاهی  
ّ

 هاست که تشــخیص آن طبعــی نقــ
ّ

اد اد و ذهنــی وقــ

شــدهٔ چندصدســاله و فرســوده و کلیشهدست  یهاتکرار وصل و فصــل  بند. چنین ذهنی در  طلبدیم
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، بلکــه بــا وقــوف بــر اصــولِ مانــدیشدهٔ سنّتِ قــدمایی نمتثبیت  یهادر همان شبکهها  آن  استخدام 

تــازه و کشــف   یهــاهمــواره بــه دنبــال ایجــاد راه  ، هاو هندسهٔ وصــل و فصــل شــاکله  یپردازشاکله

بــدیع و   یهــابــرای آفــرینش فرم   هاشاکلهدر همنشینی و جانشینی    تازه   یهاجدید و نظام   یهاشبکه

 ابتکاری خواهد بود.

ها و ایجــاد شــاکله شــتریت و هیبــت ب، وضــوح، شــفافیّ )۱(  فصل در خوشنویسی موجب خلوت 

در شــکل را  خوشــنویس    شــتریو وصل امکــان تصــرّف ب  شودیفضای قرار و وقار و انبساط و فرح م

   آورد یها فراهم مشاکله
ّ

از ابهــام  یاهیدر ســا  زد ول ســارا به ســود فــرم متحــوّ ها  آن  تا هویّت مستقل

 فروبرد.

تر بیــان شــد، بــرای نخســتین بــار انجــام  طور که پیش حاضر، همان   ی ا نارشته ی پژوهش تطبیقی و ب 

در کنار خــود نــدارد تــا از راه    ی تبار هم  ی ها پژوهش  ۀ و مانند دیگر مطالعات تحقیقی، مجموع  شود ی م 

 ــارائه شدهٔ مرتبط با موضوع بتــوان بــه چ  ی ها ه یّ گردآوری و بررسی نظر    ارچوب نظــری تحقیــق دســت ه

بــا طــرح   ، عنوان اوّلین منبع در این موضوع، خود باید به  ، این پژوهش   رسد ی به نظر م   ، رو   ن ی از ا   ؛ افت ی 

 آتی و گسترش مرزهای خویش باشد.   ی ها انجام پژوهش  ساز نه ی ، زم تازه   یی ها شه ی و اند   ها ده ی ا 

 تحقیق نهٔ یشیپ

فراوانــی پیرامــون آن انجــام   یهــادر ادبیّات از مباحث بسیار مهمّی است که پژوهش  «فصل و وصل»

، بابی مســتقل بــه ایــن مبحــث الاعجازدلائلدر کتاب    ، ق)  ۴۷۱  ف(  یشده است. عبدالقاهر جرجان

اکی )۲۲۲-۲۴۵: تــایب ،ی(جرجاناختصاص داده و معرفت بدان را از اسرار بلاغت شمرده است 
ّ
. ســک

، ضمن ارائهٔ بحثی جامع در خصوص فصل و وصل، مواضــع العلوم مفتاحدر کتاب   ، نیز  ق)  ۶۲۶  ف(

اکآن را با عناوین متمایزی شناسایی کرده است 
ّ
 ۳۹۵ ف( ی . ابوهلال عســکر)۳۵۷ ص ،۲۰۰۰، ی(ســک

 ،ی(عســکربه این مبحث توجّه داشته اســت   الصناعتیناز دیگر ادیبان نامداری است که در کتاب    ق)

اجمالی، پیداست که فصــل و وصــل در میــان مطالعــات ادبــی،   نهٔ یشی. با همین پ)۴۳۸  ، صق  ۱۴۱۹

 شناخته
ً
رغم کاربرد گسترده و اهمّیّت بســیار، در حوزهٔ خوشنویسی، بهامّا شده است، مفهومی کاملا

ها سخنی از آن به میــان ونشان مانده و در رسالهنام یدیگر شگردهای بلاغیِ خوشنویسانه، ب  همانند

به عنــوان بخشــی از   ، به موارد زیر  توانیپژوهشی، م  نهٔ یشی. با وجود این، برای بررسی پنیامده است

 :کرد تطبیقی اشاره  ـ  تحلیلی مقالۀمعرفتی این  یهاپشتوانه

   فی علم ، در چهار اثر  ق)  ۳۲۸-۲۷۲(  مقله ابن 
ّ

فــی    ة مقدم ــو    الکتاب   اصناف ،  الخط   زان ی م ،  و القلم   الخط
اســت    و هندسهٔ خط و بنیان شکلی حروف بیان کــرده   ی شناس یی با ی ، نظرات و قواعد علمی خود را در ز الخط 
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که از بهترین دستورها در بــاب    ، اب را بوّ ابن   هٔ یّ رائ   دهٔ ی ، قص مه مقدّ   در   ، خلدون ابن .  )۷۶  ص  ،۱۳۶۲،یک فضائلن(

 ــ  محمّد .  )۸۳۷  ص  ،۲، ج  ۱۳۸۲خلدون،(ابنآن است، نقل کرده است    رموز صناعت خط و موادّ    بــن ی  بن عل

  ةمعرف  ی«فصل ف  در ،  السرور ة  و آی   الصدور   ة راح در کتاب    ، ق)  ۵۹۹ف  (  ی سلیمان راوند 
ّ

 ةائراصول الخط من الــد

 و النقط»
ّ

ق و ثلــث پرداختــه اســت    ، به اصول خط
ّ

و نحوهٔ نگارش و پیدایش هر کدام از حروف نســخ و محقــ

ل ابــزار    ، الانشاء ة  فی صناع   ی الأعش   صبح در جلد دوم    ، قلقشندی .  )۴۳۷ص   ،۱۹۲۱  ،ی(راوند به معرّفی مفصــّ

   ی شناس ــیی با ی  بیضــاوی و مبــانی ز مقلــهٔ خوشنویسی و در جلد سوم آن به تبیین اصول نظری ابن 
ّ

و    او در خــط

ــایب ،ی(قلقشــندهندســهٔ حــروف پرداختــه اســت     ن ی تــر از مهم   . )۱۳۸-۱ ص ،۳و ج  ۵۱۷ -۴۶۹ ص ،۲، ج ت

   ی ها بخش 
ّ
«حســن ه، اتمام، اکمال، اشباع و ارسال ذیل اجزای دســتگاه  گانهٔ توفیّ ق ذکر قواعد پنج این منبع موث

در    «حســن وضــع»عنوان اجزای دســتگاه  به   ، و بیان قواعد چهارگانهٔ ترصیف، تألیف، تسطیر و تنصیل   ل»یتشک

  )۱۳۹۰(اطلــس خــط    ی ها . گذشته از این آثار، کتاب )۱۳۸و    ۱۳۷:  ۳، ج  تایب  ،ی(قلقشنداست    ، خوشنویسی 

 ب ی ، نوشتهٔ حب )۱۳۶۲(تعلیم خط  و  
ّ
آثار معاصر در این زمینــه اســت. ایــن دو کتــاب در    ۀ فضائلی، از جمل   ه الل

.  نــد ی آ ی کلیّات خوشنویسی و اصول و مبانی آن بــه حســاب م   نهٔ ی مفصّل و معتبر در زم   یی ها حقیقت دانشنامه 

که به قواعدی چون اصول، ترکیب، کرسی، نسبت، صعود، نزول، تشــمیر    ، مشهور خوشنویسی   ی ها از رساله 

   ی ها رســاله ،  )۱۳۳۵(  ی ســلطانعلی مشــهد الســطور  صراط بــه    توان ی اند، م و ارسال نظر داشته 
ّ

مجنــون    خــط
 اشاره کرد.   )۱۳۳۵(  ی باباشاه اصفهان المشق  آداب و    )تای(ب ی رفیقی هرو 

 ــون ل  از گــونتر کــرس و تئــو  خوانش تصاویربه    توانیم  ی، شناسدر عرصهٔ نشانه  ، همچنین  وونی

چــون  ییهــا) و در حوزهٔ ماهیّت ادبیّات و هنــر بــه کتاب۱۳۹۹(از رولان بارت  شناسی  مبانی نشانه  و  )۱۳۹۶(

 ــاز هربــرت ر معنــی هنــرو  )۱۳۶۴( یچیست از لئون تولستو ادبیّات چیست از ژان پل سارتر، هنر  )۱۳۷۴( دی

 اشاره کرد.

 تحقیق یشناسروش

و تطبیقی از دو روشِ قیاس و استقرا بهره برده است؛ بدین صورت   یارشتهانینگارنده در این مقالهٔ م

 بلاغــیِ حــاکم بــرـ  با توجّه به نظامِ فصاحی  ، تحقیق را   یهابا رویکردی قیاسی، فرضیّه  ، که نخست

به مشاهدهٔ دقیق جزئیّات آثــار خوشنویســی و   ، با رویکردی استقرایی  ، سپس  و  ادبیّات، تدوین کرده

کــا بــه جســت  ، پرداخته اســت و در نهایــتها  آن  تجزیه و تحلیل کامل
ّ
، یاکتابخانــه یهاجووبــا ات

ــایگردآور ــد، طبقهه ــایابی ، الگوهایبن  ــ، اه ــاو ساخت هایپردازدهی ــات  ، هاییگش ــیر اثب در مس

 این تحقیق گام نهاده است.  یهافرضیّه
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 بحث و بررسی

و   خــورد یمباحث بیناهنری است که در متنِ هنرهــای گونــاگون بــه چشــم م  ۀفصل و وصل از جمل

. فصــل امکــان گــذار از کنــدیمفهومی و زیباشناختی فراوانی را در آثار هنری ایجــاد م  یهاظرفیّت

ت را میســر   کندیدیگر را فراهم م  یهابه موقعیّت  یموقعیّت و وصل امکان تداوم و کششِ یک موقعیــّ

هــویّتی   تــوانیهویّت مجزّا و مستقلی به اجزا و عناصر داد و بــا وصــل م  توانی. با فصل مسازد یم

و دستیابی  هایگذاربخشید. فصل و وصل ابزاری مهم برای تنظیم فاصلهها  آن  پیوندپذیر و وابسته به

 یهابــا ایجــاد ســاخت  ، تــوانیبیشتر برای تغییر چینش اجزاست. از راه این شگرد، م  یهابه امکان

 شکلی و زبانی مشابه، بر انسجام متنی آثار گوناگون هنری و ادبی افزود.

 فصل و وصل نحوی و بلاغی در ادبیّات و خوشنویسی 

و بــه  انــدکردهنخستین هجری پــژوهش  یهامبحث فصل و وصل از سدهدربارۀ علمای بلاغت 

 یاو تأثیرگذاری متن دارد، به طور معمــول، بــاب جداگانــه ییبای موجب اهمّیّتی که این مبحث در ز

اند. خوشنویســان و به شکلی جامع و مانع هنجارهایی برای آن تعریف کرده  اندبدان اختصاص داده

از نظرگــاهی هــا  آن  گاه با رعایت این هنجارها از منظری بیشتر فصاحی و گاه با شکســتن  ، و شاعران

دن اجزا و ایجــاد نظــم و انســجام و کرها و برجسته  مکث و تأمّلِ بیشتر در سازه   نهٔ یاغلب بلاغی، زم

 .کنندیرا در ذهن مخاطب فراهم م  هاینیو معناآفر  هایسازحالت

ی اســت کــه    یهامطابق کتاب
ّ

 ــکهن بلاغی، اهمّیّت این بحث در ادبیّات تا حــد از علمــا   ی«برخ

البتّه پیداست که   .)۹۱  ، ص۱، ج  ۲۰۰۲  (جاحظ،  اند»فصل و وصل کرده  ییشناخت بلاغت را منحصر به شناسا

نکــات باریــک و ظرایــف   ازاز ارائهٔ چنین دیدگاهی یادآوری این نکته است که آگاهی  ها  آن  مقصود

درســتی بپیماینــد کــه بهــرهٔ این راه را بهتوانند میفراوان فصل و وصل راهی دشوار دارد و تنها کسانی 

 .)۳۵۱ ص ،۱۳۸۲،ی(هاشمآن برده باشند    یهاییبای فراوانی از علم بلاغت و ز

 مربوط به دستور اســت»ماهیّت  بحث  نی«اامروزه برخی از پژوهشگران بر این باورند که    ، با وجود این
ً
 ا

بــا فصــاحت زبــان دارد و  ی ترکیاز مباحث آن پیوند نزد  یاو بخش عمده )۱۹۵  ، ص۱۳۸۶  ســا،ی(شم

البتّه بخشِ مرتبطِ آن با مباحث بلاغی را نیز باید در حوزهٔ علم بیان و بدیع دانست و نه علــم معــانی 

 .)۳۵ ص ،۱۳۹۴،ییو آقابابا یی(وفا

تِ مــتن  روشن است که اگر رعایت فصل و وصل تنها موجــب درســتی و صــحّ   ،در این میان 

هنری و تأثیرگذاری    ی ها در کنار آن، سبب بروز جلوه  ،ادبی شود، بخشی از فصاحت است و اگر 

تــر در ایــن خصــوص  امّا نکتهٔ مهم   . شود ی دامنهٔ آن به بلاغت کشیده م   بشود،بیشتر متن ادبی نیز  
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گاهانهٔ اصول فصل و وصل و عدول هنری از هنجار متعارف آن است که البتّه بــه    نکردن   رعایت  آ

شمیسا در حالی از این مطلــب کــه علمــای معــانی و   . ردی گ ی طور کامل در حوزهٔ بلاغت جای م 

کند  ی اند تعجّب م مبحث علم بلاغت ذکر کرده   ن ی تر بزرگانی چون فروزانفر فصل و وصل را مهم 

 ــبــا ظرا ی«وصل و فصل در آثار بزرگــان ادب گــاهکه خود نیز اذعان دارد که    )۱۹۵  ، ص۱۳۸۶  سا،ی(شم  و فی

برای برطــرف    ،رسد ی به نظر م   . )۲۰۲  ، ص(همان  »بخشدیم   یجنبهٔ بلاغ  بحث  نیا  به  که  است  همراه  یقیدقا

ی خوشنویســانه ـ    تعارض موجود، لازم اســت فصــل و وصــلِ ادبــی   کردن  ّــ را از دو منظــر     ـ  و حت

 : فصل و وصلِ نحوی و فصل و وصلِ بلاغی. بنگریم 

عطف را بر مبنای قواعدِ کلــی و    نداشتن   یا وجود داشتن  فصل و وصلِ نحوی ضرورتِ وجود  

آشکارِ قواعد ثابت    ی ها . دلالت کند ی از منظر فصاحت و درستی ساختار نحوی در متن بررسی م 

است که تشخیصِ مواضع آن برای کسانی که بــا ایــن    ی ا این نوع از فصل و وصل به گونه   ن و معیّ 

  یــا وجــود داشــتن  قواعد آشنایی دارند سخت نیست، امّا وصل و فصلِ بلاغــی ضــرورتِ وجــود  

 ــو از نظر نیــروی خ   ی شناس یی با ی عطف را به اقتضای حال و بر مدار ز   نداشتن  و میــزان    ی ز ی انگ ال ی

. ایــن نــوع از فصــل و وصــل  کنــد ی بــاطنی در مــتن بررســی م   یی افزای تأثیرگذاری عاطفی و معن 

 ــ  ی ها دلالت  و    ها ی دگ ی پنهانی دارد و تشخیص مواضع آن مستلزم استحسان ذوقی اســت کــه پوش

. به همین سبب است که شاعر یا نگارندهٔ متنِ ادبــی  ردی گ ی فراوانی آن را دربرم   دهٔ ی تن ظرایفِ درهم 

از قیاسِ ظاهری، از احکام وصل و    تر ی به جهت وجود قیاسی پنهان و قو   ،خاص  ی ها در موقعیّت 

برای رسیدن به عطفِ بلاغــی، اصــول عطــفِ    ،و به عبارتی   کند ی فصلِ نحوی و فصاحی عدول م 

ار در بیت زیر چنین کرده است: چنان   ؛ گذاردی نحوی را زیر پا م 
ّ

 که عط
 

 ســـر فرورفتـــه مـــرا بـــا او گـــذار تو سرِ خود گیر و رفتی مردوار 
 

ار،                                                 
ّ

 ) ۴۴۴ ، ص۱۳۸۳(عط

چــرا  ، در مصراع نخستِ این بیت، عطفِ امر و ماضی با یکدیگر خلاف قاعده و نادرست است

ها از نظــر مطابق اصولِ وصل و فصل نحوی، تشابه وجهــیِ افعــال و در نتیجــه یکســانیِ جملــه  ، که

ضروری است. این ساخت از نظر عطفِ نحوی درســت ها  آن  خبری و انشایی بودنشان برای عطفِ 

تنها درست اســت، آن نه  یشناختییبای و ز  ییافزا یمعن  یهانیست، امّا از نظر عطفِ بلاغی و دلالت

که نیروی استحالیِ آن به قدری سازندگی ادبی دارد که ناهمخوانیِ وجهــی را تبــدیل بــه برجســتگی 

«آن را عطفِ وجوه باید خواند، بسیار شایع بوده که  ، و به همین سبب در گذشته این ساخت  کندیصوری م

کاربســتِ چنــین ســاختی در ایــن بیــت و   .)۷۸۰  ، ص(همــان  »است  آمدهیو نوعی هنر بلاغی به حساب م 

«القای غرضِ بلاغیِ قطعیّت در انجام فعل، نمایش وابستگیِ فعــل دوم ابیات مشابه آن در آثار گذشتگان برای  



 203 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله  6 /24نامۀ فرهنگستان                                         
    هاي بلاغیِ «فصل و...تحلیل برابرسنجی                                                                   

 
 

 

 

ری در بین دو جمله و نیز  
ّ
ق عمــلِ مــورد نظــر   نکهیبه مخاطب مبنی بر ا  یبخشنیقیبه فعل اوّل، رابطهٔ تأثیر و تأث

ّ
تحقــ

نکتهٔ دیگری که در ایــن میــان بایــد در   .)۱۳۵  ص  ،۱۴۰۰،ی(محمّد  است»حتمی و یقینی است استفاده شده

بــه   خاصــیّتیدارد و چنــین    زیادینظر داشت این است که ساخت عطفِ وجوه ظرفیّت پوشانندگیِ  

تجانسِ وجهــی که عــدم دنبال کند  اغراضِ عطف را پوشیده و پنهان در فضایی    دهدیشاعر امکان م

ی   رندهٔ ینیز چندان به نظر نیاید. پوشیدگی اسرار عطف و ساختارِ ملتزم و دربرگ آن نکتــهٔ بســیار مهمــّ

 این رویکردها نباید از نظر دور داشت.  یشناسییبای است و نقش آن را در ز
کای ذوق و بر مبنای قیاس مستحســنِ  

ّ
روگرداندن از قیاس فصاحی، به اقتضای حال و به ات

 ــدر خوشنویسی نیز جایگاهی و   ، بلاغی  آن را تــدبیری خوشنویســانه بــرای    تــوان ی دارد و م   ژه ی

بــر مبنــای قواعــد    ، در خوشنویســی   ، مثال   رای تلطیفِ قواعد خشک فصاحت در نظر گرفت. ب 

یِ خ 
ّ
 عمومی و کل

ّ
ت پیــدا تناوب ضــعف و قــوّ ها بدین ترتیب است که حروف به«تقسیم ضخامتنستعلیق،    ط

گونه که حــروف  همان   ، و   )۱۲۰ ، ص۱۳۷۷(فلســفی،  »شودیاتصالِ قوّت به قوّت نازیبا م   . در نتیجه...کنندیم 

کنار هم تنافر زبانی دارند، دو قوّت در مجاورت هــم نیــز تنــافرِ شــکلی ایجــاد    المخرج ب ی قر 

در ایــن خــط بــر خــلاف فصــاحت    «قافِ آخــر»و    «واو»به    ها ده ی وصل کش   ، . بدین سبب کنند ی م 

،  شــود ی زیر مشــاهده م   ی ها ه در نمونه ک خوشنویسانه و نادرست است، امّا با وجود این، چنان 

ی را م 
ّ
 . شکند ی قیاس ذوقیِ خوشنویس گاهی این قیاس کل

 

 

 

 ) ۱۲۱ ، ص۱۳۷۷(فلسفی،
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 ) ۷۱  ، ص ۱۳۸۲(میرعماد، 

 غیرقیاسی ادبی و خوشنویسانه یهابا فصل و وصل ییگراباستان

، ۱۳۶۲،ی(فضائلرا متروک خوانده  هادهیاز میان پژوهشگران معاصرخوشنویسی، فضائلی این نوع کش

شکال را    )۹۸  ص
َ
اند، در نســتعلیق و ثلــث نــامطلوب، «اگر چه قدما استعمال کردهو بر این باور است که این ا

با این استدلال کــه قــدما از ایــن   ، امیراحمد فلسفی نیز  .)۹۵(همان، ص    لکن در رقعه و شکسته رواست»

تکردندیاستفاده م  هادهیگونه کش
ّ

ضــرورت، مگر در مواردی نــادر و به ، هاهاست که از آن، ولی مد

این  سهٔ یدر مقام مقا .)۱۱۹، ص  ۱۳۷۷(فلسفی،نامیده است    «متروک»را    هادهی، این کششودیاستفاده نم

گــامی بــه جــوهرِ   ، ضــرورت»نادر و به  ی«مگر در موارد   دِ یبا توجّه به ق  ، سخنِ فلسفی را   توانیدو نظر، م

ترِ حقیقت ایــن وجه کامل رسدیدانست، امّا به نظر م  ترکینزد   هادهیحقیقی و ماهیّت ذاتیِ این کش

نه فقط امروزه و در حال حاضر، بلکه در گذشته نیز تنها در موارد نــادر و بــه   ، هادهیباشد که این کش

لــذا  ؛انــدبلاغــی، مــورد اســتفاده بوده  یهااقتضای حال، خارج از قیاس فصاحی و بنا به ضــرورت 

و شاید به جای آن اگــر از  دینمایچندان پذیرفتنی نمها آن گذاریبرای نام   متــروک»  یهادهی«کشعنوانِ  

تر باشد. منظور از روا بودن یا نبودن اســتعمال ایــن استفاده شود مناسب  غیرقیاسی»  یهادهی«کشعنوان  

اجمال بدان اشاره شده است، این واقعیــت که در سخن فضائلی به، در خطوط مختلف نیز  هادهیکش

شکال خودْ 
َ
 ، قرار دارنــد و بــه عبــارتی  «شکسته»و    «رقعه»نظامِ فصاحیِ خطوطِ    رهٔ یدر دا  است که این ا

، در کــرد دو قــوّتِ متــوالی را بــه یکــدیگر وصــل  توانیمطابق قواعد وصلِ نحوی در این خطوط، م
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چنین وصلی را به نظــام فصــاحی ایــن  توانیاغراض بلاغی مبا تنها  «ثلث»و  «نستعلیق»حالی که در 

 .رد خطوط تحمیل ک

  رتر ی پــذ ه ی توج هــا  آن   خواندن   «متروک»که شاید امروزه    ، خوشنویسانه در نستعلیق  ی ها از دیگر وصل 

،  «جلــوه»با ماهیّتی استعاری در ساختار کلماتی چون  «ه»به حرف  «ر»و  «د»،  «و»باشد، وصل حروف  

 ــو... اســت. در بیــت زیــر، وجــود دو دا   «چهــره»،  «ســجده»  ذهنــیِ    رهٔ ی
ِ

مجــاور در مصــراع دوم و طــرح

 نخست، موجب شده او از چنین وصــلی  ها آن  ۀ مبنی بر ساختنِ دو دایره به قرین  ، خوشنویس 
ِ

در مصراع

 بهره بگیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۵۵  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

ها را نیــز مند از همین ســاختاند، امّا استفادهٔ بجا و نظام استعاری، مهجور مانده  یهااین شکل

به منظور   و  در خط معاصر  ییگرا عنوان نوعی باستانبه  ، توانیمناسب م  یهاو موقعیّت  هاگاهیدر جا

پــذیرفت. چنــین  ، خــاص در خوشنویســی  یهــاشکلی و دستیابی بــه لحن  یهاسازه   یسازبرجسته

ی نوگرایــان و چنان  ، رویکردی در ادبیّات نیز معمول و پرکاربرد است که در آثار شاعران معاصر، حتــّ

ط   اهمّیّتی«شکلی فرعی و بکه    شودیسپیدسرایان، بسیار دیده م
ّ
و حتّی مرده ناگاه بدل به شکل مرکزی و مسل

 یهاستیدستاوردهای فرمال نی تر«یکی از مهمفراموش نکنیم که    .)۵۲، ص  ۱۳۸۲(احمدی،  »شودیبیان ادبی م 

در  .)۱۴۴(همان، ص  ادبی بود» رشدهٔ یگفت تحق توانیشده و حتّی م روسی توجّه به اشکال ازیادرفته، کمتر شناخته

ت دهــد   ییگرا این میان، آنچه خوشنویس، شاعر یا نویسنده در کاربســت باســتان بایــد بــدان اهمّیــّ

کار او در این راســتا بایــد ارائــهٔ برداشــتی   .داشتن بیان شخصی در کنار توجّه به عناصر گذشته است

دیگرگون از گذشته باشد، نه تکرار خود گذشته. برای درک کامل این موضــوع، بهتــر اســت بــه آثــار 

ق این رویکردها در ادبیّات خوشنویسی مراجعه  
ّ
گونــه کــه در همان  ، امــروزه   ، مثــالبــرای  .  شــودموف



 مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 206 72  تحقیقات ادبی        
 هاي بلاغیِ «فصل و...تحلیل برابرسنجی  

 
 
 

  

شاملو بر همگان آشکار است، در خوشنویسی نیز کلهرگرایــیِ امیرخــانی  ییِ گرا یهقیعرصهٔ ادبیّات ب

اســت و نــه بر کسی پوشیده نیست، امّا با وجود این، نه شاملو بــه فکــر تکــرار بیهقــیِ جدیــدی بوده

و  هــاحالات، ظرفیّت  انددهیامیرخانی به دنبال بازگشتِ کلهری نوین، بلکه هر دو در این مسیر کوش

 
ّ

 روزگاران پیش از خود را برای آفرینش روایتی شخصی به کار گیرند. عناصری از زبان و خط

ارزشــمند ادبــی و هنــری امــروز هنــر پیشــینیان را   یهاهیمتأسّفانه برخی از اســتعدادها و ســرما

که به اصالتِ بیــانِ هنــری پیشــینیان و   یاجدا از لطمه  ، کار  نیو با ا  کنندیعل تقلید مبالنّ النعلطابق

آن را در قالب مهــارت و فــن   و، هنر را نیز از سرشت هنری خود خالی  زنندیمها  آن  بودگیشخصی

 .دهندیارائه م

قانه، اصل بر این است که عناصر ادبی یــا خوشنو   ییِ گرا در باستان 
ّ

   ســانهٔ ی خلا
ْ

فــه   مــورد تقلیــد
ّ
  ی ها مؤل

مــتن زبــانی یــا    ی ها ه ی ها و لا در بافت   ، با توجّه به شرایط جدید   ، تاریخیِ خود را به دست آورند و -موقعیّتی 

  دورهٔ   م ی پنداشــت ی م   تــر ش ی که گر چه پ   م ی شو ی گرا با عناصری مواجه م شکلی قرار گیرند. گاهی در آثار کهن 

انــد.  تازه ســر برآورده   ی ا ها جوانی از سر گرفته و به گونه در این متن   م ی ن ی ب ی اند، م به پایان رسیده و مرده ها  آن 

 عناصر ادبی و خوشنویسانه نامید. به   توان ی بهترین شکلِ این نوشکفتگی را م 
ِ

 نوعی تناسخ

جدیــد خــود را بــه   ی هــا چه با کسب حالات و ظرفیّت چنان   ، نادر غیرقیاسی گذشته نیز   ی ها وصل 

را  هــا آن  در متون معاصــر احیــا شــوند و  توانند ی آثار امروز پیوند بزنند، م   دهٔ ی تن هم در   ی ها شبکهٔ تناسب 

تر خواهد بــود کــه پیونــدهای مــذکور  ها زمانی افزون دارای ارزش بلاغی کنند. گفتنی است این ارزش 

در قطعات خوشنویســی پــیشِ رو، نحــوهٔ تصــرّف    ، مثال   برای شکل گرفته باشند.    تر ی و مخف   تر ده ی پوش 

عمودی به سین یا شینِ کشیده را در آثار ســه نســل متفــاوت    ی ها سه یخوشنویسانه در بلاغت وصل نو 

. میرعلی هروی این وصل را در اجزای یک کلمه بــه کــار بــرده  کرد مشاهده    توان ی تاریخ خوشنویسی م 

 است. 
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 ) ۱۲۷  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

 ، از آنجــا کــه ، دو کلمهٔ جدا از هم بهره گرفتــه و  یهامیرعماد از آن به شکلی مفهومی و در سازه 

دوختــه و دال را بــه   «شکســت»را به    «ما»بوده نه دشمن، او نیز    «ما»مطابق قولِ شاعر، عاملِ شکست  

 باشد. رسانیاریتا بدین ترتیب، متنِ شکلی نیز در انتقالِ مفهوم متن زبانی است مدلول گره زده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۰۹  ، ص ۱۳۸۲(میرعماد، 

م، رقم
ّ

ســنج معاصــر، بــا وصــلِ پــردازِ پرکــار و نکتهدر مقایسه با این دو خوشنویسِ بزرگِ متقــد

قانه و ابتکاریِ کش
ّ

  «شین» دهٔ یخلا
ِ

به دومین سازهٔ پیش از خود و تکــرار ایــن ریــتم در هــر دو مصــراع

بیشــتر و   یهــاکنش، بــا برهمترافتهیتر و گســترش بســتهپایانیِ چلیپا، این شگرد را در ســاختاری هم

آفرینشی بدیع، آهنگین و متقارن قرار داده است که خود نشان از معرفت کامــل   سازنهی، زمتردهیپوش

منــد ها و نظام پنهان شــاکله )۲(ی منددر خوشنویسی و جایگاه این شگرد در حالت  یشناستمی او به ر

 دارد. تردهیچیپ  یادر سامانهها آن  کردن
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نی،   ) ۴، ص  ۱۳۹۰(امیرخا

 

 

 

 

 

 

 

 ــگرچه ظاهری جلــوه   یی، هاوصل  نیچن هــم در انســجام   یادهیگر و نمایــان دارنــد، دقــایق پوش

ها در امتــداد رار نقطــهقدر قطعهٔ مورد بحث، تأثیر است  ، مثال  برای.  دنکنینقش ایفا مها  آن  ساختاریِ 

ت وصــل  «ا»و    «م»دو میــانجیِ    یِ دهندگنقش نظم  ، شیب دو کشیده خفیــف و ظریــف   یهاو اهمّیــّ

نادیده  توانیبصری این وصلِ بلاغی نم  یهارا در ایجاد ارزش  «مطر»و    «قو»به دو شاکلهٔ    )۳(ها  شمره 

 گرفت.

ی اســت کــه  ها ی دگ ی اهمّیّت پوش 
ّ

از دیــدگاه    ، و ظرایف در وصل و فصــلِ متــون ادبــی نیــز تــا حــد

ق پیدا م  نظران صاحب 
ّ

که نیاز به حــرف عطــف پوشــیده   کندیعلم معانی، بلاغتِ وصل زمانی تحق

که عطف کــردن بــا آن مســتلزم   یاباشد و دلایلی ناپیدا و مخفی ضرورت آن را ایجاب کند، به گونه
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ت کشف و کاویدن را به مخاطب   ینیبکی تمرکز فکر، بار
ّ

ت نظر باشد تا چنین وصلی بتواند لذ
ّ
و دق

واجد چنین شــرایطی اســت و دیگــر حــروف، چــون   «و»خود هدیه کند. در زبان عربی، تنها حرفِ  

فاق نمیفواید ثابت و روشنی دارند و ابهامی در کاربردشان  
ّ
ند؛ بــه عنــوان ا، فاقد ایــن شــرایطافتدات

   ، «فاء»  ، مثال
ّ

و  دهدیترتیب و تراخی را نشان م «ثم»و  رساندیص، ترتیب و تعقیب را مبه طور مشخ

و  ۳۵۴، ص ۱۳۸۲(هاشــمی،، هر کدام مفید معانی خاصی هســتند گونهنیهم  ، دیگر حروف عطف نیز

 ــگیدر صورت استفاده از این حروف، گرچه فصاحتِ وصــل شــکل م  ، بنابراین  .)۳۵۵ ، بلاغــتِ رد ی

ق نم
ّ

ارزش  بیشــترین «و»از میان حروف عطف، شاید حرف  ، . در زبان فارسی نیزشودیوصل متحق

، برخی دیگر از حــروف «و»جدا از  ، بلاغی را در مبحث وصل و فصل داشته باشد، امّا در عین حال

مختلف از آن مقدار پوشــیدگی   یهادر موقعیّتها  آن  و کاربست معنایی  هستندعطف نیز ذوالوجوه  

 ست که در حوزهٔ بلاغت جای گیرد.ههنری برخوردار  

 با «فصل و وصل» در ادبیّات و خوشنویسی هایورزبرابرکردِ بلاغت

در   .در ادبیّات، حرف عطــف محــور اصــلی بســیاری از ظرایــف در وصــل و فصــلِ بلاغــی اســت

   شودیاگرچه تصوّر م  ، خوشنویسی
ّ
ی برای فصل و وصل نیست و فصل نیاز به وساطتِ عاملِ مستقل

این  ییهاوندشاکلهی، در واقع پشودیها متجلی متنها با ایجاد فاصله و وصل با حذف آن از میان پاره 

 .کنندیها ایفا منقش را در پیوستگی یا جدایی شاکله

در خوشنویساییِ متون شکلی آثــار خوشنویســی همــان جایگــاهی را دارنــد کــه   هاوندشاکلهیپ

پیونــدی ســطح و  یهاتِ متون زبانیِ آثار ادبی دارا هستند. خوشنویس با این سازه پیوندواژها در ادبیّ 

 .کندیرا به یکدیگر وابسته مها آن و در حقیقت زندیها را به هم پیوند مدورِ شاکله

  

 

 

 

 ) ۱۵۷  ، ص ۱۳۸۲(میرعماد، 

ات، همچنــان  با وجود این اختلافِ صــوری در عوامــل وصــل و فصــل در خوشنویســی و ادبیــّ

 بلاغــت  یهامشابهت
ِ

شــاعران و نویســندگان بــا خوشنویســان در   یِ ورزساختاریِ فراوانی را در نوع

ا دید. برای ردیابی و کشف این شباهت  توانیکاربستِ وصل و فصل م ها، ابتدا نگــاهی مجمــل امــّ

 ت متون خواهیم انداخت.به اسرار بلاغی حرف عطف و نقش آن در ادبیّ  قیدق
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امپور   یهادگاهیدر مورد حرف عطف، د  ، در زبان فارسی متفاوتی ارائه شده است. از جملــه خیــّ

 .)۱۸۶، ص ۱۳۸۲ (خیّامپور،در نظر گرفته است   «و»را تنها یکی از معانی حرف ربط    «عطف»اصطلاح  

، ســاز»«تابعو  ســاز»«عطفضمن تقسیم حروف ربط از نظر عمل و معنی به دو گروه   ، رهبربیامّا خط

ســاز و حــرف عطف  ۴۷از میان    ، سازها شمرده و بر این باور است کهعطف را یکی از معانی عطف

، «و نیز»،  «نیز»،  «که»،  «دگر»،  «چه»،  «چو»،  «تا»،  «باز»،  «با»ها، حروف  آن  گانهٔ زدهیمعانی و مقاصد س

جدا  ، و رسانندیمعنی عطف را م یا» «وو  «یا»، «همیدون»، «همچنین»، «همچنان»، «همان»،  «هم»،  «و»

 از جمع کردن چند چیز در یک حکم یا چند حکم در یک چیز یا چند چیز در چنــد حکــم، گــاه از

 ــ(خط شــودینیز اســتنباط م «استفهام و شگفتی»و    «استبعاد»مقاصد دیگری از قبیل  ها  آن ، ۱۳۶۷،رهبربی

 .)۶۰و   ۳۶و   ۳۵ص 

در متــون ادبــی بهتــر نماینــدگی را  این دیدگاه حقیقتِ گستردگی دامنهٔ اثرگذاریِ وصل و فصــل  

دِ عطفکندیم
ّ

در کنــار   ، سازها توجّه دارد و هم به این نکتــه کــه حــروف عطــف، چرا که هم به تعد

ها نیز نقش ایفا کنند و از این راه بــر در افزودن معانی جدید به عبارت   توانندینقش پیونددهندگی، م

 تــوانیاســتباط کــرد نم  توانیگرچه مقاصد متفاوتی را که از حروف عطف م  ، بلاغت کلام بیفزایند

از نقــش حــروف  ییهــاحالت  ، محدود کرد. در ادامــه  «استفهام و شگفتی»و    «استبعاد»تنها به دو مورد  

 .کنیممیکلام بررسی   ییِ افزا عطف را در بلاغت

در کاربرد نوع خاصــی   توانیدرخشان و دقیقِ حاصل از حروف عطف را م  یهایکی از ساخت

 ــلعاز واوِ عطف در شعر حافظ یافت که ضمن آن یکــی از طــرفینِ عطــف، معطــوف یــا معطوف ، هی

این واو را آگاهانه و در جای درست خــود در برخــی از   ،«اسلوب زبانی قرآنبه تأثیر از    ، . حافظشودیحذف م

ق بــوده اســت»  یهــایابیات خویش به کار بسته اســت و در معناپرداز
ّ

(آقــایی و   نــوین بــا ایــن تکنیــکِ زبــانی موفــ

«واو عنــوان  بــا  البتّه این نوع از واو همان چیزی است که شفیعی کدکنی از آن    .)۱۷، ص  ۱۴۰۰دیگران،

 .)۲۳، ص ۱۳۸۱ (شفیعی کدکنی،است  نام برده حذف و ایجاز»

و معطوف محذوف را بــه جملــهٔ بعــد از  رد یگیقرار م  هادر شعر امروز این واو در ابتدای عبارت 

«و مــا خزاد ســروده، در عبــارت  که به یاد فروغ فرّ   یاهیدر مرث   ، مثال، شاملو  برای.  کندیخود وصل م

کــرده را با واوِ عطفِ آغازین بــه جملــهٔ بعــد وصــل    «تو جاودانه شدی»، معطوف محذوفِ  همچنان...»

حالیه در نظر گرفت و مقصود شاعر   یاجمله  توانیرا نیز م  هیلا. در این وصلِ بلاغی، معطوفاست

را در کل چنین بازیافت که تو رفتی و جاودانه شدی، در حالی که ما همچنــان شــب را و روز را دوره 

 واو حذف و ایجازِ حالیه نیز خواند. توانیبا این توصیف، م  ، . این واو را میکنیم
 گذرد یاست که بر پیشانیِ آسمان م  یدم دهینامت سپ
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 ــمتبرک باد نامِ تو!  ــ

 و ما همچنان

 میکنیدوره م 

 شب را و روز را

 )۶۵۰، ص ۱۳۸۴(شاملو،هنوز را... 

 جمله با واو»بسامدِ  
ِ

آن را یــک شاخصــهٔ   توانیاست که مزیاد    یقدردر شعرهای شاملو به  «شروع

بسیاری از واوها را نیز ترجیحاتِ بلاغیِ  رسدیدر شعر او به حساب آورد. به نظر م  سازیسبکیِ معن

با این حال و با وجود کارکرد مشابه این واوها بــا واوهــای حــذف و  .شاعر بر این مَسند نشانده است

فارسی آن، گمــان   یهاواوهای عاطفهٔ آغازین در قرآن و ترجمه  ژه یوایجاز موجود در متون ادبی و به

ی در رواج ایــن واو داشــته   رودیم و اســت تأثیر شعر اروپایی بر شعر جدید فارسی نیــز نقــش مهمــّ

 ــبی  یهــاغربیِ خود، ایــن گونــه عطف  یها«بلاغتِ شعر جدید، به تأثیر از نمونه (شــفیعی   »دارد یمعطــوف را روا م

 ʽوʼشعرها بــا  ی«بعض، معتقد است که ستیچ  اتیّ ادبدر کتاب    ، ژان پل سارتر  .)۲۸۴، ص  ۱۳۹۲کدکنی،

 )۲۶، ص تای(سارتر، ب .»ببخشد آن به تداوم و یوستگیپ از یحاک یمطلق تیفی... تا کشودیشروع م 
بــدون    ، که به هنگام وصلِ دو واژه یا دو عبارت به یکــدیگر بتــوان یکــی از دو طــرف را این توانمندی 

ات بــه  کرد در معنا اختلالی ایجاد شود، حذف   نکه ی ا  ، از استعدادهای فطریِ زبان اســت کــه اهــلِ ادبیــّ
ا ایــن توانــایی خــاصّ ت رساندن متون زبانی بهره گرفته برای به ادبیّ  آن شایسته از    ی شکل  زبــان   انــد، امــّ

نیست و در ذات و طبیعت عناصر خط و نوشتار نیز وجود دارد. یکی از شگردهای خوشنویســانه بــرای  
کردنِ متــون شــکلی در خوشنویســی حــذف بخشــی از معطــوف بــه هنگــام وصــلِ دو شــاکلهٔ    تر غ ی بل 

  «ســود»را بــه    «چــه»از همــین شــگرد، شــاکلهٔ   ی ر ی گ با بهره  ، که میرزاکاظم در سطر زیر چنان  ، مجزّاست 
 است.   کرده وصل 

 

 

 

 
 

 
 

مست   ) ۲۵  ، ص ۱۳۸۳، ی (کلک 
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نیــز از دیگــر   ، نامیــد  «مــزدوج»آن را دوایــرِ    تــوانیکــه م  ، وصل دوایرِ مستقیم و معکوسِ مجاور

از ایــن امتــزاج و  ییهااین شگرد است. در ساختار قطعاتی که در ادامه خواهد آمد نمونــه  یهاجلوه 

 مشاهده است.خوشنویسانه قابل  یِ شدگیک ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۴ ، ص۱۳۹۲(میرعماد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۰  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 
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معکوس   رهٔ ی، دا«خ»و    «چ»،  «ج»آن، یعنی    یهاخانوادهیا یکی از هم  «ح»در بیشتر موارد، شاکلهٔ  

قدما برای ایجاد وصلِ مزدوج است، امّا در خوشنویسیِ معاصر، دیگــر دوایــر معکــوس نیــز   هدلخوا

   رسدیمورد استفاده قرار گرفته است. به نظر م
ّ

م میرعلی هــروی و از معاصــران از خوشنویسان متقد

 اند.امیرخانی بیش از دیگران به این وصل توجّه داشته  نیغلامحس

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) ۲۱۳  ، ص (همان 

 

 

 

 
 

 ) ۱۷۳  ، (همان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) ۲۴۳  ، ص (همان 
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نی،   ) ۷۸  ، ص ۱۳۹۵(امیرخا

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ّ

 نگارنده)   (خط

 

بــه هــا آن  یــا تبــدیل  «دور و ســطح»فصل و وصل خوشنویسانه در مواقعی امکان حذف و ایجــاد  

تــا مــتنِ شــکلی را از وجــود و   دهــدیو این امر مجالی به خوشــنویس م  سازد یهمدیگر را فراهم م

برهاند و موجب پدیــد ها  آن  وجود ناخواستهٔ دور و سطح یا تکرار ناگزیر و نامطلوب هر کدام ازم عد

 بیشتر یا ایجاد چندصدایی در متن و پویایی و حیات آن شود. تآمدن بلاغ

 ــ یهابا وصلِ شاکله  ، نخست این چلیپا نیز خوشنویس  عدر مصرا  و  «بــی، خــلاف»و  »ی«بــی، معن

 
ّ

 ــیدوایر پ  دتبدیل یکی از دوایر به یای معکوس، مانع از تعد و ســنگینی فضــا شــده اســت. در  یدرپ

و آن را از تــوازن  گرفــتیاین تمهیدات، شش دایره در ترکیب مصــراع قــرار م به کار نگرفتن  ت صور

 .کرد میخارج 
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نی،   ) ۶۷  ، ص ۱۳۹۵(امیرخا

قانه در خوشنویسی محصول چالش مداوم خوشنویس با شاکله
ّ

ها در زمان آفرینش اثر آثار خلا

ترین و درخــورترین مکــان که به معنی تعیین مناســب  ، هامند کردن شاکلهاست. در این میان، مکان

 یهاهاست، اهمّیّت فراوانی دارد و خوشنویس بــدین منظــور، از راه وصــل و فصــلبرای استقرار آن

 ــهــا آن یگذارها و تنظیم فاصلهبلاغی و با تصرّف در اندام شاکله خــاص، فضــایی  یهایروی کرس

گلســتانه ایــن   اکبرسیدعلی  . در سطر زیر ازکندیبرای همزیستی میان اجزای مختلف خط عرضه م

 ، لحاظ شده است.«پژمرده»و  «امن»وصل کلمات  نحوهٔ   ویژگی در

 

 

 

 

 
 

 

 ) ۵۴۴  ، ص ۱۳۹۱، ی (مشعشع 

 
زیر، همــین بلاغــت وصــل را در پیونــد دادن دو واژهٔ   مشقاهیدر بخشی از س  ، میرزاغلامرضا نیز

 به کار گرفته است. «نوشته»و  «هفت»
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 ) ۴۷۰  ، ص (همان 

 
ّ

 ــ  ییآرا گویی گلستانه به خط ت داده اســت. در   یبندشــاکله  وهٔ یبا ایــن ش بــیش از دیگــران اهمّیــّ

 کــردهرا با همــین ســیاق شــکلی بــه یکــدیگر وصــل  «حفظه»و  «خان» یهازیر نیز، او واژه  مشقاهیس

 است.

  

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۵۹  ، ص (همان 

 دوگانه در ادبیّات و خوشنویسی یهاها به یکدیگر و تقابلعطفِ سازه

ات و خوشنویســی عطــفِ ســازه   یهایاز همسان ها بــه یکــدیگر در ساختاری فصل و وصل در ادبیــّ

مــوازی، مواجهــهٔ دو  یهااست. در دوگانــه «متنــاقض»و  «متضاد»و  «موازی» یهاقالب یکی از دوگانه

و نیــازِ  کــرد جانشــین دیگــری   توانیمرا  که هر کدام از طرفین    رد یگیشکل م  یاسازهٔ همسو به گونه

 ریپــذمتضاد، مواجههٔ دو ســازهٔ ناهمســو در قــالبی جمع  یهادر دوگانه  ؛د رمتن را به هر دو برآورده ک

ــترش م ــدییگس ــرانجام  اب ــه ، و س ــکلی  یهادر دوگان ــه ش ــو ب ــازهٔ ناهمس ــهٔ دو س ــاقض، مواجه متن

شده بــه عطف  یهاهر کدام از این دوگانه  یها. نمونهرودیو گریزان از یکدیگر پیش م  ناشدنیجمع

 :بازجست توانییکدیگر را به ترتیب در ابیات زیر م
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 کنــد مــی و جــامزاهــدِ خــام کــه انکــارِ 
 

 ــ ــر م ــه گــردد چــو نظــر ب ــدازد  خــامی پخت  ان
 

 ) ۲۹۵، ص ۱۳۶۹(حافظ،                       

 ) ۵۴، ص ۸، ج ۱۹۷۰(فردوسی،                  

 ) ۳۹۸، ص ۱۳۷۲(سعدی،                  

دور، اگــر در یــک جهــت سطح یــا دوربــهبهسطح  یراستاهم  یهادر خوشنویسی، وصل شاکله

متضــاد  یهاجهت نباشند، از نوع تقابلِ شاکلهو اگر هماست  یمواز یهاباشند، از نوع تقابلِ شاکله

در دو قطعهٔ زیــر از  متناقض است.    یهااست، امّا وصل دور و سطح به یکدیگر از جنس تقابل شاکله

 ﴿  هٔ ی دو آ   رندهٔ ی که اوّلی دربرگ   ی، برد محمّد قزوینی و امام ملک 
ٍ

 بَهِیج
ٍ

 زَوْج
ّ

لِ
ُ
ّ عَمِیقٍ   مِنْ ﴿و    ﴾مِنْ ک

ٍ
ج

َ
 ف

ّ
لِ

ُ
و دومــی    ﴾ک

بــه  «ج» یهاره یو وصلِ دا موازی» یها«تقابلاز نوع  «ل»به  «ق» یهاره یوصلِ دادوم است،    هٔ ی تنها شامل آ 

 است. متضاد» یها«تقابلاز نوع  «ل»و  «ق»

 

 

 

 

 

 

یانی، ؛  ۱۲۱  ، ص ۱۳۸۲(سلوتی،   ) ۵۰  ، ص ۱۳۲۸ب

 یهــادر قطعهٔ سمت راســت از نــوع تقابل  «جها»و    «بیا»  یهادر دو قطعهٔ پیشِ رو نیز وصل الف

 است. متضاد» یها«تقابلاز نوع در قطعهٔ سمت چپ  «م»و  «بنا»  یهاالفو وصلِ  موازی

 

 

  

 ــ ـــسِ زنـپـ ـــدگی یــ  ــــ  ـــاد کـ  رگ ـن روزِ مـ
 

 اد و بــرگ ــــبانیم بــا مــرگ، چــون ــــچن
 

 ــ   ـمـ
ّ
 ـــان گرفـــــن گریبؤذ  ـــتـ  ینـش کـــه هـ

 

 ــ  ــجدـســگ و مس  ارغ از عقــل و دیــنـ؟ ای ف
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آغازین) ،  همان ؛  ۱۵۸  ، ص ۱۳۷۵(اسلامی ندوشن،    صفحات 

ح  
ّ

و وصل شاکلهٔ عمــودی و  «گر»به گافِ دوردارِ  «سرکج»در این دو قطعه نیز، وصل شاکلهٔ مسط

ح الف به شینِ مدور و کشیده از نوع تقابل
ّ

 متناقض است.  یهامسط

 
 
 

 

 

 
نی،   ) ۶۱  ، ص ۱۳۹۲میرعلی هروی، ؛  ۱۶۸  ، ص ۱۳۹۰(امیرخا

 

ملاحظه است روابطی است که میــان برخــی از اجــزای ایــن چه قابلآن  ، هادر بررسی این تقابل

به وجود آمده و موجب انسجام ساخت درونی اثر شده   ، یها، بالاتر از روابط مألوف و عادّ مجموعه

به گــوهر هنــری اثــر   شود ومیهویدا  ها  آن  دیگری از  یهادر هر بار دیدن، رشته  ، است، روابطی که

. اوج هنر خوشنویس در این میــان آزاد گذاشــتن بیننــده در فضــای متنــوّع و متقابــل دندهیشکل م

پیوندِ ذوقــی و پنهــان   هٔ یآن را ما  توانیچیزی که در حقیقت م  ، شکلی دور و سطح است  یهادوگانه

یّ   یهاسازه 
ّ
ت منسجم هنری دانست. قدرت تأثیرگذاریِ این روابط در وجوهِ موسیقاییِ اجزای یک کل

 ادبیّات و خوشنویسی آشکارتر است.
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 موسیقایی در فصل و وصل یهاارزش

ر برای تکوین یا تغییر موسیقی در ادبیّات و خوشنویسی اســت. بــا 
ّ
فصل و وصل یکی از عناصر مؤث

ط بر این شگرد، بهتر م
ّ
فه  یهاملزومات موسیقایی متن  توانیتسل

ّ
وزنــی و   یهاشکلی و زبانی و مؤل

انتزاعــی در  یهامانند قطعه ، ها گاهیرا در اختیار گرفت. این متنها  آن  بیان  وهٔ یایقاعی متناسب با ش

 ــ یهاوه یش هٔ یبر پاها آن تِ خوشنویسی یا متونی که ادبیّ   موس
ّ

 ییقایاستطرادی است، در میان جزرومد

مانند قالب کتابت یا نثر و نظم ادب تعلیمی، نیازمند آرامشِ متنی در فضایی   ، و گاه نیز  ندی آیپدید م

درک   هٔ یها تنهــا در ســا. ایجاد سازگاری میان موسیقی و ساختار در این متناندکنواختییکدست و  

. یکــی از مظــاهر تصــرّف ناگهــانی در ریــتم ابــدییدقیق و درستی از فصل و وصــل مجــالِ بــروز م

اســت کــه بــا   ییهــابه واژه  «ی»  رهٔ یدر خوشنویسی وصل داها  آن  رمنتظرهٔ یها و رقصان کردن غشاکله

از شــگردپردازیِ میرعلــی   ییهابــه نمونــه  ، . در قطعات زیــرشوندیآغاز م  ن»  ،ی«ب،  حروفی چون  

 :اسی در این زمینه توجّه نماییدعبّ   رضایهروی و عل

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) ۱۵۵  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

 

موجــود در  یهاچشیها و پبا فرم پیچانی که دارد، هماهنگ با ظرافتِ گردش  ، این وصلِ بلاغی

 پیرامون قطعات خوشنویسی است.  یهابیینات تذهئتز  نیتریکه از اساساست  اسلیمی   یهاطرح 
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 ) ۵۰  ، ص (همان 

 

در آثــار خوشنویســان  ی ترتیموری و صفوی حضــور پررنــگ  یهاوصلِ دَوَرانی یادشده در دوره 

متنــوّع  یهاشاهد اوج کاربردِ نقوش اســلیمی در شــاخهدر آن است که   زمانیدارد و این دوره همان  

و   ی ریگاســلیمی را بــا شــکل  یهاینی نیز هستیم. این همزمانی پیوند معنادارِ رواج طرح ئهنرهای تز

 .سازد یبیشتر آشکار م یاسانهی گسترش چنین وصلِ خوشنو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
رنگ (مرق  ) ۶۷  ، ص ۱۳۷۸، ن ی ع 
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را که کارکرد موسیقایی چشمگیری دارنــد در انــواع خطــوط و در مواضــع گونــاگون   ییهاوصل

قانه«حرره العبد»یافت. نمونهٔ زیر، با عبارت    توانیم
ّ

   یهاوصل  نیتر، یکی از خلا
ّ

 این جرگه در خــط

 :، به قلم درویش عبدالمجید طالقانیاست  شکسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۶۱۸  ، ص ۱۳۹۱(مشعشعی، 

و  «اجــازه» یهــادیگری از این نوع وصــل دوّار و پیچنــده در خط  یهادر قطعات پیشِ رو، نمونه

 :خطوط جهان شمرد  نیتررا از رقصانها آن توانیکه منمایان است   ، «تعلیق»و  «دیوانی»

 

 

 

 

 
ّ

الخط  ) ۶۴  ، ص ۱۳۶۲اط، (هاشم محمد 

 

 

 

 

 

 ) ۴۸  ، ص (همان 
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 ) ۷۸، ص  ۱۳۵۸  ، بوستان خط ( 

 ها در پذیرش فصل و وصلقابلیّت سازه

 م اسرار بلاغت خوشنویسانه است. این معرفت مستلز  نیترها از مهممعرفت به فصل و وصل شاکله

گــاهی شــناخت طبیعــت جــوهری و خصوصــیّات نــوعیِ شــاکله ت فصــل ازها و آ و  ی ریپذظرفیــّ

 آن  ی ریپذوصل
ّ

 هاست که تشخیص آن طبعی نق
ّ
. چنین ذهنی در گرو تکــرار طلبدیاد ماد و ذهنی وق

 یهادر همــان شــبکههــا  آن  شدهٔ چندصدساله و اســتخدام فرسوده و کلیشهدست  یهاوصل و فصل

و هندســهٔ وصــل و فصــل   یپردازبا وقوف بر اصول شاکله  ، ، بلکهماندیشدهٔ سنّتِ قدمایی نمتثبیت

نــوین در   یهــاجدیــد و نظام   یهاتــازه و کشــف شــبکه  یهــاهمواره بــه دنبــال ایجــاد راه  ، هاشاکله

گــاه اســت کــه   یهابرای آفرینش فرم   هاههمنشینی و جانشینی شاکل بدیع و ابتکاری خواهد بود. او آ

ها و ایجاد فضای قــرار ت و هیبت بیشتر شاکلهفصل در خوشنویسی موجب خلوت، وضوح، شفافیّ 

ها فــراهم در شکل شاکلهرا  و وصل امکان تصرّف بیشتر خوشنویس    شودیو وقار و انبساط و فرح م

مثــال،  بــرایاز ابهام فروبرد.  یاهیدر سا  سازد ورا به سود فرم متحول  ها  آن  تا هویّت مستقل  آورد یم

ه بــه ظرفیّت وصــل و احاطــه بــر دقــایق آن و رمــوز  یهــاخوشنویس در قطعهٔ ترکیبی زیــر، بــا توجــّ

ماندگیِ نشانده تا مخفی  «بمیرد»را در مجاورت شاکلهٔ    «چراغ»از شاکلهٔ    زیآم، فرمی ابهام یبندبیترک

ی اثر نیز  «بمیرد»در واژهٔ    «ر»حرف    نهٔ یبا قر  «غ»در دل    «ر»حرف  
ّ
با استقرار  ، بازیافته شود و ترکیبِ کل

ی اثــر هــم ، در کنار سایر اجزا   هادهیبجای کش
ّ
کــه بــه هیئــت چــراغ  ، به تناسب برسد. البتّه شکل کل

 شده در این قطعه است.تعبیه نهٔ یدرآمده، دیگر قر
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نی،   ) ۹۷  ، ص ۱۳۹۴(امیرخا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تشــخیص   جــهٔ ی، نتشــودیکــه در رقــم زیــر از درویــش دیــده م، چنان«فــی»بــه    «المجید»وصل  

 ــبودن این دو شاکله به یکدیگر است. این تشــخیص بــر پا  ریپذاو در وصل  سانهٔ ی خوشنو ت  هٔ ی اولویــّ

ارجــاعیِ آن در انتقــال مفــاهیم، نــزد او شــکل   یهاخط، نسبت به ارزش  شناسانهٔ ییبای ز  یهاارزش

 گرفته است.
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 ) ۴۹۲  ، ص ۱۳۹۱  (مشعشعی، 

اگر چــه برخــی   ، درویش مبنایی بجا و درخور دارد   یسنجاولویّت  رسدیدر این رابطه، به نظر م

ها و اخــتلال در فراینــد خوانــایی موجــب مشــتبه شــدن شــاکله ییهابر این باورند که چنــین وصــل

در تحلیل خود نقشی فراتر از ارجاع و ارتباط برای خــط قائــل  شندی اندی. کسانی که چنین مدشویم

گونه که نقش ادبیِ زبان گوناگونی دارد و همان یهاهمانند زبان، نقش  ، نیستند، در حالی که خط نیز

مجزّا از نقش ارجاعی آن قابل بررسی است، نقش خوشنویساییِ خط را نیز بایــد جداگانــه از نقــش 

ها و بــا شــاکله یپردازالیخ هاینگار. رسالت نخست خوشنویسان در قطعهکرد ارجاعی آن بررسی 

بــرای درک مقاصــد   ، چند لایه است. در این حالت، مخاطــب  یهانشیهنری و آفر  یهاایجاد ابهام 

ه    هانهیخوشنویس، باید به قر در قطعــهٔ فــوق، بــرای شناســاییِ شــاکلهٔ   ، . بــه عنــوان مثــالکنــدتوجــّ

که در ادامــه آمــده  «سنه» نهٔ ی، باید به قر«فی»و  »ی«ب یهاو مشتبه نشدن شاکله  «المجید»شده به  وصل

«نمقه العبد، عبدالمجیــد فــی ســنه که در این صورت پی خواهیم برد که خوشنویس با عبارت    کرد توجّه  

 ــ ، «سنه»بر پایان اثر رقم زده است. لفظ   »۱۱۸۳ کــه در ایــن قطعــه نوشــته شــده، خــود از  یاوه یبــه ش

 ــی نوشکسته یهــامتشابه است که فضائلی استفاده از آن و نظــایر آن را یکــی از نقص  یهاشاکله  یِ س

«این شکل که برای حرف (نون) و (سد، شــد) و (ســند، شــند) و (ســنه) و (شــه) و اعتقاد دارد    داندیدرویش م

فضائلی  .)۶۴۰، ص ۱۳۹۰(فضائلی، کار برد و بس»، در حالی که فقط برای نون باید بهمیادهی اند و داستعمال کرده

 یهاکه وجود دلالت داندیم سانی نومتشابه را نقصی در کار شکسته  یهادر حالی استفاده از شاکله

بسیار مهمّی است که به آثار ادبی و هنری ادبیّت و اعتبــار هنــری   یهایژگیچندگانه خود از جمله و

و   شــودمیزبــان و خــط    یها. این ویژگی در ادبیّات و خوشنویسی موجب توسعهٔ قابلیّتبخشدیم

آفرینش تصــاویر بکــر و بــدیع را در عــالم خیــال   نهٔ یو زم  دهدمیگسترش  ها  آن  بیان را در  یهاوه یش

گاه نیز  ، و  کندیفراهم م در مواجهه با آثــار خوشنویســی و   ، در صورت استفادهٔ بجا از آن، مخاطب آ

هــا و چندگانــه تنهــا در ســطح واژه یهــاادبی، هرگز دچار سردرگمی نخواهد شــد، چــرا کــه دلالت

 زبانی یا شکلی وجود دارند که با مراجعه بــه بافــت خــود مــتن گــره از  یهامنتزع از متن  یهاشاکله
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متشابه در آثار خوشنویسانی چون درویش  یها. با این توصیفات، وجود شاکلهشودیگشوده مها  آن

 یهــانشیتنها نقص و عیب نیست، بلکه بایــد آن را از امتیــازات برجســتهٔ آفرعبدالمجید طالقانی نه

 هنریِ این خوشنویسان به حساب آورد.

 زیانگالیبلاغی و خ یهافصل

بلاغــی   یهازه یهمانند اهل سخن، آن را با انگ  ، یکی دیگر از شگردهای ارزشمندی که خوشنویسان

قانه استبلاغت  یهافصل  رندیگیدر آثار خویش به کار م
ّ

در   ، که میرعلــی هــرویچنان  ، افزا و خلا

را به شکل منفصل نگاشته است تــا بــدین   «آبرو» ، شاکلهٔ ها ده ی برای تنظیم استقرار کش  ، رو  ش چلیپای پی 

 قرار گیرد.   «شه»  دهٔ ی مکان در بالای کش   ن ی تر و در مناسب  بد قابلیّت کشیده شدن یا   «ب» ترتیب حرف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۰۱  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

   یورزمیرعلی هروی را باید یکی از بزرگان بلاغت
ّ

ت در خــط
ّ

بــه   ، بلیــغ او  در خط دانست. دقــ

  سهٔ یویژه در قالب چلیپا، و مقا
ّ

مان و معاصران او در ایــن قالــب، ایــن نکتــه را آشــکار آن با آثار متقد

را نسبت بــه آنــان در پــیش گرفتــه اســت. در  تریبلاغ یاوه یخویش ش یهایرانکه او در قلم  کندیم

ر و هوشمندانه، با جدا نوشــتن شــاکلهٔ   با  ، چلیپایی که در ادامه خواهد آمد، او
ّ
از  «دی»راهکاری مؤث
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را در دو محور عمودی و مورّب چلیپــا   «ی»  رهٔ یدا  زیانگالیدر کلمهٔ دیشب، تکرار موزون و خ  «شب»

 .گسترش داده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۰  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

مشاهده است که خوشنویس در آن، بــه نمونهٔ دیگری از فصل خوشنویسانه در چلیپای زیر قابل

کرده اجرا  یارا از راه شگرد فصل به گونه «کعبــه»درون چلیپا، شاکلهٔ   یامنظورِ تقویّت ساختِ شبکه

 ارتباطی تصویری از جنس شباهت برقرار نماید. «عجز»که با شاکلهٔ    است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نی،    ) ۴۰، ص  ۱۳۹۰(امیرخا
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ر شگرد فصل در برخی از آثار چنان است که گویی تمامیّ 
ّ
ت هنری خود را از همــین حضور مؤث

با مــتن زبــانیِ   ، و ساختِ هنریِ قطعهٔ ثلث زیر  یبنداند. به عنوان نمونه، شکلشگرد به دست آورده

یمٍ ﴿ قٍ عَظــِ
ُ
ل

ُ
یٰ خ

َ
عَل

َ
 ل

َ
ك إِنَّ  «خلــق»و  «لعلــی»فصــل در کلمــات  هٔ یکه تنها بر پا رسدیبه نظر م گونهنیا ، ﴾وَ

 بــا وجــود ایــن، تکــرار فــراوان ایــن نــوع از فصــل پدیــد آمــده اســت.
ّ

ت  ها در خــط ثلــث از ظرفیــّ

از ایــن نــوع فصــل در   ی ترعی بــد  یهابه بررسی نمونه  ، کاسته است. در ادامهها  آن  یزیبرانگاعجاب

 .می پردازینستعلیق م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ

الخط  ) ۲۷  ، ص ۱۳۶۲اط، (هاشم محمد 

 یهــابــا فصــل در واژه  ، «محتــاج پنجــه نیســت»عبــارت    یِ بنــدبیدر ترک  ، در اثر زیر، خوشنویس

 ــهم  رهٔ ی، فرصت ردیف شدنِ سه دا«پنجه»و    «محتاج» همســو فــراهم آورده   دهٔ یشکل را در کنار دو کش

 :است

 

 

 

 

 

 

 

نی،   ) ۱۶۹  ، ص ۱۳۹۵(امیرخا
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 ملاحظه است.قابل «اعضا»و  «یعلمون»ها در دو واژهٔ در دو قطعهٔ زیر نیز نوظهوری فصل

 

 

 

 

 

نی،   ) ۱۰۷  ، ص ۱۳۹۴(امیرخا

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۷۹  ، ص (همان 

 مقلوب در عبارت 
ِ

، دو نوع فصل در ســاخت «تیغ اجل»در قطعهٔ پیش رو، افزون بر وصلِ مزدوج

دچار انفصــال   «رمیدن از درِ دولت نه رسم و راه من است»است. از سویی مصراع  و کلمه رخ داده  مصراع

شــکلِ منفصــلِ واژهٔ  از ســوی دیگــر،   ، آن هر کدام مجزّا در دو سمت اثر قــرار گرفتــه  مهٔ یشده و دو ن

 است. کردهریتمِ دوایر پیش از خود را کامل  «خیمه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۳  ، ص (همان 
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هــا آن ، بلکه در فضای میــاندهندیها رخ نمخوشنویسانه در ساختِ شاکله  یهابرخی از فصل

. یکی از مواضع زیبــای کنندیها را بیشتر مو فاصلهٔ بین دو شاکله یا دو گروه از شاکله  شوندمیواقع  

چلیپای شکسته است که در مصراع چهــارم  یهامصراع انهٔ یهنری انفصال در م  یهااین نوع از فصل

 :مشاهده استاز محمّد حیدری، قابل ، چلیپای زیر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یشابوری، (خیّ  ن م   ) ۱۲  ، ص ۱۳۹۴ا

یک مصراع، با نوشتن مصراعی دیگر یا نوشتن کامل همــان   انهٔ یدر م  ییهاگاهی نیز چنین فصل

 .رد یگیجداشده، شکل م مهٔ یمصراع در فاصلهٔ دو ن

 

 

 

 

 

نی،   ) ۱۴۲  ، ص ۱۳۹۴(امیرخا

 

 

 

 

 

نی،   ) ۷۱  ، ص ۱۳۹۰(امیرخا
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ا در نســتعلیق، نــوعی تصــرّف  فصلِ سرکج در خط شکسته امری متــداول و معمــول اســت، امــّ

ت و ذوق بســیار م  دی آیبلاغی به حساب م
ّ
قیــّ   طلبــدیکه اعمال آن دق

ّ
ت و در هــر مــوقعیّتی بــه موف

 .انجامدینم

 

 

 

 

 

 

 )۱۶۵و۱۶۴ ، ص۱۳۹۵(امیرخانی،

ی نقطــه .دامنهٔ بلاغت فصل و وصل در خوشنویسی بسیار گسترده است ها این شگرد هنری حتــّ

   ، سنجرا نیز فرا گرفته و خوشنویسان نکته
ّ

 ــی بلبا اســتقرار نقــاط در مواضــع خــاص، خطــ ارائــه  ترغی

 :بلاغی توجّه نمایید  یهایگذار. به دو نمونه از این نقطهاندکرده

 

 

 

 

 

نی،   ) ۵۲، ص  ۱۳۹۵  (امیرخا

 

 

 

 

نی،   ) ۳۳، ص  ۱۳۹۵  (امیرخا

 یریگجهینت

ادبــیِ فصــل و وصــل در  شناســانهٔ ییبای ز یهابســیاری از تجربــهایــن پــژوهش،    یهاافتهیبر اساس  

شــکلی خوشنویســان، هماننــد متــون زبــانی   یهــامتن  .قطعاتِ خوشنویسی مابازای بصری دارنــد
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ت و   توانیکه به جرئت م  اندختهیشاعران، چنان با فصل و وصل درآم گفــت بخــش بزرگــی از ادبیــّ

جا ریشــه خوشنویسایی این متون مرهون همین عنصرِ بیناهنری است. این همسانی ساختاری از آن

خوشنویســانه یــا   یهانشیبه هنگام آفر  ، زاست وهمانند زبان، دستگاهی درون  ، که خط نیز  رد یگیم

ت ســامان  و  کنندمیل و بازسازی را در خود فراهم  ادبی، هر دو امکان تحوّ  در دو نظــام را    یابیقابلیــّ

   .ابندییفصاحت و بلاغت م

ات و  ســازد یما را به ایــن نتیجــه رهنمــون مشده در این پژوهش  تحلیل شواهدِ ارائه کــه در ادبیــّ

دارد و در مصــادیقی تکــراری و   ســازفهیفصل و وصل فصــاحی اصــولی وضــعی و وظخوشنویسی  

ق م
ّ

اســت کــه در  ریپــذفهی، امّا فصل و وصل بلاغــی دارای اصــولی وجهــی و وظابدییمحدود تحق

ق ممصــادیقی منحصــربه
ّ

. در فصــل و وصــل بلاغــی، نقــش ادبــی و شــودیفرد و نامحــدود محقــ

  ســانهٔ ی خوشنو
ّ

  خــط
ّ

خوشنویســان و شــاعران و  نظر اســت.و زبــان بــیش از نقــش ارجــاعی آن مــد

پوشیده و مستحسنِ بلاغی در   یهااسینویسندگان نثرهای ادبی در موارد فراوانی، با توجّه بیشتر به ق

 اند.آشکار فصاحی روی گردانده  یهااسیفصل و وصل، از ق

جدیــد بــه وصــل و    ی هــا احیا کردن ســاختارهای بلاغــی کهــن و افــزودن حــالات و ظرفیّت 

آثار امــروز از    دهٔ ی تن درهم   ی ها به شبکهٔ تناسب ها  آن   نادرِ غیرقیاسیِ گذشته و پیوند زدن   ی ها فصل 

 دیگر رویکردهای مشترک بزرگان ادبیّات و خوشنویسی در تعامل است. 

قواعد فصل و وصل در ادبیّات و خوشنویسی یقینی و ثابت نیست و با توجّه به بافــت مــوقعیّتیِ 

فصــل و نداشــتن یــا داشــتن عدول است. این سیاق متن شکلی یا زبانی است که وجــود هر اثر قابل

 .کندیوصل را تعیین م

 هانوشتپی

خلوت و جلوت، در کنار سواد و بیاض، از اصطلاحات رایج پیرامــون فضــاهای ســیاه و ســفید در خوشنویســی  )١(

بیاض سفیدیِ   ؛گری سیاهی کلماتهای میان کلمات است و جلوت جلوهاست. خلوت فضای خالی و سفیدی

 ... است، در مقابل سیاهی خط یا سواد.های حروفی چون صاد و ضاد وحلقه داخلِ 
آرایــش و   نحــوهٔ شــکل و    چونیدر نقاشی، بیانگر چنــدو  هاچهره  در خوشنویسی، همانند حالت  هاشاکلهحالتِ   )٢(

 چهــرهٔ طور کــه پنهــان اســت. همــانهــا آن ی است کــه دراعاطفهدرانتقال احساس و   هاشاکلهگیری و قرار  جای

خوشنویسی های مختلفی قابلتدر حال  نیز  هاشاکله  ترسیم است، صورت های متفاوتی قابلتاشخاص در حال

زاویــه،   انــدازهٔ ی از ذوق و نبوغ خود و تغییر درســیاق و ســاختار ریــتم و  ریگبهرهاست. خوشنویس آفرینشگر، با  

، اتی چون فصل و وصل، تقدیم و تــأخیر، حشــو و حــذف و ... تصرّفو  هاشاکلهو طول    شیب، امتداد، ضخامت
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 :و بیدار کنــدبرانگیزد  هاشاکلهدر  ،تیموقعبسته به  ،ی مختلفهاغلظترا با   هاتطیفِ وسیعی از حال  تواندیم 

ی ســخت و محکــم، هاشــاکلهی چابک،  هاشاکلهی ایستا،  هاشاکله،  خوابمینی  هاشاکلهی هوشیار،  هاشاکله

 . ی منقبض و ...هاشاکلهی منبسط، هاشاکلهی نرم و شیرین، هاشاکله
 .شودیم به بخشِ پایانیِ دوایر گفته  در خوشنویسی «شمره» )٣(

 منابع

 ــو د می واو در قــرآن کــر یتکــواژ دســتور یو معناســاز یزبــان کیتکن«  ،)۱۴۰۰(  گرانی مهرداد و د  ،ییآقا حــافظ  وانی

 .١٩-١، زمستان، ص ٨ ، ش٤س  ،یمطالعات زبان فارس  یتخصص-ینامهٔ علمفصل ی»،رازیش

 .یو فرهنگ یتهران: علم ی،گناباد نیترجمهٔ محمّد پرو ،خلدونمهٔ ابنمقدّ  ،)۱۳۸۲(حمن خلدون، عبدالرّ ابن

 ، اصناف الکتاب ،تا)(بی مقلهابن
ّ

 .١٧٢٣موجود در خزانۀ عامۀ رباط الفتح در مغرب اقصی، شمارۀ  ینسخۀ خط

 و القلم ،تا)(بی ـــــــــ
ّ

  ،فی علم الخط
ّ

 .١٤ی موجود در دارالکتب مصر، شمارۀ نسخۀ خط

 ١٦٢٤موجود در خزانۀ عامۀ رباط الفتح در مغرب اقصی، شماره  نسخۀ خطی ،مقدمة فی الخط ،تا)(بی ـــــــــ

  ،میزان الخط ،تا)(بی ـــــــــ
ّ

 عطارین تونس. موجود درمکتبة ینسخۀ خط

 .مرکز: تهران ،متن لیساختار و تأو  ،)۱۳۸۲(بابک  ،یاحمد

 .زدانیتهران: انتشارات  ی،رخانیام  نی: غلامحسسیخوشنو ،فکنهیسروِ سا ،)۱۳۷۵( ی، محمّدعلندوشنی اسلام 

 تهران: انتشارات کلهر. ،، قطعات منتخبیهست فهٔ یصح  ،)۱۳۹۰( نیغلامحس ،یرخانیام 

: تهــران  ،؛ منتخب قطعات با مقدّمــۀ جــواد بختیــاری، کرمعلــی شــیرازی، فلســفییلیمشق نام ل  ،)۱۳۹۴(  ـــــــــ

 .یساولی

 با  ،سی، قطعات نفمرغیعرصهٔ س. )۱۳۹۵( ـــــــــ
ّ

 .هنر رواق: تهران ی،رازیش یعل ۀم مقد

 .یساولیتهران:  ،المشقآداب ،)۱۳۳۵( یباباشاه اصفهان

 تهران: علمی و فرهنگی. ،صادق رشیدی و فرزانه دوستی ۀترجم ،شناسیمبانی نشانه  ،)۱۳۹۹( بارت، رولان

اطان قد سی(قطعات نفبوستان خط 
ّ

  ۱۳۵۸( )می از خط
ّ

 .یتهران: انتشارات کتابخانهٔ مستوف، )مه)(تاریخ مقد

  قیخطوط خوش نستعل شگاهیفهرست نما  ،)۱۳۲۸(  یمهد  ،یانیب
ّ
و  یعلم اکبریعل یتهران: کتابفروش ،یکتابخانهٔ مل

 شرکا.

 کاوه دهگان. تهران: امیرکبیر. ۀترجم ،چیست هنر ،)۱۳۶۴( تولستوی، لئون

بها و شرحها ،نییبو التّ  انیالب ،)۲۰۰۲(بن بحر   جاحظ، عمرو م لها و بوّ
ّ

 ةمکتب و دار: روت یب ،بوملحم یعلالدکتور  قد

 .الهلال

ق علیه ،القرآن یعجاز فالإ دلائل ،تا)(بی عبدالقاهر ،یجرجان
َّ
 .یالخانج ة: مکتبةقاهر ،محمود محمّد شاکر قرأه و عل
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 تهران: زوار. ی،و قاسم غن ینیمحمّد قزو حیتصحبه  ،وانی د  ،)۱۳۶۹(محمّد   نی الدحافظ، شمس

 .یسعد: تهران ،ربط و اضافه حروف ی؛دستور زبان فارس ،  )۱۳۶۷(  لی، خلرهبر بیخط

دعل ،امیّ خ یهاچارانه ،)۱۳۹۴(عمر   ،یشابوریخیّام ن  ــ ینسخهٔ محمــّ   ی،فروغ
ّ

د ح بــه خــط  ــمحمــّ  ــی دبــا  ی،دری  ۀباچ

 رجلالیم 
ّ

 .هییمدوی دریتهران: محمّد ح ی،ازکزّ  نی الد

 .ستوده: زی تبر ،یدستور زبان فارس   ،)۱۳۸۲(سول عبدالرّ   پور،خیّام 

 . ل ی : مطبعهٔ بر دن ی ل  ، محمّد اقبال  ح ی تصح به    ، ر سّرو ال یة  دور و آ الصّ ة راح   ، )۱۹۲۱( مان ی سل   بن ی بن عل  محمّد   ، ی راوند 

 ، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: علمی و فرهنگی. معنی هنر   ، ) ١٣٧٤رید، هربرت ( 

 .زمان: تهران ی،میرح یو مصطف  یابوالحسن نجف ۀترجم ،ستیادبیّات چ ،تا)(بیسارتر، ژان پل 

  ،یسعد
ّ
  ،)۱۳۷۲(ه مصلح بن عبدالل

ّ
 .ریرکبیام : تهران ی،فروغ یبه اهتمام محمّدعل ،اتیّ کل

اکی، اب
ّ
م لــه و فهرســه الــدکتور   ،العلوم  مفتاح.  )۲۰۰۰(  عقوب ی یسک

ّ
قــه و قــد

ّ
 ــالحم عبــدحق  ــب ی،هنــداو دی : روت ی

 .یةالعلم دارالکتب

 .یساولیتهران:  ،السطورصراط ،)۱۳۳۵( یمشهد یسلطانعل

 پژوهش د،یجاو راثیم   ،)۱۳۸۲( میرح ،یسلوت
ّ

 فرهنگ. نهٔ یتهران: گنج ،قینستعل نامهٔ خط

 .نگاه: تهران ،شعرها: کمی دفتر ،آثار  ۀمجموع  ،)۱۳۸۴(شاملو، احمد  

 .آگاه: تهران ،شعر  یقیموس  ،)۱۳۸۱(محمّدرضا  ،یکدکن یعیشف

 .سخن: تهران ،نهیبا چراغ و آ ،)۱۳۹۲( ـــــــــ

 .ترایم : تهران ،یمعان ،)۱۳۸۶( روس یس سا،یشم

 ،میو محمّد ابوالفضل ابــراه یالبجاو محمّد ی: علقیتحق، نیناعتلصّ کتاب ا ،ق)  ۱۴۱۹(الحسن    هلالی  اب  ،یعسکر

 .هی العصر  ة: المکتبروت یب

ار، فر
ّ

 منطق ،)۱۳۸۳( نی دالدی عط
ّ

 .سخن: تهران ی،کدکن یعیمحمّدرضا شف قاتیو تعل حیمقدمه، تصحبا  ،ریالط

کادم  ،شاهنامه ،)۱۹۷۰(ابوالقاسم  ،یفردوس   یمسکو: آ
ّ
 ادارهٔ انتشارات ادبیّات خاور. ،یحاد شوروعلوم ات

 بیحب ،یفضائل
ّ
 تهران: سروش.  ،خط  میتعل ،)۱۳۶۲(ه  الل

 .سروش : تهران ،یاسلام  خطوط در قیاطلس خط، تحق ،)۱۳۹۰( ـــــــــ

 .یساولی: تهران ،دهیکتاب کش  ،)۱۳۷۷( راحمدیام  ،یفلسف

 نصوصه  ،الانشاءة  صناع  یف  یالاعش  صبح  ،)تای(باحمد    ،یقلقشند
َ

ق علیه و قابَل
ّ
 ــ محمّد شرحه و عل  شــمس نیحس

 
ّ

 .یةالعلم الکتب دار:  روت یب ،نی الد

 نو.  تهران: هنر ،بگانیکسجاد  ۀترجم ،خوانش تصاویر  ،)۱۳۹۶( لیوون، تئو ونگونتر و  کرس،

 ــیقزو رعمــادیم   کــل  اســتاد  شــهادت  ســال  نیچهارصــدم   مناســبت  به  یسی(قطعات منتخب خوشنو  یکلک مست  )ین
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 .نیقزو سانیخوشنو انجمن: نیقزو  ،)۱۳۸۳(

 ــما  رضــا  یورآگــرد بــه    ،یهرو  یقیخط مجنون رف   یهارساله،  )تای(ب  یهرو  یقیمجنون رف   وزارت : کابــل  ی،هــرو  لی

لاع
ّ

 .افغانستان خیتار انجمن هنر و کلتور استیر کلتور، و اتاط

 ــفصــل  »،عطف وجوه  یساخت بلاغ  یریگشکل  ندیفرا«  ،)۱۴۰۰(فرهاد    ،یمحمّد  ،٢٢ ، سنامــهکاوش  ینامــهٔ علم

 .١٣٨-١١٥  ، ص٤٨بهار، ش 

 
ّ
 ــ  نیع رنگمرق  ــبــزرگ ا  ســانیخوشنو  سیاز آثــارنف  ی(منتخب تهــران: انجمــن  ،)۱۳۷۸( قــرن چهــاردهم)  مــهٔ یتــا ن  رانی

 .رانیا سانیخوشنو

 .یاسلام  یتهران: کتابخانهٔ مجلس شورا ،یطالقان دیعبدالمج شیاحوال و آثار درو ،)۱۳۹۱(غلامرضا  ،یمشعشع

  یمنتخب ،)۱۳۹۲(  یهرو  یرعلیم 
ّ
کرج:  ،دارزارع  یمحمّدمهد یگردآوربه  ،جهان یهاو هند در موزه  رانیعات ااز مرق

 رواق هنر.

 ــیقزو  یفیس  یالحسن  رعمادیم   بــا    ،قیقطعــات منتخــب اســتاد بــزرگ خــط نســتعل  ،)۱۳۸۲(  ین
ّ

 ــمقد  ــ  ۀم  نیغلامحس

 .یزدانی: تهران ی،رخانیام 

تهــران: هنرکــدهٔ  ،دارزارع  یمحمّدمهــد یگــردآوربــه ، پادشاه ممالک خط  ،)۱۳۹۲(  ینیقزو  یفیس  یالحسن  رعمادیم 

 کرج.

 ــ یفصل و وصل از منظر علم معان« ،)۱۳۹۴( ییآقابابا هیّ و سم  یعباسعل  ،ییوفا نامهٔ دوفصــل ی»،و دستور زبان فارس

 .٣٨-٧، بهار و تابستان، ص ٦، ش ٤س  ،یعلوم ادب 

اط  
ّ

   ،)۱۳۶۲(هاشم محمّد الخط
ّ

 .ناصرخسرو: تهران ،یالعرب   قواعد الخط

 قم: بلاغت. ،ترجمه و شرح حسن عرفان ، بهجواهرالبلاغه  ،)۱۳۸۲(احمد  ،یهاشم
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 �ی ��ر�زه                        

 یها: جاذبـهیجهـان  یهادغدغـه  ،یرانـیا  گفتمان

  ،انسان امروز یبرا یفارس ادبیّات
ــ دیســـع ــنعل و یگـــدلیب یبزرگـ ــاد یحسـ  ،یقبـ

 تهــران، دانشــگاه انتشــاراتصــفحه، تهــران: ۲۳۸

۱۴۰۳. 

فــان 
ّ
این کتاب در هفت فصل تدوین شده است. مؤل

در پیشگفتار به مدح و ستایش ادبیّات سرزمین ایران 

ه
ّ
اند ای برای شهرت آن در جهان پرداختهو آوردن ادل

ت انتخاب عنوان  
ّ
 یهادغدغــه  ،یرانیا  «گفتمانو عل

دهند. در ادامــه، را برای این کتاب شرح می  »یجهان

های زبان فارسی، از ادبیّات تــا کارکرد بنیان  گسترهٔ به  

ــاره می ــفی، اش ــی و فلس ــون دین ــد مت ــد و رون کنن

کارگیری آن را به عنوان زبان ادبیّات، زبان علمــی و به

گوی را در نشــر زبان دینی و نیز نقش شاعران پارسی

ت و گسترش این زبان برمی
ّ
مه به عل

ّ
شمارند. در مقد

پایداری و انسجام کشور ایــران، بــا وجــود حمــلات 

د به آن، و نیز حفظ زبان فارسی اشاره می
ّ

 کنند. متعد

مه  (ظ) در بندی، به نقل از خانلری، 
ّ

فان در مقد
ّ
مؤل

 اه و ــوتـذشته است کـارسی گــان پـر زبــآنچه را ب

 

 

 

 

 

 

 دهند:کامل شرح می

ت ایران همچنــان هنــدواروپایی مانــده 
ّ
زبان مل

ایرانــی را بــه   شــهٔ یانداست و این زبان همیشــه  

ت
ّ
 در  داردیمهای اروپا نزدیک نگه مل

ً
و ضــمنا

ن اسلامی، که خود   همهٔ 
ّ

خصایص و بدایع تمد

در ایجــاد و تکمیــل آن ســهم داشــته، شــریک 

ت غیرعرب بود که به 
ّ
است... ایران نخستین مل

ت شــرقی بــود کــه 
ّ

اسلام گروید، نخستین ملــ

یونان را دریافت و از آن خود کــرد. ایــن   فلسفهٔ 

ن
ّ

ت، که توانست تمد
ّ
النّهرین های بزرگ بینمل

را اخذ و اقتباس کند، هجوم اسکندر مقــدونی 

را تحمّل کرد و توانست، بعد از هجوم یونانیان، 

ترکان و مغولان، آنان را رنگ ایرانی ببخشــد... 

ایرانــی هــر چــه در فرهنــگ جهــان ســودمند و 

پذیرد و هرگز رنگ یابد صمیمانه میبها میگران

ی خویش را از دست نمی
ّ
دهد. ایران خاصّ مل

عمری چنین دراز و پرحادثه دارد، ولی هرگز پیر 

و ناتوان نشده است. هر کس حــوادث متــوالی 

تاریخ ایران را از نظر بگذرانــد، یــک کلمــه بــه 

 گذرد و آن «دوام» است.خاطرش می
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مه، مطالب اصلی کتاب 
ّ

پس از پیشگفتار و مقد

آید که در هفت فصل تــدوین شــده و هــر فصــل می

فان، متناســب خود شامل بخش
ّ
هایی مجزاست. مؤل

با موضــوع و مطالــب هــر فصــل، عنــوانی بــرای آن 

 اند.انتخاب کرده

 ــ  اتیــّ «ادب مطالب فصل اوّل، با عنــوان    ی،فارس

نو عامل قوام و دوام  انیرانیا  یخیزبان هوش تار
ّ

 تمد

 شود:، با بیتی از حافظ شروع می»یرانیا

فاق ملاحت جهان گرفت
ّ
 حسنت به ات

فاق جهان می
ّ
 تــوان گـرفـتآری به ات

فصــل شــامل شــش زیــربخش اســت کــه  ایــن

زیربخش ششم خود از شش قسمت مجــزّا تشــکیل 

شده. این فصل بــه زبــان فارســی در ادوار گذشــته و 

ن ایران در جهان پرداخته است.
ّ

ت جذابیّت تمد
ّ
 عل

اســت بــا عنــوان در فصل نخست بخشــی آمده

 ــیا  گفتمان  «روح  یجهــان  و  یانســان  یمنشــور  ؛یران

فان، با آوردن نمونهاست
ّ
، بــه شاهنامههایی از  ». مؤل

هــایی چــون پــالودگی روح انســان، دادگــری، ارزش 

 هٔ حســرلوکننــد کــه  انصاف و آداب انسانی اشاره می

 بوده است. شاهنامهقهرمانان ایرانی 

ات ایــران در  در ادامه، به ظرفیّت و قــدرت ادبیــّ

ها و سلایق گوناگون ها، فرهنگجذابیّت آن بین نسل

های کنند و برای اثبات ادّعای خــود نمونــهاشاره می

ویژه انسان آورند. سپس به نیاز انسان (بهبسیاری می

امروز) به ادبیّات فارســی در نقــش دارویــی معنــوی 

گویند و در ادامه بــه برای درمان آلام خود سخن می

 کنند.های دنیای جدید اشاره میاضطراب

فان موضوع اصــلی ایــن کتــاب را کشــف و 
ّ
مؤل

ات فارســی تبیین رمز و رازهایی می دانند که در ادبیــّ

جای گرفته است و در حقیقت کتاب حاضر بر بنیــاد 

 بازکاوی آثار شاهکار ادب فارسی شکل گرفته است.

فان هــر شــاعر را بــا یــک خصــلت و 
ّ
سپس مؤل

ت انتساب این ویژگــی را تفســیر 
ّ
ویژگی معرّفی و عل

 کنند:می

آور صــلح و راســتی و والایــی فردوسی: پیــام

 خرد؛

 شهر؛نظامی گنجوی: آفرینشگر آرمان

ار نیشابوری: تصویرگر وحدت جان
ّ

 ها؛عط

 مولوی: انسانیت آدمیان؛

آور اعتــدال، آرامــش و آســایش، سعدی: پیام

 مروت و مدارا؛

 حافظ: آزادگی و جوانمردی.

فان در فصل دوم به تحلیل افکــار نخســتین 
ّ
مؤل

ــی، می ــاعر، فردوس ــل ش ــن فص ــوان ای ــد. عن پردازن

انتخاب شده  »انسان ییچشم جان و والا ی؛«فردوس

فــان ایــن فصــل را بــا معرّفــی اصــطلاح 
ّ
اســت. مؤل

 ــم یب  ســتهٔ یز  جهــان  ی(به معناجهان  زیست  )یانجی

ــاز می ــتآغ ــد و از زیس ــون کنن ــانی چ جهان بزرگ

ار و ... صحبت می
ّ

کننــد و فردوسی، سهروردی، عط

جهان این بزرگان منجــر بــه اینکه درک و فهم زیست

 فهم راز و رمز جاودانگی آنان خواهد شد.

ــه  شــاهنامه،شــمولی ســپس، در ادامــۀ جهان ب

ــتۀ ویژگی ــای برجس ــاهنامهه ــش آن در  ش ــز نق و  نی

 کنند:بخشی به بشر امروز اشاره میآرامش

فردوسی حکیم است و اگر او را حکــیم بایــد 

نامید، بــیش و پــیش از هــر چیــز، از لحــاظ 
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شناخت زوایای حیات انسانی و درک و تبیین 

ای از عناصر ناســازگاری تنیدهمجموعۀ درهم

دهــد؛ است که سازوارۀ حیات را تشکیل می

یعنی... دست یــافتن بــر نگــرش منســجم و 

مند دربــارۀ اغــراض و غایــات حیــات جهت

بشری است که ویژۀ خود اوست، نگرشی که 

تنها حاصل نظر نیست. بــدین معنــی کــه در 

ــای موقعیّت ــده و ژرفن ــخت، پیچی ــای س ه

ــه ــزۀ مخمصـ ــته و آمیـ ــدگی را زیسـ آمیز زنـ

ناپـــذیر تضـــادهای حیـــات را درون جدایی

: ۱۳۸۳است (حمیدیان،  خویش تجربه کرده

 .)۲۷ص 

ــاآن ــان  ه ــواهدی نش ــتدلال و آوردن ش ــا اس ب

شــاهکاری جهــانی اســت و   شــاهنامهدهند کــه  می

 بــه
ً
کشــاند. در جــای دنبال خــود میخواننده را دائما

را منبعی برای فهم سرشــت و تــاریخ   شاهنامهدیگر،  

دانند. در ادامه اشــاره ایرانیان و تبیین سخن ایران می

برای انسان امــروز   شاهنامهکنند که تبیین مفاهیم  می

ترین دســـتاوردهای ســودمند اســت و بـــه عمــده

ــاره  ــروز اش ــان ام ــرای جه ــی ب ــگانی فردوس اندیش

کنند، از جمله انسان متعالی، آدمی و اندیشیدن، می

 انسان و کرامت و... .

لطور  در بخشی دیگر، به بــه فردوســی و   مفصــّ

راهکار وی یعنی استفاده از گفتمان در جنگ و تقابل 

را از   شــاهنامهپردازند. در این بخــش،  با اهریمن می

 ــلیا،  مهاباراتاها، چون  این منظر با دیگر حماسه و   ادی

کننــد بــه مــدارا و کنند و اشاره میمقایسه می  سهی اود

 گری.صلح و آبادانی به جای پرداختن به ستیزه

هــای های بعدی نیــز بــه دیگــر ویژگیدر بخش

ورزی در اندیشــه و ، چــون اعتــدالشــاهنامهمتمــایز 

عمل، رذایل اخلاقــی، از جملــه شــیفتگی بــه دنیــا، 

ــدرت  ــرصق ــه ورزی و ... ، میطلبی، ح ــد ک پردازن

 همگی تهدیدی است برای انسانیت.

فان در بخشــی دیگــر، بــه نقــل از اســلامی 
ّ
مؤل

ندوشن، در وصف رجحان مهر بــر قهــر و خــرد بــر 

ــل می ــد: جه ــدن  از«گوین ــهی اودو  ادیـ ـلیاخوان  ،س

 به  هااستخوان  شکستن  یصدا  و  رهایشمش  چکاچک

ــوش  ــد،یم  گ ــا رس ــده ام ــت از  ،خوانن ــس از فراغ پ

ــدن  ــاهنامهخوان ــهٔ یرا ،ش ــت، معنو ح  ت،یــّ حکم

 و  انصاف  ،یشی اندتیعاف  ،یآموزعبرت  ،یخردورز

 ....»کندیم  استشمام را همنوع  به احترام

فان در بخش پایانی این فصل به موضوعاتی 
ّ
مؤل

چون عدالت، به عنوان رکــن انســانیّت، ســفارش بــه 

توان از فردوسی آموخت دلی و آنچه امروزه میآهسته

هــای خوبی همــهٔ  جــوهرهٔ را  شــاهنامهپردازنــد و می

نظری دانند، زیرا پرهیز از شتابناکی، تنگانسانی می

های و تنــدخویی از محورهــای اساســی داســـتان

 است. شاهنامه

ــا،  ــاور آنه ــه ب ــوانیم ب ات  ت ــّ ــت کــه ادبی دریاف

ــران ــایی گ ــای جغرافی ــار مرزه ــی در حص ارج پارس

قــرار  ریتــأثمحدود نمانده و همواره جهانیان را تحت 

متنــی اســت سرشــار از حکمــت و  شــاهنامهداده و 

ــانگر آرمان ــه میبیـ ــانی کـ ــای انسـ ــوان آن را هـ تـ

های انسانی بــا مــاورای اندیشه و دغدغه  ونددهندهٔ یپ

 طبیعت دانست.

 ــ ازین و ی«نظام در فصل سوم، با عنوان    در یآدم
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، به بررسی حکمت و نظام اندیشگانی اکنون»  جهان

در هجــده بخــش از هــا آن پردازنــد.نظــامی می

های مختلف ساختمان ذهنی و فکری نظامی را جنبه

کنند: تو، هنر و خدا؛ نظامی و جهانیــان؛ تحلیل می

نظامی و نیاز آدمی در جهان اکنون؛ انســجام بــاطنی 

های مرگ و آرامــش نظــامی ها، دغدغهجهان؛ انسان

 هٔ یســـرماگنجــوی؛ درونــی بــودن راه آفریــدگار؛ 

اجتماعی، وفــای بــه عهــد، آفــرینش اعتمــاد؛ نظــام 

ــودن؛  ــد؛ راه طــولانی انســان ب احســن و شــاعر امی

توانمندی انسان؛ مدیریت هزینــه؛ فهــم همدلانــه و 

ــودمندی  ــودن؛ س ــار ب ــتمــوج به ــت وگوگف ؛ زیس

آرمانی، آرمان زیستن؛ دادپــروری و پرهیــز از ســتم؛ 

 درنگ و پیروزی؛ نه افراط، نه تفریط؛ خودشناسی.

گرا و به بــاور آنهــا، نظــامی نیــز انســانی آرمــان

ت علاقه مند به اصلاح جامعه است و هــدفش تقویــّ

شــعر هــا آن زمین اســت.های فکری مردم ایرانبنیان

داننــد شمول او مینظامی را مبیّن رویکردهای جهان

فــان در که از ابعاد فردی و گروهی فراتر می
ّ
رود. مؤل

نظر نظامی و زیست آرمــانی این فصل آرمان
ّ

شهر مد

 کنند.طور کامل توصیه میرا به

فان این فصل را با این توصیف پایان 
ّ
در انتها مؤل

ویژه شعر،  در نگاه  نظامی، خود بخشند: هنر، بهمی

ــف  هســتی و فهــم و تنظــیم و  تعــادل نقطــهٔ کش

 های گوناگون است.تصویرگری آن در شاخه

ار و اندیشـــه
ّ

های او فصـــل چهـــارم بـــه عطـــ

اختصــاص یافتــه اســت. عنــوان ایــن فصــل بســیار 

ارهوشمندانه انتخاب شــده:  
ّ

 یدرمــانگر  عطر،«عطــ

. این فصل به خودشناســی انســان و کشــف ها»جان

ار اختصاص یافته اســت. 
ّ

فردیّت خویش از نگاه عط

ار خواننده را با خود همراه میها  آن  از نگاه
ّ

کند تا عط

هــای به سوی کمال مطلق قدم بردارد. عناوین بخش

این فصل نیز متناسب با شاعر و مضمون اشــعار وی 

 ارادهٔ ســیمرغ؛  هٔ یســاانتخاب شــده اســت: چــرخش 

کران عشق و درمان پولادین در راه مقصد؛ قدرت بی

ــددلی ــا مــرز جنــون؛ ب ها؛ از عرفــان عاشــقانه ت

ار؛ بیماری مرگ سیاه؛ ژرفآینده
ّ

نگــری در نگری عط

هــای انســانی و راهکــار خویشــتن؛ پــذیرش تفاوت 

 .وگوگفتمفاهمه و  

فان در این فصل اشاره بــه ناآگــاهی انســان 
ّ
مؤل

انسان امــروزی ها  آن  معاصر بر باطن خویش دارند.

دانند که اگرچــه دنیــای ساز میزده و فنرا انسانی فن

ــه ــود را بـ ــراف خـ ــار خوبی میاطـ ــد، دچـ شناسـ

ــت و  ــی اسـ ــهٔ خودناشناسـ ــون  مطالعـ ــونی چـ متـ

 منطق
ّ

ار را عاملی برای پیوند بشر امروزی با   ریالط
ّ

عط

دانند. اشاره به انس بــا حــق و ارمغان پدران خود می

احساس حضور دائمی در محضر خداوند، عرفان و 

ار میهای نوشتهایمان را از ویژگی
ّ

دانند. بــه های عط

فان، پویایی، سرزندگی و  
ّ
راهکار بــرای   ارائهٔ باور مؤل

هایی است که رهایی از آفات اخلاقی ازجمله ویژگی

فان درنهایــت می
ّ
تواند چراغ راه بشر امروز باشد. مؤل

ار را آفرینشــگر متن
ّ

هــایی بــا ارمغــانی از دنیــای عط

داننــد کــه عرفان، معرّفت، اخلاق، هنر و زیبایی می

 های پنهان برای کشف درخود دارد.همچنان لایه

ای در معرّفی آثار مولوی و فصل پنجم با دیباچه

شــود. چنین متونی آغاز می مطالعهٔ نیاز بشر امروز به 

 خاموشــان»  نی ترپرســخن  ی،«مولوعنوان این فصل  
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است که خود از چند زیربخش تشکیل شده اســت. 

فــان بــه دو دلیــل خوانــدن آثــار مولــوی 
ّ
بــرای را مؤل

داننــد: نخســت، سرگذشــت خوانندگان ضروری می

انــدیش و باتجریــه روح آدمــی از زبــان مــردی ژرف

و دوم اینکــه ایــن   )روح  به  جسم  از  سفر(سرگذشت  

عظــیم روحــی و فکــری آدمــی   پشتوانهٔ تواند  آثار می

 واقع شود.

ت و منشأ سرایش شــعر را روح بی  هاآن
ّ
قــرار عل

های جان با جسم را افشــا دانند که چالشمولوی می

فان سخنان مولوی را نو و تازه میمی
ّ
دانند و کند. مؤل

بــاور دارنـــد کـــه وی، بـــا شکســـت حصـــارهای 

های زودگذر، موفق شد مسائلی خودخواهی و هوس 

نو و تازه از ماهیّت انسانی کشف کند، ســخنانی کــه 

هــای جدیــد هــا، مکتبامروزه، پس از گذشت قرن

اند و رســیدههــا آن شناســی و ادبــی بــهفلسفی، روان

 کنند.مطرح می

فان، اینکه سخنان مولوی برای بشــر 
ّ
به باور مؤل

میراثی است که او خواسته و   ،امروزی تازه و نو است

هوشمندانه برای ما بر جا گذاشته است. رســیدن بــه 

اندیشــی و رســیدن بــه آرامش و امنیّت درونی، ژرف

فراآگاهی، رســیدن بــه خویشــتن حقیقــی خــویش، 

ها از جمله دلایل شناسی انسانی و رنجوحیات معن

 جذابیّت و جاودانگی پیام مولوی است.

ــه ــر ب ــی دیگ لطور در بخش ــّ ــه  مفص ــئلهٔ ب  مس

شکاکیّت و راهکارهای خروج از این بحران از نگــاه 

پردازنــد. پرهیــز از اســراف، معیــارزدگی مولــوی می

ــا آفت ــتیز ب ــی، س ــر افراط ــی دیگ ــای خودشناس ه

 مشکلات انسانی هستند که مولوی در کلام خود بــه

ارائه ها  آن  پرداخته و راهکارهایی برای رهایی ازها  آن

 کند.می

ــا جمع ــل، ب ــن فص ــانی ای ــش پای ــدی دربخ بن

هــای بشــری، دوازده های مولوی برای چالشحلراه

کنند، پیام و راهکار برای رهایی بشر امروزی ارائه می

ی و انعکــاس حــقّ و 
ّ
ازجمله اینکه جان را مرکز تجل

ــودن در  ــل نب ــدانیم؛ منفع ــدی وی ب ــی و اب ــور ازل ن

ها و توجّه به فهــم درونــی و رضــایت ضــمیر داوری

ــراردادن رضــایت حــق؛ درک  ــار ق ــاه و معی گ ناخودآ

عمیق نیازهای حقیقی و پرهیز از اســراف؛ پرهیــز از 

اندیشی و تعصّب و پرهیــز از بســنده کــردن بــه جرم

هــــای های معمــــولی، گــــذرا و آزادیمعشــــوق

 گسیخته.لجام

فان فصل ششم را بــه 
ّ
 تــا عقــل از ی،«ســعدمؤل

با توصیف سعدی ها  آن  اند.اختصاص داده  فراعقل»

 ــ  در  که  یاگانهی«به    ینوشــتار  آثــارش   از  قطعــه  چیه

ایــن   خــورد»ینم  چشــم  بــه  یدنی ناپسند  و  یرهنریغ

کننــد. مطلــب ایــن فصــل نیــز، بــا فصل را آغاز می

مه
ّ

 طولانی، با معرّفی آثار سعدی شروع مقد
ً
ای نسبتا

دانند و سعدی را هم در نثر سرآمد میها  آن  شود.می

 هم در نظم فرمانروا.

هــای متــون ســعدی را در ها و پیامسپس ویژگی

کننــد. ایــن بندی و معرّفــی میهجــده بخــش دســته

ــا عبارت پیام ــت ه ــدگی؛ الف ــای زن ــد از درک معن ان

های ارتباطی و پرهیز از فردگرایی اجتماعی و مهارت 

ــذت ــق؛ ل ــاحت عش ــالی س ــی؛ درک تع های افراط

جاودانه و پایدار؛ امیدواری و نشاط؛ اصالت تــدبیر، 

های اجتماعی سعدی؛ همراهی تأمّل و درنگ؛ درس 
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دانش و تواضع؛ پاسداری از کرامــت و عــزّت نفــس 

انسانی؛ سودمندی دانش در نگاه سعدی؛ دوستی با 

روی و مردم دانا نکوست؛ شــرط جــوانمردی؛ میانــه

گویی؛ سخت نگرفتن بر انعطاف هوشمندانه؛ راست

ــهٔ یآدیگــران؛ تــداوم ارتبــاط نســلی؛ خــویش را در   ن

 گرایی.دیگران دیدن و دوری از مصرف

فان سعدی را، به دلیل طبع بســیار لطیــف و 
ّ
مؤل

ط بر دانش
ّ
د، فهم بسیار بالا در معنی تسل

ّ
های متعــد

دانند و به هوش سرشــار ســعدی همتا میشاعری بی

فــان ســعدی را در نگری اشاره میدر واقع
ّ
کننــد. مؤل

د چون جامعهجایگاه
ّ

متعد شناس، شناس، روانهای 

 نقطــهٔ دهنــد و وی را  مدار قــرار میادیب و سیاســت

دانند. در جای دیگر، به زمین میعطف فرهنگ ایران

نظیر سعدی بر زبان فارسی امــروز تأثیر پررنگ و کم

کنند، سپس به راز مانــدگاری آثــاری چــون اشاره می

کننــد بــه و اشــاره می  پردازنــدهای سعدی مینوشته

و با وجود اینکه سعدی   مخاطبان»  یصدا  «انعکاس

 هم
ً
سطح فهم و دانــش مــردم حرکــت کــرده معمولا

دور بــوده اســت. در زدگی بــهاست، همواره از عــوام

ســعدی و مولــوی از ایــن منظــر  ســهٔ یمقاادامــه، بــه 

ــد.می ــعدی  پردازن ــخنان س ــرات و س ــارهٔ تفک  درب

گرایانــه های انسانی و اتخــاذ رویکــردی واقعچالش

توانــد بــرای انســان هــا میبرای مقابله با ایــن چالش

معاصــر نیــز راهگشــا باشــد. از نظــر مؤلفــان وی از 

جملۀ کسانی است که کمترین تناقض یــا دوگــانگی 

بنــدی و فکری دارد. در انتها، ایــن فصــل را بــا جمع

هــای شناســی و آداب و مهارت مرور افکــار و انسان

 برند.اجتماعی سعدی به پایان می

ــه حــافظ  ــاب را ب ــن کت فــان فصــل آخــر ای
ّ
مؤل

اند و این فصل با ایــن عنــوان شــروع اختصاص داده

 ــ آســتان «بــرشــود: می  ــی آزادگ  یهــاامیپ در یدرنگ

. مطلب فصــل بــا دیباچــه و بیتــی از حافظ»  یجهان

حافظ و اشاره به فرازمانی بــودن شــاهکارهای ادبــی 

  باچــهٔ ی دشود. این فصل نیــز آغاز می
ً
لنســبتا ی مفصــّ

 دارد.

فان شعر حافظ را هم فرازمان می
ّ
دانند و هم مؤل

صال با ازل و ابد. شعر حافظ کهنه
ّ
شدنی نیست در ات

انــد. از نگــاه و شیفتگان او در سراسر جهــان پراکنده

فان،
ّ
 ــچکشــعر حــافظ    مؤل ترین اندیشــه و عــالی  دهٔ ی

ترین بیان شاعرانه است. شعر حافظ، بــه دلیــل کوتاه

ت تحلیل هــای چندلایه بودن و درهم تنیدگی، قابلیــّ

فــان، حــافظ ماننــد کران
ّ
ناپــذیری دارد و از نگــاه مؤل

ــانی  ــهودی و روح ــایی ش ار در فض
ّ

ــ ــوی و عط مول

ــی می ــز در پ ــافظ نی ــین ح ــت. همچن ــته اس زیس

 ها و مسائل اجتماعی است.گویی به دغدغهپاسخ

فان، اگرچه شعر حافظ در هر کــوی 
ّ
از نگاه مؤل

و برزن بر زبان مرد و زن جاری است، فهم و ارزیابی 

فان دیباچه را با توصــیف   شهٔ ی اند
ّ
او دشوار است. مؤل

 ــرانیا «تنهــابخشــند: زیبــایی از حــافظ پایــان می  انی

 نمادها  اسطوره،  زبان،  اما  اند،شده  مسلمان  که  بودند

 ــا و انــدکرده حفــظ را  خود  یهانییآ  و  یمانــدگار نی

 با پشتوانهٔ هنر زبان  تیّ هو
ً
شاعرانه   ای  یشعر  یعمدتا

سالار گفتن نثر حاصل شده است و شعر حافظ قافله

 ــا  ــتنکــاروان درهم نی  شــمار بــه هنــر و معرفــت دهٔ ی

 .د»یآیم 

 پس از دیباچه، در هجده بخــش، کــه برخــی از
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شود، به تحلیــل و هایی مینیز شامل زیربخشها  آن

نظر حــافظ 
ّ

بررســی مســائل و مفــاهیم انســانی مــد

 ــمابنپردازند، مفــاهیمی کــه  می فکــری حــافظ را   هٔ ی

 عشق: مقصــد آفــرینش آدمــی؛ شکل می
ً
دهد، مثلا

ســازی؛ در رندی؛ آرامش و نشاط؛ حــافظ و اسطوره 

شناســی؛ زیســت فرهنگــی؛ ساحت کمــال؛ معرفت

 ها.صلح و آشتی نسل و مانند آن

ــخن  ــام س ــا فرج ــز ب ــل را نی ــن فص ــان ای ف
ّ
مؤل

کنند و حافظ را شاعری دارای اصالت بندی میجمع

ر و اصالت هنر می
ّ
 دانند.تفک

ــا جمع ــاب را ب ــت، کت ــاهی در نهای ــدی کوت بن

برند. در این کــلام آخــر نیــز اشــعاری از پایان میبه

ــافظ می ــان ح ــاب را پای ــت کت ــن بی ــا ای ــد و ب آورن

 یخشند:می

 شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

 دفتر نسرین و گل را زینـت اوراق بـود

 ــچککتابنامه، نمایه و   هــای انگلیســی بخش  دهٔ ی

 دهد.پایانی کتاب را تشکیل می

کتاب حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است و به  

بررسی موضوع بسیار جالبی پرداختــه اســت. تحلیــل  

متون شش شاعر و سخنور بزرگ ایران و یافتن مفــاهیم  

تواند چراغ راه بشر امــروز در یــافتن  و مضامینی که می 

مسیر درست باشد و او را در رســیدن بــه منــزل یــاری  

های این کتاب است. در بالا بــه  رساند از جمله ارزش 

مطالــب کتــاب و مفــاهیم ارزشــمند آن   دربارهٔ تفصیل 

صحبت شد. در ادامه، پیشنهادهایی برای بهتــر شــدن  

ــاب می  ــن کت ــش می ای ــد. در دو بخ ــن  آی ــه ای ــوان ب ت

 و مفاهیم. پیشنهادها پرداخت: ساختار 

ی 
ّ

به لحاظ صوری، کتاب نیازمند ویــرایش کلــ

گذاری ها، شــماره فاصــلهاست؛ از جمله رعایت نیم

گذاری فصــل اوّل بــا ها. شماره ها و زیربخشبخش

ــماره  ــّ بقگذاری شـ ــل هٔ یـ ــت. فصـ ــاوت اسـ ها متفـ

خــاذ شــیوهشــماره 
ّ
ــازنگری و ات ــد ب ای گذاری نیازمن

ها دیباچه شماره دارد یکدست است. در برخی فصل

ها ها شماره نــدارد. در برخــی فصــلدر برخی فصل

ــماره بخش ــف ش ــای مختل ــت،گذاری شدهه در  اس

ها ایــن موضــوع رعایــت نشــده اســت. برخی فصل

 «فرجــامبخش برخــی فصــول عنــوان مطلــب پایــان

؛ آغــازگر »یبنــد«جمعاست و برخی دیگر    سخن»

ــول  ــی فص ــه»ی «دبرخ ــر  باچ ــی دیگ ــت و برخ اس

مه»
ّ

ف از«مقد
ّ
این تمایز هدف خاصی   . چنانچه مؤل

مه به آن اشاره می
ّ

کــرد. داشته است، بهتر بود در مقد

ها نیز امکــان داشــت کــه از یکدســتی عناوین فصل

انگلیســی   دهٔ کیچبیشتری برخوردار باشد. همچنین  

نیازمند ویرایش متخصّصی مسلط به زبان انگلیســی 

 است.

به لحاظ محتوایی، مطالــب کتــاب از انســجام 

لازم برخوردار نیست و حتّی در مطالب یــک فصــل 

شود. بیشتر بندها بــه لحــاظ نیز انسجامی دیده نمی

محتوایی بند نیستند، بلکه بخشی از یک بند هستند. 

 هر بند بایستی یک مفهوم و مضمون مجزّا را 
ً
معمولا

بیان کند، ضمن اینکه به لحاظ موضــوعی بــا دیگــر 

بندها نیــز در ارتبــاط باشــد. موضــوع کتــاب بســیار 

ف می
ّ
توانست ایــن جالب و ارزشمند است، امّا مؤل

عنوان دیگــری نیــز ارائــه کنــد. بــه  وهٔ یشمطالب را به  

هــای مثال، در هــر فصــل کتــاب بــه یکــی از ویژگی
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ها و مشکلات بشر امروزی پرداخته اخلاقی، دغدغه

های مختلف یک فصل بــه شد و سپس در بخشمی

زمین تحلیل و بررسی راهکارهای بزرگان ادب ایــران

 صورت شد. اگر مطالب به این برای رفع آن توجّه می

شد، خواننده نظم ذهنی بیشــتری بــرای درک ارائه می

 کرد.مطالب پیدا می

 زاده معصومه حاجی
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